
 ١ 

» سبيل نفي قاعده خواني باز«   
1هاشمي علي محمد سيد  

  :چكيده
 كه است فقهى مهم قواعد از شودمي تعبير آن از نيز» عليه يعلى لا و يعلو الإسلام«  و»الاستعلاء« ،»العلو« با گاه كه سبيل نفي قاعده
.  اند داده قرار فرعيه احكام استنباط مبناى را دهقاع اين بسياري موارد در فقها. است اجماع و مستفيض اخبار قرآن، آيات به مستند

 پيدا مسلمانان يا مسلمان بر ولايت و سلطه براى راهى مسلمان غير يا و دين دشمنان شود سبب كه عملى هر  قاعده اين مفاد براساس
 و پيمان و عقد هر قاعده اين تضاىمق به يعنى اولية؛ ادلة بر است واقعى حكومت سبيل، نفى قاعدة لسان«: شده گفته. است  حرام كنند
 حقوقى اعتبار و است منفى بشود مسلم بر كافر شرف و عزت و علو موجب اگر اش اولى طبع حسب به قراردادى و ايقاع و معامله هر

 نفي اعدهق مفاد و مفهوم از بحث به مقاله اين در نويسنده. است رو پيش درمقاله پژوهش و تحقيق موضوع سبيل نفي قاعده»  .ندارد
  .كندمي تحليل را قاعده اين بر مبتني فقهي فروع از برخي نهايت در و پرداخته آن مستندات  و آن فقهي سبيل،موقعيت

 درك اقتضاي به توجه و دانسته عقل درك را قاعده اين اعتناي قابل مستند تنها قاعده اين مستندات از مستوفي بحثي ضمن نويسنده
  .داندمي حتمي و بايسته قاعده اين به استناد در را عقل
  

  .خارجي سياست و اسلام ؛اسلامي اقتدار ؛اسلامي عزت ؛سلطه نفي ؛سبيل نفي: واژه كليد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، کارشناسی ارشد معارف قرآن دانشگاه مفيدقم)خارج فقه واصول( دانش آموخته حوزه علميه قم.   ١  
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  :مقدمه
 نظر اتفاق فقهي قواعد تعريف در فقيهان هرچند.   دارند حقوقي و فقهي هايپژوهش و آموزش در ارزشمندي جايگاه فقهي قواعد
 استفاده طريق في تقع قواعد فانها الفقهيه القواعد«  :شده گفته. نيست فايده از خالي تعاريف از برخي به اشاره  حال اين با ندارند؛
 قواعدي فقهي قواعد« ) 1/8: 1417خويي،( ». التطبيق باب من بل التوسيط و الاستنباط باب من ذلك يكون لا و الإلهيه، الشرعية الأحكام
 تطبيق باب از بلكه نبوده توسيط و استنباط باب از استفاده اين ولي شوند،مي واقع الهي شرعي احكام  وردنآ دست به راه در كه است
  .»  است
 مفاد و مفهوم از بحث به مقاله نيا در. پردازديم آن ازي بررس و بحث به حاضر مقاله كه است» ليسبي نف«  قاعده قواعد نيا  جمله از

  .ميكنيم ليتحل را قاعده نيا بري مبتني فقه فروع ازي برخ تينها در و پرداخته آن مستندات و يفقه تيل،موقعيسبي نف قاعده

  :قاعده اهميت و پيشينه
 به فقهي فروعات در ولي اندنكرده بحث مستقل نحو به قدما اگرچه است، شرعي نصوص در پشتوانه داراي شده ادعا كه قاعده اين از

. دارد فراوان كاربرد هم» سياسي فقه«   در كه است مهمي قواعد از يكي قاعده اين كه است توجه شايان. اندكرده تمسك آن مضمون
 و يكصد اصل«  در است، مبتني آن بر ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون از مهمي اصول كه بس همين قاعده اين از بحث اهميت در

 استقلال حفظ پذيرى سلطه و جويى سلطه گونه هر نفى اساس بر يرانا اسلامى جمهورى خارجى سياست«: است آمده » دوم و پنجاه
 با متقابل آميز صلح روابط و گر سلطه قدرتهاى برابر در تعهد عدم و مسلمانان همة حقوق از دفاع كشور ارضى تماميت و جانبه همه
 منابع بر بيگانه سلطة موجب كه قرارداد ونهگ هر«  كه داريم »سوم و پنجاه و يكصد اصل« در همچنين. »است استوار محارب غير دول

  ».است ممنوع شود، كشور شئون ديگر و ارتش فرهنگ اقتصادى و طبيعى
  :قاعده مفاد
 هم كه است فقهى مهم قواعد از شودمي تعبير آن از نيز» عليه يعلى لا و يعلو الإسلام«  و»الاستعلاء« ،»العلو« با گاه كه سبيل نفي قاعده
 قرار فرعيه احكام استنباط مبناى  را قاعده اين بسياري موارد در فقها و شده اقامه آن بر اجماع هم و مستفيض اخبار مه و قرآن آيات
 يا مسلمان بر ولايت و سلطه براى راهى مسلمان غير يا و دين دشمنان شود سبب كه عملى هر  قاعده اين مفاد براساس.  اند داده

 هر قاعده اين مقتضاى به يعنى اولية؛ ادلة بر است واقعى حكومت سبيل، نفى قاعدة لسان« : شده گفته. است  حرام كنند پيدا مسلمانان
 و است منفى بشود مسلم بر كافر شرف و عزت و علو موجب اگر اش اولى طبع حسب به قراردادى و ايقاع و معامله هر و پيمان و عقد
 فرق و هستند اوليه عمومات ارث، آيات مثلا. اوليه ادلة بر است واقعية متحكو قاعده اين دلالت بنابراين. ندارد حقوقى اعتبار
 بايد دخترها مقابل دو پسرها براى مسلم غير يا مسلم از اعم گذاشت خود وراث براى چيزى موروث اگر كه گويند مى و گذارند نمى
 و يحجبون لا بمنزلة الكفار و« كه نبوى روايت موجب به نيز و دارد اولية ادلة بر واقعية حكومت كه قاعده اين مقتضاى به اما. داد قرار
 كه جا هر نيز اولية عمومات و اطلاقات ساير در گيرد، مى را كافر ارث جلوى مذكور قاعدة يعنى شود؛ مى ابقاء اولى حكم» يورثون لا
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 سلطة نفي هو« ؛) 1/358: 1401نوردي،بج( ».كند مى نفى را آن قاعده اين شود مسلم هوان و ذلت و كافر عزت سبب عموم و اطلاق
 لا فإنه المسلمين على الكفار لتسلطّ موجبا كان إذا الكفار و المسلمين بين العلاقات و المعاملات من عمل كلّ عليه و المسلم، على الكافر
 نفي» « .الأجير المسلم على لّطامس الكافر يكون بحيث للكافر نفسه إجارة للمسلم يجوز لا ذلك فعلى جمعيا، أو كان فرديا شرعا يجوز
 و مسلمانان بين روابط تا گرفته معاملات از  جمعي اي فردي عمل هر قاعده اين براساس است، مسلمان بر كافر سلطه نفي معني به سبيل
 مسلمان بر ركاف تسلط موجب كافر طرف از مسلمان اجاره اگر بنابراين ندارد، شرعي جواز شود مسلمانان بر سلطه موجب كه كافران
  )293: 1421مصطفوي،( » . نيست درست اجاره اين شود

  :قاعده مستندات

  :اتيآ

  :سبيل نفي به مشهور آيه. 1
 منَ نَمنَعكمُ و عليَكمُ نسَتَحوذِْ لمَ أَ قالوُا نَصيب للكْافرينَ كانَ إنِْ و معكمُ نكَنُْ لمَ أَ قالوُا اللَّه منَ فَتحْ لَكمُ كانَ فَإنِْ بكِمُ يترََبصونَ الَّذينَ«

 ». سبيلاً الْمؤْمنينَ علىَ للْكافرينَ اللَّه يجعلَ لنَْ و القْيامةِ يوم بينَكمُ يحكمُ فَاللَّه الْمؤْمنينَ

 اگر و نبوديم؟ شما همراه ما مگر: دگوين مى شود، نصيبتان فتحى خدا جانب از اگر پس. هستند شما مواظب همواره كه كسانى« 
 در بازداشتيم؟ شما به رساندن آسيب از را مؤمنان و بوديم يافته غلبه شما بر كه بود چنان نه آيا: گويند مى شود، كافران نصيب پيروزى

  ) .141: ءنسا( » . است نگشوده راهى مسلمانان زيان به كافران براى هرگز او و كند مى حكم شما ميان خدا قيامت روز
  :نزول فضاي
 ميان در كه ببينند تا بودند اوضاع مراقب همواره پيامبر عصر منافقان  آنكه توضيح است؛ منافقان حالات از ديگر يكى  بيانگر آيه اين
 چون .نمايند استفاده فرصت از و كنند نزديك طرف آن به را خود تا شود مى پيروز ديگرى بر طرف كدام كافران و مؤمنان گروه دو
  .دهد مى شرح  را منافقان طلبى فرصت و چهرگى دو آيه اين در كه است اين. داشتند مراوده طرف دو هر با آنها
 عنوان به كافران پيروزى از ولى) االله من فتح( عنوان به مسلمانان پيروزى از كه است اين است توجه قابل آيه اين در كه اى نكته
 جانب از و اوست حق پيروزى و است پيروز هميشه ايمان جبهه كه است مهم اين به اشاره يرتعب در اختلاف. كند مى ياد) نصيب(

 پيروزيهاى و است شكست به محكوم باطل جبهه و است موقت پيروزى يك اين شود، پيروز اى مرحله در كفر جبهه اگر ولى خداست
  .شد نخواهد نهايى پيروزى به منجر مقطعى
 داورى با و كرد خواهد قضاوت شما ميان قيامت روز در خداوند كه دارد مى بيان منافقان، طلبانه فرصت سخنان نقل از پس  كريم قران
 ادعا كه كند مى بيان را مهمى بسيارى مطلب آيه پايان در و. رساند خواهد خود اعمال سزاى به را گروه هر كافران و منافقان و شما ميان
 مؤمنان بر را كافران هرگز خداوند اينكه آن و باشد مى مترتب آن بر بسيارى مسايل و است اسلام فقهى قواعد از يكى مبناي شودمي

 مسلمان بر كافر تفوق و برترى باعث كه حكمى هر به و گويند مى» سبيل نفى« قاعده قاعده، اين به فقهى نظر از. است نداده برترى
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 برترى آن از منظور يا و است قيامت به مربوط جمله اين كه اند گفته سرينمف از برخي البته. برد مى بين از را آن و دارد حكومت باشد،
 الحجه فلله الحجه، في سبيلا المؤمنين على للكافرين اللهّ يجعل لن: أحدهما: قولين ذلك في العلماء فقال«  است؛ حجت و دليل در

 .البالغه

 جمله اين از علما عمومى فهم ولى)   509: 1 عربي، ابن. ( » القيامة ومي الحجة في سبيلا المؤمنين على للكافرين اللهّ يجعل لن: الثاني
 نداده قرار راهى مؤمنان بر را كافران خداوند» «سبِيلاً الْمؤْمنينَ علىَ للْكافريِنَ اللَّه يجعلَ لنَْ« آيه در آنكه توضيح گفتيم؛ كه است همان
 كافران خدا اينكه و كند مى نفى را مؤمنان بر كافران برترى يعنى كند؛ مى سبيل نفى منانمؤ نسبت كافران از خداوند آيه اين در» است
 بر كافر تسلط باعث كه را حكمى خدا اينكه يعنى است تشريعى جعل» جعل« اين از منظور كه است مسلم و نداده برترى مؤمنان بر را

 و خورد مى تخصيص آيه اين با باشد مؤمن بر كافر تسلط مستلزم ودخ عموميت در حكمى هر بنابراين و است نكرده تشريع باشد مؤمن
  .شود مى مقيد يا

 دليل و حجت در كافران بر مؤمنان برترى آن از منظور اينكه جمله از اند؛ داده ديگرى احتمالات جمله اين تفسير در مفسرين از برخي
 شكست مؤمنى است ممكن محاجه مقام در كه چند هر است فرانكا از محكمتر خود عقايد درباره مؤمنان دليل كه است مسلم و است
  .خورد نمى شكست كند استفاده بخوبى حجت آن از بتواند اگر و است تر قوى او حجت واقع در ولى بخورد
 قيامت رد كه است اين منظور و است قيامت درباره كه آيه قبلى جمله قرينه به است قيامت روز به مربوط آيه كه اند گفته هم  برخي
  )395-2/397: تا بي جعفري،.( دارند برترى كافران بر مؤمنان
-مي مناقشه هم تكويني جعل معناي اتخاذ بر اعم، معناي پذيرش و آيه از فقره اين از مراد در اختلاف به اذعان ضمن مفسرين از برخي
 بعضى و ندارند مؤمنين بر حجتى كفار يعنى است حجه معنىه ب سبيل گفتند بعضى لاًسبِي الْمؤْمنينَ علىَ للكْافريِنَ اللَّه يجعلَ لَنْ و«  كند؛
 و مؤمنين بر است كفار غلبه مراد بعضى و بمؤمنين نسبت نيست آنها براى عذرى و كنند نمي پيدا راهى كه است القيمة يوم مراد گفتند
 مفاد لكن گيردمي را سبيل مطلق دارد عموم افاده نفى سياق در نكره كه است آيه ظاهر از مستفاد آنچه و ندارد مدركى اقوال اين تمام
 إنِْ و ميفرمايد كه است آيه نفس با مخالف و ميكنند پيدا غلبه كفار بسا است حس مخالف    هم زيرا نيست تكوينى جعل جعل
 و ظلم چه هر و آخرت در نه و دنيا در نه نداده ربكفا خداوند حقىّ گونه هيچ كه است تشريعى جعل المراد بل نصَيب للْكافرِينَ كانَ
  )245-1378،4/246طيب،(».اخروى هم و دنيوى عقوبات هم بود خواهند معاقب و مسئول نمودند بمؤمنين نسبت اذيت

 الدنيا دار على حملناه ان و. القهر و غلبةبال اي» سبِيلاً الْمؤْمنينَ علَى للكْافريِنَ اللَّه يجعلَ لَنْ و« :شده گفته اختلاف همين به عنايت با
 بالتأويل و. الدالة و بالحجة منصورون المؤمنين لكن بالقوة، يغلبوهم ان جاز ان و بالحجة، سبيلا عليهم لهم يجعل لا انه على حمله يمكن
 و الجبائي و الزجاج: قال بالثاني و. لحجةا -هنا ها -السبيل: السدى قال. عباس ابن و مالك ابو و السدي و)  السلام عليه( علي قال الاول
 و قبيح، ذلك لان اللَّه، فعله مما ليس للمؤمنين الكفار غلبة لان صحيحاً، أيضاً كان الغلبة، على ذلك حملنا لو و: الجبائي قال و. البلخي
  »تعالي اللَّه الى باًمنسو ذلك فكان طاعة، و حسن لأنه للكفار، المؤمنين غلبة كذلك ليس و. القبيح يفعل لا اللَّه
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 »لَ لنَْ وعجي ريِنَ اللَّهلْكافلىَ لينَ عنؤْمْبيِلاً؛ المكه باشد اين مراد است ممكن بگيريم دنيا به ناظر  را آيه اگر. قهر و غلبه به يعني س 
 غالب ايمان اهل بر نيرو، و قدرت نظر زا كفر، اهل است ممكن چه اگر. است نداده قرار استدلالى و منطقى غلبه كافران  براي خداوند
. اند شده قائل اول انگاره به عباس ابن و مالك ابو سدي، ،) ع( علي. است كرده ياري را مومنان منطق، و دليل لحاظ از لكن آيند،
 حمل را آيه اگر: گويد جبايى. اندشده متمائل دوم انگاره به باخي و جبائي زجاج،. است گرفته حجت معني به جااين در را سبيل سدي
 خداوند، را كافران غلبه كه باشد داشته ارزشى تواند مى مانع، اين صورتى در زيرا ندارد، مانعى است، غلبه مقصود، اينكه بر كنيم

 از است ممكن كفر، اهل بر مؤمنان غلبه بالعكس. كند نمى زشت كار خداوند زيرا نيست، چنين كه حالى در. باشد داده قرار و خواسته
  ). 196/ 1372،3طبرسي،).( 3/364تا، طوسي،بي( » . شود داده بخداوند آن نسبت كه نيست مانعى زيرا باشد، خداوند جانب

از آيه احتمال » نينَ سبيِلًا فَاللَّه يحكمُ بينَكمُ يوم القْيامةِ و لَنْ يجعلَ اللَّه للْكافرِينَ علىَ الْمؤْم« مرحوم علامه طباطبايي هم در تفسير گزاره 
گيرد و اما  در اين جمله متوجه مؤمنين است، هر چند كه پر آن منافقين و كفار را نيز مى "كم شما "خطاب "« : دهدمعناي اعم را مي

م از امروز به نفع ، معنايش اين است كه حك"دهد و خداى تعالى هرگز كفار را ما فوق مؤمنين و مسلط بر آنان قرار نمى ":اينكه فرمود
شود و اين خود اعلامى است به منافقين كه ديگر براى  مؤمنين و عليه كافران است و تا ابد نيز چنين خواهد بود و هرگز به عكس نمى

 ها بالآخره فتح و فيروزى از آن مؤمنين و عليه ابد از اينكه به هدف شوم خود برسند مايوس باشند و به حكم اين آيه در همه دوره
اعم از تسلط در دنيا باشد يعنى منظور اين باشد كه كفار نه در دنيا مسلط بر مؤمنين  "سبيل "كافران خواهد بود احتمال هم دارد كه نفى

شوند و نه در آخرت، و مؤمنين به اذن خدا دائما غالبند، البته ما دام كه ملتزم به لوازم ايمان خود باشند، هم چنان كه در جاى ديگر  مى
  )189-5/190: 1374موسوي،( » "و لا تهَنِوُا و لا تَحزَنوُا و أَنتْمُ الْأَعلوَنَ إِنْ كنُْتمُ مؤمْنينَ ":وعده را صريحا داده و فرموده اين

 امتيق زرو در نيمومن بر كافران ليسبي نف بهي تيروا در جمله از است؛ شده ريتفس اعمي معنا خلافيي معنا به هيآ اتيروا ازي بعض در
 :اتيروا نيا مثل است؛ شده ريتفس حجت در غلبه به گريدي تيدرروا و است شده ريتفس

 هم و» فاَللَّه يحكمُ بينكَمُ يوم القْيامةِ و لنَْ يجعلَ اللَّه للكْافريِنَ علىَ الْمؤْمنينَ سبِيلاً«  اللهّ قول رأيت أ المؤمنين أمير يا: رجل قال«. 1
فاَللَّه يحكمُ بينَكمُ يوم  القيامة، يوم بينهم يحكم فاللهّ: السلام عليه قال ثم. ادنه ادنه: السلام عليه علي له قال يقتلون؟ و فيظهرون يقاتلوننا

 جواب در) ع( يعل تيروا نيا در). 242-1/243: 1425 ،يمازندران(»القيامة يوم الْقيامةِ و لنَْ يجعلَ اللَّه للكْافريِنَ علىَ الْمؤْمنينَ سبِيلاً
  .كنديم حمل امتيق روز به را هيآ مورد پرسد،يم)  بحث مورد هيآ( خداوند قول وجود با قتال در كافران غلبه از كهي اكننده سوال

 أبي عن الأنصاري، علي بن أحمد حدثني قال بي،أ حدثني: قال ،)االله رحمه( القرشي تميم بن االله عبد بن تميم حدثنا: قال بابويه، ابن« . 2
 لن و: يقول فإنه«: قال.  سبيِلًا الْمؤْمنينَ علىَ للكْافريِنَ اللَّه يجعلَ لنَْ و: جلاله جل االله قول في ،)السلام عليه( الرضا عن الهروي، الصلت
 على لهم االله يجعل لن إياهم قتلهم مع و الحق، بغير النبيين قتلوا كفار نع تعالى االله أخبر لقد و حجة، المؤمنين على للكافرين االله يجعل
-مي حمل حجت نفي به را آيه) ع( الرضا موسي بن علي نيز اباصلت روايت در) 2/192: 1416بحراني،( ».سبيلا) السلام عليهم( أنبيائه
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 نداده قرار سبيلي انبياء بر كفار براي خداوند كه كنديم تاكيد كه حالي در گويدمي سخن كفار دست به انبياء شدن كشته از و كند
  .است
 نيست؛ درست هم  مورد به وارد تخصيص عدم و سبيل نفي اطلاق به عموميت بر استدلال ولي دارند سند ضعف روايات اين البته

 اطلاقي و شمول گيري شكل اجازه آيه فضاي بيان يك در و آن  قبل ما و بعد ما آيات و آيه ذيل و صدر گرفتن نظر در آنكه توضيح
 معهم تقَْعدوا فَلا بهِا يستهَزأَُ و بهِا يكفَْرُ اللَّه آيات سمعتمُ إذِا أَنْ الْكتابِ في علَيكمُ نزََّلَ قدَ و« كرد؛ تمسك آن به بشود تا دهدنمي را

 لكَُم كانَ فإَِنْ بِكمُ يترََبصونَ الَّذينَ  جميعا جهنَّم في الْكافريِنَ و الْمنافقينَ جامع اللَّه إنَِّ ثْلهُمم إذِاً إِنَّكمُ غَيرهِ حديث في يخوُضوُا حتَّى
نَ فتَْحم أَ قالوُا اللَّه َنكَُنْ لم ُكمعم رِينَ كانَ إِنْ ولْكافل يبأَ قالوُا نَص َوذِْ لمتَحَنس َليعُكم و ُكمنَعَنَ نمينَ منؤْمالْم فاَللَّه ُكمحي ُنَكميب موي 

 يراؤُنَ  كسُالى قاموا الصلاةِ إِلىَ قاموا إذِا و خادعهم هو و اللَّه يخادعونَ الْمنافقينَ إنَِّ سبِيلاً الْمؤْمنينَ علىَ للْكافرِينَ اللَّه يجعلَ لنَْ و الْقيامةِ
النَّاس ذكْرُوُنَ لا وي يلاً إلاَِّ اللَّهَذبَِينَ قلذَبنَ ميب كإلِى لا ذل  هؤلاُء إِلى لا و  هؤلاُء نْ ولِ مضْلي فلََنْ اللَّه ِتَجد َبِيلاً لهقرآن در خداوند  » «  س 

 دگرى سخن به تا ننشينيد آنها با كنند مى استهزا و انكار را خدا آيات فرادىا بشنويد كه هنگامى كه فرستاده شما بر) را حكم اين(
 كسانى منافقان. كند مى جمع دوزخ در همگى را كافران و منافقان خداوند بود، خواهيد آنان مثل هم شما صورت اين در زيرا بپردازند،
 نبوديم شما با ما آيا گويند مى گردد شما نصيب خدا طرف از ىپيروز و فتح هستنداگر شما مراقب و كشند مى انتظار پيوسته كه هستند

 تسليم عدم و مبارزه به تشويق را شما ما آيا گويند مى گردد كافران نصيب اى بهره اگر و) هستيم غنايم و افتخارات در سهيم نيز ما پس(
 كافران براى هرگز و كند مى داورى رستاخيز روز در شما ميان در خداوند) بود خواهيم سهيم شما با پس( كرديم؟ نمى مؤمنان برابر در

 كه هنگامى و دهد مى فريب را آنها او كه حالى در دهند، فريب را خدا خواهند مى منافقان.است نداده قرار تسلّطى را مؤمنان به نسبت
 نه هستند، هدفى بى افراد آنها.نمايند ىم ياد اندكى جز را خدا و كنند مى ريا مردم برابر در ايستند مى كسالت روى از ايستند نماز به

 نخواهى او براى راهى كند گمراه خداوند را كس هر و) كافران صف در نه و مؤمنان صف در نه( آنها به نه و هستند اينها به متمايل
  .».يافت

 چنين سبب قرآني هايگزاره ديدنن باهم مشكل و ندارد آيه اين به مستدلان مدعاي بر دلالتي آيه اين كه رسدمي نظر به بيان اين با
 استناد و تقطيع با كه است اين كندمي تهديد را ما ديني هايپژوهش معمولا كه هاييآسيب جمله از آنكه توضيح  است؛ شده اشتباهي

 نگاه ناي برآيند و شودمي پژوهش فرايند رساندن سامان به در سعي شود ديده واحد كل يك بصورت بايد كه نص يك از قسمتي به
 وسائل«  چون مشهوري حديثي كتب كه آسيبي است؛ ديني نصوص به  شخصي هايبرداشت تحميل گذاشته، گنار را نگري كل كه

  .آيدمي شمار به فقه حوزه در گرايي وسائل آفات از و نمانده دور آن از نيز»   الشيعه
  :آيه شريفه .2
 »و لَّهزَّةُ لالْع و هولَرسل و لْمينَلنؤْم نَّ وينَ لكقنافونَ لا الْملَمعولى است مؤمنان و او رسول و خدا آنِ از سرورى و عزت« ) 7/ منافقون(» ي 

  ».دادند نمى منافقان
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 نباشد حكمى كه كند مى اقتضا مؤمن عزت و داند مى مؤمنان مخصوص را برترى آيه اين« :است شده گفته آيه اين به استدلال تقرير در
  )جعفري،پيشين(».رود مي بين از مؤمن آن شرف و عزت گرنه و كند مسلط او بر را كافر هك

 شده گفته آيه اين نزول شان در گيريم؛ميپي آيه فضاي و آيه نزول شان به اشاره با را آيه اين به استدلال صحت عدم و صحت بررسي
  .)داد رخ "قديد "سرزمين در هجرت ششم سال در كه جنگى( المصطلق بنى غزوه از بعد: است
 انصار قبيله يكى كردند، پيدا اختلاف هم با چاه از آب گرفتن هنگام به مهاجران از ديگرى و انصار طايفه از يكى مسلمانان، از نفر دو
 هاى كردهسر از كه "ابى بن اللَّه عبد "و آمد، دوستش يارى به مهاجران از نفر يك را، مهاجران ديگرى و طلبيد، خود يارى به را

 خشمگين سخت، ابى، بن اللَّه عبد درگرفت، دو آن ميان در شديدى لفظى مشاجره و شتافت، انصارى مرد يارى به بود منافقان معروف
 ضرب شبيه ما كار اما كرديم كمك و داديم پناه را مهاجران گروه اين ما ":گفت بودند او نزد قومش از جمعى كه حالى در و شد،
 لَيخرْجِنَّ الْمدينةَِ إلِىَ رجعنا لَئنْ اللَّه و)! بخورد را تو تا كن فربه را سگت! ("ياكلك كلبك سمن ":گويد مى كه تاس معروفى المثل
 اعشاتب و خود عزيزان، از منظورش و "كرد خواهند بيرون را ذليلان عزيزان، بازگرديم، مدينه به اگر سوگند خدا به ":الْأذَلََّ منهْا الْأَعزُّ
 در را گروه اين آورديد، خودتان سر به شما كه است كارى نتيجه اين: گفت و كرد اطرافيانش به رو سپس مهاجران، ذليلان از و بود
 كه مهاجرى مرد به اشاره( مرد اين مثل به را خودتان غذاى باقيمانده گاه هر: كرديد قسمت آنها با را اموالتان و داديد جاى خود شهر
 بن زيد "اينجا در! شدند مى ملحق خود قبائل به و رفتند مى شما سرزمين از شدند، نمى سوار شما گردن بر داديد نمى) دبو دعوى طرف
 و الهى عزت در ص محمد و! تويى قليل و ذليل سوگند خدا به گفت و كرد "ابى بن اللَّه عبد "به رو بود، جوان وقت آن در كه "ارقم

! كودك اى كنى بازى بايد تو باش خاموش زد صدا " اللَّه عبد "ندارم، دوست را تو اين از بعد من مقس خدا به و است، مسلمين محبت
 چيست اين: فرمود فرستاد "اللَّه عبد "سراغ به را كسى)   ص(  پيامبر. كرد نقل را ماجرا و آمد)  ص(  خدا رسول خدمت ارقم بن زيد
  .گويد مى دروغ "زيد "و! نگفتم چيزى من كرده نازل تو بر آسمانى كتاب كه دايىخ به گفت اللَّه عبد اند؟ كرده نقل من براى كه

 بر را انصار كودكان از كودكى سخن است، ما بزرگ "اللَّه عبد "ص خدا رسول اى كردند عرض بودند حاضر كه انصار از جمعى
  .كردند ملامت را "ارقم بن زيد "انصار طائفه اينجا در پذيرفت را آنها عذر پيامبر نپذير، او ضد
 نامناسبى ساعت در! خدا رسول اى كرد عرض و آمد خدمتش "اسيد "نام به انصار بزرگان از يكى داد، حركت دستور)   ص(  پيامبر

 خارج را ذليلان عزيزان بازگردد مدينه به گاه هر است گفته او گفت چه اللَّه عبد رفيقتان نشنيدى آيا بله: فرمود كردى، حركت
  .ردك خواهند
 رسول يا كرد عرض سپس است، ذليل او و عزيزى تو اللَّه و راند، خواهى بيرون را او كنى اراده اگر خدا رسول اى تو كرد عرض اسيد
  )156- 24/157: 1374مكارم،( ».كنيد مدارا او با اللَّه
»« يعلَمونَ لا الْمنافقينَ لكنَّ و للْمؤْمنينَ و لرسَوله و الْعزَّةُ للَّه و الْأذَلََّ منهْا زُّالأَْع ليَخرْجِنَّ المْدينةَِ إِلىَ رجعنا لئَنْ يقوُلوُنَ«  آيه؛ فضاي اما
 است، مؤمنان و او رسول و خدا مخصوص عزت كه حالى در كنند، مى بيرون را ذليلان عزيزان بازگرديم مدينه به اگر: گويند مى آنها
.»دانند نمى منافقان ولى  
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 و ص اللَّه رسول مدينه، ساكنان ما كه بود اين منظورش و شد، خارج "ابى بن اللَّه عبد "آلوده دهان از كه است گفتارى همان اين
 اين به نزول شان در مشروحا كه بود "المصطلق بنى "غزوه از بازگشت مدينه، به بازگشت از مراد و كنيم، مى بيرون را مهاجر مؤمنان
.شد هاشار مطلب  
 آن از جمعى صورت به قرآن داشتند را مشى و خط همين منافقان همه چون ولى شد، صادر نفر يك از سخن اين كه است درست
مخصوص عزت ":گويد مى داده، آنان به شكنى دندان پاسخ قرآن سپس كند، مى تعبير  
).163پيشين،)(يعلمَونَ لا الْمنافقينَ لكنَّ و للْمؤْمنينَ و لرسَوله و ةُالْعزَّ للَّه و( "دانند نمى منافقان ولى است مؤمنان و او رسول و خدا  
.است شده استدلال آيه اين به هم كمتر اينكه كما است واضح مستدل مراد بر آيه دلالت عدم بيان اين با  
  :شريفه آيه. 3
»  الظَّالمينَ الْقوَم يهدي لا اللَّه إنَِّ منهْم فَإنَِّه منْكمُ يتوَلَّهم منْ و بعضٍ أوَلياء بعضهُم أوَلياء  النَّصارى و الْيهود تتََّخذوُا لا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا« 
 به را ايشان كه شما از كس هر. يكديگرند دوستان خود آنان. برمگزينيد دوستى به را نصارا و يهود ايد، آورده ايمان كه كسانى اى« 

  ».كند نمى هدايت را ستمكاران خدا و. آنهاست زمره در گزيند دوستى
  )51مائده،( 

: 1378حوزه، مجله.(نيست تمام مراد بر ظاهر است، گرفته قرار صدر باقر محمد سيد تمسك مورد  نقل اساس بر  كه آيه اين دلالت
 بعد آيه دو و آيه اين نزول مورد در آنكه توضيح است؛ واضح آيه فضاي و نزول شان به توجه با مراد بر آيه اين دلالت عدم) 91/232
 عدد نظر از كه دارم يهود از پيمانانى هم من: گفت و رسيد پيامبر خدمت خزرجى صامت بن عبادة بدر، جنگ از بعد: كه اند كرده نقل
 از من است شده جدا مسلمانان غير از مسلمانان حساب و كنند مى جنگ به تهديد را ما آنها كه اكنون نيرومندند، قدرت نظر از و زياد

 يهود با پيمانى هم از من ولى: گفت أبى بن اللهّ عبد. اوست پيامبر و خدا تنها من پيمان هم جويم، مى برائت آنان با پيمانى هم و دوستى
  .نيازمندم آنها به و ترسم مى مشكل حوادث از زيرا جويم، نمى برائت
 هم و دوستى اين خطر و( ترسم مى نيز تو بر ترسيديم، مى عباده بر يهود با دوستى مورد در آنچه: فرمود او به آله و عليه اللهّ ىصلّ پيامبر
 مسلمانان و شد نازل آيه كنم، مى رابطه قطع آنها با و پذيرم مى هم من است چنين چون: گفت اللهّ عبد) است بيشتر او از تو براى پيمانى

 نخست دارد، مى برحذر بشدت نصارى و يهود با همكارى از را مسلمانان قرآن،.  داشت حذر بر نصارى و يهود با يمانىپ هم از را
 اليْهود تتََّخذوُا لا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا(» ندهيد قرار خود پيمان هم و گاه تكيه را نصارى و يهود ايد، آورده ايمان كه كسانى اى«: گويد مى
ياء  النَّصارى ولَكوتاه، جمله يك با سپس نكنيد همكارى آنها با مادى منافع جلب خاطر به كه كند مى ايجاب خدا به ايمان يعنى)  أو 

) بعضٍ أوَلياء بعضهُم(» هستند خود مسلكان هم پيمان هم و دوست طايفه، دو آن از يك هر«: گويد مى كرده، بيان را نهى اين دليل
) 279 – 280/ 1: 1418 كاشاني، فيض).( 523- 1/524: 1382بابايي،) ( 104: 1383 ي،ذكاوت(  
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 فقه به آشناي مفسران از برخي. است شده استدلال آيه اين به هم كمتر اينكه كما است واضح مستدل مراد بر آيه دلالت عدم بيان اين با
 – 41/ 2: 1424 مغنيه،. ( كنندمي اشاره مستدل مراد بر آيه اين دلالت عدم به تلويحا  موالاه اقسام به اشاره و آيه اين از بحث ضمن  هم
39 .(  
:شريفه آيه. 4  
».برگزينند دوستى به مؤمنان جاى به را كافران مؤمنان، نبايد» « الْمؤْمنينَ دونِ منْ أوَلياء الْكافرينَ الْمؤْمنوُنَ يتَّخذ لا  
)28عمران، آل(   
 ء شيَ  في اللَّه منَ فَليَس ذلك يفْعلْ منْ و الْمؤْمنينَ دونِ منْ أوَلياء الكْافرينَ الْمؤْمنوُنَ يتَّخذ لا«  شريفه ازآيه قسمتي كه يقران گزاره اين
. ( است بحث  اين در صدر شهيد سيد تمسك مورد آيات جمله از هم  »المْصير اللَّه إِلىَ و نفَسْه اللَّه يحذِّركمُ و تقُاةً منهْم تتََّقوُا أَنْ إلاَِّ

)پيشين حوزه، مجله  
 همين به آيه اين در و خداست دست به خيرات تمام و ذلت و عزت كه بود اين از سخن گذشته آيات در«: شده گفته آيه اين تفسير در

 ولى و دوست را كافران) يعنى( مؤمنان از غير نبايد ايمان با افراد«: يدفرما مى كند، مى نهى شديدا كافران با دوستى از را مؤمنان مناسبت
» نيست خداوند از چيز هيچ در كند چنين كس هر و) الْمؤْمنينَ دونِ منْ أوَلياء الْكافرِينَ الْمؤْمنوُنَ يتَّخذ لا(» كنند انتخاب خود حامى و
 -سياسى مهم درس يك واقع در آيه اين) ء شيَ في اللَّه منَ فَليَس ذلك يفْعلْ منْ و( ستا گسسته پروردگارش از بكلى را خود رابطه و

.نپذيرند هرگز ياور و يار و حامى و دوست عنوان به را بيگانگان كه دهد مى مسلمانان به اجتماعى  
 اى تقيه همان)  تقُاة منهْم تتََّقوُا أَنْ إِلَّا(» كنيد تقيه و بپرهيزيد آنها از كه اين مگر«: فرمايد مى كلى قانون اين از استثنا يك عنوان به سپس
است دشمن بر پيروزى انجام سر و امكانات و قوا رفتن هدر از جلوگيرى و نيروها حفظ براى كه  

: فرمايد مى داده سلمانانم همه به هشدارى آيه، پايان در و. است انسانى فطرت موافق و عقلى قاطع حكم يك خود جاى در تقيه مسأله
) الْمصير اللَّه إِلىَ و نَفسْه اللَّه يحذِّركمُ و(» خداست سوى به) شما همه( بازگشت و دارد، مى حذر بر خود) نافرمانى( از را شما خداوند«
 خداوند غضب و خشم و مجازات از گويد مى سو يك از كند، مى تأكيد خدا دشمنان با دوستى تحريم مسأله بر فوق جمله دو

( » گرفت خواهيد را خود اعمال نتيجه و اوست سوى به شما همه بازگشت كنيد مخالفت اگر«: فرمايد مى ديگر سوى از و بپرهيزيد،
.دارد دلالت بزرگوار اين مدعا بر بياني چه با كريمه اين نيست معلوم البته). 276پيشين، بابايي،  
  به مناسبت به هم بزرگان از برخي اينكه كما نداريم قاعده اين بر قرآن از دلالتي كه شد مشخص تحقيق بااين
  )12/4357: 1419 زنجاني،.( اندكرده اشاره  نكته همين

  :روايات
  .»يرثون لا و يحجبون لا الموتى بمنزلة الكفار و. عليه يعلى لا و يعلو الإسلام«: آله و عليه اللهّ صلىّ قوله
 رسدنمي معصوم به  حديث ناقلان و راويان سلسله متن، طريق و سند جهت از آمده خلاف و فقيه  حديثي كتاب دو در كه روايت اين
  ).مازندراني،پيشين.(است وارد هم  حديث اين هانقل ديگر بر ارسال مناقشه البته. است مرسل اصطلاح به و
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 نيا اساس بر شود اسلام به كفر اعتلاء و نيمسلم بر كفار سلطه موجب كهي عمل هر:  كه است انيب نيا به ثيحد نيا به استدلال ريتقر
 على الكفر اعتلاء و المسلمين على الكفار لسلطة موجب عمل و فعل أي أنّ ريب فلا الدلالة جهة من أما و« است؛ مشروع ريغ ثيحد

 سياسات و معاملات و عبادات زا اعم شرعية احكام«: شده گفته) 246همان،( ».مشروعا كونه عدم على النبوي هذا يدل الإسلام
 سلبى،ة جمل يك و اثباتىة جمل يك است جمله دو» عليه يعلى لا و يعلو الاسلام« روايت. باشد مسلم بر كافر علو موجب تواند نمى
 يعنى شد؛با موجبةة جمل همان كه اولىة جمل مفاد. است» عليه يعلى لا و« هم آن سلبىة جمل و» يعلو الاسلام« گويد مى ايجابىة جمل

 است اين هم سلبيةة جمل مؤداى است، شده مراعات كفار بر مسلمانها علو است شده تشريع مسلمانها امور براى كه احكامى در هميشه
 را سبيلى و علو گونه هر است سالبة كه دومة جمل قانونى، بعد بنابراين. ندارند علوى شرعية احكام همينة ناحي از مسلمانها بر كفار كه
 هم) ص( اكرم پيغمبر روايت بنابراين. هستيم آن بيان مقام در ما كه است اى قاعده همان اين كند، مى سلب مسلمانها بر مسلمانها رغي از
. دارد سبيل نفىة قاعد حجيت بر تمام و تام دلالت است سالبةة جمل كه ثانىة جمل حسب به هم موجبةة جمل يعنى اولة جمل حسب به
  ). 355- 1/356: 1401،يبجنورد( »

 مطرح را اسلامي ذات علو به ارشاد احتمال ارسال ضعف بر علاوه و اندكرده مناقشه تيروا نيا به استدلال بر سندگانينو ازي برخ البته
(  ».ذاته حد في الإسلام علو إلى إرشادا كونه احتمال إلى مضافا عليه يعتمد فلا مرسل النبوي هذا أنّ التحقيق و« اند؛كرده
  )1421:249،يفومصط

ي باق خود قوت به ثيحد سند بر مناقشه هرچند اندبرآمده مناقشه از پاسخ صدد در گفته شيپ مناقشه به اشاره با فقه به انيآشنا ازي برخ
ة عمجمو همان يعنى دارد برترى و علو اسلام، شود مى گفته وقتى قوانين؛ و احكامة مجموع از است عبارت اسلام  كه انيب نيا است،با
 البته).  1/356: 1401،يبجنورد( ». كافر بر است مسلم علو موجب ذلك غير و مدنى حقوق و جزايى حقوق از اعم احكام، و قوانين
 .كند جبران گفته شيپ احتمال وجود با را ثيحد نيا دلالت ضعف تواندي نم هم تلاش نيا كه است واضح

  :اجماع

 المحصل الإجماع هو الثالث«: سره قدس البجنوردي السيد قال«  است؛ اجماع شده دلالاست قاعده نيا بر آن با كهي اادله ازي كي
 روعي فيه المجعولة الأحكام جميع بل المسلم، على الكافر لتسلط موجباً يكون الإسلام في مجعول حكم هناك ليس أنهّ على القطعي
ي ب ت،يالب اهل فقه.( دارد را بودني مدرك احتمال مشكل باشد محقق ايصغرو اگر اجماع البته»  غيرهم على المسلمين علو فيها
  2.نداردي ذات تيحج آن منقول چه و محصل چه اجماع كه هرچند)35/170تا،

                                                           
٢
 السلام عليه معصوم قول بلكه نيست؛ مستقلى دليل ليكن است، شده شمرده چهارگانه دلايل رديف در چند هر اجماع  .شرعى حكم بر فقيهان نظر اتّفاق: اجماع . 

  .دارد ظاهرى و صورىة بجن سنّت، و كتاب كنار در فقه در آن طرح رو، اين از. باشد معصوم قول از قطعى كاشف كه است حجت صورتى در اجماع و است حجت
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  :عقل

 و علوي ستگيبا و تياهم  شارع كلان مقاصد به توجه با عقل كه آنكه حيتوض است؛ عقل درك مورد قاعده نيا مضمون كه انيب نيبد
  .كرد توجه عقل دركي مقتضا به هم قيمصاد در ديبا شد عقل درك مستمسك اگر البته. كنديم ركد راي اسلام استقلال

  :تطبيقات
 از باشد نداشته وجود هايى انگيزه چنين اگر حتى است همراه اسلام دشمنان جانب از سياسى هاى انگيزه با مخدر مواد قاچاق گاهى« . 1

 شود، مى فراهم اسلام و دين دشمنان براى سبيل صورت اين در كه باشد مى حريم و دين زا دفاع ى اراده زوال مخدر، مواد شيوع آثار
 دين دشمنان و كفار ولايت موجب كه معاملاتى به سهولت به دينى، غيرت دادن دست از جهت به معتاد فرد بسا اينكه بر علاوه
 سبيل موضوع تكسب، و معاملات جميع در چه اگر اين بربنا. شود مى اجانب با همكارى به حاضر مواردى در و دهد مى تن شود، مى

 كفارو سبيل تحقق سبب موارد از اى پاره در و باشد مى دين دشمنان سلطه و كفار ولايت اعمال ساز زمينه كه آنجا از اما نيست، قطعى
 شود حرمت به حكم قاعده ينا اساس بر اگر اين بنابر. است كافى قاعده موضوع صدق براى رسد مى نظر به شود مى دين دشمنان
  )134-135 ن،يشيپ(»َ.باشد نمى بعيد آن صحت

 و. دهد قرار بالاتر هايش همسايه از مسلمين بر را آن كه نيست جايز كند مى احداث و تجديد ذمى كه را ساختمانى هر« : شده گفته.  2
 علوش و ارتفاع با است مرتفع كه را ساختمانى مسلمان از اگر و. نيست بعيد چه اگر است تأمل آن در است؟ جايز او با مساوات آيا

 به آن ساختن شود خراب بالاتر قسمت خصوص يا اصل از مرتفع ساختمان اگر و. شود نمى آن تخريب به مأمور و است جايز بخرد
 چه اگر است مسلمان از تر پايين هك آنچه به كند مى اكتفا احتياطا بنابراين دهد، قرار مسلمان از بالاتر نبايد پس نيست؛ جايز اول صورت
  ). 444 -445/ 4: 1413 ،يحل ؛4/263: 1425،ينيخم(» .نيست بعيد مسلمان با مساوات جواز

 و است مسلمان بر كافر سلطه قبيل از موارد، بعض در: جواب باشد؟ داشته رياست مسلمان بر شركتى، يا اداره در تواند مى كافر آيا. 3
  ).3/186 :1228بهجت،. (نيست جايز

                                                                                                                                                                                                 

 هاى نوشته و ها گفته در جستجو با كند مى اجماع ادعاى كه فقيهى محصل، اجماع در.منقول اجماع مقابل فقيه، توسط جستجو با آمده دست به اجماع: محصل اجماع  
  .نمايد مى تحصيل مسأله يك در را آنان اجماع و اتّفاق كنون، تا گذشته از فقها

 دست به را آن كه -ديگر فقيهى بلكه نيافته، دست بدان خود، فقيه، كه است اجماعى باشد، مى اجماع مقابل كه منقول اجماع. فقيه براى شده نقل اجماع: منقول اجماع
  . است كرده نقل وى براى واسطه با يا واسطه بدون -آورده

  )  252-257/ 1: 1426 ،يشاهرود(  
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 سبيل نفى قاعده مشمول اين آيا ندارد؟ اشكالى ايرانى غير خصوص به مسلمان، غير به سازمانى يا شركت كرايه يا فروش آيا.4
  ) نيشيپ. ( نيست جايز رود، مى شمار به مسلمان بر كافر سلطه كه مواردى در: نيست؟جواب

 فضلا مليا أو فطريا المرتد زوج لو«   اند؛كرده حرام مسلمان ريوغ مرتد با را نمسلما زن ازدواج قاعده نيا به تمسك با فقهاء ازي برخ. 5
 سبيلا له االله يجعل لم الذي المسلم على التسلط عن ولايته قصور و لأصل ل فيه أجده خلاف بلا يصح لم المسلمة بنته الأصلي الكافر عن
 ). 629/ 41: 1404 ،ينجف. ( » عليه

  :بحث جهينت

 به تيعنا تياهم داشتن نظر در با و گريدي نگاه با البته قاعده نياي بررس و  بحث تياهم بر بودي آشكار ليدل خود قيتحق نيا ريس
 استناد قيتحق نيا صاحب نكهيا با البته.         يخارج استيس ساحت در مطرح مناسبات ژهيو به و» ي اسيس فقه«   در قاعده نياي مودا
 استناد باي ول  دارد مناقشه هم اجماع به استناد بري طرف از و رديپذينم قاعده نيا كردن مستند نديفرآ در رايي  روا وي  قرآن نصوص به
 نظر مد  عقل دركي اقتضا ديبا هموارهي فقه فروعات قيتطب در كه كنديم ديتاك و كرده مبرهن را ليسبي نف قاعده عقل درك به
  .باشد مستنبط هيفق
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  » درآمدي بر عربيت قرآن« 
  محمد صدوقي

:چكيده   
يكي از روش هاي بياني قرآن در بكار گيري واژه ها و مفاهيم  ، جعل اصطلاح از واژگان و ادبيات رايج در صدر اسلام ، در معاني 

 لذا به نظر مي رسد در. و در بزخي ديگر معناي اصطلاحي  مراد است  كلمه در برخي موارد معناي لغوي  .مورد نظر خود بوده است 
بايد به هر دو معناي اصطلاحي و لغوي عنايت داشته و سپس ، با توجه به ديگر قرائن ، حكم به مراد ـ  »عربيت قرآن«مواردي ـ چون 
  .اصلي آيه نمود 

قرآني كه در آن ، به عربي بودن قرآن و عربي بودن لسان تاكيد شده است ، نيز به چشم مي اين مسئله در تعدادي از آيات  -1
به كار رفته است ؛ و آنچه مهم است اين است ) بار7(» قرآناً عربياً«و ) بار  3(» لسانٌ عربي«در اين آيات ؛ تعابيري چون . خورد 

مراد از چنين تعابيري ، اين است :  ت مختلف از اين آيات ارائه دادچرا كه مي توان دو برداش. كه مراد از اين تعبير چيست 
 مورد انگليسي و فارسي همچون ها زبان ديگر مقابل در)  گويشي( نوشتاري –كه زبان عربي به عنوان يك زبان گفتاري 

گردد كه مراد از لسان ضمن اينكه بايد روشن . نظر غالب مفسران بر اين است  گفت بتوان شايد كه ؛ باشد مي قرآن تاكيد
 مطرح مي باشد يا مصطلح متشرعه ؟ عربي به عنوان يك زبان گويشي ، به عنوان يك مصطلح شرعي

و اين همه تكرار و تاكيد ، روي . يعني وضوح و روشني ، مراد قرآن بوده است » عربي«در اين آيات ، معناي لغوي واژه  -2
 .معناي لغوي آن مي باشد 

  نوشتاري ، العربيه –ا عربيا ، لسان ، زبان قوم ـ زبان گفتاري قرآن: واژگان كليدي 
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  :طرح مسئله
ها و مفاهيم، جعل اصطلاح از واژگان و ادبيات رايج در صدر اسلام، در معاني مورد  هاي بياني قرآن در بكارگيري واژه يكي از روش

سازي است؛ كه در اقوال دانشمندان از آن به مصطلح  اي از اين اصطلاح نهبكارگيري معناي نماز از واژه صلوة، نمو. نظر خود بوده است
  .گردد تعبير مي -در مقابل مصطلح متشرّعه–شرعي يا حقيقت شرعيه 

هاي تفسيري، يك لفظ در همه جاي  باعث گرديده كه در برداشت -كه البته در همه الفاظ و مفاهيم صادق نيست–اين روش در قرآن 
اربردهاي مختلف خود در آيات قرآني، فقط به همان معناي اصطلاحي خود تفسير شده و ديگر معاني، مورد غفلت قرآن و با همه ك

باشد؛ و  به عنوان مثال، مفهوم ركوع يا سجده در همه جاي قرآن، به معناي مصطلح رايج، به عنوان جزئي از نمار مطرح نمي. واقع گردد
رسد در چنين مواقعي بايد به هر دو معناي اصطلاحي و لغوي عنايت داشته و  لذا به نظر مي. در برخي موارد معناي لغوي آن مراد است

  .سپس، با توجه به ديگر قرائن، حكم به مراد اصلي آيه نمود
گيرد كه به عنوان مصطلح شرعي جلوه  مشكل ديگر اين است كه مصطلاحات متشرّعه، گاه چنان شايع شده و صبغه ديني به خود مي

  .ايدنم مي
در اين . خورد اين مسئله در تعدادي از آيات قرآني كه در آن، به عربي بودن قرآن و عربي بودن لسان تأكيد شده است، نيز به چشم مي

به كار رفته است؛ آنچه مهم است اين ) بار 7(» قرآناً عربياً«و ) بار 3(» لسانٍ عربي«تعابيري چون  -كه شمار آن، كم هم نيست–آيات 
  .توان دو برداشت مختلف از اين آيات ارائه داد راد از اين تعبير چيست ؟ چرا كه ميكه م

در مقابل ديگر ) گويشي(نوشتاري  -كه مراد از چنين تعابيري، اين است كه قرآن به زبان عربي به عنوان يك زبان گفتاري اول اين
كه بايد  ضمن اين. د بتوان گفت نظر غالب مفسران بر اين استباشد؛ كه شاي ها همچون فارسي و انگليسي مورد تأكيد قرآن مي زبان

  باشد يا مصطلح متشرعه؟ روشن گردد كه مراد از لسان عربي به عنوان يك زبان گويشي، به عنوان يك مصطلح شرعي مطرح مي
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مه تكرار و تأكيد، روي معناي و اين ه. يعني وضوح و روشني، مراد قرآن بوده است» عربي«كه در اين آيات، معناي لغوي واژه  دوم آن
  .باشد لغوي آن مي

نوشتاري، تأكيد دارند، لكن برخي ديگر از ايشان  -اگرچه درباره عربيت قرآن، بيشتر مفسران بر معناي اول، به عنوان بك زبان گفتاري
  .نيز، بر معناي لغوي آن تصريح دارند
در آراي مفسران و قرآن پژوهان، صرف تبادر معناي رايج، مانع از تأمل در گيرد كه  جا نشأت مي اين اختلاف در تفسير معمولاً از آن

  .گردد ديگر معاني احتمالي مي
تواند مد نظر باشد، لازم است  لذا از آنجايي كه در مورد عربيت قرآن، معناي لغوي به صورت تنها مراد آيه و يا در كنار معناي رايج مي

  .اي قرآني مورد توجه واقع شد تا مراد از اين تعبير منكشف گرددكه واژه عربي از حيث لغت و كاربرده
  :شناسي واژه
  :لسان

  :اند معاني متعددي بيان داشته» لسان«لغويون براي 
تواند اشاره به زبان، به عنوان  كه بنا به ظاهر عبارت، مي) 1634/ 3: ق1414فراهيدي،(گويد  ماينطق، يعني آنچه سخن مي -1

ابن (ابن سكيت اهوازي نيز به اين تصريح كرده است ). آلة النطق، الجارحة(= شته باشد عضوي از بدن انسان دا
نيز اشاره ) الجارحة و قوتها(راغب اصفهاني ضمن تصريح بر معناي جارحه، به معناي قوت جارحه ). 157: ق1412سكيت،

استناد كرده است ) و الحلل عقدةً من لسّاني(طه  سوره 27تعبير كرده و براي اثبات اداعاي خود به آيه » نطق«كرده و از آن به 
 ).740: ق1416راغب اصفهاني،(

در ) اخذه بلسانه، تناوله بلسانه= لسناً و لسناً، الرجل –لسن (كاربرد فعلي و صرفي آن ). 1635/ 3: فراهيدي،پيشين(الكلام  -2
؛ ابن  334: ؛ ابن سكيت،پيشين1635/ 3: ينفراهيدي،پيش(زماني كه كسي را به صحبت و گفتگو بگيري، مؤيد اين معناست 

اگر كلام و نطق را مترادف هم بدانيم، بايد گفت كه راغب اصفهاني نيز به ). 3262/ 4:ق1422؛ ازهري،279/ 3: 1386دريد،
  ).740:راغب اصفهاني،پيشين(اين معنا اشاره داشته است 

ألسن لي فلاناَ «و » الإلسان يعني ابلاغ الرسالة«. غ را به همراه دارداين ريشه اگر در باب افعال استعمال گردد، معناي ابلا: ابلاغ -3
  ).3263/ 4:ازهري،پيشين(» يعني أبلغ لي

  :كند معاني ديگري را افاده مي» لسن«ديگر مشتقات ريشه 
: ي،پيشينفراهيد( -گو يعني شخص گشاده زبان و فصيح-» بين اللسّن«به » رجلٌ لسن«كه از  بطوري: گويي  فصاحت و واضح

» جودة اللسان«و يا ) 279/ 3: ابن دريد،پيشين(» حديد اللسان«يا ) 3262/ 4: ؛ ازهري،پيشين279/ 3: ؛ ابن دريد،پيشين1635/ 3
  .تعبير شده است) 334: ابن سكيت،پيشين(
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ر حالي است كه اين د). 3262/ 4: ازهري،پيشين(استناد نموده است ) 4)/ 14(ابراهيم (ازهري در اين خصوص به آيه : لغة -4
را شاهد گفتار » لكلّ قوم لسنٌ، أي لغةٌ يتكلّمون بها«دانسته است و عبارت » لغة«را مترادف » لسن«وي، قبل از بيان مطلب فوق 

دخان : (راغب نيز، به هم معني بودن لسان و لسن با لغة اشاره نموده و در اين خصوص به آيات). همان(خود قرار داده است 
 ).740:راغب اصفهاني،پيشين(تمسك جسته است ) 22)/ 30(و روم  195)/ 26(را و شع 58) 44(

و با . »لغة«با » لسان«است، نه ترادف » لغة«با » لسن«آيد، ترادف  بر مي -جز راغب اصفهاني  –بنابراين، آنچه از قول لغويون 
 5توان بر سخن وي كه از اكابر قرن  يرد، نميگ كه راغب اصفهاني، بعضاً راه اجتهاد را در معني لغات پيش مي توجه به اين

ابراهيم :(و كساني چون ازهري كه آيه . اند قمري است، استناد جست؛ چرا كه متقدمان قبل از وي، چنان تصريحي نداشته
» سان قومهبل«به عبارتي ديگر، اين گروه . اند، معتقد به قرائتي ديگر از لسان هستند را شاهدي بر اداعاي خود آورده) 4)/ 14(

  .كند اند؛ كه اين ادعا چيزي را درباره ترادف لسان با لغة ثابت نمي دانسته» بلغة قومه«را مترادف با 
؛ 279/ 3: ؛ ابن دريد،پيشين1635/ 3:فراهيدي، پيشين(شايان ذكر است كه لسان، قابليت تذكير و تأنيت را دارد 

تواند به صورت  خبر جمله مي» حسنو  لحسنةالناس عليك  لساننّ إ«؛ به عنوان مثال، در عبارت )3262/ 4: ازهري،پيشين
را كرده باشد، آن را مؤنث نموده » لغة«و اگر كسي از لسان اراده معناي ). 3262/ 4: ازهري،پيشين(مذكر و يا مؤنث بيايد 

/ 3:فراهيدي،پيشين(يد آ مي) السنة(و مؤنث ) السن(جمع لسان نيز، به هر دو شكل مذكر ). 3262/ 4:ازهري ،پيشين(است 
  ).3262/ 4:؛ ازهري،پيشين279/ 3:؛ ابن دريد،پيشين1634

) نوشتاري- زبان گفتاري(اي زبان محاوره(توان پذيرفت كه يكي از معاني لسان، لغة  هاي فوق، نمي كه بر اساس گفته نتيجه آن
  .باشد مي

  :عربي
  :چند معني ذكر شده است» عرب«براي واژه 

/ 2:فراهيدي،پيشين(» إذا كان فصيحاً= أفصح القول و الكلام؛ رجل عربي اللسان أو عرباني اللسان= أعرب الرجل«: فصاحت -1
 )3/2379:؛ ازهري،پيشين517/ 2:؛ ابن دريد،پيشين1164

 518/ 2:ابن دريد،پيشين(» أبان و أفصح= إذا بينته له حتي لايكون فيه حضرمة؛ أعرب عنه لسانه و عربّ«: ايضاح و روشنگري -2
 )2379و  2378/ 3:زهري،پيشين؛ ا

إذا خلصت عربيته؛ رجل عربي محض و قوم = الصريح منهم؛ أعرب الفرس أو فرس معرب= العرب العاربة«: ناب و خالص -3
باشند، رجل  كه قلب و محض به معناي ناب، خالص و روشن مي خالص، توضيح اين= عرب محض و عربي قلب و عرب قلب

 )3/2380:؛ ازهري،پيشين 1164/ 2:يدي،پيشينفراه(» قلب يعني مرد خالص نسب

/ 3:؛ ازهري،پيشين518و  2/517:؛ ابن دريد،پيشين1165/ 2:فراهيدي،پيشين(» إذا فسدت= عربت المعدة«: سوء هضم و فساد -4
 )2380و  2379
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 )3/2389:؛ ازهري،پيشين2/1165:فراهيدي،پيشين: (نشاط و شادي -5

ابن (باشد  ابانه و افصاح، نشاط و طيب النفس، فساد در جسم يا عضو مي: معنايابن فارس معتقد است كه اين ريشه داراي سه 
رفع ابهام همراه «گردد كه عبارت است از  مصطفوي نيز بر آن است كه همه اين معاني به يك اصل واحد برمي). 4/299:ق1404فارس،

  ).8/74:ق1416مصطفوي،(» با تبيين و ايضاح
  فلسفه عربي بودن قرآن

  :گردد اند كه به آن اشاره مي لامي درباره فلسفه نزول قرآن به زبان عربي، دو نظريه را مطرح نمودهمفسران اس
هاست، لذا قرآن به اين زبان نازل شد  ترين زبان عمده نظر مفسران در عربي بودن قرآن اين است كه چون زبان عربي، كامل -1

؛  4/161:ق1417؛ طباطبايي، 540- 27/539: ق1420فخررازي،. (ايدتا مفاهيم عاليه را به نحو اتم و اكمل بر مردم بيان نم
 ).301/ 9: 1374مكارم شيرازي،

در ميان قوم عرب مبعوث شده، لازمه زبان قرآن، عربي بودن آن است؛ چرا ) ص(اي ديگر، برآنند كه چون پيامبر اسلام  عده -2
اند  سوره ابراهيم استناد جسته 4يه و در اين خصوص، به آ. باشد كه اولين قوم مخاطب قرآن، قوم عرب مي

داند  مي» لغة قوم«را » لسان قوم«زمخشري در اين آيه، مراد از ). 301/ 9: ؛ مكارم شيرازي،پيشين2/539: ق1407زمخشري،(
  ).2/539: زمخشري،پيشين(

نيازمند ) 540-27/539:ي،پيشينفخر راز(گونه كه خود فخر رازي بدان اشاره كرده است  مسئله برتري يك زبان بر زباني ديگر، همان
ها تحقيق، تا  شناسان معاصر نيز پس از سال زبان. توان به راحتي، حكم به اين برتري داد مطالعه و بررسي همه جانبه و محققانه بوده و نمي

هاي ذاتي آن بستگي  تچرا كه درخشش يك زبان، به كيفي. اند چنين برتريني را براي يك زبان، تعيين و تثبيت نمايند اكنون نتوانسته
رشد زبان ). 5: 1382ميشل مالرب،(هاي مختلف سياسي، مذهبي و اقتصادي است  ندارد بلكه بسته به نقش گويشوران آن زبان در عرصه

). همان(با رهĤورد اسلام اين چنين برجستگي را  كسب نموده است  –هاي زبان سامي است  كه فقط يكي از متعدد گويش–عربي نيز 
هايي است  هاي مثبت آن، بعضاً نيز داراي ضعف و كاستي رغم جنبه ين وجود، زبان عربي از حيث عناصر سازنده يك زبان، عليبا ا
  ).260 -252: و نيز 35همان، (

ي بر ها كه فخر رازي در تفسير خود از آن سخن رانده و در نهايت، حكم به برتري زبان عرب بنابراين، مقايسه زبان عربي با ديگر زبان
  .تواند به اين راحتي مورد قبول قرار گيرد نمي) 540-27/539:فخر رازي،پيشين(ها داده است  ديگر زبان

افزون بر آن، لازمه مطرح كردن عربي بودن زبان قرآن به جهت برتريت زبان عربي، پذيرش شبهه اثرپذيري نزول قرآن از برتري يا 
كه، اين مسئله تحدي و اعجاز قرآن را صرفاً در زبان عربي  ضمن آن. جغرافيايي استعدم برتري يك زبان، يك قوم و يا يك منطقه 

  .بايد گفت كه زبان عربي وامدار قرآن است، و نه قرآن وامدار زبان عربي به جهت برتريت زبان عربي. نمايد منحصر مي
  زبان قوم
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باشد،  اي مي مراد از عربي بودن قرآن، عربي به معناي زبان محاوره گيرد كه اصرار دارند يكي از آياتي كه غالباً مستند مفسراني قرار مي
  :فرمايد سوره ابراهيم است كه مي 4آيه 
» ا ولنْاَ مسن أَرولٍ مسانِ إِلَّا رسِبل همَينَّ قوبيل لُّ  لهمضَفي ن اللَّهم شاَءي ى ودهن يم شاَءي  و وزِيزُ هالْع كْيمالح  «.  

اي همان  دارند كه مراد آيه اين است كه ارسال هر پيامبري در ميان قوم خود و به زبان محاوره اينان با استناد به اين آيه چنين بيان مي
اجمال براي  توان بطور البته مي. باشد؛ تا بتواند معارف الهي را بر قوم خود تببين نمايد و مردم بتوانند كلام پيامبر خدا را بفهمند قوم، مي

  .شروع دوره رسالت پيامبري، اين ايده را پذيرفت ولي پذيرش كليت آن محل تأمل و ترديد است
  .كه مورد پذيرش همه مفسران نيست، همچنين ايرادات و شبهاتي را نيز با خود به همراه دارد اين ديدگاه ضمن اين
مراد آيه، اين باشد چه نيازي به ذكر آن است، چرا كه اين سخن، به باره برشمرد اين است كه اگر  توان در اين از اشكالاتي كه مي

  .نوعي تحصيل حاصل است
اند كه به بيش از  چرا كه پيامبران اولوالعزمي بوده. كه هيچ الزامي نيست كه پيامبر يك قوم، هميشه به زبان آن قوم سخن گويد دوم اين

آيا همه آنان زبان همه اهل عالم را . ن صورت اين آيه چه تفسيري خواهد داشتدر اي. اند يك امت يا بر همه اقوام بشري مبعوث شده
هاي قرآن  كه داستان در حالي). 16- 12/15:طباطبايي،پيشين: ر ك(اند يا نه؟  گفته اند و با اهل هر ملتي به زبان ايشان سخن مي دانسته مي

با ) ع(حضرت ابراهيم : به عنوان نمونه. كردند اند را نيز دعوت مي ودهحاكي از آن است كه برخي از انبياء اقوامي كه اهل زبان خود نب
كه عبري زبان بود، فرعون و  با اين) ع(و حضرت موسي . كه خود، سرياني زبان بود، عرب حجاز را نيز به احكام الهي دعوت نمود اين

نيز، هم يهود عبري زبان و هم نصاراي رومي ) ص(ار اسلام و پيامبر بزرگو. قوم او را كه قبطي بودند به خدا و ايمان به او دعوت فرمود
: ر ك(شود  ، كه عموميت دعوت او از قرآن كريم، استفاده مي)ع(همچنين حضرت نوح . زبان و هم غير ايشان را دعوت فرمود

  ).16/13: 1365؛ صادقي تهراني،16-12/15:طباطبايي،پيشين
گردد، در اين صورت، آن پيامبر فقط  اي همان قوم، اثبات مي ان گفتاري و محاورهاگر رسالت پيامبري بر قومي، فقط با ابزار زب

  ...بر اين اساس، پيامبر عرب مخصوص قوم عرب خواهد بود، و قس علي هذا. مخصوص همان قوم خواهد بود
ن، با توجه به حقانيت قرآن و بنابراي. گونه كه صاحب تفسير الميزان متذكر آن شده است، غير از اين است لكن واقيت تاريخي، همان

كه برخي از  به طوري. توان چنين نتيجه گرفت كه اين آيه معناي ديگري را در درون خود دارد عدم تعارض آن با واقعيات خارجي، مي
  .اند اي ديگر تفسير كرده مفسران، مراد از لسان قوم را به گونه

به بياني ديگر، ). 1/346:ق1422ابن عربي،(د و فهم آن قوم تفسير كرده است را به كلام مناسب حال، استعدا» بلسان قومه«ابن عربي 
قابل فهم و دريافت  -با هر سطح فكري –سازد كه براي عموم مردم  اي معارف الهي را بر نفوس مردم جاري مي پيامبر خدا به گونه

و اين، همان واقعيتي است كه در طول تاريخ رسالت . ندو اين، همان نقطه اعجاز و بالانشيني قرآن است كه ديگران از آن، عاجز. باشد
در سطح معرفتي خود آن را ) ع(شده، اميرالمؤمنين علي  اي از آيات الهي بر مردم عرضه مي يعني اگر آيه. بر همگان عيان بوده است

اي  اگر مراد از لسان قوم، زبان محاورهو . فهميده و سلمان و ابوذر در سطح خودشان، و ديگر مردمان نيز در حد فكر و استعداد خود مي
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مشكل فهم همه مخاطبان با همزبان بودن با پيامبر  -كه اين مسئله از بديهيات بوده و نيازي به ذكر آن نيست ضممن آن –بود  آن قوم مي
كن براي همه فارسي اشعار شعرايي همچون سعدي، حافظ و مولوي، اگرچه به زبان فارسي است، ل: به عنوان مثال. گردد مرتفع نمي

بنابراين، اگر سطح فاهمه مخاطبان، مورد نظر رسولان الهي نباشد هيچ فهمي واقع نخواهد شد؛ و در اين . باشد زبانان قابل فهم نمي
)/ 44(و دخان  97)/ 19(مريم ( :و اگر آيه لسان قوم را در كنار آيات تيسير لسان قرار دهيم . صورت، تبيين هيچ معنايي نخواهد داشت

، )ص(كه هدف از تيسير در لسان پيامبر  شويم به طوري مي» به لسان قوم بودن رسولان الهي«و » تيسير در لسان«، متوجه ارتباط ) 58
باشد كه اين مهم، جز از طريق  متذكر شدن مخاطبان و راهيابي به هدايت و تقوي بوده و هدف از لسان قوم بودن، تبيين احكام الهي مي

  .چرا كه متذكر شدن هر انساني، بستگي به مراتب معرفتي و اعتقادي وي دارد. خواهد بودفهم، ميسر ن
  علت تأكيد قرآن بر عربيت

  دليل تاكيد فراوان قرآن ، در آيات متعدد، بر عربي بودن چيست؟
آيا بر اين همه  -ز روشن بودچيزي كه مانند رو –اي بود  اگر مراد از اين آيات صرفاً، بيان عربيت قرآن به عنوان يك زبان محاوره

توان قبول نمود كه براي بيان زبان  اصرار نيازي وجود داشت؟ آيا با وجود ايجازي كه قرآن در خيلي از موارد به كار برده است، مي
  .گفتاري خود اين همه تكرار و تأكيد ورزد

قائل است كه در آن مرحله، عقول بشر از  - قبل از اين دنيا –اي را براي قرآن  مرحله) 3)/ 43(زخرف ( :علامه طباطبايي با استناد به آيه
  ).18/82:طباطبايي،پيشين(دستيابي به قرآن عاجز بوده است 

. اي خاص دارد تمسك جست كه دلالت بر غير دسترس بودن قرآن در مرحله) 80 -77)/ 56(واقعه ( :توان به آيه در تأييد اين سخن مي
  .نزل از مقام خود، براي بشر غير قابل فهم بوده استبه عبارتي ديگر، قرآن قبل از ت

بنابراين، با توجه به رابطه دوسويه اين دست از آيات كه از سويي تأكيد بر عربي بودن قرآن داشته و از سويي ديگر، تصريح بر غير 
توان گفت كه  مي -يچيدگي استكه به نوعي حاكي از غموض و پ–قابل فهم بودن و غير قابل دسترس بودن آن قبل از نزول را دارد 

كه عموم مردم بتوانند از آن در جهت رشد و تعالي  مراد از عربي بودن قرآن، معناي لغوي آن، يعني فصاحت و وضوح است به طوري
  .خود استفاده نمايند

)/ 44(دخان (  يتذَكََّروُن لَعلَّهم بلِسانك رنَْاهيس فإَِنَّما «: دارد و با تعبير) ص(به زبان پيامبر اسلام ) وحي(آياتي كه حكايت از تيسير قرآن 
  ).18/386:؛ صادقي تهراني،پيشين14/117طباطبايي،پيشين،(باشند  اند، مؤيد اين تفاوت مي بيان شده)  58
از قرآن، پاسخي است  كه در تفسير نمونه علت تكرار عربي بودن قرآن ، اين مطلب بيان شده است كه تكرار اين تعبير، در ده مورد اين

كردند كه او اين آيات را از يك فرد عجمي ياد گرفته و محتواي قرآن يك فكر وارداتي است و از نهاد  ها كه پيامبر را متهم مي به آن
 تواند قابل پذيرش باشد؛ چرا كه اثرپذيري از تفكرات و اعتقادات يك فرد، نمي) 9/300:مكارم شيرازي،پيشين(وحي نجوشيده است 

  .زبان بودن آن دو شخص ندارد ربطي به هم
  بررسي تعليل آيات
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ها  باشد، و در ذيل به بررسي آن هايي نيز ذكر شده است كه قابل تأمل مي در برخي آيات كه بر عربيت قرآن تأكيد شده است، تعليل
  :پردازيم مي

 هاذَا إلَِيك أوَحينَا بِما القَْصصِ أحَسنَ علَيك نقَصُ نحنُ.تَعقلوُنَ  لَّعلَّكمُ عربَِيا ءانًاقرُْ أَنزلَْناَه إنَِّا. الْمبيِنِ  الْكتاَبِ ءايات تلكْ  الر«  .1
 )3 -1)/ 21(يوسف (»  الْغَافلين لمَنَ قبَله من كنُت إِن و الْقرُْءانَ

2.  »و َناَ لقَدلنَّاسِ ضرََباذاَ فىِ لانِ هْن القُْرءثلٍَ  كلُ مم ملَّهتذَكََّروُنَ  لَّعانًا. يْا قرُءربَِيى غَيرَ عجٍ ذوع ملَّهتَّقوُن لَّع27)/ 39(زمر ( »ي- 
28( 

 لاَ فهَم أكَثْرهَم فَأعَرضَ نذَيرًا و راًبشي. يعلَمونَ  لِّقوَمٍ عرَبيِا قرُءْاناً ءاياتهُ فُصلتَ كتَاب. الرَّحيمِ  الرَّحمانِ منَ تَنزيِلٌ. حم «  .3
 )4-1)/ 41(فصلت (»  يسمعون

4.  »و ككذَاَل انًا أنَزَلنْاَهْا قرُءربَِيع رَّفْناَ وص يهنَ فم يدعْالو ملَّهتَّقوُنَ لَعي َثُ أوديح مكرْاً  لهذ .لىفتََع اللَّه كلْقُّ المالْح  لْ لاَ وجَتع 
 )114-113)/ 20(طه (»علْما زدِنىِ رب قلُ و  وحيه إِليَك يقْضى أنَ قبَلِ من باِلقْرُءْانِ

5.  »و كناَ كذَاَليحَأو كَاناً إلِيْا قرُءِرَبيع رلِّتنُذ ُالقْرَُى أم  نْ وا ملهوح و رتنُذ موعِ يملَا الج ربي يهنَّةِ فىِ فرَيِقٌ  فالج فىِ فرَيِقٌ و 
  )7)/ 42(شوري (»السعير

  )4 -1)/ 43(زخرف (» حكيم  لَعلىِ لدَينَا الكْتاَبِ  أمُ فىِ إنَِّه و. تَعقلوُنَ  لَّعلَّكمُ عربَِيا قرُءْاناً جعلنْاَه إنَِّا. الْمبِينِ  الْكتاَبِ و. حم «  .6
7.  »ينَ قاَلَ وينَ كفَرَوُاْ الَّذلَّذنوُاْ لامء َا خَيراً كاَنَ لوقوُنَا مبس هَإِلي  إذِْ و َواْ لمَتدهي ِقوُلوُنَ بهيَاذاَ فسه إِفْك  يمَقد .ن وم هلقَب تاَبك 

وسىا مامإِم ةً ومحر  اذاَ وه تَابقٌ كدصاناً ما لِّسرَبِيع رنذينَ لِّيواْ الَّذظلََم شرَْى وين  بنسحلْم12-11)/46(احقاف(  ل( 

8. »و بِ لتََنزِيلُ إِنَّهينَ  رالَمنزَلََ. الْع ِبه ينُ  الرُّوحالأَْم .لىع  ِتَكوُنَ قلَْبكنَ لرِينَ  منذْانٍ. المسِرَبىٍّ بلبيِنٍ  عم .و ىلَ إنَِّهرِ فبين زلَالأْو  «
 )196 -192)/ 26(شعراء (

  :باشند توان به اين نتيجه رسيد كه دو صنف از افراد با وظيفه خاص خود، مد نظر اين آيات مي با بررسي اين آيات مي
  )8، 7، 5، 4مورد (، با وظيفه انذار و تبشير )ص(پيامبر اسلام  -الف
پندپذيري، = مراد از تذكر) (6، 3، 2، 1موارد (ا وظيفه تعقل، تذكر، آگاهي و تقواپيشگي عموم مردم به عنوان مخاطب قرآن، ب -ب

  )يادآوري، به خود آمدن است
هاي مختلف، و در بعد مخاطبينش، پذيرش اين هدايت با  اش هدايت مردم با روش بنابراين، غرض از عربي بودن قرآن، در بعد رسالي

رسد اين مهم، ارتباطي با  باشد كه به نظر مي ه طور كلي، غايت و غرض از عربيت قرآن، هدايت ميپس ب. باشد هاي گوناگون مي شيوه
  .اي ندارد هيچ زبان محاوره

لينذر «ـ بايد بدان توجه نمود اين است كه در تعليل لسان عربي بودن كتاب، عبارت 7مورد  ـ) 12)/ 46(احقاف (نكته مهمي كه در آيه 
باشد كه در اين صورت، انذار و تبشير به  كتاب مي» ينذر«آمده است كه با توجه به ظاهر آيه، فاعل » لمحسنينالذّين ظلموا و بشري ل
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اند كه در  قرائت كرده» تنذر«لازم به ذكر است كه بعضي از قراّء، فعل مذكور را با صيغه مخاطب به صورت . گردد خود كتاب برمي
 ).9/10:ق1422؛ ثعلبي،9/274:طوسي،بي تا(خواهد بود ) ص( اين قرائت، انذار و تبشير بر عهده پيامبر

 -در مقابل زبان فارسي يا فرانسه–اي  بنابراين، اگر فاعل فعل، به كتاب، برگردد؛ لسان عربي بودن آن، معنايي غير از زبان عربي محاوره
  .خواهد داشت

  :بيان شده است هايي مشابه، با اندك تفاوتي در آياتي كه درباره لسان آمده نيز تعليل
9.  »ا ولنْاَ مسن أَرولٍ مسانِ إِلَّا رسِبل همَينِ قوبيم  ل4)/ 14(ابراهيم (   »... له(  
  )97)/ 19(مريم ( »لُّدا قوَما بهِ تنُذر و المْتَّقينَ بهِ لتبُشِّرَ بِلسانك يسرنْهَ فَإنَِّما « .10
11.  »للُْ وةً احْقدع انىِ  نمواْ. لِّسَفقْهلى يَ28 - 27)/ 20(طه ( » قو(  
  )58)/ 44(دخان ( » يتذَكََّروُن لَعلَّهم بلِسانك يسرنَْاه فَإنَِّما « .12

  :كند گونه بيان مي و عموم مردم بوده و وظايف هر كدام را اين) ص(در اين دسته از آيات نيز خطاب، متوجه شخص پيامبر اسلام 
  )10، 9موارد (، با وظيفه تبيين، انذار و تبشير )ص(پيامبر اسلام  -الف
  ) .12، 11موارد (عموم مردم، با وظيفه فهم تذكر  -ب

  .نيز مورد تأكيد قرار گرفته است) 64)/ 16(نحل (و ) 44)/ 16(نحل (در آيات » تبيين«شايان ذكر است كه وظيفه 
ه عنوان معلول عربي بودن قرآن بيان شده است، چيزي فراتر از آن است كه بخواهيم توان گفت آنچه در اين آيات ب بر اين اساس مي

كه جهاني بودن  محدود نماييم؛ خصوصاً اين - در مقابل زبان فارسي يا انگليسي–اي  آن را در عربي بودن به عنوان يك زبان محاوره
بنابراين، تعقل، . باشد مسلّمات و امري غير قابل انكار مياز  -گونه كه در آيات متعددي به آن تصريح شده است همان–دين اسلام 

بلكه آنچه در اين . و يا فهم كلام الهي، هيچ ارتباطي با يك زبان خاص و نوع آن ندارد) تذكر(آگاهي، پندپذيري و به خودآيي 
. باشد فاوت افراد در پذيرش كلام ميهاي مت باشد، از سويي محتواي كلام و كيفيت آن، و از ديگر سو، قابليت ارتباط، تأثيرگذار مي
گونه بازگو شده است كه همين قرآن، براي افرادي مايه هدايت، و براي افرادي ديگر مايه خسران است، گو  اين نكته در قرآن اين

ع يك زبان اعم از با اين وصف بايد گفت كه نو). 44و  5 -3)/ 41(فصلت : (توانند آيات را بشنوند  كه اينان كور و كر بوده و نمي اين
  .توانند داشته باشد موضوعيتي در هدايت افراد انساني نمي... كه عربي يا فارسي و يا اين

  بررسي آيات
  :هاي لسان و عربي استعمال شده است، مورد ارزيابي قرار مي گيرد ها، واژه در اين بررسي آياتي كه در آن

 آيات مربوط به لسان •

بار در قرآن مورد استفاده قرار گرفته و ديگر مشتقات آن هيچ كاربردي  25جمع آن، حدود  فقط واژه لسان و» لسن«از ماده 
ولي آنچه . اين واژه در آيات مختلف، از حيث ساختارهاي ادبي و مفهومي، كاربردهاي متفاوتي را به خود گرفته است. اند نداشته

هاي گوناگون  فهومي آن است كه در آيات قرآني به صورتدر اين خصوص از اهميت به سزايي برخوردار است جنبه معنايي و م
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عضوي از بدن، كه وسيله سخن گفتن  - الف: معناي اين واژه در قرآن، به طور عمده به دو چيز اشاره دارد . ظاهر شده است
  گويي كلام و بيان و سخن - ب. باشد مي

  .، بدان تصريح كرده است)3/1634:ينفراهيدي،پيش(اين دو معني همان چيزي است كه خليل بن احمد فراهيدي 
 -به عنوان عضوي از بدن –واژه لسان به قرينه ديگر اعضاي بدن، به معناي زبان  )9)/ 90(بلد (و  )24)/ 24(نور (:در آيات

  .باشد مي
) عضوي از بدن(ان تواند دلالت بر زب رسد كه هم مي به نظر مي )2)/ 60(ممتحنه (و ) 11) 48(فتح (و ) 16)/ 75(قيامت ( :در آيات 

داشته باشد، و هم داراي دلالت كنايي باشد؛ به طوري كه مراد از حركت دادن زبان و يا قول با زبان، همان سخن گفتن؛ و مراد از 
بنابراين، بسط زبان حكايت . نيروي خود باشد) واكنش عملي و گفتاري(= دست و زبان، بكارگيري همه جانبه ) گشودن(= بسط 

ت و يا طعنه و كنايه همراه مياز نوع خاصت و حدوء(و در اين آيه با توجه به قيد . باشد ي از گفتار كه احياناً با شدجنبه ) بالس
  .منفي گفتار را در نظر دارد

و ) 78)/ 3(عمران  آل: (از جمله در آيات. تري مورد استفاده قرار گرفته است در برخي ديگر از آيات، اين كنايه به طور نسبتاً جدي
 )46)/ 4(نساء (

به كنايه، دروغ گفتن » لوي لسان«مراد از ) به معني پيچاندن، گرداندن، كج كردن، خمانيدن است» لوي«از ريشه  لياو  يلوون(
  ).752:راغب اصفهاني،پيشين(است 

» سخن گفتن، بيان و كلام«باشد، كاربرد واژه لسان در معناي  مي) ع(در بعضي ديگر از آيات كه مربوط به داستان حضرت موسي 
 ).34)/ 28(و قصص  13)/ 26(وشعراء  27)/ 20(طه ( :است 

را، گره در نطق ) عقدةً من لساني(راغب اصفهاني نيز گره در زبان . باشد در اين سه آيه، مراد از لسان، سخن گفتن و بيان مطلب مي
 ).740ص:راغب اصفهاني،پيشين(دانسته است 

  )58)/ 44(و دخان  97)/ 19(مريم ( :وارد شده است) ص(مفهوم درباره پيامبر در آيات مشابهي نيز اين 
جا مراد از يسر در لسان، تيسير در بيان و در نهايت، تسهيل فهم قرآن است تا مخاطبين قرآن در نتيجه فرآيند تيسير، متذكر شوند  در اين

معني بوده باشد  ها، بي زبان عربي جريان داشته و در ديگر زبان گونه نيست كه اين يسر فقط در و اين). 18/151: طباطبايي،پيشين(
  ).385/ 18: صادقي تهراني،پيشين(

گرفته است » بيان«را به معناي » لسان«، استعمال مطلق و مستقل »لسان قوم«اي به مفهوم  سوره نساء در اشاره 2علامه طباطبايي ذيل آيه 
وان گفت كه مراد اين آيه، تيسير در بيان به طور مطلق و به دور از هر گونه انحصار در زبان ت بنابراين، مي). 4/161: طباطبايي ،پيشين(

  .باشد اي مي عربي محاوره
پس تيسير در لسان، ). 18/386: صادقي تهراني،پيشين(قرار گرفته باشد » عسر«زماني، معني دارد كه در مقابل » تيسير«مضاف بر آن، 

  .دارد) مرحله وضوح، روشني و تيسير -2. مرحله غموض و غير قابل دسترس بودن -1(قرآن اي بودن  حكايت از دو مرحله
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  .اي ندارد هاي فوق، واژه لسان، دلالتي بر زبان محاوره بر اساس گفته
 آيات مربوط به عربيت •

آياتي كه در آن )ب. استاستعمال شده » لسان عربي«آياتي كه در آن تعبير )الف: توان به چند گروه تقسيم كرد اين آيات را مي
 .به كار رفته است» قرآناً عربياً«تعبير 

 »لسان عربي«تعبير  •

  .مورد بررسي قرار گرفت» لسان«اين آيات در بخش مربوط به آيات 
 »قرآناً عربياً«تعبير  •

؛ 28)/ 39(؛ زمر 113)/ 20(ه ؛ ط2)/ 12(يوسف (رسد  مورد مي 6به كار رفته است، به » قرآناً عربياً«ها تعبير  تعداد آياتي كه در آن
عموم مفسران و دانشمندان نحوي برآنند كه  -جز مورد آخر –در همه اين موارد ). 3)/ 43(؛ زخرف 7)/ 42(؛ شوري 3)/ 41(فصلت 

، ابن عطيه 2/440:؛ زمخشري،پيشين2/189: ق1421نحاس،: ر ك(باشد  نقش نحوي اين تعبير، حال يا مقدمه و توطئه براي حال مي
  ).208: ؛ عكبري،بي تا3/218:ق1422لسي،اند

، لذا )4/241: ق1422؛ شرتوني،183: 1376مازندراني،(كه حال و صاحب حال، بايد با همديگر تطابق زماني داشته باشند  با توجه به اين
شده است؛ در اين  و چون زمان نزول در آيات مذكور با فعل ماضي بيان. عربي بودن قرآن نيز بايد با زمان نزول آن تطبيق نمايد
به بياني ديگر، اين آيات حكايت از آن دارند كه اين امري مربوط به . كند صورت، عربي بودن قرآن نيز بر زمان ماضي دلالت مي

اند  شده -علاوه بر نزول تدريجي –گذشته بوده است و از اين رهگذر است كه مفسراني چون علامه طباطبايي معتقد به نزول دفعي 
  ). 200-197و  126-18/123؛  206-10/202؛  85-3/68؛  30-2/18:طبايي،پيشينطبا: رك (

توان به نزول دفعي و  كه از قديم نظريات مختلفي درباره كيفيت وحي و نزول آن مطرح بوده است كه از آن جمله مي ضمن آن
  ).1381نيا،قائمي : رك (اي و نظريه افعال گفتاري اشاره نمود  تدريجي، و نيز نظريه وحي گزاره

قرار دهيم و اين ) 1)/ 97(و قدر  3)/ 44(دخان :(اگر اين آيات را در كنار ديگر آياتي كه دلالت بر نزول قرآن در شبي خاص دارند
؛ )35: 1375معرفت،(تواند يكجا و در يك شب نازل شده باشد  مسئله را قبول نماييم كه اين قرآن با اين الفاظ و خصوصياتش نمي

اي  ان به قطعيت تمام ادعا نمود كه اين آيات كه حكايت از عربيت قرآن دارند، دلالت بر عربيت به عنوان زبان محاورهتو ديگر نمي
  .اي معتقد هستند دارند، خصوصاً از ديدگاه كساني كه به نزول دفعي يا وحي گزاره

كه حال يا توطئه براي حال باشد، بايد  مه قرآن اعم از اينتوان استفاده كرد اين است كه، كل مي» قرآناً عربياً«نكته ديگري كه از تعبير 
معنايي براي اشاره به » قرآناً عربياً«بنابراين، از عبارت . و در اين صورت هيچ دلالتي بر علم بودن كلمه قرآن ندارد. مشتق بوده باشد

ضمن آنكه  برخي از مفسران . بودن قرآن را ثابت نمودتوان با استناد به اين آيات، زبان عربي  پس نمي. گردد قرآن موجود، مستفاد نمي
)/ 39(زمر ( :از جمله در آيه. اي ندارد بر اين باورند كه واژه عربي، معناي لغوي خود را به همراه خود داشته و دلالتي بر زبان محاوره
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قرآني كه در آن . »روشن و واضح الدلاله«قرشي در تفسير اين آيه، بر اين است كه عربي تعريفي است براي قرآن، به معني ). 28 -27
  ).9/290: 1377قرشي،(دهد  كجي و انحراف نيست، و صراط مستقيم را نشان مي

مكارم (گرفته شده است  -كه يكي از معاني اين كلمه است–به معناي فصيح » عربيا«در تفسير نمونه نيز، ذيل آيه فوق واژه 
باشد  مي» بين«به معناي » عربيا«بنا به اعتقاد نحاس، كلمه ) 2- 1)/ 12(سف يو( :و نيز در آيه) 19/443:شيرازي،پيشين

او ). 5/82:قرشي،پيشين(دهد  را ترجيح مي» روشن و فصيح بودن«قرشي ذيل اين آيه، براي واژه عربي معناي ). 2/189:نحاس،پيشين(
همان، (گرفته است » روشن و قابل فهم بودن«بودن را  و مراد از عربي» مقروء«قرآن را به معناي ) 3)/ 41(فصلت : (در ذيل آيه 

9/407.(  
ضمن تصريح به معناي لغوي آن ) 3/ ؛ زخرف3/ ؛ فصلت28/ زمر(در تفسير نمونه نيز، ذيل برخي از آيات مربوط به عربي بودن قرآن 

  ).8/ 21؛  210/ 20؛  443/ 19:مكارم شيرازي،پيشين(يعني فصاحت، همين معنا به عنوان قول ارجح بيان شده است 
  خلاصه و نتيجه

 .نوشتاري ندارد-اي يا زبان گفتاري معناي لغوي لسان، دلالتي بر لغة به عنوان زبان محاوره -1

شود، چه نيازي دارد كه نه يكبار بلكه چندين بار، بر عربي بودن آن تأكيد  متني كه با الفاظ عربي براي مردم عرب عرضه مي -2
 .شود

فصاحت، ايضاح و خلوص برخوردار : غير از انتساب به قوم عرب، از معاني ديگري چون» عربي«ي كه معن با توجه به اين -3
 .شود مورد توجه واقع نشده و نمي» لساناً عربياً«و » قرآناً عربياً«است؛ چرا اين معاني در تفسير آيات مشمول بر عبارات 

باشد، نه  مي» العربية«دارد؛ لفظ ) رسي يا عبري يا سريانيدر مقابل زبان فا(در متون عربي، لفظي كه دلالت بر زبان عربي  -4
 .»العربي يا عربي«

 .و لازمه حال بودن آن، تطابق زماني آن با فعل ماضي به كار برده شده در آيات مي باشد» قرآناً عربياً«استعمال  -5

دن واژه قرآن در تعابير ذكر شده در قرآن ، نشان از عدم علمَ بو)نكره و مشتق بودن(و حال بودن آن » قرآناً عربياً«استعمال  -6
 .بنابراين، صفت عربيت براي كلمه قرآن، دلالتي بر عربيت قرآن موجود ندارد. دارد

 .باشد ها قابل اثبات نمي برتري زبان عربي بر ديگر زبان -7

 .باشد اي مي حاورهتعليلي كه براي عربي بودن قرآن، در آيات مربوطه ذكر شده است، امري فراتر از دلالت بر زبان م -8

  .مراد از لسان قوم، رعايت سطح فاهمه مخاطبان است -9
 منابع
عادل عبدالرحمن بدري، مشهد، : ، تصحيح)الجمهرة في اللغة(، ترتيب جمهرة اللغة )ق.ه 321م (ابن دريد، محمد بن حسن  -1

 .ش 1386/ ق 1428مجمع البحوث الإسلامية، اول، 
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محمد حسن بكائي، مشهد، مجمع البحوث : إصلاح المنطق، ترتيب و تقديم و تعليق، ترتيب )ق 244م (ابن سكّيت اهوازي  -2
 .ق 1412الإسلامية، اول، 

سمير مصطفي رباب، بيروت، دار احياء : ، تفسير ابن عربي، تحقيق)ق 7م قرن (ابن عربي، ابو عبداالله محيي الدين محمد  -3
 .ق 1422التراث العربي، اول، 

عبدالسلام عبدالشافي : ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق)ق 6م قرن (بن غالب ابن عطيه اندلسي، عبدالحق  -4
 .ق 1422محمد، بيروت، دارالكتب العلميه، اول، 

 .ق 1404جا، مكتبة الإعلام الإسلامي،  عبدالسلام محمد هارون، بي: ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق)ق 395م (ابن فارس، احمد  -5

 .م 2001/ ق 1422رياض زكي قاسم، بيروت، دارالمعرفة، اول، : ، تحقيق)ق 370م (احمد  ازهري، محمدبن -6

 .ق 1422ثعلبي نيشابوري، احمدبن ابراهيم، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، اول،  -7

/ دمشق، الدار الشامية/ عدنان داوودي، بيروت صفوان: ، مفردات الفاظ القرآن، تحقيق)502يا  425م (راغب اصفهاني، حسين  -8
 )افست توسط ذوي القربي، قم(م  1996/ ق 1416دارالقلم، اول، 

 .ق 1407زمخشري، محمود، الكشاف عن حائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي، سوم،  -9

 .ق 1422قم، دارالعلم، هيجدهم،  حميد محمدي،: ، تنقيح و إعداد)، قسم النحو4ج (شرتوني، رشيد، مبادي العربية  -10

 .ش 1365صادقي تهراني، محمد، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامي،  -11

ي مدرسين حوزه علميه قم، پنجم،  طباطبايي، سيد محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه -12
 .ق 1417

 .احمد قصير عاملي، بروت، دار احياء التراث العربي: ، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق)ق 460 م(طوسي، محمدبن حسن  -13

 .تا رياض، بيت الافكار الدوليه، اول، بي-، التبيان في اعراب القرآن، عمان)ق 7م قرن (عكبري، عبداالله بن حسين  -14

اسعد طيب، : مخزومي و ابرهيم سامرايي، تصحيح مهدي: ، ترتيب كتاب العين، تحقيق)ق 170م (فراهيدي، خليل بن احمد  -15
 .ق 1414قم، اسوه، اول، 

 ق1420العربي ، بيروت،  التراث احياء دار عمر، مفاتيح الغيب ، بن محمد ابوعبداالله رازى، فخرالدين -16

 .ش 1381رضا، وحي و افعال گفتاري، قم، انجمن معارف اسلامي، اول،  نيا، علي قائمي -17

 .ش 1377تفسير احسن الحديث، تهران، بنياد بعثت، سوم، قرشي، سيد علي اكبر،  -18

محمدعلي غلامي نژاد، تهران، نشر قبله و : ، انوار البلاغة، به كوشش)ق 11م قرن (مازندراني، محمدهادي بن محمد صالح  -19
 .ش 1376نشر ميراث مكتوب، اول، 

 .ش 1382ت علمي و فرهنگي، اول، عفت ملانظر، تهران، انتشارا: هاي مردم جهان، ترجمه مابرب، ميشل، زبان -20
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مصطفوي ، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،  -21
 .ق 1416اول، 

 .ش 1375معرفت، محمدهادي، تاريخ قرآن، تهران، سمت، اول،  -22

 .ش 1374ية، اول، مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الإسلام -23

، اعراب القرآن، بيروت، منشورات محمدعلي بيضون، دارالكتب العلمية، اول، )ق 4م قرن (نحاس، ابوجعفر احمد بن محمد  -24
 .ق 1421
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  »به روايت عهد قديم) ع(محدودة جغرافيايي رسالت پيامبران بر اساس داستان يونس « 
 

  چكيده
به روايت عهد قديم ) ع(ه دنبال آن هستيم موضوع، محدوده جغرافيايي رسالت پيامبران محور داستان يونس نبي آنچه در اين تحقيق ب

مي باشد، طبق عقيدة يهوديان پيامبران بني اسرائيل موظف هستند قوم اسرائيل و اسباط را تبليغ نمايند، ولي بر اساس اين داستان كه در 
كند تا مردم  ماموريت پيدا مي) ع(ء متاخر در عهد قديم آمده يك پيامبر اسرائيلي به نام يونس هاي انبيا كتاب كوچكي از بخش كتاب

  .را به يكتاپرستي دعوت نمايد) پايخت آشوريان(پرست و غير اسرائيلي شهر نينوا  بت
نس نبي و نيز تعريف نبوت ها مانند معرفي عهد قديم، يو آن به توضيح كليد واژه بخش نخست: بنابراين مقاله داراي دو بخش است

  .پردازد در نزد يهود مي
به بيان اجمالي داستان يونس نبي و نقدهاي موجود دربارة محتوا و نويسنده داستان پرداخته و در پايان به اين نتيجه  بخش دومدر 

محدوده جغرافيايي رسالت  رسيديم كه مطابق داستان يونس نبي و نيز با توجه به برخي از عبارات ديگر اسفار عهد قديم، مسئله
كند تا مردمان  شمول است؛ زيرا يونس يك پيامبر اسرائيلي ماموريت پيدا مي باشد، بلكه فراگير و جهان پيامبران، قومي و نژادي نمي

  .سرزمين نينوا را كه غير اسرائيلي و عمدتاً از آشوريان كه دشمن سرسخت اسرائيل نيز هستند را به يكتاپرستي دعوت نمايد
  عهد قديم، يونس، نبوت: ها كليد واژه
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  )بيان مساله: (مقدمه
ها فضيلت و برتري بخشيده است،  باشد و خداوند آن را بر ديگر ملت يهود بر اين باور است كه بني اسرائيل قوم برگزيده خداوند مي

باشند و حتي عقيده دارند كه پيامبر بايد از ميان بني اسرائيل  شوند تنها براي هدايت قوم اسرائيل مي بنابراين پيامبراني كه فرستاده مي
باشد و به همين جهت تلاشي صورت نگرفت كه ديگر اقوام و ملت ها يهودي شوند و عمدتاً دين و شريعت در اسباط اسرائيل محدود 

  .گرديده است
يابيم و آن  الف اين عقيده عمومي يهوديت دست مياما از طرفي  با دقت در عبارات اسفار عهد قديم، به موضوعي ديگر در جهت مخ

اينكه در مواردي اتفاق افتاد، يك پيامبر اسرائيلي ماموريت پيدا كرده كه ديگر ملل بت پرست از نژاد غير اسرائيلي را دعوت به يكتا 
اب يونس در عهد قديم ماموريت باشد، در حالي كه مطابق كت كه وي يك پيامبر اسرائيلي مي) ع(پرستي نمايد، مانند داستان يونس 

همچنين برخي . رفته و آن مردمان را به يكتا پرستي دعوت نمايد) عراق فعلي(كند تا به سرزمين نينوا از منطقه بين النهرين  پيدا مي
  .ازعبارات  ديگر اسفار عهد قديم نيز اشعار به همين موضوع دارند

  :كنيمبنابراين، موضوع تحقيق را در دو محور بررسي مي 
  .شود به بيان كليات و توضيح كليدواژه ها پرداخته مي :نخست

  .كنيم پيگيري مي) ع(مباحث را درباره محدوده جغرافيايي رسالت پيامبران، محور داستان يونس سپسو 
  :بخش اول

 :معرفي اجمالي عهد قديم  -1

از آن را و مسيحيان تمام آنها را هاي كوچك و بزرگي است كه يهوديان بخشي  مشتمل بر نوشته) عهدين(كتاب مقدس 
مسيحيان بر اين باورند  . دانند، و در سنت يهودي و مسيحي به عنوان كتاب آسماني ـ الهي پذيرفته شده است مقدس مي

، خداوند از انسان )عهد عتيق(عهد قديم : عنوان عهدين اشاره به دو عهد و پيمان دارد، كه خداوند با انسان بسته است نخست
) ع(پيمان گرفته تا به شريعت الهي گردن نهاده و به انجام آن اقدام نمايد، اين عهد و پيمان در آغاز با حضرت ابراهيم  عهد و

  .تجديد و تحكيم گرديده است) ع(بسته شد و سپس در زمان حضرت موسي 
با ) ع(محبت خدا و عيسي مسيح  دوران اين عهد و پيمان به پايان رسيد و خداوند عهد ديگري، بر سر) ع(اما با ظهور مسيح 

  ).32: يوسف صموئيل. (گويند انسان بسته است، و به آن عهد جديد مي
عهد قديم و جديد، اما يهوديان تنها به يك عهد و پيمان معتقدند و آن عهد قديم . بنابراين مسيحيان به دو عهد و پيمان عقيده دارند

  .شود مل ميكتاب مقدس را شااست كه تقريباً 
اين مجموعه كه گفته شده در مدت چند قرن و به دست نويسندگان متعددي به نگارش در آمده است، مشتمل بر مطالب گوناگوني از 

  .باشد تاريخ، شريعت، حكمت، مناجات، شعر و پيشگويي مي: قبيل
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زبان نوشته شده است و ديگري نسخه سبعينيه، باشد، يكي به زبان عربي، كه اصل آن به همين  مجموعة عهد قديم داراي دو نسخه مي
  .به زبان يوناني به نگارش در آمده است) ع(هاي پيش از ميلاد مسيح  كه در سده

  :اين دو نسخه از حيث تعداد و تربيت و تقسيم كتاب ها با هم متفاوت هستند
  .كتاب است كه يهوديان به اين نسخه اعتقاد دارند 39نسخه عربي، داراي ) الف
  :شود بخش، تورات، انبياء و مكتوبات تقسيم مي 3بندي نسخه عربي، اين مجموعه به  ابق تقسيممط

 .باشد تورات، مشتمل بر پنج سفر، پيدايش، خروج، لاويان، اعداد و تثنيه مي -1

تاب هاي يوشع، داوران، دو ك كتاب: يكي از انبياي متقدم كه عبارتند از: شود كتب انبياء، كه به دو بخش تقسيم مي -2
 .سموئيل و دو كتاب پادشاهان

ديگر، انبياي متاخر كه عبارتند از كتاب هاي، اشعيا، ارميا، حزقيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا، يونس، ميكاه، ناحوم، 
  حبقوق، صفيناء، حجي، زكريا، ملاكي،

ميا، استر، جامعه، دانيال، عزرا، نحميا مكتوبات عبارتند از كتاب هاي، مزامير، امثال، ايوب، غزل، غزل ها، روت، مراثي ار -3
 .و دو كتاب تواريخ ايام

  نسخه سبعينيه) ب
  :گردد كتاب است كه بيشتر مورد اعتماد مسيحيان مي باشد، و نيز به سه بخش تقسيم مي 46اين مجموعه داراي 

ل، دو كتاب پادشاهان، دو هاي يوشع، روت، دو كتاب سموئي هاي تاريخي كه عبارتند از ، پنج سفر تورات، كتاب كتاب -1
 كتاب تواريخ ايام، عزرا، نحمياء، واستر

 .باشد ها مي هاي، ايوب، مزامير، امثال، جامعه و غزل غزل هاي حكمت، مناجات و شعر شامل كتاب كتاب -2

ل، عاموس، هاي، اشعياء، ارميا، مراثي ارميا، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئي كه عبارتند از كتاب) نبوت(هاي پيشگوئي  كتاب -3
 ).107 – 110: 1352راميار، . (عوبديا، يونس، ميكاه، ناحوم، حبقوق، صفيناء، حجي، زكريا و ملاكي

 )ع(معرفي شخصيت يونس -2

وطن او شهر جت حافر در نزديكي ناصره از منطقة الجليل در سرزمين فلسطين و از نسل ) امَتاي، اَمتي(يونس پسر متي و 
  .باشد مي) يعقوب(زبولون فرزند اسرائيل 

كند تا به سرزمين نينوا كه در آن روزگار پايتخت امپراطوري آشور بوده برود و پايان قدرت آشور  خداوند وي را مامور مي
  .را اعلام نموده و مردم آن سرزمين را به يكتاپرستي دعوت نمايد

يونس در دوران سلطنت يربعام دوم شود به احتمال قوي  استفاده مي) 25-24:14(بر اساس آنچه از كتاب دوم پادشاهان 
هاي  و در سال) ع(پيش از ميلاد مسيح ) 745ـ  785قسمت شمالي سرزمين فلسطين كه مصادف است با قرن (پادشاه اسرائيل 
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هاي طولاني در  زيسته است، و پيش از آن كه به نينوا فرستاده شود سال مي) م.ق 754ـ  771آشوران سوم (پاياني روزگار 
  ).12: 25كتاب دوم پادشاهان، (و ) 10 – 11: 12سفر پيدايش، . (نموده است اسرائيل نبوت ميميان بني 

  .باشد بنابراين اطلاعات چنداني درباره زندگاني يونس نبي در دسترس نمي
 :نبوت از ديدگاه يهود -3

  .باشد ر سرياني ميد) Nabiio – Nabhhd(گويند، اين كلمه معادل كلمه  نبيا  در عبري، پيامبر را بيشتر نبي مي
شد كه اختصاص به  نبي به پيامبراني گفته مي. باشد  عبري است و به معناي تأييد اعلام و توبيخ كردن مي) Naba(ريشه نبا 

  .اند بني اسرائيل داشته
  .باشد عنوان نبي در ميان اسرائيل داراي معاني گوناگوني مي
  ام الهي و امور ديني بوده است،ولي بيشترين مقصود از اين عنوان، خبر دادن از احك

گردد واما  هاي دانشمند و صاحب امتياز نيز مي اما نبي به معناي عام شامل جادوگران مقدس، و مناديان طريقة اسرائيل، انسان
  .كردند به طور ويژه اين گروه خود را مفسران احكام الهي دانسته و از سنت ها و آداب و رسوم بومي و باستاني انتقاد مي

همچنين كلمة نبي، به معناي سخنگو و بازگوينده سخن، برانگيختن، الهام گرفتن و اندرز دادن نيز آمده است و نيز در عبري 
رائي به معناي ناظر، بيننده و انذار دهنده وحي از طرف خدا و معناي ديگر نبي به : پيامبر اصطلاحات ديگري دارد، مانند
  ).3 – 4: 1352راميار، . (باشد هاي درك وحي و الهام رؤيا مي را يكي از راهمعناي بينندة خواب و رويا است؛ زي

و نيز : گفت يهوه صبا يوت بر پاره اي از انبياء در رؤيا ظاهر شده و در خواب با ايشان سخن مي: در اين آيه چنين آمده است
ه يهوه هستم خود را در رويا بر او ظاهر الآن سخنان مرا بشنويد اگر در ميان شما نبي باشد من ك: و او گفت: آمده است

  ).4: 24و  6: 12سفر اعداد، . (گويم كنم و در خواب با او سخن مي مي
  ).27: 18و  19 – 20: 2و دانيال،  28: 2يوييل، . (و آيات ديگري شبيه آيات بيان شده نيز آمده است

  .باشد نبي ميبنابراين واسطة خلق و خداوند و پيام آور از جانب يهوه براي مردم 
ضمن طرح سه ديدگاه دربارة نبوت به بيان ) م1200متوفاي (همچنين در دوران بعد فيلسوفان يهودي مانند موسي بن ميمون 

  :گويد نظريه خود پرداخته و مي
ن عالم تفاوتي ميا. گزيند ديدگاه عوام از دين ماست كه عقيده دارند خداوند هر كس را بخواهد براي نبوت بر مي: نظريه اول

و جاهل و بالغ و صغير نيست تنها اندك خير و صلاحيت اخلاقي در وي باشد كافي است، بنابراين خداوند نخست شرير را 
  .گزيند دارد و سپس به پيامبري بر مي نيكو مي

ن آنچه نبوت كمالي در طبيعت انسان است كه با رياضت و به فعليت درآورد: گويند راي فيلسوفان است كه مي: نظريه دوم
  .شود و لذا تمامي افراد بشر صلاحيت پيمودن اين راه كمال را دارا هستند بالقوه انسان است حاصل مي
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رأي شريعت است، كه همان نظر فيلسوفان است نهايت با اين تفاوت كه اگر شخصي كمالات را بدست آورد : نظريه سوم
  .شود امبري برگزيده ميشود بلكه در صورت اراده خداوند به پي ضرورتاً پيامبر نمي

ريزد  نبوت فيض الهي است كه به واسطة عقل فعال بر قوة ناطقه و سپس بر قوة متخيله فرو مي: گويد بنابراين دربارة نبوت مي
ابن . (باشد و اين بالاترين مرتبه و نهايت كمال است كه براي انسان ممكن است همچنين نهايت كمال قوه مخيله انسان نيز مي

  ).386 – 401: م 2006 ميمون،
در نتيجه در نزد يهود قدر مسلم از نبوت اين است كه انسان صالح باشد و با رياضت، بالقوه خود را به فعليت برساند تا به 
 غايت كمال انساني برسد و رسيدن به اين كمال براي همه افراد بشر قابل دسترسي است، اما براي رسيدن به اين مقام مهم

  .باشد نيز دخيل مي ارادة خداوند
 )ع(كتاب يونس -4

هاي كوچك نبوت است كه در عهد قديم بعد از كتاب عوبدياي نبي و پيش از كتاب ميكاه نبي  كتاب يونس يكي از كتاب
  .قرار گرفته است

باشد، محتواي آن درباره ماموريتي است كه خداوند به يك پيامبر  آيه مي 48اين كتاب مشتمل بر چهار باب و داراي 
برود و مردم بت پرست را به يكتا ) عراق فعلي(سرائيلي به نام يونس بن امتاي داده است تا به سرزمين نينوا در بين النهرين ا

  .در مباحث بعدي اجمال داستان بيان خواهد شد. پرستي دعوت نمايد
  :دربارة نويسنده و تاريخ نگارش آن دو ديدگاه وجود دارد

  هودي مسيحيديدگاه دانشمندان، سنت ي) الف
به نگارش درآمده است از جمله ) ع(اين عده با استناد به ادله و شواهدي عقيده دارند كه اين كتاب به دست خود يونس نبي

  :استدلال كردند
  ».و كلام خداوند بر يونس بن امتاي نازل شد«نخستين عبارت كتاب يونس چنين است 

  .ميا، هوشع، يوئيل، ميخا و صفينا آمده استاين عبارت، مانند عبارتي است كه در آغاز كتاب ار
ها كلام وحي است به اين عده از پيامبران، پس عبارت آغازين كتاب يونس نيز بايد  بنابراين همان گونه كه در اين كتاب

  .كلام وحي به يونس باشد
طلبد و  قة شريرو زناكار آيتي ميو فر) 41 - 12:39متي (دربارة داستان يونس ) ع(و يا اينكه استدلال شده، به شهادت مسيح 

  ).171: م 1999: لوكير(و ) 374: م 1993صموئيل، يوسف، . (به ايشان جزء آيت يونس نبي داده نخواهد شد
م، در .و براساس ديدگاه سنت يهودي ـ مسيحي، اين كتاب به دست يونس بعد از بازگشت وي از نينوا در نيمه دوم از قرن هشتم ق

  .ي بن يواش پادشاه به رشته تحرير در آمده استروزگار يربعام ثان
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پادشاه آشور بوده است، بنابراين كتاب پيش از اسارت بابلي به رشته تحرير » تغلث فلاسر«و به احتمال قوي در روزگار پاياني پادشاهي 
  ).373: م 1993صموئيل، يوسف، . (درآمده است

  .نگارش كتاب يونسديدگاه پژوهشگران جديد دربارة نويسنده و تاريخ ) ب
باشد، بلكه به وسيله شخص ديگري به رشته تحرير درآمده است و اينگونه استدلال  اين عده عقيده دارند نويسنده اين كتاب يونس نمي

 و نيز يك نو فن ادبي. باشد هاي پيامبران در عهد قديم نيست، بلكه يك گزارشي بهم پيوسته مي كردند كه اين كتاب مانند ديگر كتاب
  ).اسرائيل(باشد كه رحمت خداوند شامل تمام ملت هاست نه تنها يك قوم خاص  خاصي است و غرضش تعليم مومنين مي

و برخي از عبارات ...) برخيز و به نينوا برو (نيز اين كتاب از منابع گوناگوني بوجود آمده؛ زيرا بخشي از آن خطاب به يونس است 
  ).171: م 1999لوكير، (و ) 493 – 494/  2: م 1994بولس الغفالي، . (شود مي مانند گزارش است كه توسط شخصي گزارش

  .دانند مي) م.ق 447ـ  450(هاي  و زمان نگارش آن را بعد از دوران اسارت در سال
هاي  ابو نيز ادبيات آن با ادبيات كت) ها ايوب، مزامير، امثال، جامعه، غزل غزل(هاي حكما است  چرا كه ساختار آن مانند كتاب

، و 388: م 1991و بولس الغفالي،  373: م 1993صموئيل، يوسف، . (اند متفاوت است زيسته م مي. پيامبران نخستين كه در قرن هشتم ق
  ).1127: م 1995پطرس عبدالملك، 

  .تاكنون درباره كليات تحقيق، مباحثي ارائه شد
  :بخش دوم

شود و در ادامه  هاي موجود به صورت اجمال پرداخته مي هد قديم همراه با نقددر اين قسمت نخست به بيان داستان يونس به روايت ع
. گردد به ضميمة شواهدي از ديگر اسفار عهد قديم مباحثي مطرح مي) ع(پيرامون مسئله، محدودة رسالت پيامبران محور داستان يونس 

  .شود گيري مي بندي و نتيجه و در پايان جمع
 هد قديمبه روايت ع) ع(داستان يونس  -1

فرمان ) امتّاي(خداوند به يونس بن  3.در عهد قديم در كتاب كوچكي به نام كتاب يونس، بيان شده است) ع(داستان يونس نبي
دهد كه به شهر نينوا رفته و مردم آن سرزمين را به يكتا پرستي دعوت نموده، تا دست از شرارت و فساد بردارند، ولي يونس از  مي

شود تا عازم ترشيش گردد، ناگهان باد شديدي در دريا به  نمايد و به سوي ساحل رفته سوار كشتي مي يفرمان الهي سرپيچي م
وزيدن گرفت و طوفاني شد تا جائي كه نزديك بود كشتي شكسته و غرق شود ناخدايان كشتي به شدت ترسيدند و از سرنشينان 

  .تا از اين ورطه نجات يابند درخواست نمودند تا هر يك خداي خود را بخوانند و دعا نمايند
ناخدا وي . لذا براي سبك شدن كشتي اسباب و بار و بنه را به دريا ريختند، ولي يونس در اين حال در انتهاي كشتي در خواب بود

 را صدا زد گفت برخيز و به پيشگاه خداي خود دعا كن، ولي دريا همان طور متلاطم است، لذا تصميم گرفتند قرعه بيندازند تا

                                                           
3
  .به صورت اجمال بيان شده است 48-49-50و قلم،  98و يونس ،  139- 148انبياء ،  88و  87در آيات  در قرآن مجيد) ع(داستان يونس .  
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معلوم شود چه كسي سبب اين گرفتاري شده است، چون باور آنان اين بود اگر گناهكاري در ميان كشتي باشد خطري براي همه 
  .باشد كشتي نشينان مي

اي، از  اي، از كجا آمده قرعه انداختند و قرعه به نام يونس افتاد، از وي پرسيدند چه كسي هستي و شغلت چيست، چه كار كرده
ام، كشتي نشينان هراسناك شدند از  عبراني هستم، و از يهوه خداي خود گريخته: باشي، يونس در پاسخ گفت تي ميچه قوم و مل

اي، او سرگذشت خود را براي آنان بازگو كرده آنان گفتند با توچه كنيم، تا دريا آرام گيرد، يونس  وي پرسيدند چه كرده
دهد او  اندازند، در اين حال خداوند به ماهي عظيمي دستور مي ذا يونس را به دريا ميمرا به دريا بيندازيد تا آرام گيرد، ل: گويد مي

را ببلعد و يونس در شكم ماهي به مدت سه شبانه روز گرفتار گرديد، يونس از درون شكم ماهي به نزد خداي خود دعا نمود و 
و تضرع خداوند وي را از شكم ماهي نجات داد و به و به جهت همين دعا . گفت در تنگي خود خدا را خواندم و مرا اجابت نمود

دهد تا به سوي شهر نينوا رفته و آنان را از عذاب الهي  دوباره خداوند به وي دستور مي. ماهي امر كرد وي را به خشكي بيفكند
گناه و شرارت برنداريد  دهد اگر دست از رود و به مردم هشدار مي بهراسان، بنابراين يونس بر حسب فرمان الهي به سوي نينوا مي

گيرند و از  بدين گونه روزه مي. آورند شود، لذا مردم نينوا هراسان گرديده و به خداوند ايمان مي نينوا تا چهل روز ديگر نابود مي
دهد كه خود و گاوان و  نشينند و به مردم فرمان مي كنند بر خاكستر مي بزرگ تا كوچك و حتي پادشاه پلاس به تن مي

  .ان چيزي نخورند و به پيشگاه الهي تضرع نمايندگوسفند
نشيند و عزمش را كه نابودي شهر بود  بيند خشم او فرو مي بنابراين مردم شهر همه توبه نمودند وقتي خداوند پشيماني مردم را مي

  .گذرد دهد و از آنان در مي تغيير مي
: گويد از مقصدش برگشته است بر آشفت و به خدا مي ولي يونس از اينكه خداوند به وعدة كه به وي داده عمل نكرده و

دانستم تو رحمان و رحيم هستي به همين سبب از وطنم به ترشيش گريختم؛ زيرا يقين داشتم بخشنده و مهربان و دير خشم  مي
دي من اين مسائل را در گر باشي، هم جبار و قهار هستي و هم كريم و توبه پذيرنده و از اراده ات نسبت به ويراني نينوا بر مي مي

  .وطنم به تو گفته بودم
كنند، پس از تو درخواست  ام كه اين پيشگوئي كه كردم نادرست بوده و مردم مرا متهم به دروغگوئي مي اينك من شرمنده

گيري آيا آيا رواست كه اين چنين غم و اندوه بخوري و بر خود سخت ب: گويد نمايم جان مرا بستاني خداوند در پاسخ وي مي مي
  .حق داري خشمگين شوي

بان سايه چنداني نداشت خداوند بوته  آيد، ولي سايه يونس از شهر بيرون رفته و زير سايه باني نشست تا ببيند بر سر مردم چه مي
، لكن روياند تا او را از رنجش تابش نور خورشيد در امان دارد يونس از لطف الهي شادمان گرديد كدوئي را بالاي سايه بان مي

و به امر خداوند باد تند و سوزاني از جانب شرق به وزيدن گرفت، و . خشكاند فرستد و كدو را مي در بامداد روز بعد كرمي را مي
پرسد آيا درست است  كند آنگاه خداوند از وي مي شود دوباره آرزوي مرگ مي تاب مي تابد يونس بي به شدت بر سر يونس مي

آري رواست كه تا حد مردن اندوه خورده : وه خورده و خشمگين شوي، يونس در پاسخ مي گويدكه به سبب خشكيدن كدو اند
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حال آنكه تو آن را . تو از پژمرده شدن و خشكيدن كدو افسوس خورده و اندوهگين شدي: گويد و خشم گيرم، خداوند مي
ستي در اين كار نداشتي، پس چگونه پرورش ندادي و كدو به يك شب روييده شد و به شبي ديگر پژمرده گرديد و تو د

پسندي كه من شهر بزرگ نينوا را كه درآن بيش از يك صد و بيست هزار كس هست كه دست راست و چپ خود را  مي
  ).سفر يونس: عهد قديم. (دهند و نيز بهايم بسيار نابود كنم و بر چنين كاري افسوس نخوردم و اندوهگين نباشم تشخيص نمي

كند تا مردم سرزمين نينوا را كه  حظه شد در اين داستان يك پيامبر اسرائيلي از جانب خداوند ماموريت پيدا ميهمان گونه كه ملا
جماعتي بت پرست و نژادي غير اسرائيلي دارند دعوت به يكتاپرستي نمايد، حتي به خاطر اين كه پيامبر از اين ماموريت سرپيچي 

  .كند نمايد، وي را گرفتار شكم ماهي مي مي
 محتواي داستان -2

  :هاي گوناگوني وجود دارد نظريه) ع(درباره محتواي داستان يونس
  نظريه سنت يهودي ـ مسيحي) الف

اين عده عقيده دارند كه اين داستان يك حادثه تاريخي است كه دربارة شخصيتي به نام يونس به عنوان يكي از پيامبران الهي بني 
شهادت داد كه اين داستان يك حادثه ) ع(مسيح : اي استناد نمودند از جمله اينكه قيده بر ادلهاسرائيل اتفاق افتاده است و بر اين ع

بدون شك يونس يك شخصيت ) 25:14كتاب دوم پادشاهان (و يا مطابق عبارت ) 41-40: 12متي، . (است كه اتفاق افتاده است
حدود اسرائيل را از مدخَل تا درياي عرَ به استرداد نمود موافق  او... تاريخي و يكي از پيامبران الهي در ميان اسرائيل بوده است و

جماعه من الاهوتيين، . (كلامي كه يهوه خداي اسرائيل به واسطة بندة خود يونس بن امتاي نبي كه از جت حافر بود گفته بود
  ).439 – 440/  4: م 1998
  نظريه رمزگرايان،) ب
) 34:51ارميا، (و آن رمزي است براي اسارت اسرائيل. به صورت رمزي بيان شده استاي بر اين عقيده هستند كه داستان  عده
دختر بابل مانند خرمن در وقت كوبيدنش شده است و بعد از اندك زماني : گويد زيرا كه يهوه صبا يوت خداي اسرائيل چنين مي«

  »...نبوكدَ نصر پادشاه بابل مرا خورده و تلف كرده است. درو او خواهد رسيد
است كه اشاره به قوم اسرائيل دارد، مراد از ماهي بزرگ، ) كبوتر(در عبري به معناي حمامه ) يونس(اند، اسم يونان  و نيز گفته

پرست است  هاي بت سرزمين بت پرستان است كه اسرائيل به آنجا به اسارت رفته است، مراد از نينوا شهر بزرگ، اشاره به ملت
مانند مرغان از مصر و مثل كبوتران از (از اسرائيل تعبير به مرغان و كبوتر شده است ) 9-11:11(وشع همان گونه كه در كتاب ه
  ).373: م 1993صموئيل، يوسف، ). (آشور لرزان خواهند آمد

  )اسطوره(نظريه تخيلي ) ج
  .باشد مي) اسطوره(اين عده معتقدند كه داستان يونس به صورت يك مثل و يا يك داستان تخيلي 
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باشد، بلكه  نمي) بني اسرائيل(هدف نويسنده از نگارش آن بيان اين موضوع بوده كه محبت و رحمانيت خداوند ويژه يك قوم
مند هستند، بنابراين داستان براي مومنان غرض تعليمي دارد و در شمار ديگر امثال كه دركتاب مقدس  ها از آن بهره تمامي ملت

ها اين است كه در  آمده است و ويژگي اينگونه داستان) 11-13:15لوقا (پسر گمراه كه در انجيل  مثل: باشد، مانند وجود دارد مي
  ).م 1990كالسيدوفسكي، . (هر عهدي امكان تكرارش وجود دارد و احتمال دارد منشأ اين اسطوره شهرهاي بين النهرين باشد

 )ع(محدوده جغرافيايي رسالت پيامبران بر اساس داستان يونس  -3

شود، با  باشد پرداخته مي اين بخش به موضوع تحقيق كه محدوده جغرافيائي رسالت پيامبران بر اساس داستان يونس ميدر 
كند كه نويسنده آن يونس باشد يا شخص  توجه به مطالبي كه درباره نويسنده و محتواي كتاب يونس گفتيم، تفاوتي نمي

توانيم براي  يا رمزي يا تخيلي باشد در هر صورت از اين داستان مي ديگري و يا اينكه محتواي آن واقعيت داشته باشد و
  .موضوع تحقيق بهره ببريم؛ چرا كه اين داستان در كتاب عهد قديم آمده است و سنت يهودي ـ مسيحي به آن معتقد هستند

  :كنيم بنابراين ما نيز با توجه به عقيدة سنت يهودي ـ مسيحي اين موضوع را بررسي مي
كند تا مردم بت پرست نينوا را كه از قوم و نژاد  ونه كه در متن داستان ملاحظه شد، يونس يك پيامبر اسرائيلي مأموريت پيدا ميهمان گ

  .غير اسرائيل بودند به يكتا پرستي دعوت نمايد
برخيز : اي نازل شده و گفتو كلام خداوند بر يونس بن امت«: نگريم، در كتاب يونس چنين آمده است يك بار ديگر به متن داستان مي

  )1-2:1يونس (» و به نينوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا كن زيرا كه شرارت ايشان به حضور من آمده است
برخيز و به نينوا شهر بزرگ برو وآن : سپس كلام خداوند بار دوم بر يونس نازل شده گفت«و در عبارت ديگر نيز چنين آمده است 

م گفت به ايشان ندا كن، آنگاه يونس برخاست بر حسب فرمان خداوند به نينوا رفت و نينوا شهر بسيار وعظ را كه من به تو خواه
به ندا كردن شروع نمود و گفت بعد از چهل روز . بزرگ بودكه مسافت سه روز داشت و يونس به مسافت يك روز داخل شهر شد

  )3يونس باب(» نينوا سرنگون خواهد شد و مردمان نينوا به خدا ايمان آوردند
نمايد، آنجا كه يونس از خشكيدن بوتة كدو غمگين  و يا در عبارت ديگر خداوند نسبت به مردم نينوا اظهار ترحم و دلسوزي مي

دل تو براي كدو بسوخت در حالي كه آيا دل من به جهت نينوا شهر بزرگ نسوزد كه در آن بيش از «: گويد شود خداوند به وي مي مي
با مطالعه ) 10-11-4يونس ، (توانند بدهند و چهارپايان بسيار  باشند كه ميان راست چپ را تشخيص نمي ار كس ميصد و بيست هز

كند تا به سرزميني به نام نينوا رفته و  يابد كه يك پيامبر اسرائيلي ماموريت پيدا مي داستان خواننده خيلي سريع به اين مطلب انتقال مي
  .نمايد آنان را دعوت به يكتا پرستي

شهر نينوا در كدام منطقة جغرافيايي قرار داشته و چه اقوامي در آن : در اينجا لازم است به دو پرسش پاسخ داده شود، نخست اينكه
  .ساكن بودند

: شود يونس از چه منطقه و از چه قوم و داراي چه آيين و مسلكي بوده است، در پاسخ به پرسش نخست گفته مي: پرسش دوم اينكه
  .هاي سلطنتي بوده است به عنوان يكي از اقامتگاه) م.ق 1100(ا شهري بزرگ كه از نينو
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همچنان شهر شماره يك ) م.ق 612(سرگن دوم، آن را به عنوان پايتخت برگزيد و اين شهر تا زمان سقوطش يعني ) م.ق 722(پس از 
  .آشور بوده است

-722(» شلمنصر چهارم«يا ) 811-782(اداد نيراري سوم :  گويند خي ميهمچنين پادشاه آشور در داستان يونس و روزگار وي، را بر
. باشد، جمعيت نينوا را تا ششصد هزار كس تخمين زده اند» تغلث فلاسر«دهند كه  بوده است و نيز برخي ديگر احتمال مي) 782
  ).349 – 350شولتز، (

  ).11 – 12: 10سفر پيدايش، . (باشد شور جد  آشوريان ميهمچنين بر اساس عهد قديم در سفر پيدايش، بنيانگذار شهر نينوا آ
اند، همچنين بر اساس گزارشات عهد قديم، بعد از  در نتيجه مردماني كه در نينوا ساكن بودند از قوم آشور و اقوام هم پيمان آنان بوده

و به دو قسمت به نام كشور اسرائيل مملكت اسرائيل دست خوش اختلافات و در نهايت درگير جنگ هاي داخلي گرديده ) ع(سليمان
  .و يهودا تقسيم شده است

: بنابراين در اثر اين جنگ و نزاع هاي داخلي، بني اسرائيل ضعيف گرديدند و بيشتر اوقات مورد هجوم و تاخت و تاز اقوام بيگانه مانند
اند، لذا  دگي اين اقوام به ويژه آشوريان در آمده بودهگرفتند و افرادي از بني اسرائيل به اسارت و بر قرار مي... ها و ها، آشوري آرامي

افرادي از بني اسرائيل در آن سرزمين به ) پايتخت آشور(به سوي نينوا ) ع(اگرچه اين احتمال وجود دارد كه در زمان رسالت يونس 
  .اند عنوان اسير و برده ساكن بوده

» ينوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را كه به تو خواهم گفت به ايشان ندا كنبرخيز و به ن«: اما با توجه به عبارت كتاب يونس كه گفته
  )1- 2:3يونس (

و نيز با عنايت به توبه مردم نينوا، كه از پادشاه تا رعيت، پير و جوان، زن و مرد همگي باهم توبه نمودند و ظاهراً چنين توبه دست 
اوند از برگزيدن يونس به سوي نينوا تنها هدايت تعداد محدودي از جمعي منحصر به فرد بوده، بيانگر اين مطلب است، كه هدف خد

  .باشد بلكه مقصود خالق هستي تمامي مردمان آن ديار بوده است اند، نمي بني اسرائيل كه احياناً در آن سرزمين بوده
مسيحي اينگونه است كه يونس  باور سنت يهودي ـ. شود اما در پاسخ به پرسش دوم كه آيا يونس اسرائيلي مي باشد چنين گفته مي

باشد و به وي وحي نازل شده و كتاب موجود در عهد قديم به دست خود ايشان به رشتة  يكي از پيامبران الهي از قوم بني اسرائيل مي
  .تحرير درآمده است

في شخصيت يونس مطالبي كه در بخش اول در معر. باشد از جت حافر از منطقة جليل مي) فرزند يعقوب(همچنين وي از سبط زبولون 
  .دربارة وي بيان شده است

شود نخستين پرسش كه از  بنابراين يك پيامبر اسرائيلي مامور هدايت مردماني غير اسرائيلي كه حتي دشمن سرسخت آنان نيز بوده، مي
ه يك پيامبر اسرائيلي گيرد اين است كه اگر تبليغ شريعت ويژه قوم اسرائيل باشد پس چگون اين داستان كوچك به ذهن سبقت مي

  .كند  مردماني غير اسرائيلي را تبليغ و ارشاد نموده و به يكتا پرستي دعوت كند ماموريت پيدا مي
  :كنيم اشاره مي) ع(در اينجا به برخي از عبارات شارحان كتاب يونس
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اجي است در مقابل اين انديشه بستة بني باشد، بلكه احتج موضوع كتاب تنها دربارة توبة يونس و مردمان نينوا نمي: گويند برخي مي
خداوند، اله همة . گويد ها، ولي اين داستان مي نه ديگر ملت. رحمت و نعمت خداوند تنها شامل اسرائيل است: گويند اسرائيل كه مي

ند كسي بي ارزش گردد نه تنها قوم اسرائيل و در نزد خداو ها و اقوام است و رحمت و نعمت او شامل تمامي اقوام و ملل مي ملت
  ).171 – 172: م 1999لوكير، . (شود مگر به سبب ارتكاب گناه نمي

خداي اسرائيل، در حالي » يهوه«هائي است كه گرايش دارد بر تفسير جهاني نمودن  كتاب يونس يكي از مثال: گويند برخي ديگر مي
ه سوي اسرائيل و يهودا، اما كتاب يونس بر خلاف ديگر بينيم ديگر پيامبران عهد قديم مكلف بودند به رسالت و ماموريت ب كه مي

كند كه به سوي نينوا شهري كه  دارد كه يونس، پيامبر اسرائيلي ماموريت پيدا مي كتب عهد قديم به صورت روشن و آشكار بيان مي
ن مردمان بت پرست؛ چرا كه وقتي از شود از براي توبة آ دشمن اسرائيل است برود، حتي بالاتر از اين، يونس، پيامبر اسرائيلي فديه مي

نديم طرزي، . (شود كند و به جاي مردمان نينوا پيامبر الهي توبيخ مي پذيرش رسالت سرباز زد خداوند وي را گرفتار شكم ماهي مي
  ).257 – 258/  2: م 1998

آيا : ون گرديد خداوند به وي گفتزماني كه يونس بر خشكيدن بوتة كدوئي كه در پرورش آن دخالتي نداشت محز: و نيز گفته شده
كني و ناراحت شدي آيا من ترحم نكنم بر شهر بزرگ نينوا كه  بر بوتة كدوئي كه براي پرورش آن زحمتي متحمل نگشتي ترحم مي

كه او . كنند اين كلمات خداوند بيانگر اين مسئله است در آن اين همه جماعت از كوچك و بزرگ و چهارپايان در آن زندگي مي
، صموئيل، 176: م 1999لوكير، . (گردد الق همة بشر بوده و محبت و عطوفت وي شامل تمامي بشر و بلكه بالاتر تمامي مخلوقات ميخ

  ).372: م 1993يوسف، 
ا خداوند با استفاده از قضيه كدو، يونس را با اين واقعيت روبرو كرد، كه وي بيشتر به فكر آسايش خود مي باشد ت: همچنين گفته شده
اند بنابراين در ترد خداوند توبه و بازگشت  كودك بي گناهي كه هنوز به سن تشخيص بدو خوب نرسيده 000/120رفاه و سلامت جان 

  ).350تا،  شولتز، بي. (آشوريان خيلي مهم تر از حفظ يك بوتة كدو براي آسايش و خوشي يك نفر بود
ابوت، محبت و شفقت : ه سوي نينوا حقايق بزرگي وجود دارد از جمله اينكهدر مسأله رسالت يونس ب: گويند اي ديگر مي و نيز عده

  .گردد چرا كه همة بشر مخلوقات و فرزندان او هستند باشد، بلكه شامل تمامي بشر مي خداوند تنها در محدودة قوم يهود نمي
خصي كه صادقانه به درگاه الهي  روي آورد همچنين راه توبه براي همه افراد بشر از هر نوع و جنس كه باشند باز است لذا هر ش

  ).501 – 502المقار، . (باشد پذيرد و نياز به كاهن يا وسائط و يا شروط ديگري نمي خداوند استقبال نموده و مي
باشد و  گويد، كه خداوند آفريننده زمين و هر آنچه در آن است مي كتاب يونس دربارة اين حقيقت سخن مي: و نيز گفته شده

كند از تعصب  محبت، عطوفت و ابوت وي بر تمامي بشر به صورت مساوي است و اين كتاب نهي مي. روره او پدر همة عالم استبالض
باشد بلكه  قوميت و مليت، و اين يك رسالت زنده اي است براي هر زمان و مكان، بنابراين محبت خداوند محدود به اسرائيل نمي

صموئيل، يوسف، . (باشد شود و نيز محبت وي محدود به زمان و مكان خاصي نمي ره را شامل ميتمامي مخلوقات اعم از بشر و غي
  ).376 – 377: م 1993
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باشد، بنابراين خداوند اله  همانگونه كه خداوند، اله اسرائيل است، اله نينوا بت پرست نيز مي: گويد كتاب يونس مي: همچنين گفته شد
  .او خدائي است مهربان و آمرزنده تمامي بشرباشد  اسرائيل و ديگر ملت ها مي

باشد، همان گونه كه يونس رسالتش به سوي بني اسرائيل و بت پرستان مي باشد،  مي) ع(همچنين كتاب يونس بشارت دهنده مسيح 
  .نيز شامل يهودي و غير يهودي مي گردد) ع(رسالت مسيح 

  ).395: م 1991بولس الفغالي، ) (20-30:11 لوقا(نيز در انجيل از آيت يونس سخن گفته است ) ع(مسيح 
هاي بت پرست نيز سرازير  ازجمله اهداف كتاب يونس اين است كه به ما بياموزد، عنايت و رحمت خداوند به امت: و نيز گفته شده

. باشد ائيل مياست، بلكه حتي شهر نينوائي كه، كافر و قومي خون ريز هستند را نيز شامل است به همان صورتي كه شامل بني اسر
  ).493/  2: م 1994بولس الفغالي، (

بنابراين همين داستان كوچك براي مخالفت با فكر نژاد پرستي بني اسرائيل كافي است كه عقيده دارند، پيامبران اسرائيل موظف به 
  .باشند نه ديگر ملل هدايت و نجات قوم خود مي

ه عباراتي دست يافت كه يا تصريح دارند رسالت پيامبران فراگير و جهان شمول توان ب اما با اين وجود در ديگر اسفار عهد قديم مي
  :است و يا اشاره به اين مسأله دارند از جمله اينكه

خداوند كمك كننده و تكيه كننده تمام اهل عالم است و براي ما از همه بيشتر : در كتاب تورات در بخش خدا و كائنات آمده است
تا حمد و . ولي حمد و ثناي ما به درگاه او مقبول تر و خوشتر است. گويند و ثناي ذات قدوس مبارك را ميهاي جهان حمد  همه ملت

  ).80: 1350كهن، راب، ) (4:6سفر تثنيه، (ثناي ايشان 
ملل  اگر  در اين كلمات تصريح نباشد، ولي اشاره به اين مسأله است، كه پرستش خداوند حد و مرز ندارد، و شامل همه اقوام و

  .كند گردد اگر چه براي قوم اسرائيل امتيازاتي را بيان مي مي
پذيرفتند در همانجا نابود  قوم اسرائيل نيز اگر پس از خروج از مصر در پاي كوه سينا تورات را نمي: و در جائي ديگر آمده است

كنيد  اگر شما تورات را قبول مي: ه ايشان فرمودشدند، ذات اقدس متبارك كوه سينا را همچون طشتي بالاي سر آنان وارونه كرد و ب مي
  ).81: 1350كهن، راب، ) (الف 88شبات (چه بهتر و گرنه، همين جا مدفن شما خواهد شد 

بنابراين روشن است كه به نظر دانشمندان يهود قوم اسرائيل داراي يك برتري ذاتي استثنايي بر ساير ملل جهان نيستند تا به خاطر آن 
مرحمت الهي باشند، چون به محض اينكه تورات را رها كنند بلافاصله مقام و منزلت خود را از دست خواهند داد،  شايسه لطف و

دانند، بلكه معتقدند كه تورات براي تمامي نوع بشر آمده است، و بر اساس  گذشته از اين ، قوم يهود تورات را ملك مطلق خويش نمي
). ب 88شباب، . (»رسيد  شد به هفتاد زبان به گوش مي اي كه توسط خداي قادر مطلق گفته ميهر جمله «اند،  اين اعتقاد چنين گفته

پس شما «اين مسئله به وجه روشني در تفسير آيه ذيل بيان شده است ). 2:49بر شيث ربا ، . (داد موسي تورات را به هفتاد زبان شرح مي
از كجا بدانيم «). 5:18لاويان، . (»به جا آورد به واسطه آنها زيست خواهد كردفرايض و احكام مرا نگاه داريد كه هر آدمي كه آنها را 

  .»هاي تورات را بجا آورد او با كاهن اعظم  برابر خواهد بود كه حتي اگر يك غير يهودي فرمان
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و اين است «: فته شده استو نيز گ). 3:12پيدايش (از تو جميع قبايل جهان بركت خواهند يافت : آمده است) ع(و يا خطاب به ابراهيم 
  ).19:7كتاب دوم سموئيل، (» قانون آدميان اي خداوند خدا

  ).2:26اشعياء (دارند به درون آيند  دروازه ها را بگشاييد تا ملت عادل كه امانت را نگاه مي: همچنين در اين عبارت آمده است
  .شود ائيل و غير آن از ديگر ملل مياسر در عباراتي كه بيان شد از كلمه آدمي استفاده شده كه شامل بني

غير يهودياني كه از روي پاكي نيت و علاقه به دين يهود در مي آيند : شوند آمده است همچنين درباره غير يهودياني كه يهودي مي
ي حقيقي ياد شده تازه يهودي شدگان نزد خداوند عزيز هستند؛ زيرا كه در همه جا از ايشان به عنوان يهود. بسيار مورد احترام هستند

  .است
لاويان (» زيرا براي من فرزندان اسرائيل بندگان هستند«. خوانده شده اند» بندگان خدا«همانگونه كه بر اساس اين آيه بني اسرائيل 

55:25(  
ند تا او را شو و بيگانگاني كه به خداوند ملحق مي«: اند چنان كه گفته شده است خوانده شده» بندگان خدا«نيز تازه يهودي شدگان 

  ).6:56اشعيا، (» دارند تا آن كه بندگان او شوند خدمت نمايند و نام خدا را دوست مي
تازه يهودي شدگان نيز ). 8:41اشعياء (» اي ذريت دوست من ابراهيم«: اند همانگونه كه فرزندان اسرائيل دوستان خدا خوانده شده

به » عهد«درباره فرزندان اسرائيل كلمه ) 18:10تثنيه، (دي شده را دوست دارد خداوند شخص تازه يهو: (اند دوستان خدا خوانده شده
همچنين درباره تازه يهودي شدگان همين كلمه به كار ). 13:17پيدايش، ) (تا عهد من در بدن شما عهد جاوداني باشد(كار رفته است 

  ).7:56اشعياء ) (يت قرار خواهند گرفتهاي سوختني و ذبايح ايشان بر قربانگاه من مورد رضا قرباني: (رفته است
  .در عهد قديم آيات بسياري نشانگر اين مطلب است كه يهوديان و تازه يهوديان در يك سطح قرار دارند

ابراهيم : چنين تفسير شده است) 5:12: پيدايش(» و نفوسي را كه در حاران بدست آورده بودند«: در سفر پيدايش چنين آمده است
مثل اين . كرد و سارا زن ها را، هر آن كس كه يك بت پرست را به خدا نزديك كند و او را خداپرست نمايد ست ميمردها را خداپر

ذات قدوس متبارك فرزندان : يكي از دانشمندان يهودي در اين باره چنين گفته است). 21:39برشيث ربا . (است كه او را آفريده است
) ب87پساحيم، . (رد مگر براي آن كه بت پرستان خدا پرست شوند و بر ايشان افزوده گردنداسرائيل را درميان ملل جهان پراكنده نك

باش، صلح دوست و صلح طلب و ) برادر موسي(از مريدان و پيروان هارون «: كرد دانشمند ديگر يهودي به نام هيلل چنين سفارش مي
  ).1:12ميشنا آوو، (نوع پرور،  همنوعان خود را به تورات نزديك كن 

روايت شده شخصي غير يهودي آمد نزد هيلل و درخواست نمود تا وي را به دين يهود درآورد و مشروط كرد به اينكه تورات را 
آنچه مورد نفرت تو است بر همنوعت روا مدرا، همه تورات : خيلي خلاصه در زماني خيلي كوتاه به وي بياموزد، هيلل به وي گفت

لاويان، (» همنوعت را به مانند خودت دوست بدار«). الف 31شبات، . (باشد برو آن را بياموز ير ميهمين است و بقيه آن شرح و تفس
  ).82 – 84 – 85، 1350كهن، راب، . (ربي عقيوا از دانشمندان يهود عقيده داشت كه اين آيه اصل اساسي و مهم تورات است) 18:19
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باشد بلكه شامل ديگر اقوام و  د كه دعوت پيامبران تنها ويژه قوم بني اسرائيل نميبنابراين از عبارات بيان شده به روشني استفاده مي شو
  .گردد ملل نيز مي

 تمامي دسترس در بلكه رود كه توجه تلمود بيشتر به سوي بني اسرائيل باشد همچنين عباراتي در باب توبه آمده اگر چه انتظار مي
 هاي بال زير به را آنان و كنند توبه شايد كه است جهان مردم منتظر متبارك قدوس ذات« شوند مند بهره آن از بخواهند كه است كساني
 )3يا1:10 ريا، باز بميد( ».سازد نزديك رحمت

 1:6 ربا هشيريم شير( »سازد نزديك خود رحمت هاي بال زير به را تا آنان كنند توبه كه است فرموده عالم ملل به متبارك قدوس ذات«
 )4 يا

: شده گفته كه چنان است؛ شده آفريده خدا شبيه انسان كه است يهود دانشمندان تعاليم اساس اصل اين انسان، خلقت ببا در همچنين
 ) 31 ناتان ربي آووت(برابراست  آفرينش عالم همه با انسان يك). 6:9 پيدايش( »است ساخته خود صورت به را انسان خداوند زيرا«
 فرامين انجام و تورات آموختن با را خود مردم از قبل تا كند كوشش همواره بايد انسان: است آمده چنين نيز فراگيري تورات باب در
 ).88: 1350كهن، راب، ) (فال 30شبات،... (گردد مي كوتاه تورات از دستش ديگر مرد كه همين چون سازد مشغول آن

 .شود مي آن غير و اسرائيلي شامل و دارد عام معناي يك انسان كه كلمه از عبارات اين در شد، ملاحظه كه همانگونه

 .باشد مي پيامبران دعوت بودن عام بيانگر لذا شده است استفاده

 :است شده استفاده عام خطابات از قديم عهد آيات از بسياري در همچنين

 ربع سكنه جميع اي بشنويد را ناي ها قوم تمامي اي«:  گويد مي و داده قرار مخاطب را مسكون ربع سكنه و اقوام تمام مزامير، كتاب در
 فطانت من دل تفكر و راند مي سخن حكمت به زبانم جميعا، فقيران و مندان دولت اي خواص، و عوام اي گيريد، گوش را اين مسكون
 ).1 – 4: 49كتاب مزامير، (» است

 ..... ورزد خيانت  كسي اگر ،... كند گناه كسي اگر :است گونه بدين كرده) ع( موسي به خداوند كه هايي خطاب از خيلي در نيز و
و  )پذيرد مي را تورات يوغ كه كسي آن هر( و....) كند زياد خود بر را تورات دانش كه كسي آن(  )2: 6و  18 – 16: 5سفر لاويان، (
 ).144: 1350كهن، راب، ) (...كند انديشه تورات مطالب درباره و رود مي راهي در كه كس آن هر(

 روز در داوري، آخرين بخش در تلمود كتاب در يهود قوم يا اسرائيل فرزندان نه رفته كار به آدمي كلمه عبارات يبرخ در همچنين
 و درستي روي از كسب و كار و ستد و داد آيا كنند مي آدمي از را پرسشها اين رستاخيز و داوري روز در: است آمده چنين رستاخيز
 و نبوده عام) ع( موسي حضرت دعوت اگر بنابراين) الف 3 شبات...( دادي مي اختصاص تورات آموختن براي را اوقاتي آيا بود، امانت

 دادي اختصاص تورات آموختن براي زماني آيا كه شود مي پرسش زاده آدمي از رستاخيز در چرا پس باشد، بوده اسرائيل بني خصوص
 بت منكر كه كس آن هر: است چنين آمده تلمود كتاب از وحدانيت باب در. آدم بني نه شود پرسش اسرائيل بني از بايد نه، بلكه يا

 هر كه شده بيان  روشن بسيار تلمود در گزاره اين ).375: 1350كهن، راب، ( )لف ،13 مگيلا،. (شود مي خوانده يهودي باشد پرستي
  .شود مي خوانده يهودي شود كه موحد هنگامي اسرائيلي غير چه و اسرائيلي چه كسي
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تمام پيامبران ... «: اسرائيلي و ساير ملل بت پرستي و اقوام چنين آمده است پيامبران ميان تفاوت باب در تلمود كتاب در همچنين
 قوم جهت به من دل«: است گفته ارميا كه چنان بودند شفقت و رحم از مملو جهان ملل ساير براي چه و خود ملت براي چه اسرائيل
 مدخل نزد كه اي بگو صور براي انسان پسر اي تو اما«: است شده گفته قيال حز به نيز و) 36:48 رمياا( »خروشد مي ها ني مانند موآو
  ).2-4:27 حزقيال،(گويد  مي چنين يهوه خداوند باشي مي طوايف تاجر بسيار هاي جزيره براي و ساكني دريا
 ).14 - 4:28 حزقيال،.... ( فرمايد مي چنين يهوه خداوند بگو صور رئيس به انسان پسر اي :آمده حزقيال كتاب از ديگر جاي در

 ديگر عبارتي در نيز )2-3:31 حزقيال،( ... بگو مصر پادشاه فرعون به انسان پسر اي :است آمده چنين كتاب همين از ديگر جاي در
 ..نما بوت او بر و بدار است تو بال و ماشك و روش رئيس و ماجوج زمين از كه جوج بر را خود نظر انسان پسر اي: است آمده چنين

 ).141 – 142: 1350كهن، راب، ) (-3:38 حزقيال،(

 او خداوند كه است، نخاسته بر اسرائيل در كنون تا موسي مانند پيامبري« :است آمده چنين )ع( موسي نبوت و معجزات درباره همچنين
و  بندگانش جميع و و فرعون به مصر زمين در را آنها تا فرستاد او بر خداوند كه معجزاتي و آيات جميع در باشد، شناخته روبرو را

 ).10 – 11: 34سفر تثنيه، (» .بنمايد اش زمين تمامي

 مصر ملت و فرعون درباريان درميان تبليغ به) ع( موسي وقتي كه آورد، زماني باستان مصر تاريخ از شواهدي توان مي مسئله اين بر
 نهضتي زمان اين در). بود مصر پادشاهان سوم آمنوفيس روزگار در داستان اين( مند نمود هعلاق پرستي يكتا به را اي عده و پرداخته
 يكتا نسشت پدر جاي به هنگامي كه اختانون پسرش روزگار در سوم آمنوفيس از بعد اما گرديد، شروع مصر در پرستي يكتا عليه

 .نمود مراجعت او زمان در و رفت مديان به وي پدر زمان در) ع( موسي و داد قرار پرستي يكتا را مصريان دين و نمود ترويج را پرستي

 مصر از برخي و است بوده) ع( موسي تشويق به اختانون روزگار در مذهبي انقلاب كه هستند عقيده براين مورخين يونان باستان نيز و
 ).64: 1357لوي، . (باشند مي نظريه اين پيرو نيز شناسان

 آنان ميان در نيز ديگري اقوام بلكه نبودند اسرائيلي آنان تمامي قطعاً آوردند، ايمان به موسي فرعون دربار و رمص در كه افرادي بنابراين
 خود معجزات كه بود نيازي چه باشد اسرائيل قوم نجات تنها وي وظيفه و داشت، اسرائيل بني به اختصاص موسي دين اگر است بوده
 مصر در را پرستي يكتا مذهبي انقلاب اختانون همكاري با نبايد تاريخ نقل طبق اينكه و نماياندب وي سرزمين و اطرافيان و فرعون بر را
 .بيندازد راه

 جميع و) خداوند عهد تابوت حاملان( لاوي فرزندان به و را نوشته تورات) ع( موسي آمده، تثنيه سفر در اينكه ادعا اين بر ديگر شاهد
 حضور در تا بيايند اسرائيل ها تمامي خيمه عيد در معين وقت در سال هفت هر پايان در تا داد ردستو آنان به و سپرد اسرائيل مشايخ
 اطفال و زنان و ازمردان را قوم بخوان، اسرائيل جميع نزد در را تورات آنگاه شوند حاضر است برگزيده او كه مكاني در تو خداي يهوه
اين  سخنان جميع نمودن عمل به و بترسند شما ايدخ يهوه از و يافته تعليم و بشنوند تا كن جمع باشند تو هاي دروازه در كه غريباني و

 ).14 – 9: 31سفر تثنيه، ... (يابند تعليم و بشنوند اند كه ندانسته ايشان پسران تا و باشند هوشيار تورات

 ).18 – 19: 10سفر تثنيه، . (دداري رادوست غريبان پس...  داشته دوست را غريبان شما خداي: است آمده ديگر جاي در و
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و از  باشند مي اسرائيل بني از غير آنان كه است مسئله اين بيانگر كه آورده اسرائيل قوم كنار در را غريبان عبارات اين اساس بنابراين بر
 .باشد مي نژاد و قوم محدوده از خارج و فراگير پيامبران دعوت كه شود مي استفاده روشني به عبارت اين

 ما تورات كه دارم ايمان من: گويد مي خود نامه اعتراف دهم بند در ميمون، بن موسي يهودي مشهور فيلسوف بعدي هاي دروان در
 .)49 – 50/  3: 1347ژيلبرت وليبي، ( شد نخواهد آن جايگزين چيزي و كرد نخواهد تغيير هرگز

 اين طرفي از و شد نخواهد آن جايگزين چيزي و است قيامت تا دامنه جاودان كتاب يعني نكند تغيير هرگز تورات باشد بنا اگر بنابراين
 با اين نباشد متمادي روزگاران در اقوام و ملل ساير براي استفاده و دسترسي قابل و باشد) اسرائيل بني( خاص قوم يك ويژه تنها كتاب
 رها سازد را ديگران و كند هدايت را قوم يك اگر خداوند اينكه علاوه است، ناسازگار بشر هدايت و خلقت از الهي غرض و هدف
 به نيز يهود اگر كه آمده يهود هاي آموزه در طرفي از و. زند نمي سر عقلايي غير كار چنين حكيم از و باشد مي مرجح بدون ترجيح
 ).345 – 357: 1385، اپستاين،  81: 1350كهن، راب، . (سازد مي نابود را آنان خداوند نكند عمل تورات

 .باشد فراگير پيامبران دعوت بايد كه گيريم مي نتيجه سپ

 كردند اظهار صراحت به است شده تشكيل ميلادي نوزدهم قرن در كه اصلاحات جنبش به موسوم يهوديان، از بخشي امروزه همچنين
 متمايز همسايگان از را يهوديان كه مرايمي و قوانين همه الغاي از رو اين از ندارند قومي جنبه و است كامل دين يهوديت كه
 .حمايت كردند ساختند مي

كرد كه يهوديان تنها  به جد از اين عقيده حمايت مي) م19قرن (از رهبران جنبش اصلاحي در يهوديت بهنام آبراهام گايگر  يكي
وع تفسير قوم گرايانه از ورزيد و هر ن اي مذهبي هستند و نه يك ملّت، بر نگرشي كاملاً جهان شمول نسبت به يهوديت تأكيد مي فرقه

  ).356 – 357: 1385اپستاين، . (شناخت دين يهود را تفسير نادرست از غايت خداوند مي
  :نتيجه گيري

رسيم كه محدوده رسالت و دعوت پيامبران  با توجه به عبارات و مطالبي كه از متون يهوديت در اين بخش بيان شد به اين نتيجه مي
كه فراگير و جهاني است؛ زيرا بر فرض هم بپذيريم تمام پيامبران بايد از نسل آدم يا يعقوب باشند و نيز باشد، بل منطقة و قومي نمي

. بپذيريم كه تنها منطقة ظهور آنان سرزمين فلسطين باشد و نيز بپذيريم كه تورات هرگز تغيير نكرده و چيزي جايگزين آن نخواهد شد
ت يك قوم خاص و اندكي اهتمام ورزيده و پيامبران را براي هدايت اين عده فرستاد و باقي شود كه خداوند تنها به هداي نتيجه اين مي

اي ملتزم شود اين اعتقاد با برخي از  اقوام و ملل را به حال خود رها نموده است، تا در گمراهي بسر برند، اگر كسي به چنين عقيده
  :در تلمود آمده استاصولي كه در كتاب مقدس و تلمود آمده ناسازگار است، چون 

محبت بيشتر اين بود كه به خود او اطلاع داده شد كه شبيه خدا آفريده شده . انسان محبوب خداست زيرا شبيه خدا آفريده شده است
  ).6: 9سفر پيدايش، . (زيرا خدا انسان را به صورت خود ساخته است: است، چرا كه در كتاب مقدس آمده



 ٤٤

انسان نخست يك فرد تنها : همچنين بيان شده است). 31آووت ربي ناتان، (عالم آفرينش برابر است يك انسان با همه : و نيز آمده
دهد كه گويي جهان كامل را  آفريده شده تا به تو بياموزد هر آن كسي كه جان انساني را تباه كند، كتاب مقدس به او اين نسبت را مي

  ).87: 1350كهن، راب، ) (5:4ميشناستهدرين، . (نجات داده است
در آغاز خلقت عالم، حمد و ثناي ذات قدوس متبارك فقط به : و نيز در جاي ديگر  دربارة هدف از آفرينش انسان چنين آمده است

  ).4:93مزامير داوود . (از صداهاي آب هاي بسيار، و امواج زور آور دريا: چنان كه نوشته شده است. شد توسط آب ها گفته مي
گويند، چون آدم  اگر اين آب ها كه نه دهان دارند و نه قدرت تكلم بدين گونه حمد و ثناي مرا مي: ن فرمودذات قدوس متبارك چني

و نيز به انسان شده كه در طي دوران زندگي خويش تلاش كند ). 1:5برشيث ربا،(را بيافرينم به طريق اولي كه مدح مرا خواهد گفت 
  ).87 – 88: 1350كهن، راب، . (براي اندوختن اعمال نيك و بد

با توجه به مطالب بيان شده دربارة آفرينش و هدف از آفرينش انسان در كتاب مقدس و تلمود و اينكه انسان بايد در اين دنيا 
در پي انجام اعمال نيك باشد، تا ارزش خود را پس از مرگ حفظ نمايد، بنابراين ضروري است كه مأموريت و دعوت 

مند گرديده و باعث رستگاري آنان شود، در نتيجه حتي  شد تا اينكه نوع انسان از هدايت آنان بهرهپيامبران فراگير و جهاني با
) ع(هاي عهد قديم و تلمود خصوصاً داستان يونس نبي اگر نبوت را اختصاص به نژاد اسرائيل بدهيم، ولي بر اساس آموزه

ل است علاوه نقض غرض از هدف الهي كه هدايت بشر و توان گفت كه دعوت و مأموريت پيامبران ويژه قوم بني اسرائي نمي
در ) ع(پس آنچه به نظر مي رسد اينكه بتوان گفت بر اساس داستان يونس . رساندن مقاصد خود به آنان است لازم مي آيد

 عهد قديم و با توجه به شواهد موجود در ديگر اسفار آن، دعوت ورسالت پّيامبران خارج از محدودة قومي، نژادي و
  .باشد اي مي منطقه
 :منابع

  ترجمه مقدس كتاب .1
 القديم العهد الي المدخل صموئيل، يوسف، القس، .2

 قس، الياس، المقاره، رجال الكتاب المقدسال .3

 القديم العهد ال المدخل طرزي، بولس،نديم الاب، .4

تحقيقات اديان و  ، مركز مطالعات وتوفيقي، قم حسين ترجمه اسلام، مسيحيت، يهوديت، ،)ش 1384(پيترز  ئي، اف، .5
 .مذاهب

 .گرگاني، تهران، نشر زيبا فريدون امير ترجمه، تلمود، از اي گنجينه ،)ش 1350(راب  كهن، اُ، .6

سالكي، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه  بهزاد ترجمه، يهوديت، تاريخي بررسي ،)ش 1385(اپستاين  ايريذور .7
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 .مقدس، چاپ اول، قاهره، دار الثقافه، چاپ دهم كتاب قاموس ،)م 1995(ديگران  و عبدالملك پطرس .8
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 .موسي، تهران حضرت مقررات و احكام ،)ش 1357(حبيب  لوي، .16
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 .، كل المعجزات في الكتاب المقدس، ترجمه، ادوار، وديع عبد المسيح، قاهره، دار الثقافة)م 1999(رت لوكير هرب .18
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  »نقدي بر ادعاي ورود اسطوره در قرآن « 
  

  مفيد  دانشجوي كارشناسي ارشد معارف قرآن دانشگاه. محمد صدوقي  
  :چكيده 

در اين پژوهش بر آنيم به بررسي و نقد يكي از نگرش هاي مطرح شده از سوي بعضي از پژوهشگران مسلمان معاصر در خصوص 
نگرشي كه به نظر مي رسد خمير مايه . داستان هاي قرآن بپردازيم كه چنين ادعا نموده اند اين داستان ها غير واقعي و اسطوره اي است

و برگرفته از آراء بعضي از فيلسوفان غربي باشد، كه زبان دين و گزاره هاي ديني را اسطوره اي كه هيچ بهره اي از آن وارداتي، 
  .واقعيت و معرفت بخشي ندارند، خوانده اند و اساس و مرجع اين گزاره ها را احساسات دروني دينداران معرفي نموده اند

ن اين نگرش مي باشد با تكيه و بررسي آياتي كه به بيان هدف و جايگاه قصص مي پردازد از آنجا كه نقد ما تنها متوجه مدعيان مسلما
بر صحت يا بطلان اين نظر، به داوري خواهيم نشست در اين رابطه ابتدا چشم اندازي به معناي و تعاريفي كه از واژه اسطوره شده 

ان غربي در حوزه دين به معناي اعم و در حوزه قرآن كريم از خواهيم داشت سپس با اشاره به خيزشگاه چنين تفكري از سوي فيلسوف
سوي افرادي همچون دكتر خلفه االله، ادله و استدلالهاي او و همفكرانش را با نگرش معنايي قرآن به اين واژه با طرح آيات مربوطه 

  .مقابله خواهيم نمود تا به نتيجه مطلوب كه به روشني در قرآن مطرح گرديده نائل آئيم
  اساطير الاولين ـ گزاره هاي معرفت بخش ـ قصص قرآن ـ اسطوره در قرآن: ليد واژه ك
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دقت در آيات قرآن كريم و خصوصا آيات قصص قرآن كه ادعاي ورود اسطوره در آنها شده است و همچنين سياق آنها به روشني 

ه موارد براي انكار رسالت پيامبر و باطل و ناحق شمردن كل گوياي آن است كه نسبت دادن اساطير از سوي مشركان به قرآن در هم
قرآن و حقايق مطرح شده در آن خصوصاً معاد بوده است و چنانچه در ادامه خواهد آمد برخي پژوهشيان مسلمان با منحصر نمودن 

موده و چنين ادعا نموده اند كه نسبت اساطير به قصص قرآن استنتاجهاي غلط و استدلالهاي غير منطقي و كاملاً مخالف صريح آيات ن
  .اسطوره آنهم از جانب خداوند در قرآن وارد شده است كه به تفصيل نقد خواهد شد

واژه اسطوره كه بر وزنهاي ديگر همچون اسطور و أسطير استعمال گرديده است جمع آن اساطير است مانند احُدوثه و 
  )5/123: 1375مصطفوي،.(احاديث

مي باشد و سطر يا سطرَ به رديف هر چيز مانند كتاب و درخت و يا هر آنچه رديف » سطر«اعيل اشتقاق يافته از واژه اساطير بر وزن اف
  )همان.(پذير باشد گفته مي شود

د و بنا به گفته لحياني بر وزن سطوُر استعمال مي گردد چنانكه گفته مي شو» اسَاطير«و » اسَطار«- »اسَطرُ«بر وزنهاي » سطر«و جمع واژه 
: ق1415آلوسي،(و نيز اين واژه به معني خط و كتابت هم مي آيد» رديفي را كاشت –رديفي را بنا كرد  –بني سطرا و غرس سطراً «
اني و اسَطارٍ سطرن سطراً          « و نيز اين بيت از ابي العطاء )  1/قلم(»ن و القلم و ما يسطرون«چنانكه در قرآن كريم آمده است ) 7/364

من مي گويم اي نصر اي نصر ياوري  –) نگاشته شدني(سوگند به سطرهايي كه نگاشته شد .  يا نصرُ نصرٌ نصراً  لقائلُ
  )27: 1375الهاشمي،(».كن

 –همراه با نظم مي داند كه مي تواند در مورد نوشته ) رديف(را به معناي اصطفاق ) ر –ط  –س (مؤلف كتاب التحقيق اين ماده 
واژه شناسان اساطير را به سخنان باطل، چيزهايي كه از . و امور ديگر چه مادي باشند يا معنوي بكار رود احاديث -درخت - انسان

ساختگي است ) رديف(اسطوره معنايي اضافه بر معناي سطر طبيعي دارد و آن سطر «اباطيل نوشته شده باشد معنا كرده اند و مي گويند 
و هنگامي كه گفته مي شود ) 5/124:مصطفوي،پيشين(»رديف ساختگي و دروغين استو همين روي تسطير به معني، جعل سطر، يعني 

  )373: 1410فراهيدي،(»كه آن شخص گفتارهاي باطل گونه بياورد» سطَّر فلانٌ علينا تسطيراً«
طلي كه منبع و مأخذي به معناي كتب بكار مي رود، اساطير به معناي نوشته هاي بي اساس، غير واقعي و با» سطر«پس با توجه به اينكه 

  )همان.(واقعي براي آن نيست مي باشد و به گفته خليل ابن احمد اسطوره درباره سخني بكار مي رود كه از هم گسيخته باشد
 - 24/نحل -5/فرقان - 25/انعام. اضافه گرديده است» الاولين«نهُ بار در قرآن كريم آمده كه در همه موارد به كلمه » اساطير«واژه 

افسانه  –در تمام موارد مذكور اساطير به معناي  31/انفال -13/مطففين - 15تا  10/قلم -17/احقاف -68و67/نمل -83تا  81/مؤمنون
حقي (، دروغ هاي به هم بافته، خرافات و اباطيل نوشته شده از گذشتگان) 3/322: 1374مكارم شيرازي  شيرازي ،(هاي پيشينيان
  .آمده است) 3/264: 1407زمخشري،(اي رستم و اسفنديارمانند داستان ه) 6/191:بروسي،بي تا
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است »  myth«و مترادف آن در زبان اروپايي» افسانه«واژه اسطوره در ديگر زبانهاي دنيا نيز استعال مي شود، مترادف آن در فارسي 
و اسطوره به كار »  fable«جانوران مي باشد بعد اين لغت در معناي قصه» گفتار،نطق و كلام«كه از يك لغت يوناني مشتق و به معناي 

در سوال از چيستي اسطوره تعاريف و ديدگاه هاي متفاوتي بيان شده است كه از باب نمونه بعضي را ) 167: 1385ساجدي،(رفته است
  :به اختصار نقل مي كنيم، آلكساندر كراپ مي گويد

همچنين او مي ) 13:كراب،بي تا(»شده و مورد انتقاد قرار گرفتهاسطوره داستاني حاكي از مناسبات اسرار آميز انسان با خدا معرفي «
  )2همان،(»اسطوره، قصه ي است با ويژگي خاص يعني نقل و روايتي است كه در آن خدايان يك يا چند نقش اساسي دارند«گويد 

زارشي از روند تطور معنايي اسطوره در گ» ميرچاالياده«در بيان ديگري اسطوره به معناي هر آنچه با حقيقت در تضاد باشد آمده است، 
مي گويد در زبان مرسوم قرن نوزدهم به هر آنچه با واقعيت تضاد داشت اسطوره اطلاق مي شد مانند خلقت آدم يا مرد نامرئي، تاريخ 

با تورات يا انجيل بر اساس ديدگاه مسيحيت ابتدايي هر آنچه ... يا نسب نامه خدايان هزيود همه اسطوره بودند و 4جهان به وصف زولها
در كتابها و پژوهش هاي اسطوره شناسي در مقابل ) 23: الياده،بي تا(»توجيه پذير نبود، نمي توانست راست باشد و افسانه تلقي مي شد

تعاريف افسانه اي و متضاد با حقيقت بعضي هم براي اسطوره بهره اي از حقيقت را قائل هستند ولي آنچه توجه به آن ضروري است 
اين «تمامي اين تعاريف اگر ورود اسطوره در گزارش هاي ديني پذيرفته شود نتيجه اي مشترك را در بر خواهد داشت و آن اينكه  در

گزاره ها هيچ حظي از حقيقت و معرفت بخشي ندارند هر چند ممكن است اسطوره اي براي انسان ها مفيد باشد بنابر اين نگاه به آنها 
نبايد همچون نگاه به داستان ها و رويدادهاي واقعي تاريخي باشد از همين روي كسانيكه زبان دين را زبان ) داستانهاي اسطوره اي(

اسطوره مي نامند مرجعي واقعي براي گزاره هاي ديني، معتقد نيستند و اغلب يگانه مرجع ممكن براي آن را احساسات دروني دينداران 
كساني است كه زبان دين را زبان ابرازگرا و غير معرفت بخش مي داند با اين وصف به شيلرمنيو از ) 168:ساجدي،پيشين(»مي شناسند

زبان افسانه در دين اعتراف دارد وي در كتاب ايمان مدرنيزم پس از محدود ساختن دين به تجارب ديني دروني فرد مؤمن مي گويد 
  )169:همان(»ندمشكلي نيست كه داستان هاي كتاب مقدس به گونه اي افسانه اي تلقي شو«

اما از آنجا كه هدف ما در اين پژوهش تنها نقد مدعاي بعضي از متفكران مسلمان است كه پنداشته اند اسطوره در قرآن كريم وارد 
شده است به همين مقدار بسنده مي كنيم كه از مجموع گفتارها و نظريات پژوهشيان غربي چنين بر مي آيد كه در اسطوره از حقيقت 

  .انطباق با واقع سخن به ميان نمي آيد بلكه همانند افسانه در ضمير معنايي خود عدم انظباق را داردبه معناي 
در زبان اسطوره، معيار صدق، معرفت بخشي و عينيت داشتن نيست و يگانه معيار، ميزان آثار عاطفي «: چنان كه كاسيرر مي گويد

  )237:همان.(»است
به تأثر از استادش امين خوليّ حداقل » الفن القصصي في القرآن الكريم«است كه در كتابش دكتر محمد احمد خلف االله از كساني 

بخشي از داستان هاي قرآن را به لحاظ بعد تاريخي و واقعي بودن انكار مي كند و بر اين باور است كه رويكرد اصلي قصص قرآن 
سبك قصه هاي ادبي است و به تناسب فضا و حال و هواي خاص رويكرد ادبي و هنري است به اين معنا كه داستان هاي قرآن داراي 
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تصرفهايي كاهش ها و افزايش هايي را در واقعيت صورت داده است به عبارت روشن تر همانگونه كه در ادبيات داستاني بشري، خيال 
أثيرگزاري بر مخاطب استفاده و خيال پردازي وجود دارد و از صحنه ها و صورت هايي كه وجود خارجي ندارند براي هنري شدن و ت

مي شود از اين شيوه در داستان هاي قرآن استفاده شده است، وي معتقد است رويكرد قرآن در گزارش و بيان حوادث و رويدادهاي 
ود تاريخي گزارش داستان واقعي نيست بلكه ارايه آنها به گونه اي است كه با باورهاي اساطيري اهل كتاب كه در ذهن آنها موجود ب

  .متناسب باشد
  .اما قبل از شرح و بسط بيشتر موضوع و نقد آن، دو گفتار از امين خولي و خلف االله را در مطلع اين بخش قرار مي دهيم

به روشني مي توان دريافت كه ارايه رويدادهاي ) ارايه هنري و ارايه تاريخي(از جدا سازي دو گونه ارايه وقايع « امين خولي مي گويد
و ) 280-276:خطيب،بي تا(»قرآن و گفت و گو از آن رخدادها و اشخاص ارايه هنري و ادبي است نه تاريخي و حقيقيگذشته در 

  :دكتر خلف االله اظهار مي دارد
خلف .(»هيچ چاره اي نداريم جز اينكه بگوييم در قرآن اساطير هست و اين سخن ما با هيچ يك از نصوص قرآني ناسازگار نيست«

  )207: م1999االله،
وي براي اين مدعاي خود دلايلي را در كتابش مي آورد كه در ادامه مورد نقد قرار خواهد گرفت اما آنچه مجموعه اظهارات او 
گوياي آنست اينكه او ظاهراً در مقام دفاع از قرآن در برابر مستشكلين نسبت به قصص قرآن برآمده كه مي گويند بسياري از داستان 

وي در رابطه با ادعاي خطاهاي تاريخي در قرآن مي . يخي وجود ندارد يا به شكلي كه قرآن مطرح، نبوده استهاي قرآن در ذاكره تار
  :گويد

انها مشكله خالده بين المسلمين والمعارضين فالاولون ينكرون هذا القول و يقولون بان الذي في القرآن هوالحق و ان ما عداه هو الخطا «
الكريم، والاخرون يؤيدون القول بما وصلو اليه من علم و معرفه و يذهبون الي انَ هذه الاخطاء هي  و لن يحكم التاريخ علي القرآن

نهّ يختلق الدليل كل الدليل علي انَ القرآن لم ينزل من السماء و انَ محمداً ليس با لنبي و اَن الذي يصنع القرآن و يدعي اَنّ من عنداالله و ا
  )74:همان(»علي انهّ الواقع التاريخيمن الحوادث هالم يقع و يصوره 

  :سپس او در موضوع مذكور داوري مي نمايد و چنين مي گويد
و ليس من شك عندي في انَ هذه القصه لا تحتمل من مبدئها هذا اللجاج ولا هذا العناد و ان كلاً من الفريقين قد جانب الحق و باعد 

امن بهذه الاشياء و صدق كل ما فيها من تاريخ اوَمن «أفيما ذهب اليه من الصواب، و ليس من شك عندي ايضاً في انَ مصدر الخط
ه انكرها و ادعي انها اخَطاء التاريخيه اوقصص ملففه هو جهل اولئك و هولاء اوتجاهلهم لما بين الادب و التاريخ من علاقات و لما يصنع

  )75:همان(»ي هذه الحياهالاول و خاصه ما فيه من قصص حين يستغل الثاني في اداء رسالته ف
به واقع بايد گفت او دفاعي نموده كه از دهها هجوم ويرانگرتر و زيانبارتر است و قرآن را از جاودانگي و فراگير بودنش براي همه 
عصرها و نسلها خلع مي نمايد و وصف حكمت و حكيمانه بودنش را زير سوال مي برد چرا كه پذيرش چنين ديدگاهي قرآن را كتابي 
اقتضائي كه متأثر از فرهنگ زمان نزولش بوده مي گرداند و چنين نتيجه مي دهد كه آن شايستگي ابدي بودن براي همه نسلها و امتها 
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خلف االله اگر چه معتقد به وحي و وحياني بودن قرآن است و مانند شماري از مستشرقين همچون . در همه زمانها را نخواهد داشت
منكر وحي نيست ولي استدلال او با گزافه ) 12: م 1946گلدتسيهر،(گرفته از كلام يهود و نصاري مي داندگلدتسيهر كه قرآن را بر 

در روزگار پيامبر، يهوديان مرجع علمي «گوئي گلدتسيهر و همفكران او هم سوئي دارد زيرا نظريه او بر اين مبنا قرار گرفته است كه 
ق قضاياي تاريخي قلمداد مي شده است از اين روي پيامبر وظيفه داشت تا دانش قريش بوده اند و سخن آنان معيار علميت و صد

يهوديان را فرا گيرد و در پاسخ دهي به قريش از آن بهره گيرد كه اگر چنين نمي كرد سخنش مقبوليت نمي يافت، در ادبيات هنر، 
پذيرفته شده و مسلم است پس قرآن در پايبندي به رعايت مقتضاي حال و توجه به نياز مخاطب و خواستگاه هاي ذهني او از اصول 

  )82: 1377،)ژرفا(حسيني(»همين اصل مهم، دانش توراتي را منبع قصه هاي خويش ساخته است
  نقد

استدلال خلف االله كاملاً ناصواب و ايرادهاي اساسي به آن وارد است اول آنكه همانگونه كه پيش ازاين بيان شد، اگر قرآن در بيان 
تگاه هاي ذهني قريش را ملاك قرار داده باشد ابدي بودن و شمول رهبري اش براي مردم جهان به طور جدي زير سوال قصص خاس

دوم آنكه آيا مخاطب آيات قرآن و به ويژه قصص آن حتي در عصر نزول تنها قريش بود؟ اگر به فرض بپذيريم كه مخاطب . مي رود
علمي آنان بودند و معيار صدق و كذب قضاياي تاريخي براي مكيان، سخنان و ديدگاه آيات تنها قريش بودند و چون يهوديان مرجع 

هاي يهود بود، و پيامبر وظيفه داشت از دانش و قصه هاي اسطوره اي نزد يهود بهره گيرد تا سخنش مقبوليت پيدا نمايد، پس پيامبر به 
ق اولي از اين اصل استفاده مي نمود چرا كه به گفته خلف االله هنگام ورودش به مدينه و دعوت اهل كتاب به قرآن بايستي به طري

ملاك بلاغت همين است، در حاليكه ما مي بينيم در رويارويي با عقايد و افكار خرافي و باطل اهل كتاب كوچكترين ملاحظه اي 
قرآن در برابر جمعيت قابل توجه اهل  نيست و قرآن و پيامبر بدون تسامح شديد ترين موضع گيريها را دارند، پس آيا مي توان پذيرفت

كتاب افكار و اعتقادات خرافه و اسطوره اي آنها را در هم شكند و رسوايشان سازد اما براي جذب قريشيان و مقبوليت يافتن سخن 
ب سخني نمي پيامبرش نزد آنها همين خرافت و ياوه گوئيها را دستمايه قرار دهد؟ نظر به اينكه جواب بسيار روشن است در اين با

  .گوئيم اما براي تبيين بيشتر موضوع لازم است بخشي ديگر از سخنان خلف االله نقل و مورد ارزيابي قرار گيرد
وي داستان هاي قرآن را به چهار نوع تاريخي، تمثيلي، اسطوره اي و رمزي يا نمادين تقسيم مي كند و با تعاريفي براي سه نوع اول 

  .نوان شاهد گفتارش استخراج مي نمايدنمونه هايي را از قرآن به ع
او قصه تاريخي را داستاني مي داند كه محور آن شخصيت هاي تاريخي همچون پيامبران باشند و مي گويد وجود اين نوع را در قرآن 

همان  همه پذيرفته اند ولي معتقد است هدف از بيان داستان هاي تاريخي در قرآن حقيقت هاي صحيح تاريخي نيست و استدلالش
وجود جنبه هاي ادبي و هنري است كه به گمان او هدف اصلي قرآن است و بر اين باور است كه قرآن از اين قالب ادبي و هنري 
استفاده نموده تا بر عواطف و احساسات شنونده و خواننده تأثير گذارد و همين هدف سبب گرديده حتي داستان هاي تاريخي در قرآن 

رداخت شوند و هرگز در آنها صدق قضايا لحاظ نشود، از اين روي با تصرفاتي همچون حذف قسمت هايي، صرفاً از منظري ادبي پ
تقديم و تأخيرهايي و يا اضافاتي همراه گردد، وي براي مدعاي خود نمونه هايي همچون داستان موسي، اصحاب كهف و ذي القرنين 
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خلف :رك(ادبي و هنري است كه داستان هاي قرآن از مطاعن محفوظ مي ماندرا تحليل مي نمايد و معتقد است كه تنها با اين ديدگاه 
  :و در اين خصوص مي گويد) 182- 172:االله،پيشين

 علي اناّ نستطيع ان نعمن في الدلاله علي ان القصه التاريخيه في القرآن قصه ادبيه يعتمد فيها القرآن علي تصوير الاحداث كما يعتقدها«
  )172:همان(»الذي اجازه بعض القدماء بل راه بعضهم امراً لابد من القول به ليسلم القرآن من المطاعنالمخاطبون و هو الامر 

در اينجا گفته اي او را تنها در مورد داستان اصحاب كهف به عنوان يكي از داستان هاي تاريخي نقل مي كنيم كه معتقد است واقعي 
  :مي گويدنيست و مطابق با ذهنيات اهل كتاب آمده است او 

موضع قرآن در بيان داستان اصحاب كهف موضع كسي است كه نمي خواهد واقعيت تاريخي را حكايت كند بلكه بر آن است تا «
آراي يهوديان را باز گويد خواه با واقعيت سازگار باشد يا نباشد از اين روي هيچ خرده اي بر اين داستان نمي رود چرا با واقعيت 

  )250:ساجدي،پيشين(».ن كه اساساً در قصه قرآن غرض بيان واقعيت نيستهماهنگي ندارد ، چه آ
  :خلف االله در تبيين ديدگاه خود دربارة اصحاب كهف مي گويد

در قصة اصحاب كهف دو نكته محل تأمل است؛ تعداد جوانان و مدت اقامت آنان در غار، قرآن تعداد اين جوانان را دقيقاً برنمي «
يا پنج و يا هفت تن مي داند آن گاه به پيامبر نصيحت مي كند كه تنها خداوند تعداد دقيق اصحاب كهف را مي شمرد بلكه آنان را سه 

داند، پس او نبايد در اين باب از كسي سؤال كند، نمي توان گفت كه تعداد دقيق اين جوانان بر خداوند پوشيده بوده است اما حكمت 
صدق و كذب اين گونه قصص چشم به دهان احبار و عالمان يهود مي دوختند از آن اين ترديد آن است كه مشركان براي تشخيص 

جا كه اين عالمان در تعداد دقيق اصحاب كهف اختلاف داشتند بايسته بود كه قرآن تعداد دقيق آنان را ذكر نكند و بدين سان خود را 
آن كذب است و از سوي خداوند نازل نشده است، همانند مورد طعن مشركان نسازد در غير اين صورت مشركان باور مي يافتند كه قر

اين سخن در مورد مدت اقامت اصحاب كهف در غار نيز صادق است در تفسير طبري هم شاهدي هست كه نشان مي دهد عالمان 
رده و خود از ذكر آن يهود در اين مورد اختلاف نظر داشته اند از اين رو قرآن علم به مدت دقيق اين اقامت را تنها از آن خداوند شم

  )83:،پيشين)ژرفا(حسيني(».سرباز زده است
ان صنيح القرآن و موقف بعض المفسرين يكشف عن هذه «: خلف االله در انتهاي گفتار خود در تحليل داستان اصحاب كهف مي گويد

ن لم يكن الا الصنيع الادبي الذي يقوم علي الظاهره كشفاً واضحاً و يدفعنا الي تفسيرها تفسيراً معقولاً و يجعلنا نجزم بان صنيع القرآ
  )175:خلف االله،پيشين(»الدلالات التي يعتقدها المخاطب

  :نقد
گويا خلف االله براي دفاع از قرآن در برابر مستشرقين و كسانيكه گزارشهاي داستاني كتابهاي آسماني را مغاير با نقل هاي تاريخي 

انكار واقعي بودن آنها عظمت و گسترده جهان شمول و زمان شمول قرآن را محدود به  معرفي نمودند با اصرار بر بعد ادبي قصص و
زمان نزول آنهم تنها مكه و قريشيان نموده است و همان گونه كه پيش تر بيان شد با تخريب ستونهاي بناي قرآن سعي در حفظ 

يهود بودند و ميزان صدق گفتار پيامبر را با گفتارهاي  ساختمان و نماي بيروني قرآن نموده و با چنين اظهاراتي كه قريش متأثر از
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عالمان يهود مي سنجيدند و پيامبر دستور داشت تا خرافات و اباطيل ذهني آنها را دستمايه قرار دهد و قرآن هم خود چنين شيوه اي را 
زارشهاي آن از موضع گيرهاي برگزيد تا نزد مشركين مقبوليت كسب نمايد، گوياي آن است كه وي با مجموعه آيات قرآن و گ

  .خصمانه و معاندانه مشركان در حاليكه حقيقت را مي فهميدند و كتمان مي كردند آشنا نيست
قرآن در عين برهان بودنش و با وجود استدلالهاي قوي و قدرتمند كه بيدار كننده فطرتها بود و هست و آيات تحدي خود آيا نيازي به 

اسطوره اي و افسانه اي يهود براي مقبوليت يافتن سخن خود داشت؟ اگر به فرض بپذيريم براي تحريك  بهره گيري از افكار و ذهنيات
و تكان دادن احساسات مشركين مكه چنين نيازي و بهره گيري صحيح بود آيا امروز هم كه مردم دنيا مخاطب قرآن هستند همين 

  اب مقدس را ميزان ارزيابي و سحت و سقم قرآن قرار مي دهند؟ذهنيتهاي اسطوره اي را دارند؟ و يا ياوه هاي محرفّ در كت
آقاي خلف االله چنانچه از گفتارش بر مي آيد به حقانيت قرآن و وحيابي بودن آن ايمان دارد و نيز بر نزول آن به عنوان آخرين كتاب 

نسلهاي پس از نزول است، حال سؤالي را بايد بر خاتم النبيين اذعان دارد و در نتيجه بايد بپذيرد كه اين كتاب براي همه عصرها و 
پاسخ گويد و آن اينكه اگر بلاغت قرآن آنست كه ذهنيت مخاطب را مورد توجه قرار دهد و اين تصوير فني و پردازش هنري در 

هم مردم دنيا  داستانها از ويژگيهاي قرآن است تا تاثيرگذاري بر مخاطبينش را در راستاي اهداف تربيتي به اوج رساند آيا امروز
ذهنيتهاي اسطوره اي و افسانه اي قريش را دارند؟ و اگر ندارند كه ندارند آيا ورود اساطير در قرآن نقض غرض براي مقبوليت آن 
نيست؟ بعد ادبي و هنري قرآن امري اثبات شده و مورد پذيرش همگان است و بيان اعجازين و هنرمندانه آن بگونه اي در اعماق قلبها 

ي كرد و كشور جانها را تسخير مي نمود كه كافران معاند چاره اي جز اين نداشتند كه براي مبارزه با كلام خدا و جلوگيري از نفوذ م
ورود آن به مزرعة دلها گاهي آنرا سحر و گاهي شعر و گاهي قول كاهن و يا اساطير الاولين معرفي نمايند ولي سؤال اين است آيا 

هم و خيال و گزافه گويي؟ و آيا همان تعريف و برداشتي كه امروزه در غرب از داستان و رمان مي شود هنري بودن مساوي است با و
  ما هم بايد با همان نگرش هنر قرآن كريم را در داستانهايش تعريف و توجيه نمائيم؟

نري را اثري مي داند كه داراي سيد قطب از صاحبنظران معروف در مباحث هنري قرآن و مؤلف كتاب التصوير الفني في القرآن اثر ه
و بديهي است كه اين سه هيچ ) 259:م 1945سيدقطب،(»قدرت تعبير. 3زيبائي در ساختار، . 2نوآوري در عرضه، . 1«سه ويژگي باشد 

  .يك منحصر به قصه هاي خيال پردازانه و ساختگي نيست
مراد من از تصوير هنري، بيان زيبايي هاي قرآن در ارايه «: هم او در مقابل نگرش خلف االله و استادش امين خولي چنين مي گويد

مطالب خود است و هرگز منظور من اين نيست كه داستانهاي آن ساختگي، خيالي و غير واقعي است زيرا مطالعات گسترده و طولاني 
چنين به ذهن متبادر » هنري«بير جاي شگفتي است كه چرا از تع. من از قرآن هرگز مرا به چنين فهم و نتيجه ي تأويلي نرسانده است 

مگر نمي توان رويدادهاي واقعي را با شيوه . مي شود و چنين برداشت مي كنند كه يك اثر بافته خيال و ساخته و هم غير معقول است 
رواست كه اي هنري و علمي عرضه نمود به گونه اي كه هم صادق باشد و هم هنري و علمي؟ آيا دليل عدم امكان جمع اين دو از اين 

ايلياد و اديسه را از روايات اساطيري برگرفته است؟ يا از اين رواست كه نويسندگان داستان و قصة كوتاه و رمان در اروپا، در » هومر«
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 هنر آزاد خود چندان به واقعيت توجه ندارند؟ آري اينها از مصاديق هنر است اما نه تمام هنر، حقيقت را نيز مي توان به گونه اي كاملاً
  )259-254:همان(».هنرمندانه عرضه كرد

سيد قطب سهل بودن و عدم دشواري تصور بيان حقيقت به گونة هنرمندانه را مشروط به رهائي از عقلانيت وام گرفته از ترجمه هاي 
تقدس آن و نگاهي  غربي و روي گرداني از نمونه هاي آنها مي داند و ريشه چنين افكار وانحرافاتي را نسبت به قرآن روي گرداني از

صرفاً به مثابه يك كتاب تاريخي به آن نمودن بيان مي كند و معتقد است حتي اگر با اين نگرش به قرآن بنگريم هيچ كتاب تاريخي 
اگر ما قداست قرآن را كنار نهميم و آن را همچون يك كتاب «: ديگري را به وثاقت قرآن نمي يابيم او در همين رابطه مي گويد

است و او كسي ) ص(نگريم اين كتاب از هر كتاب تاريخي ديگر متقن تر خواهد بود، زيرا ناقل اين كتاب حضرت محمدتاريخي ب
است كه دشمنان ديرين و نوين او نيز به صداقت وي اعتراف دارند، افراد معتصب بسيار اندكي هستند كه او را صادق نمي دانند، اين 

كم تر كسي صحت نقل آن را مورد ترديد قرار داده است، حتي بسياري از مستشرقين  كتاب به روش علمي جمع آوري شده است و
كه علاقه اي به اديان ندارند نيز به وثاقت آن اعتراف نموده اند چنين ويژگي در مورد هيچ كتاب مقدس ديگر و هيچ كتاب يا اثر 

فاصله زيادي ميان صاحبان اين كتب و زمان تدوين آن ها تاريخي ديگري وجود ندارد، اگر به ساير كتب مقدس بنگريم مي بينيم كه 
وجود دارد و كتب تاريخي نيز هرگز مصون از ترديدها و شبهات نيستند بلكه حتي حادثه تاريخي واحدي نيز وجود ندارد كه مورد 

  .يقين علمي خالص باشد
يگري ذكر نشده باشد، خود قرآن در برابر تاريخ بنابراين حتي اگر رويدادها و شخصيت هاي ذكر شده در قرآن، در كتاب تاريخ د

  )همان(».حجيت دارد زيرا قرآن به واسطة كسي نازل شده است كه حكيم و دانا است و در طول تاريخ از تحريف مصون مانده است
ه غايت صحيح آقاي امين خولي و شاگردش خلف االله جنبة ادبي و هنري و مخاطب شناسي قرآن را مطرح نموده اند كه سخني است ب

و مورد قبول همگان ولي با بي توجهي به اصولي مهم در بيان قصص كه به روشني در آيات منعكس شده و با ناديده گرفتن ابديت اين 
آخرين كتاب آسماني و محدود كردن عملي گستردة شمول آن كه همه نسلها و امتها را در بر مي گيرد به زمان نزول و آنهم مكيان ، 

استنتاجي كاملاً خيالي و وهمي كه البته جمعي از پژوهشگران . لط و مغاير با شأن و منزلت و صريح آيات قرآن نموده انداستنتاجي غ
علوم و معارف قرآن در مقالات و كتابهايي كه در حوزه زبان قرآن يا مباني هنري قصص قرآن تأليف نموده اند اين تفكر را نقد و 

  )،پيشين ؛ ساجدي،پيشين)ژرفا(حسيني:رك.(اند پاسخهاي مستدل و عالمانه نموده
اما يكي از آياتي كه به نظر بيانگر اساسي ترين و مهمترين جنبة طرح قصص قرآن و نيز لزوم صدق و واقعي بودن آنهاست و از طرفي 

ك من انباء الرسل ما و كلا نقص علي«. از سوره مباركه هود است 120جوابي قاطع به ادعاي بي اساس آقاي خلف االله مي باشد آية 
تا به آن . ما هر يك از حكايات انبياء را براي تو بيان مي كنيم» نثبت به فؤادك و جاءك في هذه الحق و موعظه و ذكري للمؤمنين

  .براي تو حق و اهل ايمان را پند و تذكر باشد) شرح حال رسولان(قلب تو را قوي و استوار گردانيم و در اين 
به آية مذكور به آياتي ديگر كه صريحاً ابطال كننده ورود اسطوره به قرآن است اشاره خواهيم داشت، در سورة  اما بيش از پرداختن

همانا اين داستاني است راست  و درست و جز االله ) 62/آل عمران(»ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا االله«مباركه آل عمران آمده 



 ٥٤

حق در اصل به معني مطابقت و هماهنگي است و به همين دليل به آنچه «با حق توصيف شده و  در اين آيه كلمة قصص. خدايي نيست
به خاطر ) 62/آل عمران)(ذلك بان االله هو الحق(با واقعيت موجود تطبيق مي كند حق گفته مي شود و اينكه به خداوند حق مي گويند 

و به عبارت روشنتر حق يعني موضوع ثابت و پابرجائي كه باطل در  آن است كه ذات مقدس او بزرگترين واقعيت غير قابل انكار است
  )2/309:مكارم شيرازي،پيشين(»آن راه ندارد

واژة حق در ابتداي داستان اصحاب كهف كه آقاي خلف االله صريحاً از آن به عنوان يكي از داستانهاي اسطوره اي نام برده نيز آمده 
يعني آنچه براي تو ) 8/376: 1372خاني،(»حق در اينجا مقابل كذب و دروغ است«) 13/كهف(»نحن نقص عليك نبأهم بالحق«است 

  .است) 3/74: ق1199ابن كثير،(»بدون كم و زياد«حكايت مي كنيم مطابق با واقع و 
بلكه بر  در آيه مذكور نه تنها بر معناي حقيقت بودن و مطابق واقع بودن دلالت دارد» بالحق«نكته قابل توجه و تأمل اينكه قيد 

  .داستانهاي اسطوره اي كه از اصحاب كهف در اذهان مردم بوده و سياق آيات بر آن گواهي مي دهد خط بطلان مي كشد
خلف االله در خصوص اسطوره اي بودن قصه اصحاب كهف چنين استدلال مي كند كه قرآن تعداد اصحاب كهف و مدت اقامت آنها 

مسئله بر خداوند پوشيده نبود ولي حكمت عدم بيان دقيق آن است كه مشركان مرجعشان در  را دقيقاً بيان نمي كند با اينكه هر دو
صدق و كذب اينگونه اخبار و داستانها يهود بودند و اين دو مسئله يعني تعداد جوانان كهف و مدت اقامتشان در غار در بين خود 

داستان اصحاب كهف نمي خواهد واقعيت تاريخي را بيان كند عالمان يهودي مورد اختلاف بود و سپس نتيجه مي گيرد كه قرآن در 
از اين روي هيچ اعتراضي به اين قصه وارد «بلكه مي خواهد گفته هاي يهوديان را باز گويد حال چه با واقعيت سازگار باشد يا نباشد 

و نيز ) 83:،پيشين)ژرفا(حسيني:رك(»تنيست كه چرا با واقعيت سازگاري ندارد زيرا اصولاً در قصه قرآني بيان واقعيت مقصود نيس
چنين مي پندارد كه چون تعداد نفرات و مدت اقامت مورد اختلاف عالمان يهود بود اگر قرآن تعداد دقيق يا مدت دقيق اقامت را بيان 

  .تمي كرد مورد طعن مشركان قرار مي گرفت و آنها باور مي يافتند كه قرآن كذب است و نزول آن از جانب خداوند نيس
  :نقد

اين ادعاي او حدسي، خيالي و بدون وجه است و با توجه به شواهد تاريخي و سياق آيات داستان اصحاب كهف سخني به غايت بي 
  .اساس و سخيف است

اولاً اگر تعداد و مدت اقامت اصحاب كهف مورد اختلاف در بين عالمان يهودي بود و مشركان به زعم شما چشم به دهان يهود 
فتة آنها معيار صدق و كذبشان بود پس چنانچه قرآن تعداد و مدت را دقيقاً بيان مي كرد جاي طعني بر قرآن نبود و اگر به دوخته و گ

ثانياً . فرض اين ادعاي شما صحيح بود در جايي پذيرفته مي شد كه تعداد مورد اتفاق عالمان يهود و قرآن عدد ديگري را بيان نمايد
و نيز ) 13/339: 1374،)مترجم(موسوي همداني( »ه اين داستان به طور اجمال در بين مردم معروف بودهسياق آيات نشان مي دهد ك«

شواهد تاريخي گوياي آن است كه اين قصه به صورت اسطوره اي در بين مردم رواج داشته چنانچه در تفسير كاشف در بيان توصيف 
كان الناس قبل رسول االله ص يتداولون قصه اهل الكهف و قد دونت في «: دهچنين آم) نبأهم بالحق(...  13به حق اين داستان در آيه 



 ٥٥

و قد انشا الناس الاساطير حول اصحاب الكهف كما : بعض الكتب و جاء ذكر اهل الكهف في الشعر فمن قصيره لاميه ابن ابي الصلت
  )5/108: 1424مغنيه،(»  حديثاًو من اصدق من االله«انشاوها حول كثير من الغابرين و لذا قال تعالي لنبيه الكريم 

در آيه مذكور خط بطلان بر تصور و ذهنيت اسطوره اي يا افسانه اي آن است نه تأييد و همراهي » بالحق«نتيجه آنكه توصيف داستان به 
  .قرآن با اسطوره و بسيار روشن است كه اين برداشت خلف االله در تضاد كامل با بيان قرآن است

داد دقيق و يا محل اقامت دقيق اصحاب كهف و ذكر ديگر جزئيات تاريخي  در قرآن ، تنها در اين داستان نيست كه ثانياً عدم بيان تع
بلكه وقتي ما به ماهيت و ساختار . چنين برداشت شود قرآن نمي خواست چيزي بگويد كه مخالف آنچه در بين يهود معروف بود باشد

نيم با حقيقتي ديگر مواجه مي شويم و آن اينكه قرآن كتاب تاريخ نيست كه به ذكر زمان و داستانها در كران تا كران قرآن نگاه مي ك
مكان و تعداد و ديگر عناصر مذكور در كتابهاي تاريخي كه مورد توجه مورخين است بپردازد بلكه با اهدافي كه خود براي ذكر 

ي » ماهو«زد به عبارتي ديگر دأب قرآن چنان است كه عنايت به داستانها بيان نموده است تنها به گزارش فرازهاي محتوايي مي پردا
  ...يعني تاريخ تولد، تاريخ وفات، سال حكومت، خصوصيات جغرافيايي و » من هو«ي آن، » من هو«داستان دارد و نه 

اكنش و سنت هاي ي داستان است يعني روابط علي و معلولي، عمل و عكس العمل، كنش و و» ما هو«آنچه مورد اهتمام قرآن است 
تهامي،آيينه (»روابطي كه خداوند به حكمت ربوبي خويش جهان و هر آنچه را در آنست در تطابق آن آفريده«الهي يعني 

قوانين لايتغيري كه بر زندگي اجتماعي و حتي فردي همه افراد بشر حاكم است و چه آنها را بشناسيم يا نشناسيم و چه ) 60/71:پژوهش
يم همچون قوانين فيزيك و شيمي و قوانين حاكم بر افلاك و كهكشانها و همچون قوانين حاكم بر عالم ذرات بر بخواهيم يا نخواه

امتها و اجتماعات حاكم و بدون تخلف يا كوچكترين تغييري ، در جريان است و هدف اساسي از بيان واقعيتهاي تاريخي هم شناخت 
نمونه ها و مصاديق عيني، باور آنهاست و لذا قرآن با بيان اين فرازهاي محتوايي اصرار و اين قوانين است و هم از اين طريق يعني ارائه 

پافشاري دارد كه پيروانش قوانين را بشناسند و با چنگ زدن به علت هاي رشد و ارتقاء و تعالي به سعادت دنيا و آخرت نائل و با 
و سرانجام دردناك برهانند، از همين روي آياتي دعوت كننده به سير و دوري از عوامل سقوط و انحطاط و افول خود را از تيره بختي 

قد خلت من قبلكم سنن «سياحت محققانه در زمين براي شناخت قوانين طبيعي و هم شناخت قوانين حاكم بر جامعه و تاريخ است 
ر قوم طبق اعمال و صفات خود، و ه(پيش از شما سنتهايي وجود داشت  -فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين
) آيات خدا(پس در روي زمين گردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنندگان ) سرنوشت هايي داشتند كه شما نيز همانند آن را داريد

  )36/ و نحل 69/ ، نمل 37و36/، ق 10/، حج109/، محمد  109/؛ همچنين يوسف 137/آل عمران(»چگونه بود
در فرهنگ قرآن سير و سياحت به معناي مطالعه و تدبر در تاريخ گذشتگان به منظور تجربه و عبرت آموزي لازم به ذكر است كه 

  .است
پس اگر در بيان تعداد اصحاب كهف و يا مدت اقامت آنها در غار كه مورد اختلاف بوده قرآن موضع صريحي ندارد نه آن چيزي 

ست و آن موضع حكيمانه قرآن است يعني بي اعتنايي نسبت به آنچه كه در مقولة است كه خلف االله مي گويد بلكه خود داراي پيامي ا
  .داستان نيست و بر ذكر يا عدم ذكر و دانستن يا ندانستن آن نتيجه اي مترتب نيست» ماهوي«



 ٥٦

زگاري ندارد چرا كه با توجه به موارد مذكور ادعاهاي خلف االله و استادش امين خولي و هم فكران آنها از هيچ روي با قرآن كريم سا
نه كتاب تاريخ است و نه مجموعه قصه هاي تخيلي بلكه كتابي است «همانگونه كه قرآن صريحاً و ساختاراً خود را معرفي نموده 

عزتمند كه باطل از هيچ سو در آن راه ندارد و خود تصريح كرده است كه كلام خداست و جز حق نمي گويد و ماوراي حق چيزي 
براي دستيابي به حق هرگز از باطل نتوان ياري گرفت و آن كتابي است كه به حق و راه مستقيم فرا مي خواند و  جز باطل نيست،

سپس صاحب تفسير الميزان در ).173- 171:ق1417طباطبايي،:رك(»آياتش سراسر بر اخذ كنندگان و ترك كنندگان حجت هستند
سخن من اينست كه قرآن خود ادعا دارد سخن خداوند است و نزول يافته تا ... «: ادامه كلام خود، با انتقاد از چنين نگرشها مي گويد

مردم را به سعادت حقيقي از طريق حق و به سوي حق راهبري كند پس هر كه به تفسير چنين كتابي روي مي آورد بايد آن را صادق 
  )همان(»بشمارد و به حق ناب دربارة آن بسنده كند

خلف االله است كه با مطرح كردن آياتي كه در آنها مشركان كتاب خدا را اساطير الاولين مي خوانند  اما شگفت انگيز تر اين سخن
، 24/، نحل31/، انفال25/و نيز انعام» و قالوا اساطير الاولين اكتبتها فهي تملي عليه بكره و اصيلاً«سوره مباركه فرقان  5همچون آيه 

  :، چنين مي گويد15تا 10/، قلم17/، احقاف68/، نمل83تا 81/مؤمنون
از تأمل در آيات مزبور بر مي آيد كه قرآن خود اصراري ندارد تا وجود اساطير در خويش را نفي كند بلكه به شدت در پي اثبات اين «

سپس براي ) 200- 199:خلف االله،پيشين(»مطلب است كه وجود اين اساطير سبب نمي شود آن را ساختة محمد و نه خداوند بدانيم
گفتار خود با پايه قرار دادن عباراتي از تفسير مفاتيح الغيب و المنار و نيز مقدماتي كه خود چينش مي نمايد نتيجه اي را كه بيان  اثبات

شد مي گيرد اما قبل از بيان مقدمات استنتاج او تنها عبارت تفسير رازي را كه پايه تفكر او در خصوص راهيابي اسطوره در قرآن شده 
 .نقل مي كنيم تا بي پايگي پايه استدلال او روشن گردد را به اختصار

الاولي انهم كلما «من سوره يونس مايلي » بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما ياتهم تأويله«جاء في الرازي عند تفسيره لقوله تعالي«
مقصود منها ليس هو نفس الحكايه بل امور اخري سمعوا شيئا من القصص قالوا ليس في هذا الكتاب الا اساطير الاولين و لم يعرفوا ان ال

الاول هيكل القصه او جسم الحكايه و الثاني ما في القصه من توجيهات دينيه نحو : فنحن نلحظ ان الرازي هنا يفرق بين شيئين» مغايره لها
سم الحكايه هو الذي اذخل الشبه علي قواعد الدعوه الاسلاميه و مبادي الدين الحنيف و الرازي يلحظ ان الامر و هو هيكل القصه او ج

عقول المشركين حين ظنوا انه المقصود من القصص و من اجل هذا ذهبوا الي ما ذهبوا اليه من ان القرآن اساطير الاولين و الرازي يقرر 
  )200- 199:خلف االله،پيشين(»ان المقصود امور اخري مغايره لهذا الجسم من القصه

  :چيند عبارتند از اما ديگر مقدماتي كه خود مي
تمام آياتي كه اساطير در آنها مطرح شده مكي هستند پس وجود انديشة اساطير تنها از آن مشركان مكه مي باشد كه منكر معاد . 1

  .بودند و در مدينه كسي چنين سخني را بر زبان نياورده است
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و شبهه هاي قدرتمندي كه در ذهنشان جريان داشت بود، انديشه وجود اساطير از سوي مشركان مكه برخاسته از اعتقادي صادقانه . 2
ه اكنون بايد ديد آيا اين اعتقاد صرفاً اشتباه بوده يا اينكه در خود قرآن صفتي به چشم مي خورده كه آنان را به اين اعتقاد وا مي داشت

  )203و202:همان.(است
چ توضيح و ايرادي سخن مشركان را نقل مي كند مانند آيات در بررسي اين آيات مي بينيم كه گاه قرآن بدون هي: آنگاه مي گويد

سوره هاي انفال، مؤمنون، نمل و احقاف و گاه مشركان را تهديد مي كند، ولي نه به دليل اين كه به وجود اساطير در قرآن اعتقاد دارند 
نند آيات سوره هاي انعام و مطففين، تنها يك بلكه از اين جهت كه روز قيامت را منكرند يا مردم را از پيروي محمد باز مي دارند ما

و قالوا اساطير الاولين اكتبها فهي نملي عليه بكره و اصيلا قل انزله الذي «بار، قرآن به رد سخن آنان مي پردازد و آن در سورة فرقان 
ب است كه اساطير ساخته و پرداختة آن هم در مقام اثبات اين مطل) 6و5/فرقان(»يعلم السر في السموات و الارض انه كان غفورا رحيما

  )206:خلف االله،پيشين(»محمد نيست بلكه از جانب خداست
  :خلف االله در نهايت چنين نتيجه مي گيرد

به ورود اساطير در قرآن قوي شده و عقيده آنان در اين مطلب به ثبات رسيده باز )مشركين(زماني كه شاهديم كه احساس قوم «
ير را در خود نفي نمي كند بلكه آنچه نفي مي كند اين است كه ادعا شود وجود اين اساطير دليل بر اين شاهديم كه قرآن ورود اساط

پس هنگامي كه تمامي اين موارد ثابت باشد ، ما را از . است كه قرآن از جانب محمد عليه السلام است و از جانب خداوند نيست 
ي دارد ، چرا كه اين سخن مخالفت و معارضيتي با نصوص قرآني ندارد اينكه بگوييم كه در قرآن اساطير وجود دارد باز نم

  )207و206:همان(»
  :نقد

يونس پايه تفكر خود يعني ورود اسطوره به قرآن قرار داده ، در تفسير  39اولاً آقاي خلف االله جمله اي كه از تفسير رازي ذيل آيه 
و جناب رازي پنج وجه را براي ) 17/255: فخررازي،پيشين ( »حتمل وجوهاًو اعلم ان هذا الكلام ي«مذكور تحت اين عنوان آمده است 

) احتمالي(آيه بيان نموده كه وجه مذكور يكي از آن پنج وجه است كه به صورت احتمال بيان شده علاوه بر اينكه رازي در اين بيان 
نموديم منفرد است چون هم سياق آيات به كه تكذيب مشركان را خاص و ويژه قصص قرآن نموده تا جائيكه در تفاسير بررسي 

در آيه » ضمير هاء«روشني گواهي مي دهد كه تكذيب متوجه همه قرآن بوده و نه داستانهاي آن و هم همه مفسران در تفسير خود 
ي اين وجه و خود رازي هم برا) 10/66:طباطبايي،پيشين:نك(را به كل قرآن برگردانده اند) بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه(مذكور 

  .احتمالي دليلي را ذكر نكرده است
بين معناي احتمالي رازي و برداشتي كه خلف االله از آن نموده هيچ رابطه ي قابل اعتمادي وجود ندارد و نتيجه اي كه او از بيان : ثانياً

: احتمالي مي گويد) جهپنج و(مذكور گرفته حدسي و خيالي است چرا كه رازي همانگونه كه بيان شد به عنوان يكي از وجوه 
مشركان هرگاه چيزي از داستانهاي قرآن مي شنيدند مي گفتند در اين كتاب چيزي جز اساطير گذشتگان نيامده است و آنها ندانستند «
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سپس رازي به تبيين » كه منظور و مقصود از آن داستانها نفس آن حكايت نيست بلكه امور ديگري است كه با خود داستان مغاير است
  :ن امور مي پردازد و مي گويدآ
بيان قدره االله تعالي علي التصرف في هذا العالم و نقل اهله من العز الي الذل و من الذل الي العز و ذلك يدل علي قدره كامله و : فاولها«

ه كل متكون ان لايكون، انها تدل علي العبره من حيث ان الانسان يعرف بها ان الدنيا لاتبقي فنهايه كل متحرك سكون، و غاي: ثانيها
  )111/ يوسف(» لقد كان في قصصهم عبره الولي الالباب: فيرفع قبله عن حب الدنيا و تقوي رغبته في طلب الاخره كما قال

انه صلي االله عليه و سلم لما ذكر قصص الاولين من غير تحريف و لا تغيير مع انه لم يستعلم و لم يتلمذ، دل ذلك علي انه : و ثالثهما
حي من االله تعالي كما قال في سوره الشعراء بعد ان ذكر القصص و انه لتنريل رب العالمين نزل به الروح الامين علي قبلك لتكون من بو

 )17/255:فخررازي،پيشين)(194 -192/ الشعراء (المنذرين 

ر از بيان قصص عبرت آموزي و كلام رازي در موارد بالا تنها گوياي آنست كه همانگونه كه قرآن خود بيان نموده است منظو
ولي اين بيان رازي هيچ دلالتي بر برداشت خلف االله كه . فراگيري محتواي دروني آنست و مقصود قرآن داستانسرايي صرف نيست

  .ندارد» طبق اين بيان رازي اسطوره از جانب خداوند در قرآن وارد شده«مدعي شد 
ز تكذيب بدون علم و بدون تدبر است و آيه در مقام بيان عدم تعقل و پيروي از هواها علاوه بر اين مي بينيم كه در آيه مذكور سخن ا

يعني چنين تكذيب » كذلك كذب الذين من قبلهم«و عناد و مكابره در برابر حق است و ادامه آيه شاهد خوبي بر اين واقعيت است 
  .ي قبلي هم نسبت به رسولان الهي بوده استبدون تدبير و علم و از روي هواهاي نفساني و لجاجت و عناد، در امتها

حال اين سؤال در برابر آقاي خلف االله مطرح مي شود ؛ آيا پيامبران گذشته همه صاحب كتاب آسماني بودند؟ و آيا همه معارف الهي 
آنچه بر عقول مشركين «د را در قالب داستان بيان كردند؟ و آيا تمامي امتهاي پيشين اعتقاد به اسطوره داشتند؟ كه شما ادعا مي كني

شبهه وارد مي نمود آن صورت و هيكل داستان بود زمانيكه چنين تصور نمودند كه مقصود از قصص همان جسم يا شكل ظاهري 
- 199:خلف االله ،پيشين(».داستان است پس اين مسئله باعث شد كه قرآن را اساطير الاولين بخوانند و بر اين اعتقاد و باور صادق بودند

200(  
  .اين سخن كه كسانيكه نسبت اساطير به قرآن مي دادند بر اعتقاد و باورشان صادق بودند، در تضاد كامل با گزارشات قرآن است

 در اين رابطه ما بايد بنگريم چه كساني قرآن را اساطير مي خواندند؟ همانهائيكه گاه پيامبر را مجنون و گاه ساحر و گاه او را كاهن مي
ي ناروا و تهمت هايي كه خاص پيامبر خاتم نبود بلكه وقتي ما داستانهاي اقوام گذشته و رسولان الهي را در سرتاسر خواندند نسبت ها

چنين . قرآن مطالعه مي كنيم مي بينيم طبقه يا گروهي خاص در هر جامعه كه قرآن از آنها گاه با عنوان ملأ و گاه مترفين ياد نموده 
اد و مقابله با حق به پيامبران و رسولان الهي نسبت مي دادند و اين انكارشان در حالي بود كه به بيان افتراهايي را از روي ظلم و عن

و حجدوا «به عنوان نمونه به شواهدي از قرآن بسنده مي نمائيم . صريح قرآن آيات و معجزات الهي را مي ديدند و به آن يقين داشتند
  ).14/نمل(»كيف كان عاقبه المفسدين بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر
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قلبها و عقلهاي كفار به صدق و راستي موسي و معجزاتش يقين داشت اما آنها با «آيه شريفه از اين واقعيت پرده بر مي دارد كه 
ر مي زبانهايشان پيامبر خدا و آياتش را به خاطر ترس از دست دادن منافع و حرصي كه بر جايگاه و موقعيتشان داشتند انكا

  .و خداوند با دو واژه ظلماً و علواً حقيقت مذكور را بيان نموده است) 6/9:مغنيه،پيشين(»نمودند
شاهد ديگر آيه سي و يكم از سوره مباركه انفال مي باشد كه از جمله آياتي است كه در آن نسبت دادن اساطير به قرآن از سوي همين 

اما در آيه قبل آن سخن از » قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين و اذا تتلي عليهم ءاياتنا«طبقه مطرح گرديده 
و اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او «مكر، خدعه و نقشه هاي خائنانه مشركان نسبت به پيامبر است نه اعتقاد و باور صادقانه 

و نيز با مطالعه و تدبر در آيات قرآن به روشني به دست ) 30/انفال(»الماكرينيقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكر االله و االله خير 
در مقابل همه انبياء و حركتهاي اصلاحي در قرآن به عنوان يك سنت ) مرفهين سرمست و مغرور(مي آيد كه عناد و مقابله مترفين 

براي حفظ شرائط موجود خود بيشترين طغيان و ) نمترفي(تاريخي كه استثنايي در آن نيست مطرح است به اين معنا كه اين گروه 
و ما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها «سركشي را در مقابل حركتهاي اصلاحي الهي از خود نشان مي دهند و شاهد آن اين آيه 

  )34/سبا(»انا بما ارسلتم به كافرين
سبت اساطير به قرآن از سوي مشركان ناشي از شبهه اي قوي بود كه نتيجه آنكه با آيات و ادلة مذكور سخن خلف االله كه مي گويد ن

  .در ذهن آنها وجود داشت و آنها به گفته ي خود واقعاً اعتقاد داشتند و در اين گفتارشان صادق بودند كاملاً باطل مي گردد
و قرآن را از جايگاه و شأن ابديت آن  نكته شايان توجه ديگر در اين باب اينكه بر فرض كه ما با تفكر آقاي خلف اله همراه شويم

 پايين آوريم ـ چنانچه او آورده است ـ و مخاطبان قرآن را نه همه انسانها و نسلها بلكه تنها مردم زمان نزول آنهم مردم مكه بدانيم كه
نه واقعي بودن يا غير واقعي بودن اعتقاد به اسطوره داشتند و قائل شويم كه قرآن در داستانهايش صرفاً به بعد ادبي و هنري توجه داشته 

و قبول كنيم كه بلاغت قرآن چنين اقتضا مي كرد كه رعايت مقتضاي حال و توجه به نياز مخاطب و خاستگاه هاي ذهني او مورد 
جع علمي توجه و پذيرش واقع شود و نيز بپذيريم كه قرآن قصه هاي خود را بر پايه اساطير يهوديان استوار ساخته چرا كه يهوديان مر

قريش بودند و قبول و رد آنان معيار صدق و كذب قضاياي تاريخي براي مكيان بود ؛ اگر همه را حتي بدون هيچ قيدي بپذيريم نتيجه 
  براي مخاطبان كه فرض كرديم تنها قريشيان باشند چه چيز بايد باشد؟

مي كردند تحت تأثير اين قالب اقتضايي سر تسليم فرود  آيا جز اين بايد باشد كه مشركين مكه همانهائيكه رسالت پيامبر را انكار
آوردند و به قرآن و پيامبر ايمان آوردند؟ پس چرا ايمان نياوردند و طبق گزارشهاي قرآن اين گروه به دشمني و مكر و تهمت زدن به 

ار مي رفت؟ در حاليكه در همه موارديكه اين از سوي آنها با بار مثبت بك» اساطير«پيامبر و قرآن ادامه دادند؟ آيا نبايد استعمال واژه 
واژه از طرف مشركان در قرآن بكار رفته است با بار منفي و در رد حقانيت قرآن و تكذيب پيامبر بكار رفته است حال اين سوال مطرح 

الب و ساختاري مي گردد كه آيا اين نقض غرض از سوي قرآن نيست؟ و آيا بلاغت حقيقي قرآن زير سؤال نمي رود؟ زيرا از ق
به نظر مي رسد آنچه اين جريان فكري از درك آن عاجز مانده ! استفاده نموده كه موجب انكار شديد در بين مخالفان خود شده است

كتاب احكمت «است و در اين رابطه آيات زيادي از قرآن را ناديده گرفته و احكام و صدق و حقيقت گوئي قرآن است 
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اين بزرگترين ويژگي قرآن است كه آنرا براي هميشه و هم نسلها و عصرها زنده و جاودانه ساخته است و  مي باشد و) 1/فصلت(»إياته
يكي از بزرگترين وجوه تمايز بين داستانهاي قرآني و غير قرآني همين حقيقت گوئي و اجتناب از خيالبافي و بيان اموري است كه 

لقد كان في قصصهم عبره لاولي «ايان داستان يوسف عليه السلام بيان شده است واقعيتي براي آن نيست و اين ويژگي به صراحت در پ
  )111/يوسف(»الباب ما كان حديثا يفتري و لكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل كل شي و هدي و رحمه لقوم يومنون

هي امور و حقايق ثابته ليس فيها  فما ورد في القرآن من اخبار و حوادث«مؤكد اين حقيقت است كه » ماكان حديثاً يفتري«عبارت 
كذب او خطا او اشتباه، كما حصل في الكتب السالفه، ذلك لان القرآن و حي الهي، و االله لايعزب عن علمه ذره في السماء و الارض، و 

مسائل ديگري كه و از جمله ). 423: 1385معرفت،(»يعلم خائنه الاعين و ما تخفي الصدور و الحاضر و الماضي و المستقبل لديه سواء
سبب فهم غلط و يا تفسير بي اعتبار قرآن مي شود عدم توجه به قرائن كلام است و از جمله قرائن غير لفظي ويژگيهاي گوينده سخن 

نياز به توضيح ندارد و » حق«است كه در اين رابطه يعني صادق بودن خداوند و صدق كلامش و توصيف قرآن از او و سخن او با واژه 
كه گوينده از آن ويژگيها ) 118-116: 1383رجبي،: نك(ر از قرائن مهم در كلام مخاطب شناسي يا ويژگيهاي مخاطب استيكي ديگ

حال اين سؤال مطرح مي شود ؛ كدام ويژگي است كه در همه انسانها و همه نسلها در هم اعصار وجود دارد و . آگاهي كافي دارد 
ل مخاطب براي تأثير گذاري و هدايت انسان به آن توجه نموده است؟ آيا جز اين است كه قرآن كريم در اوج بلاغت و به اقتضاي حا

م آن ويژگي مشترك ، انفعال انسان در برابر حق چه از نوع گفتار يا كردار، مي باشد، و آيا جز اين است كه همه انبيا الهي  و پيامبر خات
  ودند؟و قرآن كريم با اين ويژگي كشور جانها را تسخير مي نم

كدامين هنر يا هنرمند با قطعه هنري يا داستان خيالي يا امر و همي و خرافي خود در طول تاريخ توانسته است چنين ايمان و اعتقاد 
  .راسخي كه پيروان انبياء و مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز دارند را بوجود آورد

بلاغي و ادبي آن نمائيم آنرا از جايگاه و شأن رفيع اش يعني ابدي بودن و  نتيجه آنكه حتي اگر اعجاز قرآن را منحصر در جنبه هاي
كتاب هدايت براي جهانيان بودن پائين آورده ايم چه رسد به اينكه به ساحت مقدس و منزه آن چنين نسبتهاي ناروا و كودكانه اي هم 

  .و خيالي استفاده نموده است داده شود كه براي تأثير گذاري در داستانهايش از امور غير واقعي و وهمي
قرآن كريم خود مقصود از بيان قصص و اخبار گذشتگان را چنانچه پيش از اين گذشت عبرت گرفتن و تجربه آموزي از واقعياتي كه 

از اين بر گذشتگان جاري شده بيان نموده است چرا كه سنتهاي اجتماعي در همه زمانها و براي نسلها يكسان است و استثناء پذير نيست 
  .روي اخبار و داستان گذشتگان را بيان نمود تا انسان عصر حاضر تجربه نكند آن چيزي را كه گذشتگان تجربه نمودند و پشيمان شدند

ومن هنا تجد القرآن الكريم يحاول ان يعالج من خلال القصه الواقع الذي كان يعيشه المسلمون في زمن النبي ص فيذكر ما يتطابق من «
ع هذا الواقع من ناحيه، كما يعالج الواقع الذي سوف تعيشه الاجيال و العصور الانسانيه المستقبله من ناحيه الاحداث م

  )423:معرفت،پيشين(»اخري
سورة مباركه هود داشته باشيم كه يكي از مهمترين آيات قرآن در  120اما در انتهاي اين پژوهش لازم است ،چشم اندازي به آيه 

وكلا نقص عليك من انباء الرسل مانثبت به فؤادك و جاءك في هذه «: و واقعي بودن داستانهاي قرآن است  دلالت و اثبات صدق
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ما سرگذشتهاي گوناگون پيامبران را براي تو بيان مي كنيم تا قلبت را محكم و اراده ات را ثابت و (» الحق و موعظه و ذكري للمؤمنين
  )ق و موعظه و تذكر براي مؤمنان آمده استقوي گردانيم و در اين اخبار و سرگذشتها ح

و «سوره مباركه هود از سوره هاي مكي و طوال قرآن است و آيه مذكور در اواخر آن و پس از بيان داستانهاي انبياء مشهور قرار گرفته 
عني بعد از مرگ ابوطالب و در مكه به سر مي برد ي) ص(طبق تصريح بعضي از مفسران نزول اين سوره در اواخر سالهايي بود كه پيامبر 

و طبعاً يكي از سخت ترين دورانها به لحاظ فشارها و حمله هاي همه جانبه دشمن بر ) 9/3:مكارم شيرازي  شيرازي ،پيشين(»خديجه
و بوده است و اين سوره كه در واقع قوام و كيان اش داستان انبيائ و اقوام گذشته است طبق اين آيه به منظور تسلي ) ص(پيامبر 

اطمينان و تثبيت قلب مبارك پيامبر و امتهاي گذشته ـ البته با آهنگي دلپذير و آراسته به فنون ادبي ـ و تثبيت قلب و تسلي خاطر و 
 .اطمينان بخشي به پيامبر و مؤمنان رابطه برقرار نموده است

و استواري مي دهد آيا داستاني يا افسانه اي كه  در اينجا بايد سؤالي مطرح نمود به راستي كدامين داستان است كه به انسان اطمينان
برگرفته از حقيقت نباشد مي تواند انسان را به باور نسبت به حقايق و قوانيني كه بر عالم به طور اعم و بر زندگي انسان به طور اخص 

گرديده؟ البته انسان با خواندن افسانه  حاكم است برساند، چه كسي با قدم زدن در عالم وهم و خيال و خواندن افسانه ها ، قلب او تثبيت
انسان مؤمن با سير و تفحص در داستانهاي واقعي است كه از . و رمان تحت تاثير قرار مي گيرد ولي تاثر او سطحي و روبنائي است

شود و به روشني در درون آنها سنت هاي الهي و قوانين لايتغير حاكم بر جوامع را استخراج و به باور كه حقيقت ايمان است نائل مي 
مي يا بد ؛ عمل اجتماعي او بدون عكس العمل نيست و مجموعه هستي كه خود جزئي از آن است زنده و با شعور است و در مقابل 
اعمال شايسته و ناشايسته انسان بي تفاوت نيست و عكس العمل يكسان ندارد و مهندسي كاخ جهان بگونه اي است كه اجزاء و 

اپيداي آن رهروان طريق حق و پاكي را ياري مي رسانند و باطل در هر شكل و نوعي كه باشد محكوم به فنا و نيستي نيروهاي پيدا و ن
است اگر چه جولان چند روزه اي داشته باشد و لذا با مطالعه احوال گذشتگان تحقق عيني سنتهاي خدا را مي بيند سنت ياري رسولان 

را تجربه مي نمايد و به تماشا مي نشيند آنچه ) 7/محمد(»ان تنصر و االله ينصركم و يثبت اقدامكم«و مؤمنان را، وعده خداوند كه فرمود 
همچون ظلم باعث ويراني جامعه است شكر باعث فزوني . را كه خداوند در كتاب كريم و حكيم اش به عنوان اصولي ثابت بيان فرمود 

  ... .نعمت است و 
ق است نه وهمي و خيالي و اسطوره اي كه به انسان مي آموزد و مي باوراند كه بين عمل اين داستان و سرگذشتهاي واقعي و صاد

و ريزش و رويش بركات و خرمي و سرسبزي زندگي و نيز بين فساد و تبهكاري او، و ) فردي و اجتماعي(شايسته و بايسته او 
يقت در دو داستان هود و سخنان او خطاب به عاديان و چنانچه اين حق. محروميت ها و هجوم بلايا و محن رابطه مستقيم برقرار است

روم به  41اعراف و  96بيان گرديده و نيز در آيه ) 12-10/و نوح 52/هود(داستان نوح و شكايت او از قومش به درگاه خداوند
آرامش و اطمينان مي صراحت بيان شده است و بالاخره اين سرگذشتهاي واقعي است كه مؤمنان و مجاهدان طريق حق با تفقه در آن 

يابند چرا كه در مي يابند جهان همچون باغي است كه اراده باغبانش بر آن قرار گرفته كه تنها شجره هاي طيب زنده و پايدار بمانند و 
و قطع دابر الذين ظلموا و المدالله رب «علفهاي هرز اصالت نداشته و به دست قدرتمند او از پاي شجره هاي طيب چيده شوند 
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در جولانگاه اميال و خودخواهي ها ميدان را بدست گيرد چنانچه امير مؤمنان فرموده است باز ) باطل(اگر هم «و ) 45/انعام(»المينالع
  )6/177: 1359جعفري،(»دولت حقيقي از آن حق خواهد بود
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  »سوره نساء از ديدگاه برخي از انديشمندان معاصر 34بررسي سير تفسيري آيه « 
  

:چكيده  
ن آيه كه به آيه قيموميت اي. پردازدسوره نساء از ديدگاه برخي از انديشمندان معاصر مي 34نوشتار حاضر به بررسي سير تفسيري آيه 

هايي است كه در طي قرون متمادي گذشته تا به حال دستخوش تغييراتي شده است كه هر كدام از نيز شهرت دارد، داراي واژه
.اندهايي را ارائه كردهمفسرين متناسب با شرايط زمان و مكان و وضعيت اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي خويش، برداشت  

.هاي معاصر پرداخته و علل و عوامل تفسيري آنان را بررسي خواهيم كردسي اين آيه از ديدگاه سه تن از شخصيتدر اينجا به برر  

تحول در تفسير، قواميت، الرجال و النساء، خوف و نشوز: ها كليد واژه  
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 مقدمه
ن زمان و لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غض لزمان دو) القرآن(ان االله تبارك و تعالي لم يجعله «: ابا عبداالله قال
)2/280: 1403: مجلسي. (»الي يوم القيامه  

از همان روزهاي نخست نزول وحي كه آيات بر زبان پيامبر اكرم جاري مي . تفسيرنگاري سرگذشتي طولاني و پر فراز و نشيب دارد
آمدند و از حضرتش تفسير و توضيح آيه را  پيام آسماني قرآن، نزد پيامبر ميگشت كساني بودند كه براي درك بهتر كلام الهي و 

داري ترين تفسير دين وجود مبارك پيامبر برترين الگوي مسلماني و روشن. هاي تفسيري اندك بود در اين ايام پرسش. شدند جويا مي
صدر اسلام موجب شده بود كه بيان قرآن را تا حدود بود و در كنار اين همه، خلوص زباني و سادگي و بي پيرايگي فهم مسلمانان 

.هايشان اندك باشد زيادي درك نمايند و پرسش  
عمر درخشان پيامبر به فرجام رسيد و دشمن بيروني ملغوب گشت . لكن اين ايام كوتاه سپري شد و از آن پس وضع مسلمانان تغيير كرد

قدم گذاشتن به . درپي را به همراه داشتهاي پيكشورهاي ديگر، پيروزي و تمام جزيره العرب به دست مسلمانان افتاد و جنگ با
هاي جديد و آشنايي با دانش نوين، عواملي بودند كه نياز به تفسير را براي درك بهتر  ها و تمدن هاي ديگر درآميختن با ملت سرزمين

اند و  نمود كه اهل فن آن را به مراحلي چند تقسيم نموده از اين پس بود كه تفسير، مسيري پر فراز و نشيب را طي. شدند قرآن باعث مي
تفسير در . آيد  اي نوين در تاريخ تفسير به شمار مي اند در اين ميان تفسير دوره معاصر سرآغاز مرحله براي هر دوره ويژگيهاي برشمرده

يشتر مسلمانان به اسلام، قرآن و تفسير در نتيجه روي آوردن ب. اين دوره دست خوش تحولي عظيم از حيث كيفيت و كميت شده است
هاي  هاي جديد و بهره بردن از يافته گر شدن پرسش جلوه. آن، تفاسير متعددي در سرتاسر جهان پا به عرصه تأليف گذارده است

.ها را پديد آورده است هاي متفاوت در اين زمينه گسترده علمي، تفاسير متعددي با انديشه  
همچنين در اين دوره شاهد اوج گرفتن برخي . اجتماعي، تربيتي در تفسير اين دوره، امري نوظهور است پرداختن به مسائل سياسي،

موضوعات از جمله مباحث مربوط به آزادي و مباحث حقوقي زنان هستيم و سوالاتي در اين زمينه ذهن اكثر قرآن پژوهان را معطوف 
.قرار داده است روي مستشكلين به خود داشته است و سوالاتي را در پيش  

از جمله آياتي است كه در باب مطالعات زنان مورد توجه خاص مفسران قرار گرفته و تغيير و تحولاتي در تفسير  5از سوره نساء 34آيه 
.آن ديده مي شود  

اي به علل و ه و اشارههاي تفسيري سه تن از علماي شيعه و سني در قرن اخير در مورد اين آيه را بيان كرددر اين مختصر برآنيم انديشه
.عوامل تفسيرشان داشته باشيم  

 تحول در تفسير

                                                           
٥  و فَعظُوهنَّ نشُُوزهنَّ تخَافُونَ  اللاَّتي و اللَّه حفظَ بمِا لْغَيبِل حافظات قانتات فَالصالحات أَموالهِم منْ أنَْفَقُوا بمِا و بعضٍ  على بعضَهم اللَّه فَضَّلَ بمِا النِّساء علىَ قَوامونَ الرِّجالُ 

كَبيراً عليا كانَ اللَّه إِنَّ سبيلاً علَيهِنَّ تبَغُوا فلاَ أَطَعنَكُم فَإِنْ اضْرِبوهنَّ و الْمضاجِعِ في اهجروُهنَّ  
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از زمان جنبش بازخيزي اسلامي در دوره معاصر يعني از نيمه دوم سده نوزدهم ميلادي تاكنون مطالعات زنان هماوره بخش جدايي 
:هاي مختلفي وجود دارددر مورد مسائل زنان ديدگاه. پردازي در جهان اسلام بوده است ناپذيري از روند نظريه  
هاي رايج قبل از آشنايي مسلمانان با فرهنگ و تمدن غرب است و به تحولات اسلامي  اين ديدگاه همان آموزه: الف؛ ديدگاه سنتي

در اين ديدگاه، . كند هاي قبل از تجربه تمدن غرب را دنبال مي پس از حضور غرب در جهان اسلام واكنش نشان نمي دهد و پاسخ
وجودي برتر و قدرتمند، پرخاشگر و مقتدر، عقل كل خانه و جامعه در نظر گرفته شده و زن موجودي فرمان بردار به شمار مرد، م
 6نماينده معاصر اين ديدگاه، محمد حسين حسيني طهراني است كه ديدگاههاي وي را عليرضا علوي تبار بر اساس دو كتابش. آيد مي

7.در هشت اصل خلاصه كرده است  
هاي شديدي كه غرب در برابر اسلام به وجود آورد به  در اين ديدگاه، انديشمندان مسلمان به دليل چالش: دگاه نوسلفيب؛ دي

در نظر اينان تجديد حيات . هاي جديد جستجو كردند حل رويارويي با غرب پرداختند و براي مسائل جديد با توجه به قرآن و سنت راه
توان محمد عبده و  هاي اين ديدگاه مي از بارزترين شخصيت. شود پويايي بخشيدن به آنها ديده ميدين در تجديد فهم مفاهيم ديني و 

)43: 1387: پزشكي(.توان به سيد قطب نيز اشاره كرد همچنين مي. اند رشيد رضا را نام برد كه به مسائل زنان پرداخته  
اين ديدگاه خصوصا بعد از انقلاب اسلامي . زنان پرداخته شده استدراين جا با رويكردي عقل گرايانه به مسائل : ج؛ ديدگاه اجتهادي

توان علامه طباطبائي، شهيد مطهري، جوادي آملي، محمد حسين فضل االله و محمد  از انديشمندان آن مي. رو به گسترش گذاشته است
)75 :1387: پزشكي(.مهدي شمس الدين را نام برد  

غالب نويسندگان اين ديدگاه بين ذاتيات . شود به روش و فرآيند تفسير متون ديني توجه ميدر اين ديدگاه : د؛ ديدگاه معرفت شناسي
تيك و گفتمان و نهاي تفسيري گوناگون مانند هرمو و عرضيات تعاليم ديني در مورد زنان تفكيك قائل شده و با ياري جستن از روش

و با توجه به عناصر ثابت ديني در پي استنتاج تعاليم عصر حاضر  به تمايز تمدني عصر كنوني با دروان صدر اسلام مي پردازند... 
)219 :1387: پزشكي(.آيند نصر حامد ابو زيد و محمد مجتهد شبستري از نويسندگان اين ديدگاه به شمار مي. هستند  

در اين دوران . ايم هشاهد تحولات عظيمي در زمينه مسائل اجتماعي، سياسي و علمي در تفاسير بود 14و قرن  13در اواخر قرن 
گرايي خود را در مباحث مختلفي  در اين دوران عقل. هاي جديد تفسير موضوعي پديد آمدند هاي نوين تفسيري و نيز روش سبك

داري، حقوق زن و ارتداد و  نشان داد از جمله در مسائل مربوط به حكومت، آزادي در شقوق مختلف آن كه شامل جهاد، برده
... .شناسي و  شناسي، جامعه اقتصادي، روان همچنين مباحث علوم  

. توان به مساله گشوده شدن باب بررسي آيات، فراتر از نقل حديث و آراي گذشتگان اشاره كرد از دستاوردهاي ديگر اين دوران مي
ومين يا صحابه و تابعين اند تا در چارچوب احاديثي كه از معص در گذشته مفسران براي پرهيز از تفسير به رأي و رعايت احتياط كوشده

                                                           
6 .عيت ضربه اي سهمگين به پيكر مسلمينكاهش جم: رساله بديعه و رساله نكاحيه .  

7 .هاي وي را مرور و در مورد شخصيت وي بررسي اجمالي خواهيم داشت در ادامه برخي از انديشه .  
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در طرف مقابل شاهد اتكاي  )18: 1379: نفيسي(.اي در اين زمينه هستيم آمده است به تفسير بپردازند ولي اكنون شاهد جهش گسترده
.ها، اصول و مباني عقلي، توجه به مسائل روز و شبهات وارده هستيم شايان توجه به پيش فرض  

:ت در تفاسير را در دو عامل خلاصه كردتوان منشأ اين تحولا به طور كلي مي  
هاي مختلف علوم و به كارگيري آنها در تفسير سطح دانش و تسلط مفسر در شاخه -1  
.دخالت زمان و مكان در فهم آيات و انطباق آنها با شرايط هر عصر و حل مشكلات آن عصر -2  

:توان اين گونه شمرد در فهم آيات تأثير دارند مي همچنين عواملي را كه امروزه متأثر از دخالت زمان و مكان هستند و  
تغيير اوضاع و احوال اجتماعي -1  
هاي علمي و تكنولوژيك پيشرفت -2  
نفوذ عقايد حقوق بشري و بالا رفتن انتظارات افراد -3  
.نوع حكومت حاكم بر جامعه و اجرائي شدن آن چه قبلا حالت تئوريك داشت -4  
.هاي مختلف و فشار بر روي دول براي قبول آنها جي و تصويب كنوانسيونروابط سياسي داخلي و خار -5  
.هاي دفاع از حقوق زن هاي ضد ديني و يا جنبش شكل گرفتن گروهاي اجتماعي و جنبش -6  
.گسترش ارتباطات و آگاهي مردم از وضعيت ملل ديگر -7  
.تغيير نيازهاي انسان و تغيير عرف و عادت مردم -8  
.هاي اخلاقي جامعه سبي ارزشدگرگون شدن ن -9  
)29: 1388: شاه جعفري(.بالا رفتن سطح آگاهي زنان و برابري طلبي آنان -10  

توان اين تغييرات را به خوبي مشاهده كرد كه بر حسب زمان در مدت چند سال نظرات در مورد واژه قواميت،  سوره نساء مي 34در آيه 
.و مساله ضرب، دست خوش تغيير و تحول شدالرجال و النساء، فضيلت مردان، خوف، نشوز   

 مفهوم قيموميت در انديشه مفسران
اند را در اين  توان معاني كه مفسران براي آن ذكر كرده به طور كلي مي. باشد مي» قوامون«ترين كلمات اين آيه، واژه  يكي از مهم

:معاني خلاصه كرد  
ه معناي سلطه مردان بر زنان در اموري مانند ادب نمودن، امر به مصلحت و نهي در اينجا قواميت ب: ولايت و تسلط مردان بر زنان: الف

.از بديها، تدبير امور، رياضت و حتي تعليم زنان شمرده شده است  
.در اين جا قواميت به معناي قيام مردان و محافظت و نگه داري از زنان است: نگهبان و مراقب: ب  
داري از  تدبير و اصلاح امور ديگري، تنظيم امور ديگري محافظت و نگه: امور ذيل انجام گيرد تواند در اين قيام مي: قيام كننده: ج

.زنان، دادن نفقه، تاديب ديگري، انجام آن چه در حوزه مصلحت زنان است، انجام امور و كارها و نيازهاي زنان  
.اين معنا را برخي همانند رشيد رضا نمي پذيرند: رئيس و فرمانده: د  
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.دانند برخي قيم و رئيس را تقريباً منطبق بر يكديگر مي: يمق: هـ  
)3/370: 1374: مكارم شيرازي(.خدمتگزار و كارگزار امور معاش زنان: و  

 مراد از الرجال و النساء
:توان به طور كلي سه قول را برشمرد در اين جا مي  

و  2/392: 1360: و عاملي 2/197: 1390: خسرواني( .آيد  ميكه در تفاسير متعددي اين معنا بيشتر به چشم : جنس مردان و زنان -1
)4/343: 1417: طباطبائي  

صادقي (.در اينجا رجال به معناي مردان من حيث المجموع و نساء به معناي زنان من حيث المجموع است: اغلب مردان و زنان -2
)4/63: 1361: و امين 7/36: 1365: تهراني  

وهي از مفسرين قواميت را محدود به خانواده كرده و مراد از رجال را شوهران و مراد از نساء را گر: شوهران و همسران آنها -3
: و مكارم 2/74: 1419: و مدرسي 2/315: 1424: مغنيه(.آيد  در تفاسير عصر حاضر اين معنا بيشتر به چشم مي. داند همسران آنها مي

1374 :3/370(  
 قلمرو قواميت مرد
:ر كلي ارائه شده استدر اين زمينه دو نظ  

قواميت مرد بر زن در خانواده و اجتماع؛ اگر مراد از الرجال را جنس مردان بدانيم قلمرو قواميت از خانواده فراتر رفته و به اجتماع : الف
)6/52: 1371: قرشي(.دانند يابد كه برخي برتري وجود مردان بر وجود زنان را نيز يكي از دلائل قوام بودن مردان مي بشري تسري مي  

و حسيني  4/346: 1417: طباطبائي(.دهند اين گروه قواميت را علاوه بر خانواده در امور اجتماعي، قضاوت و جنگ نيز تسري مي
)78: 1418: طهراني  

نواده شايسته در اين جا مرد براي اداره و حفظ از خا. خورد قواميت فقط در خانواده؛ در تفاسير دهه اخير اين نظر بيشتر به چشم مي: ب
باشد ولي در خارج از خانواده ديگر قواميتي وجود ندارد و زن مانند مرد اين آزادي را دارد كه در محدوده شريعت اسلام هر كاري  مي

)366: 1378: و جوادي آملي 4/293: 1419: فضل االله(.را مانند كارهاي علمي و عملي و مديريتي انجام دهد  
: صادقي تهراني( بعضي از قائلين به آن، قواميت را محدود به خانواده دانسته) اغلب مردان و زنان(ذكر شد البته بنابر معناي سومي كه 

)7/36: 1361: امين(.دهند و برخي آن را به بيرون از خانواده گسترش مي )7/36: 1365  
ند، حكم قواميت را بسيار عام گرفته و شامل ا توان گفت مفسريني كه مراد از رجال را جنس مردان گرفته بندي مي بنابراين در يك جمع

اما با پيروزي انقلاب و حضور فعال زنان در جامعه آرام آرام تفاسير تغيير كرده و . شده است زنان بيرون از خانواده مرد و اجتماع نيز مي
، رجال را به شوهران و نساء را به همسران و در دهه اخير نيز مفسران. اند الرجال و النساء را به معناي اغلب مردان و زنان تفسير نموده

.اند اند و دايره قواميت را محدود به خانواده نموده آنان تفسير نموده  
 مراد از خوف و نشوز
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:در مورد خوف معاني متعددي در نظر گرفته شده است  
)4/73: 1378: طيب اصفهاني(.در اين جا صرف احتمال كافي نيست. ظن به نشوز زن: الف  
زنان ناشزه زناني هستند كه مردان علم يا ظن به عدم رعايت حدود زوجيت و حقوق و واجبات توسط . يا ظن به امور ناپسند علم: ب

)5/56: 1418: زحيلي(.آنها دارند  
ت گروهي از مفسران وجود ظن به تحقق نشوز را كافي ندانسته و علم به مخالفت زنان در اوامري كه بايد اطاع: علم به نشوز زن: ج

)2/422: 1363: حسيني شاه عبدالعظيمي(.كنند را لازم مي دانند خصوصاً در مورد دوم و سوم كه هجر و ضرب باشد  
باشد و در اين جا مرد به عنوان  بعضي ديگر معتقدند خوف در آيه به همان معناي اصلي خود يعني ترس مي. ترس از تحقق نشوز زن: د

)2/284: 1383: قرائتي(.انديشد اي مي تحقق نشوز چارهگيري، علاج واقعه كرده و قبل از  پيش  
ها و  افتد كه قصد نافرماني و گناه وجود داشته باشد و صرف كشمكش نشوز موقعي اتفاق مي. خوف از عواقب گناه نشوز: هـ

)4/117: تابي: ابن عاشور(.افتد نشوز نيست هايي كه بين زن و مرد اتفاق مي عصبانيت  
اتفاق ) البته غير از زنا(اند كه خوف از نشوز موقعي است كه يك فاحشه مبينه يعني گناه آشكار  گفته برخي ديگر اين گونه

)7/48: 1365: صادقي تهراني(.بيفتد  
)8/160: 1409: موسوي سبزواري(.ظهور اسباب و امارات نشوز خوف، هنگامي است كه اولين مراحل نشوز ظهور پيدا كند: و  

، طغيان و نافرماني )3/98: 1418: قاسمي(توان گفت كه نشوز كنايه از دشمني بندي تفاسير مي با توجه به جمع در مورد مفهوم نشوز نيز
البته . است )7/239: 1419: و فضل االله 2/197: 1390: ميرزا خسرواني(و سرباز زدن او از اطاعت همسر) 4/345: 1417: طباطبائي(زن

كه به معناي عمل نكردن مرد به  )4/128: نساء(ته و در مورد مردان نيز استعمال شده استنشوز در قرآن فقط در مورد زن به كار نرف
.وظيفه قواميت است  

:توان براي آن برشمرد در تفاسير سنتي كمتر به شرايط تحقق نشوز پرداخته شده است؛ ولي به طور كلي سه ديدگاه مي  
گويد اگر از شما اطاعت كردند راهي بر  شان قسمت آخر آيه است كه ميدليل اي. عدم اطاعت از مرد در تمام اوامر و نواهي: الف

)5/76: 1420: رشيد رضا(.ايشان مجوئيد  
)7/239: 1419: فضل االله(.عدم اطاعت در حدود حقوق شرعي: ب  
8)4/344: 1417: طباطبائي(.عدم اطاعت در امور زناشوئي: ج  

.پردازيمسه تن از مفسرين در تفسير اين آيه و علل و عوامل آن مي هاي هاي كليدي، به بررسي انديشه بعد از بررسي واژه  

                                                           
8 نيز وجود دارد كه در تفاسير سنتي، تنبيه زنان به عنوان يك راه حل پذيرفته شده است؛ اما به دليل تغيير  »ضرب«ناگفته نماند در آيه واژه . 

سعي در ارائه تفسير بهتري  ،حاكم بر جامعه اسلامي و حتي جهاني و وجود فشارها و اشكالاتي كه بر اين روش وارد شده است، مفسران جو
نزد خدا  ،دانند و قائلند هر كس صبر اختيار كند حتي تا جايي كه برخي ترك ضرب را بهتر مي. از آن بر حسب شرايط مكان و زمان دارند

)2/317: 1424 :غينهم( :بالاتر است  
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شيخ محمود شلتوت -1  
اين سوره پس از آن كه بين زن و مرد در حقوق و «: فرمايد وي كه به تفسير ده جزء اول قرآن پرداخته است در تفسير اين آيه مي

يكي به حكم نيروي : كند و اين به دو دليل است و مراقبت تجاوز نميكند كه اين درجه، از حد اشراف  واجبات برابر دانسته، بيان مي
طبيعي كه مرد بر زن برتري دارد و به حكم رنج و كوششي كه در فراهم آوردن مال بر عهده دارد كه در راه اقدام به حقوق زن و 

)206: 1382: شلتوت(.»داري و سلطه داشتن نيست كند و اين درجه، درجه برده خانواده صرف مي  
با هر گروهي از اين زنان آن چه شايسته است و در جلوگيري از رفتارش كفايت : گويد وي در ادامه در مورد راه اصلاح زنان ناشزه مي

: فرمايد شمارد و در ادامه مي وي زدن را به عنوان آخرين وسيله اصلاحي و فقط در هنگام ضرورت جايز مي. كند بايد عمل شود مي
اند كه با كرامت زن سازگاري ندارد؛ در حالي كه برگرداندن زن به راه راست با اندكي  ن مسلمان اين را بد فهميدهبرخي از متمدنا«

در حقيقت . در كندمجازات بهتر از اين است كه زن به سركشي ادامه دهد و خانه و خوشبختي خود را نابود سازد و كودكانش را دربه
ها به حاكم  طلبد و طبيعت آن را به پدران واگذار كرده است همان طوري كه در امت را مي تأديب فيزيكي، امري است كه فطرت آن

)207: 1382: شلتوت(.»واگذار نموده است  
 شرح حال علامه شلتوت

در هفت سالگي پدر را از دست داد و . در خانواده اهل علم و ادب به دنيا آمد) م1892(ق 1310علامه شيخ محمود شلتوت در سال 
وارد دانشگاه  1906يش سرپرست وي شد و او را به مكتب خانه فرستاد و در مدت كوتاهي قرآن را حفظ كرد و در سال عمو

در سال بعد به . سال داشت 25با اخذ مدرك عالي به عنوان دانشجويي ممتاز شناخته شد در حالي كه  1918اسكندريه شد و در سال 
عدها در جريان انقلاب مردم مصر با زبان و قلم خويش در انقلاب شركت كرد تا اين كه ب. عنوان استاد همان دانشكده برگزيده شد

به  1930هاي وي از او براي تدريس دعوت كرد و در سال  با ديدن يكي از پيام 1928رئيس الازهر محمد مصطفي المراغي در سال 
به عنوان قائم مقام دانشكده شريعت برگزيده شد  1937درسال . عنوان مدرس مرحله تخصصي در سطوح بالاي علمي برگزيده شد

در سال . سپس شوراي عالي الازهر او را به عنوان عضوي از هيأت نمايندگي الازهر در كنفرانس بين المللي شهر لاهه انتخاب كرد
بان عربي درآمد به عضويت فرهنگستان ز 1946در سال . به عضويت انجمن علماي عالي مرتبه و طراز اول كشور مصر درآمد 1941

هاي فرهنگي  به مقام ناظر كل جهت نظارت بر پژوهش 1950بعد به عنوان استاد دروس فقه قرآن و سنت منصوب شد و در سال 
به عنوان مشاور در كنفرانس اسلامي و همچنين به عضويت در كميته عالي روابط فرهنگي خارجي منصوب  1957اسلامي و در سال 

به رياست دانشگاه برگزيده شد و در اين  1960ان قائم مقام رياست جامع الازهر تعيين گرديد و در سال در همان سال به عنو. شد
)34: 1382: شلتوت(.وفات يافت) ش1342( 1963جايگاه بود تا در سال   
 مقام علمي شلتوت

تضيات عصر خويش را خوب احكام شرعي مبتلابه مردم و مق. هاي علمي، تحقيق و تتبع وسيعي داشت وي در بسياري از شاخه
بسته بودن باب . كرد دانست، با جمود فكري و تقليد كوركورانه و تعصبات مذهبي كه باعث تفرقه بين مسلمانان شده بود مبارزه مي مي
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وي از ديدگاههاي استادش شيخ المراغي متأثر بوده و با همكاري استاد محمد علي آسايس، . كرد اجتهاد را در شريعت محكوم مي
تابي در فقه مقارن مذاهب اسلامي تاليف كرد كه ديدگاههاي همه مذاهب اسلامي را آورده و در آخر، نظر مذهبي را پذيرفته است ك

.كه متناسب با زمان و مكان و همراه با دليل و براهين است  
عروف جواز پيروي از مذاهب معتبر از آثار اين شيوه، صدور فتواي م. وي از نخستين كساني بود كه بر نوانديشي فقهي اهتمام داشت

ها  وي با مشكلات و سانسوري كه وجود داشت كتابهاي شيعه را به دست آورد و پس از مطالعه آن. اسلامي اعم از شيعه و سني است
ر وسيع و وي روح زمان را به خوبي دريافته بود و با فك. بيان داشت كه به عظمت شيعه پي بردم و همين باعث صدور فتواي معروف بود

.اي نداشت انصاف و شجاعتي كه داشت هرگز از متعصبان واهمه  
هر دو : گويد انديشه تقريب بر تفسير وي نيز تاثير زيادي داشت؛ مثلاً در تفسير آيات ابتدائي سوره توبه در مورد ابوبكر و علي مي

اند به خود راه  ست خود اصول آن را در كتابهايشان نگاشتهاي كه با د اگر مسلمانان عوامل تفرقه. خليفه و جايگاه و تاريخ خود را دارد
. زمان، چه از قبل و چه بعد، از آن خداست. رسيد ولي اين چنين مقدر بوده و چنين شده است دادند هر آينه وضعشان به اينجا نمي نمي

: شلتوت(.نياز نيست ديگري بي داند و علي را مظهر صفت جلال، كه هيچ كدام از سپس ابوبكر را مظهر صفت رحمت و جمال مي
1382 :732(  

.نگار مصري و همچنين شيخ علي عبد الرزاق اشاره كرد توان به عباس محمود عقاد، شاعر، مجدد، نقاد و روزنامه از شاگردان وي مي  
را كه دولت  خرداد را محكوم كرد همچنين وي شاه ايران 15شلتوت در مورد مسائل سياسي ساكت نبود و كشتار مردم ايران در 

كرد پيكار با تعصبات و تحقيق و  اي كه وي دنبال مي ترين ايده مهم) 1393: بازرگان.(اسرائيل را به رسميت شناخته بود تقبيح كرد
.بررسي علوم ديني در محيطي پر از صفا و برادري و همچنين يافتن راهي كه بتوان به تحكيم روابط دين و ايمان خدمتي كرد  

.پردازيمهاي آنان مي يشتر و تأثير اساتيد بر شلتوت، مختصري در مورد اساتيد و انديشهبه جهت بررسي ب  
 اساتيد شلتوت

)م 1905-1849(شيخ محمد عبده : الف  
هاي اصلاحي بود كه تأثير افكار وي به غير از مصر به چندين كشور ديگر نيز راه  هايي است كه سلسله جنبان نهضت وي از شخصيت

وي . سيد قطب، سيد محمود طالقاني و علي شريعتي تحت تأثير افكار وي قرار گرفتند: لحان و انديشمندان از جملهاغلب مص. يافت
توان به رشيد رضا، طه حسين، محمد  از شاگردان وي مي. پدر وي مفتي سرزمين مصر بود. الدين و شاگرد او بود مريد سيد جمال

توان استاد استاد شلتوت، به  گرچه شلتوت خود شاگرد عبده نبوده ولي عبده را مي. مصطفي مراغي و مصطفي عبدالرزاق اشاره كرد
مشي سياسي و اجتماعي عبده از برخي متفكران اروپا به ويژه هربوت اسپنسر . حساب آورد؛ زيرا وي از مراغي تاثير زيادي داشته است

اهب اسلامي، حتي اديان الهي با يكديگر بايد وحدت داشته اي نداشت و عقيده داشت مذ وي تعصب فرقه. و لئون تولستوي متأثر بود
.باشند  
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توان مبتكر شيوه تفسيري عقلاني دانست كه هر  هاي تفسيري، عبده و سيد احمد خان هندي را مي در رويكردهاي اصلي نسبت به شيوه
ايش تمدن را به دستاوردهاي علمي دو تحت تأثير سلطه سياسي و اقتصادي تمدن جديد غرب در عصر استعمار قرار گرفتند و پيد

)104: 1384: خاكبان(.اروپائيان و رونق فلسفه روشن فكري منسوب نمودند  
وي به جايگاه ويژه عقل تأكيد . هاي سلفي و تجددگرا در جوامع اسلامي دانست اي بين ديدگاه توان راه ميانه گرايش عبده را مي

وي قائل است نگرش پيشين در . داند ت نصوص ديني در مورد زن را ناچيز نميدهد و اهمي كند گرچه ارزش مطلق به عقل نمي مي
وي عقل را مقدم بر . ها و آگاهي جامعه و ساختار فرهنگي آن زمان درباره زن است مورد زنان در گرو سطح عقل، ميزان دانش آن

برابري زن و مرد در : هايي ايجاد كرد از جمله ريعبده با به كار بردن روش اجتهادي در مسائل زنان، نوآو. داند متون سلف ديني مي
، حق آموزش همگاني زنان، منع اختيار مطلق طلاق براي مردان، اعطاي حق )به جز حق سرپرستي و رياست(تمامي حقوق و وظايف 

نساء  34آيه  وي در تفسير. طلاق به زنان از طريق حكومت و منع تعدد زوجات در عصر حاضر جز در مواردي از قبيل نازايي زن
از نظر پيشينيان برتري مردان بر زنان است ولي در زمان كنوني ما بسته به هر اجتماعي ممكن است زن يا زن و شوهر باهم : گويد مي

مان اي كه به ما اجازه برپايي روابطه انساني پيشرفته را در ز هاي قرآن، توان تحمل معاني مختلفي را دارند به گونه باشند؛ بنابراين آيه
)80: 1387: پزشكي(.دهد كنوني مي  

بينيم كه شاگرد او رشيد رضا گرچه در زمان حيات استاد از او  اي داشت ولي مي گرچه در آن اوضاع و احوال، عبده چنان عقيده
. كرد؛ لكن پس از وفات او ديدگاههاي مخالفش در خصوص حضور زنان شهره است و ديدگاههاي سلفي نشان داد حمايت مي

اين نقدها . هاي فكري باشد اههاي او بيشتر ناشي از اوضاع روز و به صورت نقد وضعيت موجود بود، تا اين كه برخاسته از بنيانديدگ
شامل پوشش زنان، آرايش، اشتغال، اختلاط با مردان، حمله به مناديان رهايي زن، اعتراض به هتك حجاب، لزوم خانه نشيني زنان و 

)1393بازرگان، .(به گفته شهيد مطهري وي تحت تأثير افكار ابن تيميه و محمد بن عبد الوهاب بود .شود اطاعت از شوهران مي  
شيخ عبدالمجيد سليم: ب  

او يكي از بنيانگذاران جماعت تقريب مذاهب . رود و داراي دو ويژگي صراحت و شجاعت بود وي از شاگردان عبده به شمار مي
ق وقتي ديد حكومت 1368وي در سال . عت بود و مدتي رياست الازهر را بر عهده داشتترين اعضاي آن جما اسلامي و از فعال

: رئيس ديوان دربار وي را تهديد كرد ولي سليم به او گفت. خواهد در شئون الازهر دخالت كند از رياست الازهر استعفا كرد مي
خواست همان فتواي معروف را صادر  ل از شلتوت ميوي قب. كند ام و مسجد در حركت خطري مرا تهديد نمي مادامي كه بين خانه

كرد در بين اعضاي دار التقريب  كند ولي به جهت اين كه كتابي كه از طرف استكبار و به نام شيعه به مقدسات اهل تسنن توهين مي
.پخش شد و موجي از تفرقه را به راه انداخت، وي نتوانست فتوا را صادر كند  

مصطفي المراغي: ج  
هر آن چه مراغي از علم و عقل و انديشه داشت بدين : گويد شلتوت در مورد او مي. رات عقيدتي زيادي بر شلتوت داشته استوي تاثي

اي كه در مورد پوشش زن با حسن البناء داشته است اعتقاد دارد كشف صورت و  مراغي در مناظره. سبب بود كه شاگرد عبده بود
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در . د است در صورتي كه زيبايي زن مرد را فتنه اندازد بر مرد لازم است كه چشمان خود ببندددست زن در غير نماز جايز است و معتق
گيري در  كند گروهي از فقيهان معتقد هستند بر زن لازم نيست كه روي خود را بپوشاند و اين كار سخت جاي ديگر مراغي تاكيد مي

همچنين وقتي از شيخ الازهر در . دگاه سلفي اين عقيده را نداردحق زن است؛ بلكه پوشاندن صورت براي زن مكروه است؛ ولي دي
در . دهد هر چند وضعيت كنوني موافق آن نيست مورد پذيرش دانشجوي دختر در الازهر پرسيده شد، گفت دين اجازه اين كار را مي

. دهد و بايد بين زن و مرد جدايي انداخت دهد ولي او اجازه نمي اندوزي به زن مي حالي كه بناء اعتقاد دارد هر چند دين اجازه دانش
توان گفت اسلام هر آن  پذيرد و مي همچنين شيخ، تجارت زن را مباح دانسته و شهادت قضايي و نظارت بر وقف و وصايت او را مي

. عضو پارلمان باشد تواند وزير يا از اين رو زن مي. دارد مگر قضاوت در امور جنائي و خلافت داند بر زن روا مي چه بر مرد جايز مي
ولي بناء اعتقاد دارد اين حرف به طور مطلق صحيح نيست چرا كه مباح بودن تجارت زن به معناي اعتراف به حق مالكيت اوست و 

)60: ش1387: پزشكي(.پذيرش تجارت براي زن با وجود نفقه زن بر شوهر تناقض دارد و علاوه بر آن پر از اشكالات اقتصادي است  
.توان تا حد زيادي دليل بر عقائد وي دانست هاي اساتيد بر شلتوت را مي تأثير انديشهبه هر حال   

الي القرآن «همچنين در . باشد مي» القرآن و المرأه«گانه آن  البته شلتوت تاليفاتي دارد كه در كتاب من هدي القرآن يكي از فصول پنج
.باشد مي» القرآن و المرأه« دهد يكي از موضوعاتي را كه مورد بررسي قرار مي» الكريم  

همچنين به شبهات نيز توجه داشته است و در تفسيرش . توان به اهميت عقل گرايي در تفسير او اشاره كرد از ويژگيهاي تفسير وي مي
نگ در فلسفه ج )192: 1382: شلتوت(پردازد شبهاتي مانند تفاوت ارث زن و مرد گويي مي ضمن بيان شبهات موجود در جامعه به پاسخ

)30: 1381: عصمتي( ...و  )522: 1382: شلتوت(اسلام  
سيد محمد حسين فضل االله -2  

واژه «: گويد وي در مورد تفضيل مردان بر زنان مي. علامه فضل االله به طور مبسوط به مسائل زنان پرداخته و در اين زمينه نيز كتبي دارد
يه تفضيل مرد در يك زمينه است و آن مديريت زندگي خانوادگي است به دليل در اين آ. تفضيل اجمال دارد كه بايد از قرينه بفهميم

حق زدن براي مرد در حال امتناع از تمكين حق جنسي به اين «: گويد وي در مورد نشوز زن مي) 7/236: 1419: فضل االله(.»قرينه انفاق
چون زمينه در انحراف مرد ايجاد . ارضاء غريزه جنسيگردد كه رابطه همسري راهي است شرعي، قانوني و اجتماعي براي  مسأله برمي

شود و زدن در اينجا براي اصلاح است؛ بنابراين نبايد به عنوان وسيله نگاه شود؛ بلكه بايد به هدف هم توجه شود و هدف، نجات  مي
انهدام خانواده است گام نگذارد شود اصلا زن به مرحله نشوز كه سبب  گرايانه سبب ميخانواده از خطر است و وجود اين برنامه پيش

)7/241: 1419: فضل االله(.»در طرف مقابل اگر مرد هم به نياز جنسي همسرش پاسخ ندهد، زن نيز حق دارد از اداي حق مرد سرباز زند  
و . شرعياي عقلاني است نه  در مورد مرجعيت ديني وي قائل است قواعد فقه با مرجع شدن زن ناسازگاري ندارد زيرا تقليد مساله

خوانيم زنان فعال بودند و اگر تا الان نمونه عيني نداشتيم؛ چون جامعه هميشه  كند در تاريخ اسلام هم مي آيات هم چيزي را تعيين نمي
 اند يا اجازه ندادند خود را براي مرجعيت كانديد كند و اگر در در اختيار مردان بوده است و به زن اجازه رسيدن به اين مقام را نداده

.اي نبوده است روايت رجل به كار رفته نظر به واقعيت خارجي دارد چون در آن زمان زن مجتهده  
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بند و اين كه زنان الان صورت  بند و گردن داند نه چيزهايي مانند گوشواره و دست در مورد پوشش زنان نيز وي بدن زن را زينت مي
حد حجاب در . اند ها تاثير پذيرفته نوپديد است كه مسلمانان از ساير فرهنگ هاي پوشانند در زمان پيامبر نبوده و از سنت خود را مي

.شرع مشخص است ولي اين كه چه نوع پوششي استفاده شود به عهده عرف است  
. اختلاف نظرها دليل اين مطلب نيست بلكه عامل، تعصب است: گويد وي در جاي ديگري در مورد ريشه عقب افتادگي مسلمانان مي

غرب با . كند كه فهم ديگران را منكر شود و خويش را داراي حقيقتي مطلق بداند كري كه انسان را چنان از خودش لبريز ميعصبيت ف
هايي استوار بنيان نهد كه در آن، آراي  اين همه اختلاف راي در نظريه حكومت و مكاتب اقتصادي و حقوق انسان توانسته است نظام

ايم  الي كه ما از هرگونه اختلاف فقهي يا سياسي يا فلسفي و كلامي بيم داريم چراكه نتوانستهدر ح. گوناگون مورد احترام است
گرايي همچنان بر ذهنيت صاحبان قدرت در جوامع اسلامي  زيرا شخصيت ؛اي آرام براي طرح ديدگاههاي فرهنگي پديد آوريم زمينه

)175: 1377: مرادي(.حاكم است  
 شرح حال علامه فضل االله

از مراجع (در نجف در خانواده روحاني ديده به جهان گشود و تحت نظر پدرش عبدالرؤوف فضل االله ) ق1354(م 1935سال  وي در
در دوران كودكي وارد مكتب خانه شد؛ ولي فضاي خشن آنجا كه . مراحل تربيت و تعليم را به شيوه آن زمان گذراند) مذهبي شيعه

بعد از . اي شد كه به سبك جديد تأسيس شده بود سازگار نيامد، به زودي وارد مدرسه تحت اداره افراد كهن سال بود با مزاجش
هم زمان با تحصيلات به تناسب سن و ذهنيتش به فضاي پيرامون . چندي دبستان را هم ترك گفت و در سن نه سالگي وارد حوزه شد

هاي عراقي  اش را از طريق مجلات مصر و لبنان و روزنامه نههاي فرهنگي و سياسي زما ها و دغدغه و اوضاع زمانه توجه داشت و انديشه
وي صرف و نحو و معاني و بيان تا منطق و اصول فقه را نزد پدر فرا گرفت تا اين كه براي يادگيري جلد دوم كفايه . كرد گيري مي پي

مچون آيت االله خوئي، سيد محسن حكيم، بعد به درس خارج مراجعي ه. رود اش به نام شيخ مجتبي لنكراني مي به محضر استاد ايراني
سال نيز  5همچنين مدت . اي فرا گرفت سيد محمود شاهرودي و شيخ حسن حلي راه يافت و همچنين اسفار را نزد ملاصدرا بادكوبه

مان با ز سالگي به قصد ديد و بازديد خانوادگي به لبنان رفت كه هم 17وي در سن . اين درس را از سيد محمدباقر صدر فرا گرفت
در اين قصيده بسياري از مسائل سياسي روز و از جمله وحدت و . اي در رثاي او قرائت كرد اربعين سيد محسن امين عاملي بود قصيده

به دعوت مؤسسان يك انجمن مذهبي  1966وي در سال . بيداري اسلامي و مهاجرت جوانان را مطرح و استعمار فرانسه را تقبيح كرد
گيري شخصيت علمي و اخلاقي او تاثير فراواني  از ديگر اساتيدي كه در شكل. به وطن اصلي خويش بازگشت به قصد اقامت دائم

.االله اشاره كرد توان به عمويش سيد محمد سعيد فضل داشت مي  
وي با . نبودهايي رفت كه در حوزه نجف چندان پذيرفته  هاي نخست نوجواني در كنار دروس حوزوي به دنبال فعاليت االله از سال فضل

كم به وجود قريحه شعر در خود پي برد و شروع به سرودن كرد  تداوم مطالعات و قرائت مجلاتي همچون مجله الكاتب طه حسين كم
.كه حاصل آن سه ديوان شعر بود كه منتشر شد  



 ٧٥

الدين از  صدر و محمد مهدي شمس االله در كنار سيد محمد باقر اندازي كردند كه فضل اي را راه ق جماعتي از علما، مجله1380در سال 
سال به نگارش مقاله و تاليف كتاب ادامه داد و در كنار سيد محمدباقر صدر اولين جنبش شيعي در  6االله به مدت  فضل. مديران آن بود

و وعظ ديني و  با برگزاري جلسات تفسير 1966وي پس از بازگشت به لبنان در سال . عراق با نام حزب الدعوة الاسلاميه را تشكل داد
گويد افتخار تربيت غالب نيروهاي  هاي پرسش و پاسخ، تحول عظيمي در چندين نسل پديد آورد و چنان كه خود مي اخلاقي و برنامه

از ديگر افتخارات او تاسيس حوزه علوم ديني بود و خود تدريس خارج فقه و اصول . مبارز و فعالان مذهبي شيعه را از آن خود نمايد
همچنين حوزه علميه ويژه . هاي جنبش مقاومت اسلامي لبنان، تربيت شده اين مدرسه هستند بسياري از شيخصيت. ده داشترا بر عه

.اي نيز در صور و حوزه المرتضي در دمشق را تأسيس كرده است زنان را نيز در بيروت و حوزه  
اشاره كرد و در » من وحي القرآن«توان به  ل قرآني ميعنوان كتاب به جاي مانده است كه در حوزه مسائ 70از وي تاكنون بيش از 

اشاره » قراءة جديده لفقه المرأة الحقوقي«و » تاملات اسلاميه حول المرأة» «دنيا المرأة«توان در حوزه زنان به  حوزه انديشه اسلامي مي
.كرد  

 واكاوي انديشه هاي علامه
وي همواره در حال رشد و ترقي در مسيري . ل از ابتداء تا انتها را فهميدتوان وحدت ميان انديشه و عم از بيوگرافي زندگي وي مي

پردازد و  تابد و به فراگيري علوم جديد مي از همان اول، فضاي خشن مكتب خانه را برنمي. روشن و با مقصدي از پيش معلوم است
خواند و اوضاع سياسي  وي، روزنامه و مجله ميشتابد ولي در كنار علوم حوز شود به فراگيري علوم حوزه مي وقتي عطش وي كم نمي
چه در كودكي كه فضاي كهنه . كند، گوئي اين جوينده كوچك در آينده علامه و مرجعي بزرگ خواهد شد و اجتماعي را رصد مي
ملامت  تافت و چه در بزرگ سالي كه مخالفت با شعر و هنر را در فضاي حوزه برنتافت ولي از سرزنش و انديشي مكتب را برنمي
نگاري چيره دست و  در همان نوجواني كه دغدغه فرهنگي و سياسي زمانه داشت باعث شد تبديل به روزنامه. اطرافيان از پاي ننشست

اي روشن فكر و  او را تبديل به علامه - از فقه و اصول گرفته تا تاريخ و سياست و تفسير -سرآمد شدن وي در علوم ديني. آگاه شود
برنامه پرسش و پاسخ عمومي در شرايط خاص مرجعيت، كاري است متواضعانه كه شرح اين جلسات در كتاب . مرجعي مبارز كرد

:كنيم هايي است كه به چند نمونه آن اشاره مي از لحاظ فقهي، وي بعضا داراي انديشه. جلد به انتشار رسيده است 20در » الندوه«  
ها حتي كفار پاك بودن ذاتي همه انسان -1  
وجوب تقليد از اعلم و كافي بودن تقليد از عالمعدم  -2  
سال 13بلوغ سني دختران در  -3  
عدم حرمت تراشيدن ريش -4  
.عدم وجوب اجازه پدر براي دختر براي ازدواج گرچه مستحب است -5  
جواز قرائت عقد ازدواج با هر زباني -6  
جواز بازي با آلات قمار بدون قصد برد و باخت -7  
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)1393: جعفري.(چيزي كه ضررش براي انسان بيشتر از نفعش است حرام بودن هر -8  
در مورد تفسير قرآن، وي قائل است قرآن كتابي مبين است كه خدا نازل كرده تا حجت بر بندگان باشد بنابراين اين كه بگوئيم فهم 

ر بگريم و يا فقط به روايات بسنده كنيم اين اي در نظ قرآن تنها در گرو رجوع به اهل بيت است و يا اين كه چندين معنا براي هر كلمه
)109: 1385: پوري.(كند موارد قرآن را از كتاب مبين بودن خارج مي  

كه به لبنان رفته  84در سال : گويد االله اين چنين مي زايي رياست پژوهشكده علوم و انديشه سياسي از ملاقات خود با فضل دكتر لك
 "عدم برخورداري از حس معاصرت"اي علميه را  اتي داشتم وي يكي از مشكلات بزرگ حوزهبوديم با اين عالم روشن انديش ملاق

رود اين حس را در خود تقويت كند لازمه اين امر ارتباط فعال با جهان  دانستند و گفتند از حوزه قم به منزله مركزي شيعه انتظار مي
هاي مشهود دنيا گفت و اين كه با زباني قابل  هاي خود با رسانه ز مصاحبهبه عنوان مثال ا. معاصر و آشنايي با مسائل و مشكلات آن است

)1393: زاييلك.(ها به جا گذاشته است فهم تأثيرات مثبتي در آن  

در اين مجال . هاي دو تن از مفسران عصري آشناي شديم كه هماهنگ با زمان و مكان نظرات خود را بيان كردند تا به حال با انديشه
. باشد هاي وي همچنان سنتي مي هاي مفسري را بيان كنيم كه با وجود اينكه جزء انديشمندان معاصر است؛ لكن انديشه انديشهبرآنيم تا 

.پردازيم تا تفاوت وي با دو مفسر قبل مشخص شود در اين جا به بررسي زندگي و آثار و اساتيد او مي  
علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني -3  

پدرش آيت االله سيد محمد صادق، يكي از چهار عالم سرشناس تهران . ق در تهران ديده به جهان گشود 1345سال علامه طهراني در 
.باشد اش شهربانو خانم از نوادگان مجلسي دوم مي رفت و جده به شمار مي  

وجود پيشنهادات بسيار  پس از تمام تحصيلات با. سازي سپري نمود وي تحصيلات ابتدائي و متوسطه را در رشته مكانيك و ماشين
هاي گوناگون در رشته تخصصي، تحصيل علوم توحيدي و قرآني را انتخاب نمود و راه  براي ادامه تحصيل در خارج و پذيرش مسئليت

ق در مشهد ملبس گرديد و به شهر قم مشرف شد و در مدرسه حجتيه مشغول تحصيل شد سپس 1364در سال . طلبگي در پيش گرفت
در مدت هفت سالي كه در قم بود از محضر اساتيد ديگري همچون . بائي آشنا شد و از خواص شاگردان ايشان گرديدبا علامه طباط

آيت االله بهاء الديني، شيخ عبد الجواد سدهي، شيخ مرتضي حائري، سيد محمد حجت، سيد محمد داماد و آيت االله بروجردي استفاده 
جا فقه و اصول را نزد حاج شيخ  سالگي راهي نجف گرديد و در آن 27الله صدوقي در ق به سفارش علامه و آيت ا1370در سال . كرد

االله سيد محمود شاهرودي و حاج آقا بزرگ تهراني به حساب  االله خوئي، آيت حسين حلي آموخت و همچنين از شاگردان مبرز آيت
.آمد  مي  

اي با  همچنين در مسير عرفاني انس و مراوده. اس قوچاني مرتبط شداالله شيخ عب در صفاي باطن و تطهير قلب بنابر توصيه علامه با آيت
در سال . بيتوته وي در هر شب جمعه در مسجد سهله او را با سيد هاشم موسوي حداد آشنا ساخت. الدين گلپايگاني داشت سيد جمال

خيابان سعدي كه مسجد پدرشان بود به  بعد از تخصص در علوم عقلي و نقلي و معارف الهي به طهران مراجعت و در مسجد قائم 1377
، ولايت فقيه، نماز جمعه، نيروي مقاومت ملي، الگوهاي اسلامي براي 0هايي در مورد طرح حكومت اسلام وي تلاش. تبليغ پرداخت
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درالدين داشت كه در اين راه با حضرات آيات ص... لباس، حجاب، ازدواج، تاريخ، تقويم، ساعت آموزش، فعاليت مردم در جامعه و 
جزائري، شيخ محمد باقر آشتياني، محمد تقي جعفري، شيخ جواد فومني، سيد رضي شيرازي، شيخ محي الدين انواري، شيخ بهاء 

نامه وي به رهبر كبير انقلاب راجع به نقد . الدين محلاتي، صدرالدين حائري، شيخ محمد علي سبط و مرتضي مطهري همكاري داشتند
سال  16به مشهد مشرف شد و در مدت  1400سال تلاش در تهران در سال  24بعد از . وياي اين حقايق استنويس قانون اساسي گ پيش

االله سيد احمد خوانساري از وي به  آيت. جلد تاليف كرد و در پرورش طلاب اهتمام نمود 52عنوان در  19معارف اسلام را در قابل 
.فتين ملقب نمودندپاسدار مكتب تشيع و مرحوم حداد او را سيد الطائ نمود و علامه او را  عنوان فخر عالم اسلام ياد مي  
شناسي و معادشناسي قرآن، رؤيت هلال در شهر رمضان و لزوم اشتراك در آفاق  دوره االله شناسي، امام: تاليفات وي عبارت است از

النساء، رساله سير و سلوك منسوب به نسبت به دخول شهر جديد، قضاء و جهاد و حكومت زن و تفسير آيه الرجال قوامون علي 
بحرالعلوم، رساله لب اللباب در سير و سلوك اولي الالباب، توحيد علمي و عملي، مهر تابان، روح مجرد، رساله بديعه كه با محوريت 

)113: 1387: امي.(سوره نساء نگارش يافته است 34آيه   
هاي طهراني انديشه  
هاي وي كه در كتاب رساله  جا به برخي از انديشه در اين. ماينده معاصر ديدگاه سنتي دانستتوان ن طور كه ذكر شد او را مي همان

طور كه ذكر شد ايشان در قواي ظاهري و باطني بين زن و  همان. اي گذرا خواهيم داشت بديعه و رساله نكاحيه بيان شده است اشاره
همچنين . ترند و تعقل در مرد بيشتر از زن است زنان از مردان عقب در مغز، قلب، رگ، اعصاب، قامت و وزن،. مرد تفاوت قائل است

داري است و  ساخت وجودي زنان متناسب با دو نقش اصلي بارداري و بچه. او قائل است از لحاظ روحي زنان به مردان متكي هستند
اري يا شيردادن باشند و باردار نبودن و شير داند كه همواره در يكي از حالات زايش يا بارد سلامت بدن و روان زن را در اين امر مي

و . وي قائل است قيوميت مردان بر زنان دائمي است و علت و منشأ خارجي دارد و يك امر اعتباري صرف نيست. ندادن خلاف است
مجتهد باشد  ترين امور است و جايز نيست زن هر چند فقيه و همچنين معتقد است مملكت داراي از مشكل. اين مختص به شوهر نيست

داري و تكثير اين نوباوه ريحان آدمي اين عمل سالم و نيكو  هايي كه به جاي بچه زن: گويد همچنين در جاي ديگر مي. به مجلس رود
همچنين دستاوردهاي علم . اند رفت عقب افتاده روند چه قدر از قافله تقدم و پيش كنند و به دنبال كارهاي خارج از منزل مي را ترك مي

پذيرد و معتقد است سلامتي زن در  سالگي را نمي 35كي درباره زنان از قبيل بارداري در سنين كمتر از بيست سالگي و بيشتر از پزش
)25: 1387: پزشكي.(زائيدن و شير دادن است  

:به غير از مسائل زنان، وي در مسائل ديگري نيز نظراتي دارد  
شايعه كتاب سوزي، احياء لغات فارسي باستان، ابزاري براي دور كردن از زبان  گويد به در جلد چهارم كتاب نور ملكوت قرآن مي

كتب : دارد داند و بيان مي وي با اشاره اين كه سوزاندن كتابخانه اسكندريه و ايران شايعه است، اروپا را مسئول انتشار آن مي. دين است
بعد به نقل از . ست؛ براي اين كه اين قصه در اذهان رسوخ پيدا كندكدام از اثر آن خالي ني تاريخ، رمان، مذهب، منطق و فلسفه هيچ
اعتقاد كردن مردم به فرهنگ اسلامي هستند و اين همه سر و صدا كه عليه  داند كه به دنبال بي شهيد مطهري استعمار را مساله اصلي مي
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فرهنگ ادبيات ايران در زمان پهلوي در قالب . تكنند، راجع به عرب نيست، راجع به اسلام اس عرب و حمله عرب به ايران مطرح مي
اي بود  در زمان پهلوي مؤسسه. كوشيد حفظ آثار ملي با برانداختن لغاب عربي در هاله لغات خارجي مستقيماً بر نابودي روح اسلام مي

روابط . لغات قرآن است ها براي دور كردن مردم از اين. كه براي از بين بردن لغات عربي و فرهنگ اسلام سعي و كوشش داشتند
اين همه سر : گويد وي در مورد فردوسي با اين عنوان كه تبليغ براي فردوسي تبليغ عليه دين است، مي. جوانان را از علم و قرآن بريدند

و و صدا براي عظمت فردوسي و تكريم از اين مرد خاسر زبان، بردة تهي دست براي چيست؟ براي آن است كه در برابر لغت قرآن 
فردوسي . اي را گرد آورده است  زبان عرب سي سال عمر خود را عشق دينارهاي سلطان محمود غزنوي به باد داده و شاهنامه افسانه

گيرد كه تكلم  وي بعد نتيجه مي. خواست باطلي را در مقابل قرآن علم كند و خدا جزاي وي را در دنيا رسانيد و از عاقبتش خبر نداريم
خواهيم بگوئيم از جميع مزايا  داند دين ندارد مي خواهيم بگوئيم كسي كه عربي نمي نمي. ي جميع مسلمانان لازم استبه زبان عربي برا

)4/146: 1389: حسيني طهراني.(مند نيستو فوائد و فضائل اسلام من حيث المجموع بهره  
 نتيجه

زيرا در بررسي مسائل ايران از دوران مشروطه تا انقلاب ايران  اند كمتر سخن به ميان آمد در اين تحقيق از مفسراني كه در ايران بوده
گرايي،  زدگي و تجددطلبي در قالب ملي شاهد تاثيرات زيادي بر ساختار اجتماعي و فرهنگي هستيم كه از غرب گرايي گرفته تا غرب

به دليل دور بودن مفسران از سياست و اخبار لكن ... ها و  دار در مجله حجابي و چاپ مقالاتي عليه نقش زنان خانه اجبار زنان به بي
.بودن توقعات مردم از دين، ديدگاه غالب مفسران اين دوره سنتي بوده است جهان و كم  

در طرف ديگر در دوران پيروزي انقلاب، موج گرايش به مذهب و حجاب در بين زنان به وجود آمد و زنان دوشادوش مردان در 
در  1979در همين زمان كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در سال . اجتماعي حضور پيدا كردندهاي  عرصه مسائل سياسي و صحنه

هاي زنان در  هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي وارد شده و اين امر سبب افزايش خواسته سازمان ملل تصويب شد و زنان عملاً به عرصه
.آيند شوند و حتي به عضويت مجلس درمي ها مشغول به كار مي هدر اين زمان، زنان به عنوان مشاور در دادگا. شود جهان مي  

هايي براي دفاع از حقوق زنان  شود و گروهها و نحله مطالبات زنان بيشتر مي. شود گيرتر مي حتي در دهه نود اين تحولات بسيار چشم
اند و شايد بتوان  غالبا نظرات جديدي ارائه داده به همين دليل مفسران در ايران به ناچار تحت تاثير اين افكار و عقائد. شود تشكيل مي

. به همين لحاظ در اين تحقيق از اين مفسرين ذكري به ميان نيامد. تنها عامل در گرايش عصري آنان را وجود همين مسائل برشمرد
به همين . ل اثبات آن بودندلكن در طرف مقابل با وجود همه اين عوامل و مسائل، برخي همان ديدگاه سنتي را دنبال كرده و به دنبا

.را بررسي كرديم -االله سيد محمد حسين حسيني طهراني آيت - هاي نماينده معاصر اين ديدگاه دليل، انديشه  
:توان اين عوامل را در مورد تفسير عصري مفسرين مذكور، برشمرد به طور كلي مي  

گرچه محيطي كه . آيد تاثير اساتيد در مورد او زياد بوده است آن چيزي كه در مورد شيخ محمود شلتوت در بداهت امر به ذهن مي -1
زيسته است به گفته مصطفي مراغي موافق برخي از افكار متجددانه نبود ولي تاثير افكار مراغي و سليم و به ويژه عبده  وي در آنجا مي

از طرف ديگر روحيات او نيز در اين امر . توان در مورد شلتوت ناديده گرفت كه متاثر از سيد جمال الدين اسدآبادي است را نمي
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هاي او و بررسي شبهات كه در تفسيرش  همچنين پيش فرض. گونه كه در مورد فتواي تقريب مذاهب بيان شد دخيل بوده است همان
.گرايي در تفسير است توان از عوامل ديگر آن برشمرد كه اينها همه متاثر از اهميت وي به عقل نمايان است را مي  

ثانياً روحيات خود . توان اولا به تاثير محيط و عصر زندگي وي اشاره كرد االله مي ها و زندگي محمد حسين فضل از واكاوي انديشه -2
وي كه از همان ابتدا مكتب خانه را ترك كرد و در ادامه، فضاي حوزه نجف را نيز برنتافت و در اين راه از كسي يا چيزي هراس به 

همچنين همت وي در كسب علوم جديد و . كند جايي كه عقايد شاذ خود را بر خلاف نظريات مشهور بيان ميداد تا  خود راه نمي
الدين را  مطالعه روزنامه و مجله در كنار دروس حوزوي و مراوده با برخي از علما همچون سيد محمد باقر صدر و محمد مهدي شمس

گونه كه در جايي مشكلات حوزه قم را ناشي از عدم  هاي عصري خود، همان غدغهثالثاً اهميت او به اشكالات و د. توان اشاره كرد مي
آن چنان اشكالات و سوالات براي وي اهميت دارد كه در شرايط مرجعيت، جلسه پرسش و پاسخ گذاشته . دانند حس معاصرت مي

ي در مورد تفسير قرآن كه او قرآن را فرض ورابعا در مورد پيش. شود جلد منتشر مي 20كه بعد اين جلسات به صورت مكتوب در 
اي در نظر بگيريم اين قرآن  داند كه حجت بر بندگان است و اين كه به روايات بسنده كنيم و يا چند معنا براي هر كلمه كتابي مبين مي

ر در زندگي وي اين مساله توان گفت تاثير اساتيد در مورد او ناچيز و كمت االله مي گرچه در مورد فضل. كند را از مبين بودن خارج مي
.كردند االله با آن مقابله مي اي است كه هم شلتوت و هم فضل همچنين تعصب، مساله. نمايان است  

وي از . هاي مخالفش در تفسير عصري بيان كرديم سيد محمد حسين حسيني طهراني است شخصيت آخري را كه به دليل انديشه -3
گرچه وي از علامه . ير از قم به نجف نيز رفته و در آن جا نيز از محضر اساتيدي استفاده كردمحضر اساتيد زيادي استفاده كرد و به غ

هاي وي، به نوعي منحصر به فرد  توان گفت اين است كه انديشه طباطبايي و مرحوم هاشم حداد تأثير پذيرفته است؛ لكن آن چه مي
گرچه در برخي موارد وي نظر به . أثير اساتيد در مورد وي نيز ناچيز استبنابراين ت. بوده و در زمان حاضر كمتر كسي به آن قائل است

هايي كه او داشته است مانع از تاثير ديگر عوامل  لكن روحيات وي و پيش فرض -مانند نقد مقاله بسط و قبض سروش -شبهات داشته 
هاي سنتي خود دست  ن نبود كه وي از انديشههاي او و طرح اشكالات جديد مانع از آ است حتي محيط، اساتيد، معاصران، دانسته

امري كه در مورد شلتوت و . هاي خود را بيان داشت بردارد تا جايي كه در مقابل برخي از امور نيز مقاومت كرده و همان انديشه
.شود االله كمتر ديده مي فضل  
 منابع

..جا، التحرير و التنوير، بي)تابي(ابن عاشور، محمد بن طاهر،  -1  
.نهضت زنان مسلمان: ، مخرن العرفان در تفسير قرآن، تهران)ش1361(امين، نصرت بيگم،  -2  
.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ اول: ، صورت بندي مطالعات زنان در جهان اسلام، قم)ش1387(پزشكي، محمد،  -3  
.سراء، چاپ اولمركز نشر ا: ، قم، زن در آينه جلال و جمال)ش1378(جوادي آملي، عبداالله،  -4  
.انتشارات ميقات، چاپ اول: ، تفسير اثني عشري، تهران)ش1363(حسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد،  -5  
.علامه طباطبايي، چاپ دوم: ، رساله بديعه، ترجمه چند تن از فضلاء، مشهد)ق1418(حسيني طهراني، محمد حسين،  -6  
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.نور ملكوت قرآن، چاپ پنجم: ملكوت قرآن، مشهد ، نور)ش1389(حسيني طهراني، محمد حسين،  -7  
.دار المعرفه، چاپ دوم: ، تفسير المنار، بيروت)ق1420(رشيد رضا، محمد،  -8  
.دارالكفر المعاصر، چاپ دوم: ، التفسير المنير في العقيده والشريعه و المنهج، بيروت)ق1418(زحيلي، وهبة بن مصطفي،  -9  
.شركت به نشر، چاپ اول: تفسير قرآن كريم، ترجمه محمد رضا عطائي، مشهد، )ش1382(شلتوت، محمود،  -10  
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.، چاپ پنجمدفتر انتشارات اسلامي: ، الميزان في تفسير القرآن، قم)ق1417(طباطبائي، محمد حسين،  -12  
.اسلام، چاپ دوم: ، اطيب البيان في تفسير القرآن، تهران)ش1378(صفهاني، عبدالحسين، طيب ا -13  
.انتشارات صدوق: ، تفسير عاملي، تهران)ش1360(عاملي، ابراهيم،  -14  
.دارالملاك للطباعه و النشر، چاپ دوم: ، من وحي القرآن، بيروت)ق1419(فضل االله، محمد حسين،  -15  
.دار الكتب العلميه، چاپ اول: ، محاسن التأويل، بيروت)ق1418(الدين،  قاسمي، محمد جمال -16  
.مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، چاپ يازدهم: ، تفسير نور، تهران)ش1383(قرائتي، محسن،  -17  
.بنياد بعثت، چاپ سوم: ، احسن الحديث، تهران)ش1377(قرشي، علي اكبر،  -18  
.دارالكتب الاسلاميه، چاپ ششم: س قرآن، تهران، قامو)ش1371(قرشي، علي اكبر،  -19  
.دار احياء التراث العربي، چاپ دوم: ، بحار الانوار، بيروت)ق1403(مجلسي، محمد باقر،  -20  
.دار محبي الحسين، چاپ اول: ، من هدي القرآن، تهران)ق1419(مدرسي، محمد تقي،  -21  
.دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول: هران، التفسير الكاشف، ت)ق1424(مغنيه، محمد جواد،  -22  
.دار الكتب الاسلاميه، چاپ اول: ، تفسير نمونه، تهران)ش1374(مكارم شيرازي، ناصر،  -23  
.موسسه اهل بيت، چاپ دوم: ، مواهب الرحمان في تفسير القرآن، بيروت)ق1409(موسوي سبزواري، عبد الاعلي،  -24  
.انتشارات اسلاميه، چاپ اول: تهران تفسير خسروي، ،)ق1390(، عليرضا ميرزا خسرواني، -25  
.مركز انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول: ، قم14، عقل گرايي در تفاسير قرن )ش1379(نفيسي، شادي،  -26  

:نامهپايان  
.گاه مفيددانش: در يكصد سال اخير، قم» الرجال قوامون علي النسا«، سير تحول تفسيري آيه )ش1388(شاه جعفري، هورا،  -27  

:مقالات  
- ، قم، مركز پژوهش68، مجله بازتاب انديشه، شماره »تفسير قرآن در دوره جديد و معاصر«، )ش1384(اسكندرلو، محمد جواد،  -28

105تا  103هاي صدا و سيما، از   
، 15ه بانوان شيعه، شماره ، فصل نام»تاملات منطقي بر نظرات علامه حسيني طهراني پيرامون مسائل زنان«، )ش1387(امي، زهرا،  -29

114تا  99شناسي، از قم، موسسه شيعه  
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، دو فصل نامه حديث انديشه، »اللهنگاهي به تفسير من وحي القرآن علامه سيد محمد حسين فضل ا«، )ش1385(پوري، امير حسين،  -30
134تا  101شماره اول، شهر ري، دانشكده علوم حديث، از   

، تهران، مركز 139، مجله گلستان قرآن، شماره »نايي با شخصيت تفسيري شيخ محمود شلتوتآش«، )ش1381(عصمتي، حسن،  -31
31تا  29توسعه و ترويج فعاليتهاي قرآني، از   

، 16، مجله نامه مفيد، شماره »ها مصاحبه با علامه سيد محمد حسين فضل االله پيرامون گفتگوي تمدن«، )ش1377(مرادي، مجيد،  -32
182تا  171، از قم، دانشگاه مفيد  
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»از نگاه تفسير الميزانقرآن كليدي  مثال«    

 مريم صالحي منش، دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته معارف قرآن دانشگاه مفيد
  چكيده

تواند راه را براي  به قرآن مي تفسير قرآ ن.   امثال قرآن كريم داراي معارفي  عميق در زمينه هاي گوناگون اعتقادي و معرفتي است
.اين روش در سراسر تفسير الميزان مورد توجه است. رسيدن به ريشه هاي معرفتي آيات بگشايد  

رحمة االله -پردازيم كه از نظر مرحوم علامه طباطبايي  از  قرآن كريم مي يدر اين مقاله با كمك تفسير قرآن به قرآن به بررسي  مثال
ات  از امثال و غير امثال باشد و راه را براي رسيدن به باطن يتواند از ريشه هاي معرفتي ديگر آ و مي استقرآن آيات كليدي  از -عليه
.آيات باز كند ديگر  

.تفسير الميزانتفسير قرآن به قرآن، ،  )غرر آيات(آيات الامثال،  آيات كليدي: كليد واژگان  
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 مقدمه
رود بيشتر اين آيات محتواي توحيدي دارد و راه را براي رسيدن به بطن آيات  به شمار مي"رر آياتغ"ز برخي از آيات قرآن كريم ا

.كند ديگر  باز مي  
.اعتقادات و اخلاق است مثالهاي قرآن كريم  داراي معارف بسياري در زمينه توحيد،  

غررآيات از  درميان مثالهاي قرآن كريم  -ة االله عليهرحم–طباطبايي علامه  ه اي را كه شود كه دريابيم آي در اين نوشتار سعي مي
د؟تواند باطن ديگر آيات را براي مابگشاي آيا مي _سوره رعد 17آيه _برشمرده است  
كليدي يا ت كند و با كدام يك از ديگرآيا چه معارفي را بيان مي؟ آيه گنجايش كليدي بودن و تغذيه ديگر آيات را دارد آيه چگونه

مرتبط است؟ كريم  عارف  قرآنغير كليدي و م  
  يشناس مفهوم:  اول گفتار

 تفسير الميزان

به شيوه قرآن به   - رحمة االله عليه–سال به قلم  علامه سيد محمد حسين طباطبايي  23تفسير الميزان از تفاسير قرن چهاردم  در طول 
قرآن نگاشته شده است  .قرآن به قرآن،  تحليلى،  عقلى و كلامى استسبك اين تفسير،  . و شامل همه اجزاء قرآن كريم است  

روشى كه هر چند مورد نظر برخى از .  روش تفسيري قرآن به قرآن سبب درخشندگي تفسير الميزان در بين ديگر تفاسير شده است
سبب  .)208: 1385جبي، ر(.اند در تفاسير خود از آن بهره برند ؛  اما از نظر كمي و كيفي كمتر موفق شدهمفسران گذشته نيز بوده است

مؤلف تفسير الميزان،  علاوه بر علوم رايج مربوط .  هاى آن  استديگر درخشندگي تفسير الميزان استحكام،  اتقان مباحث و استدلال
از ،  نظم منطقي واستدلالهاي دقيق و محكم در مباحث كلامي،  تفسيري و غير آن به تفسير،  در مباحث عقلى نيز مهارت داشته است

  .ويژگيهاي تفسير الميزان است
 آيات الامثال

و استعمال آن در ديگر معاني به صورت ) 758: 1412راغب اصفهانى، (.در لغت به معناي شبيه و مانند است  "مثول"واژه مثل از مصدر 
؛  كه اغلب در قالب ترسيم عيني يك واقعيت خارجي يا ذهني با كلماتي گويا و كوتاه استكنايي و استعاري است و در اصطلاح 

تشبيه،  استعاره و كنايه مي مثل در قرآن كريم براي آوردن نمونه و مثال،  تشبيه،  بيان داستاني پندآموز  .)75: 1412علي الصغير،  ( .باشد
اصلي.  و مقايسه حقيقتي با حقيقت ديگر آمده است س و ساده ترين فايده و هدف امثال آن است كه مسائل معقول را به صورت محسو
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بيان مي انسا ن همواره با امور محسوس سروكار دارد و مثل مي.  كند تواند مسائل بلند عقلي و عرفاني را در قالب مثال به صورت ساده، 
مثال غالباً همه كس فهم ).  22: 1981ة ، يالجوز. (گويا و ملموس بيان كند و نكات مبهم و تاريك مسائل را واضح و روشن سازد 

براي همه افراد با همه سليقهاست و  ها و همه رده .هاي فكري قابل فهم است  
زيبايي مثل سبب گشايش خاطر شده و حس زيبايي دوستي و ذوق ادبي شنونده را آرامش مي كلام را زينت مي.  دهد دهد و پند و 

اندرز را دل نشين و دوست داشتني مي .)60: 1359سيد قطب، . (كند  
دهيپد از يبرخوردار بودن، فهم قابل   ، امثال موضوعات بودن گسترده به توان يم قرآن يمثلها يها يژگيو از  يخراف  ،يعيطب يها

مثال نبودن مثال با سهيمقا در قرآن يها مثال اغلب يهماهنگ و ارتباط  ل،ياناج و عرب يها . كرد اشاره اسلوب تنوع و طيمح با ها
.)97: 1382قاسمي، (  

مثل ر لفظ و معني همانند مثلهاي قرآن از نظ ها نيست؛  بلكه از نوعي ديگر است كه قرآن هاي اصطلاحي در ادبيات عرب و ديگر زبان
اگر چه  . گردد امثال قرآن در نحوه پرداخت و ارائه موضوعات،  محدود به يك روش مشخص و معين نمي.  آن را مثل خوانده است

نمايان مي _فرد يا جمعبه صورت م _غالباً با وجود لفظ مثل در آيه  و  شود،  اما امثالي نيز وجود دارد كه لفظ مثل در آيه نيامده است
از سياق عبارت و مفهوم آيه و گاه از تضافر روايات معتبر،  مثل بودن گاه .  گاه به دليل وجود حرف عطف نيازي به ماده مثل نيست
اي مشخص ميآيه .)68 :پيشينعلي الصغير، : ك.ر. (شود  

قرآن به قرآن يروش تفسير  

كي از روشي در اين روش  براي فهم و تفسير آيات از خود آيات قرآن .  هاي تفسير قرآن كريم،  روش تفسيري قرآن به قرآن است
كمك گرفته مي در اين روش معارف قرآن كريم چون درختي است . در تفسير قرآن است -عليهم السلام–اين روش ائمه اطهار .  شود

شود و سراسر قرآن كريم  رخي از آيات آن نقش ريشه درخت را دارد و سبب تغذيه ظواهر قرآن و مباني آيات شاخه اي ميكه  ب
اين آيات ريشه اي آيات زيربنايي،  كليدي،  غرر آيات و يا .  درهاي باز معارف الهي است كه هيچ جاي آن ناگشوده نخواهد ماند

قرآن به قرآن آيات موافق يك در تفسير.  شوند  دررآيات ناميده مي ديگرند؛  نه تنها با هم اختلاف ندارند بلكه سراسر قرآن كريم 
متشابه و مثانى هم ك يتوان بدون گرايش به مفاهيم آيات ديگر  اى از قرآن به ديگر آيات گرايش  و پيوند دارد و نمى هر  آيه.  ديگر است

هاى اصيل  هاى فرعى به ريشه د همواره توجه داشت كه همة شاخهييعني با.  ات تفسير كردآيه را به تنهايي و بدون در نظر گرفتن ديگر آي
گرايش دارند و شجره طوباى قرآن از آيات كليدى و معارف توحيدى  تغذيه مي . )30- 19: 1374،  موسوى همدانى. (شود  

به طوري كه توجه به غرر .  طول قرنها ناشناخته ماندمتأسفانه اين روش تفسيري به فراموشي سپرده شد و بسياري از  معارف قرآن در 
-با پيروي از شيوه خاص مفسران معصوم  -رحمة االله عليه-مرحوم علامه طباطبايي . شود آيات در تفاسير پيشينيان به ندرت ديده مى

.توانست آيات كليدي قرآن را شناسايي كرده و به معارف عميقي از آيات دست يابد -عليهم السلام  
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از آيات غرر برشمرده است - رحمة االله عليه-يشتر آياتي را كه مرحوم علامه طباطبايي ب گر صفات ،  آيات توحيدى قرآن است كه بيان
باشد و وحدت ذات و وحدت مبدء خلق و وحدت رب و مدبر و نيز وحدت معبود را تبيين  جمال و جلال آن ذات مقدس مى

.شوند ن كريم محسوب مىنمايد،  كه از معارف كليدى قرآ مى  
همه قرآن كريم و از جمله آيات الامثال را به همين روش تفسير نموده است - رحمة االله عليه- مرحوم علامه طباطبايي  برخي از ايشان به نظر .  

آيات الامثال نيز مي باشند كه به كمك آن و غرر آياتتوانند از آيات كليدي  ها مي .افتتوان به بواطن قرآن دست ي  
 ميخواه نآ ريتفس در اتيآ گريد از يريگ بهره وكليدي  الامثال اتيآبيان يكي از به - هيعل االله رحمة-  ييطباطبا علامه يمبنا بر مقاله نيا در

  .پرداخت
  يديكل مثال: دوم گفتار

بر كليدي  - هيعل االله رحمة- ييباطباطتوضيح دليل علامه  به م،يكر قرآن  يديركليغ و يديكل اتيآ در الميزان ريتفس نظر به توجه با
  .پردازيم  هاي قرآن كريم است؛ مي ترين مثال سوره رعد كه از برجسته 17بودن آيه 

  آيه مثال حق و باطل

 كذَلك مثلْهُ زبد متاعٍ أوَ حليْةٍ ابتغاء النَّارِ يف عليَه يوقدونَ مما و رابيِاً زبداً السيلُ فَاحتَملَ بقِدَرهِا أوَديةٌ فسَالتَ ماء السماء منَ أنَْزلََ"
ِضرْبي قَّ اللَّهالْح لَ وا البْاطفأََم دالزَّب بْذهفَي فاءج ا وما أَم َنْفعي كثُُ النَّاسمي فَيضِ فالْأَر ككذَل ِضرْبي ثال؛َ اللَّهآسمان از خداوند  الأَْم 

 در( چهآن از و كرد حمل كفى خود روى بر سيل سپس شد جارى سيلابى هاآن ازهاند به اى رودخانه و دره هر از و فرستاد ىآب
 وجود به آن مانند هايىكف نيز كنند مى روشن آن روى آتش  زندگى، وسايل يا آلات زينت آوردن دست به براى)  ها، كوره
 يا آب[ رساند مى سود مردم به چهآن ولى  شوند، مى پرتاب بيرون به هاكف اما - !زند مى مثل ينچن را باطل و حق  خداوند، -آيد مى
  ).17/رعد("!زند مى مثال چنيناين خداوند ماند مى زمين در]  خالص فلز

يه را بر يكي از مصاديق رند و برخي ديگر آب برخي آيه را در معناي عام حق و باطل به كارمي: مفسران در تفسير اين آيه دو دسته اند 
به عقيده بسياري از مفسرين منظور از حق در آيه نزول . كنند سازند و آيه را به  اين  وسعت، معنا و تفسير نمي حق و باطل منطبق مي

 .(قرآن است كه بهره گيري مردم از آن به اندازه ظرفيت و يقين آنهاست و منظور از باطل كلام مخالفان و منكران قرآن است
 "است تشبيه سهبر اين اساس آيه داري  ).166 /12 :و ابن عاشور، بي تا 3/65: 1415و فيض كاشاني، 19/31 : 1420فخرالدين رازي،

 به كدام هر كه ها دره و زمينها به تشبيه انسانها دلهاى "شده، باران حياتبخش قطرات نزول به تشبيه وحى آسمان از "قرآن آيات نزول
 پيدا آب از كفها اين كه است، شده تشبيه آب روى آلوده كفهاى به "شيطانى هاى وسوسه "و گيرند، مى بهره انوجودش وسعت اندازه
 از بلكه نيست، الهى تعليمات از شيطان و نفس هاى وسوسه جهت همين به و شود مى پيدا آب ريزش محل آلودگى از بلكه نشده،

 و هدايت موجب كه وحى زلال آب و گردد مى برطرف مؤمنان دل از ها وسوسه اين سرانجام، حال هر به و است، انسان قلب آلودگى
درتفاسير ديگر هم كه مصداقهايي ديگر از حق و باطل بيان شده ) . 168 /10 :ش 1374مكارم شيرازي،( !ماند مى باقى انسانهاست حيات

 باز دل به را خود راه كه است علم آبآنگاه . اند دانسته جهل و علم يبرا يليتمثرا  مثلاً برخي آيه. همين تشبيه به تناسب برقراراست
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برخي آيه را مثلي براي تشخيص . )77: 1360،يغزال(. ديآ يم آب يرو بر كه است يخاشاك و كف همان جهل و يگمراه و كند يم
 آيه اين در حق كلمه از مرادو برخي گفته اند  )402 /3 : ش1366بروجردي، و 6/442: ش1372 ،يطبرس( .مومن و مشرك دانسته اند

  ) .بروجردي، همان(. است السلام عليه المؤمنين امير مقدس وجود
اين . باطل به معناي واقعيت نداشتن و يا وجود خارجي نداشتن است در مقابل حق كه به معناي چيزي است كه با خارج مطابقت  دارد

 246: راغب اصفهاني، همان.(رود ل وگفتار و موجودات هم به كار ميدو صفت در اصل براي اعتقادات كاربرد دارد؛ اما در مورد افعا
  ).11/335: 1417و طباطبايي،

، آغاز پيدايش، چگونگي پيدايش و آثار خاص حق و باطل باطل و حق طبيعت آيه را مثال براي - رحمة االله عليه–علامه  طباطبايي 
برهمين اساس آيه . كند تفسير مي –كه در قرآن كريم آمده است -باطل  داند و آيه را در وسيع ترين معنا با همه خصوصيات حق و مي

به همين دليل است كه علامه اين آيه را ) 335طباطبايي، پيشين، . (داند كه چند مثل را در خويش جاداده است را شامل يك مثل مي
  .حق و باطل دارد داند كه قابليت سنجيدن ديگر آيات قرآن را در مورد يكي از آيات برجسته قرآني مي

 "آن تقدير و رفته، بكار تقدير و حذف جملهاين  درقائلند  مفسرين. است "البْاطلَ و الْحقَّ اللَّه يضرْبِ كذَلك "دليل ديگر علامه جمله 
 كذَلك"معناي  .ندارند آنبراي  دليلىاما به نظر علامه . است "الباطل مثل و الحق مثل "يا و ،"الباطل و الحق مثل اللَّه يضرب كذلك
ِضرْبي قَّ اللَّهالْح لَ وو طلا از و سيل از را كف كه همانطور كند، مى مشخص و اثبات را باطل و حق چنين اين خدااين است كه  "البْاط 
 خود به باشد شارها تواند مي"كذلك"همچنين ). همان.(در اين صورت نيازي به اضافه كردن كلمه مثل نيست .سازد مى جدا مس و نقره
 و آنها، گفتن به نه باشد، خارجى حوادث اين خود به اشارهيعني  دو، آن كف و فلزات كردن ذوب و سيل افتادن راه به و باران آمدن
 به را بصيرت و خرد صاحبان كه مثلهائيست دهد مى رخ شهادت عالم در كه حوادثى و وقايع گونه اين اينكه بر كند دلالت نتيجه در
 و كند، مى دلالت است غيب عالم در آنچه به آياتيست كه عالم اين موجودات خود كه همانطور كند، مى رهنمون غيب عالم يقحقا

  .تواند ملاكي كلي و اصلي در سنجش حق و باطل باشد بر همين اساس اين آيه مي). همان( ".آمده كريم قرآن در مكرر ذكرش
 را معرفت نور آن از يآگاه با توان يم كه داند يم علم يها گوهر از يگوهروي آيه را . غزالي هم به  ملاك بودن آيه اشاره دارد

آمده است و معلوم  يكل يملاكآيه  انيپا در اما استآب مثلي براي علم  چه اگر يو حيتصر به چون). 77: پيشين،يغزال.( افتيدر
 ديبا هيآ مفهوم به دنيرس يبرا خواننده .كند اشاره دهيپوش ييمعنا به خواهد يم هيآ يعني است؛ باطل و حق ي برايمثال كند كه آيه مي

 ملاك يغزال. است يروحان عالم و يمعن عالم نردبان حس كه چرا است ملكوت عالم يبرا يمثال است حس عالم در هرچه كه بداند
در  را متفكر  نيا شهياندداشته است؛ كه   توجه هيآ نيابا  اتيآ گريد سنجشبه  وپذيرفته  باطل و حقعلوم و معارف  دررا  هيآ بودن

  .)43همان،. (دهد يم نشان سوره رعد 17بودن آيه   برجسته
رعد متذكر شده اند؛  17برخي ديگر از مفسرين اگر چه بر مثال بودن عالم حس براي ملكوت تأكيد دارند و اين مطلب را در ذيل آيه 

: فيض كاشاني،پيشين.(كنند چنان حق و باطل را بر يكي از مصاديقشان حمل ميدانند و هم را در سدد بيان ملاك نمي "كذلك"اما 
 همچنين بيان. تأكيد برجنبه ادبي و هماهنگي ممثل و ممثل به است"الْباطلَ و الْحقَّ اللَّه يضرْبِ ذَلك ": آلوسي معتقد است). 1/33
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ابن عاشور قائل است كه اين جمله بيشتر برجنبه بشارت و ). 7/125: 1415 ،آلوسي.(عظمت و جايگاه اين مثل در  ارشاد مردمان است
 .داند در آيه تاكيد دارد و الگو بودن آيه را در بديع  بودن و جلوه هاي هنري اين مثل قرآني مي -نابودي باطل و جاودانگي حق - انذار

  ).166ابن عاشور،همان،(
هاي هستي آياتي براي دست يابي به عالم غيب است پس اين نكته  همه پديدهباشند و  همه آيات قرآن كريم داراي بطون معنايي مي

 يضرْبِ ذلكك"به خاطر معنايي كه از جمله   -هيعل االله رحمة- ييطباطبا علامهبه نظر . تواند دليلي بر كليدي بودن آيه مثل باشد نمي
قَّ اللَّهالْح لَ واتيآ از رعد سوره 17 هيآدر لفظ حق و باطل و مصاديق آن وجود دارد؛  شود و گستره معنايي كه دريافت مي "الْباط 
 .كند مى بيان باطل و حق خصوص در را متعال يخدا سنت و است باطل و حق درباره يروشن قيحقا يدارا كه است قرآن يديكل
 بدان نيا .)111 همان،.(ديسنج آن با را ميكر قرآن يمثالها گريد توان يم كه دانديم اى نمونه را مثل نيا شانيا )337همان،طباطبايي، (

 آن بر علاوه است باطل و حق باره در ياله سنت انيب و باطل و حق نهيزم در يمستقل قيحقا يدارا كه همچنان هيآ نيا كه است يمعن
 از يبعد چه و است رآمدهب باطل ييرسوا و حق معارف انيب در حد چه تا كه دانست و كرد سهيمقا آن با زين را امثال گريد توان يم

  .است كرده انيب را باطل اي قتيحق
 يتفاصيل وفرموده  استخراجرا  الهى معارف كليات و اصول از مطلب چندعلامه با اصل قرار دادن اين آيه و سنجش ديگر آيات با آن 

 آن در ينوع به باطل و حق مسئله كه را ميكر قرآن اتيآ يتمام اگر ايشان معتقد است. ه استگرفت نتيجه آن از را نشيآفر احكام از
. ميابي يم دست يتوجه قابل قيحقا به ميبپرداز آن در تدبر و دقت به و ميده قرار باطل و حق مثال هيآ كنار در است شده مطرح

  .پرداخت ميخواه آن به كه است كرده استخراج هيآ نيا از را يقيحقا -عليه االله رحمه– ييطباطبا علامه .)338 همان،(
يم رعد سوره 17 هيآ معارف استخراج به اتيآ آن از استفاده با -هيعل االله رحمة-  ييطباطبا علامه كه ميپردازيم ياتيآ به اكنون
  .پردازد

موجودات ظرف نييتع- 1  

ي آيات قرآن تنيدگ گستره نگاه به حق و باطل در معنا و كاربرد، ژرفاي فكر و تسلط علامه برمعارف قرآن كريم همراه با باور درهم
كريم سبب شده علامه را به اين مطلب برساندكه وجود موجودات جزئي از حق است كه از جانب خداي متعال بدون هيچ محدوديتي 

شود؛ باز از  گيرد بر اثر زندگي دنيوي قدري با باطل آميخته مي آمده است؛ به اندازه ظرفيت هر موجودي در اين دنيا شكلي به خود مي
  .گردد ه به سوي حق بازميباطل پاك شد

هيچ چيز در عالم نيست جز آنكه منبع و خزينه آن نزد ما خواهد  معلوُمٍ بقِدَرٍ إِلَّا ننُزَِّلهُ ما و خزَائنهُ عندْنا إِلَّا ء شَي منْ إِنْ و" هيآ به توجه با
و براى شما هشت  أَزواجٍ ثَمانيةَ الأْنَْعامِ منَ لكَمُ أنَزْلََ و "آيه و )21 /رحج( ".فرستيم بود ولى از آن بر عالم خلق جز به قدر معينى نمى

؛ ديرس اساسى اصليك  به توانيم  دارد، دلالت "قدر " محدوده نييبرتع كه يآيات گريد و )6 /زمر( ".قسم از چهارپايان ايجاد كرد
 است رحمتى  شود، مى نازل زمين به آسمان از كه است بارانى مانند  شود، مى افاضه موجودات به تعالى خداى يسو  از كه وجودى

 محدوديت  شكل، هر از  اصل، در و گردد مى افاضه آنها يوجود سعه بلكه و نيمع يظرف و محدوده در موجودات به خدا يسو از كه
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 داراى اگر كه باران آب مانند  ود؛ش مى اندازه داراى و حدود به محدود كه است موجودات خود ناحيه از و  باشد، مى خالى اندازه و
.  است معين شكلى و معين اندازه يك قالب كدام هر كه  است، مختلف گيرهاى آب خاطر به شود مى معين شكلى و معين قدر

 كه امور اين.  گيرند مى  است، الهى اي عطيه كه را وجود  خود، استعداد و قابليت و ظرفيت مقدار به كدام هر جهان موجودات
 و  نيستند، خدا ملك از خارج حال عين در ولي  اند،كننده تقدير و آسمانى افاضه از خارج  شوند، مى ناميده "اقدار" يا و "قدراتم"

 آن يها يكاست و ضعفها سبب كه يموجود هر يوجود اندازه يول خداست هيناح از وجود اصل پس.  گيرند نمى صورت او اذن بدون
  .دارد يموجود هر تيقابل و  تيظرف به يبستگ شود يم موجود

اما هيچ .  مند شود بهره) نازله آسماني(بسياري از تفاسير به اين نكته اشاره كرده اند كه هركسي بسته به ظرفيت خود مي تواند ازحق 
صادر تواند وجود موجودات باشد كه از وجود حضرت حق  باري تعالي بدون هيچ محدوديتي  يك متذكر نشده اند كه اين حق مي

گيرد  علاوه بر اين به نظر علامه حق و باطل افعال را هم در برمي. كنند شده است و اين خود موجودات هستند كه خود را محدود مي
اما  - بااينكه به شا خص بودن آيه اعتراف دارد–از جمله غزالي .  دانند درحالي كه همه مفسران حق و باطل را شامل معارف و عقايد مي

داند واستفاده ازاين آيه را براي رسيدن  يابي به معارف مي وي ملاك بودن آيه را در دست .شمارد ال را از مصاديق آن برنمياشياء و افع
. اي  از حق و باطل ندارد داند و با آنكه يك فيلسوف است باز هم چنين تفسيرعام و گسترده به معارف  ديگر آيات لازم مي

  ).77: پيشين،يغزال(
؛   جميعاً الأَْمرُ للَّه بلْ"  هيآ نيز و )123/هود( ".اش بسوى اوست ؛  بازگشت امور همهكُلُّه الأَْمرُ يرجْع إِليَه" چون يآيات مامانض باعلامه 

 مصاديق داراى هم و است تر دقيق هم كه دكن مى استفاده ديگرى اصل بحث مورد آيات به  )31/رعد( ".بلكه براى خداست همه امور
  ).338همان، ،ييطباطبا.  (است يتعال و تبارك يخدا به باطل نداشتن نسبت آن و است بيشتر

خدا به باطل نداشتن نسبت - 2  

.  مفسران  به  خبر قرآن  در اين باره اكتفا كرده اند. هيچ يك از تفاسير اشاره نكرده اند كه چرا حق جاودان است و باطل نابود است 
و زود  بپوشاند را حق تواند نمى هميشه براى باطل يا اينكه گفته اند) 169ابن عاشور،همان، (را ذكركرده اندگاه جنبه تبشير و تنذير 

سود  تفسير نمونه اساس را). 5/321: 1419مدرسي، ( .يابد استمرار تا ندارد را بقا اسباب و است طبيعت ضد بر زيرا شود؛ نابود مي
 و بقاء حق سودمندند، و مفيد كه اندازه همان به ها برنامه و مكتبها، ها، گروه انسانها، تيبتر همين به وداند  ي ميموجود هر رساني
 همان به كه شده آميخته آن به كه است حقى از مقدار آن خاطر ماندبه مى پا سر مدتى باطلى مكتبيا  انسان اگر و ،يابند مي حيات
يابد  و  اما علامه با تمسك به ديگر آيات به دليل اين حقيقت راه مي).  170 مكارم شيرازي، همان( !است كرده پيدا حيات حق نسبت

 دارد بخش دو آنها همه وجود اما ابنديم يهست متعال يخدا اذن به موجودات همهيكسره به سراغ عله العلل رفته است با اين توضيح كه 
 و السماء خلَقَْناَ ما و" ندارند متعال يخدا با ينسبت چيه اه باطل كه ديآ يم دست به اتيآ گريد و رعد سوره 17 هيآ از.   باطل و حق

ضالْأَر ما ما وَنهيلاً بمقدس ذات از است حق آنچه همه و )27/ ص( ".چه در آن دو است باطل نيافريديمها و زمين و آن؛  آسمانباط 
  .)60/ آل عمران( "ربك منْ الْحقُّ" است گرفته سرچشمه ياله
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 كه باطلى بخش  ينابود از پس و است شده داده او به خدا يسو از كه  است زائل غير و ثابت  است؛ حق كه موجود وجود از يشبخ
 و السماوات خلَقَنْاَ ما ":  هيآ مثل كند يم دييتأ را نكته نيا هم قرآن از  يگريد اتيآ.  كند مى بازگشت خدا سوى به است آن در

ضالْأَر ما و يمابَقِّ إِلَّا نهباِلْح لٍ وَى أجمساحقاف ( ".ايم چه در آن دو است جز بحق و تا اجلى معين نيافريدهها و زمين و آن؛  آسمانم
3.(  
" هماتقَّ بكَِلالْح قُّ اللَّهحي 82يونس ( ".كند ؛   خداوند حق را بوسيله كلماتش تثبيت مى و.(  
" لَ كانَ زوقاًإِنَّ الْباط81اسرى ( ".؛   به درستى كه باطل از بين رفتنى استه.(  

بينيد كه  اندازيم تا آن را از بين ببرد پس ناگهان مى ؛   بلكه حق را به جان باطل مىزاهقٌ هو فإَذِا فَيدمغهُ البْاطلِ علىَ بِالْحقِّ نقَذْف بلْ "
).18انبياء (  ".باطل از بين رفتنى است  

يم جهينت نيا به رعد 17 هيآ كنار در "نفَسْك فَمنْ سيئةٍَ منْ أصَابك ما و  اللَّه، فمَنَ حسنةٍَ منْ أصَابك ما" هيآ دادن قرار با نيهمچن
بدي كه ميرس عدم  ها، باطل و ها  مفيض و فاطر خداى به مستند هستى فقط زيرا  باشند، نمى متعال يخدا به مستند كه  هستند، هايى

وجودى امور  هستند، متعال يخدا به مستند  هيآ دو نيا حكم به كه حسنات اساس نيهم بر  ها، نيستى نه   است؛ وجود  نيهم از و  اند،
 و رفتار عكس بر و  است، سود و بركت و بقا و ثبات مانند سعادت و خير هر موجب و جمال هر منشا كوين گفتار و رفتار كه روست
اين همان  . )2/187:طباطبايي، همان( "الْأَرضِ في فَيمكُثُ النَّاس ينفْعَ ما وأَما".  است بدبختى هر موجب و زشتى هر ءمنشا  بد، گفتار
.ايست كه در تفسير نمونه به شكلي ديگر به آن اشاره شده بود نكته  

يخوب ليدل نيهم به حق و ها باطل و ماندگارند ها  خود اي باشد جازده حق لباس در را خود باطل چه اگر.  هستند اگذر و داريناپا همه ها
.كرد فراموش را آن دينبا كه است ياصل و است ياله سنت نيا رايز   باشد؛ آراسته حق وريز به را  
 از  و داند يم ياله سنت نيا شامل را يموس حضرت با مقابله در ساحران تلاش بطلان -هيعل االله رحمة- ييطباطبا علامه ليدل نيهم به

آن  است باطل كارى خود يخود به كار اين و است مردم ديد و  حس در  ،يواقع ريغ و ناحق امور دادن جلوه حق  سحر، كار كه جا 
آن از  ديگر، باطل هر و سحر پس سازد نابود را باطل و كند برپا نيتكو عالم در را آن كرده مستقر را حق كه است آن بر ياله سنت و
 " جفاء فيَذهْب الزَّبد فَأَما".  شد خواهد نابود يزود به و داشت نخواهد دوامى الهى سنت بر بنا است خارج عالم نظام جريان از كه جا
آيد و ادعايي را كه علامه طباطبايي  هاي اساسي از آيه در تشخيص حق و باطل به دست مي اين چنين است كه ملاك). 10/111همان،(

.رساند آيه و شاخص بودن در سنجش آيات حق و باطل داشت؛ به اثبات مي در كليدي بودن  

قح بودن راه هم - 3  

 راه در را گريد يهاحق حقى هر بلكه  ؛ نيست ديگر حق مزاحم و معارض حقى امر هيچ كه وردآيم دست به بحث مورد هيآ از
 را مردم كه دانسته حق آن از را مكث و بقاء  ه،يآ زيرا  كند،مى روانه سعادتشان سوى به را هاآن و دينمايم كمك كمالشان به رسيدن
 كه باطل برخلاف.  خويشند فرمانبرصاحب كالا وزن سنجش در هم با ناسازگارى عين در كه ترازو كفه دو مانند بخشد مى سود
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 نفعى هيچ بدون و  كند، ادافس اصلاحى هيچ بدون و سازد ثمر بى را حق كوشش كه است آن سعيش همه و  است، حق هدف معارض
 .برساند ضرر

در كنار آيه مورد نظر ) 13جاثيه ( "و سخَّرَ لَكمُ ما في السماوات و ما في الْأرَضِ جميعاً منهْ"چه گفته شد اگر آيه كريمه با توجه به آن
دهند كه مقتضاى طبع  است كارهايى را انجام مىها بر اساس حق شود كه تمامى موجودات كه پايه وجودي آنقرار بگيرد معلوم مي

ممكن ). 11/338طباطبايي،  همان، (پيمايند كه پايان آن رسيدن به غرض پروردگار است ها است،  ولى در عين حال راهى را مىآن
ازگشت به سوي حق است در ظاهر تضادهايي بين انسان و موجودات ديگر ديده شود اما چون در راستاي كمال آن موجود و در راه ب

  .تعالي است نوعي مبارزه با باطل  است و تعارضي با  سعادت انسان و موجودات ديگر ندارد
برخي ايشان . درتفسير آيه به آن پرداخته است و از آيه مثال به دست آورده است  -رحمة االله عليه-اين معارفي بود كه علامه طباطبايي 
در ادامه به نقش اين مثل   كه باشد تفسير كرده استسوره رعد كه از غرر آيات الامثال مي 17آيه  از آيات قرآن كريم را با استفاده از

  .شودقرآني در تفسير ديگر آيات پرداخته مي
  .سوره رعد 17با توجه به آيه  ميمستق صراط يمعنادرك 

هايي كه به سوي خدا راه - كند كه سبل الهيان ميبي "سبيل"در معناي صراط مستقيم و فرق آن با  -رحمة االله عليه-علامه طباطبايي 
شود،  اما صراط مستقيم فقط يكي است؛  بين سبل كاستيها متعدد است و با اختلاف حال رهروان راه عبادت مختلف مي -شودختم مي

  .حقي وجود نداردشود اما در صراط مستقيم اندك ناو تفاوتهايي وجود دارد،  يعني سبل حق،  گاه با مقداري باطل جمع مي
ديگر متصل شده و به صورت شاهراه درميهاي فرعي است كه به يكها است،  و يا راه شايد بتوان گفت صراط مستقيم همه آن سبيل

هايى را كه به سوى خداي يگانه توان اختلاف سبيل و راه ميبا استفاده از مثال حق و باطل كه در آيه مورد  بحث آمده است، .  آيد
ها  ها و فهمزيرا در اين مثل ظرفيت دل.  ها از صراط مستقيم و مصداق آنند ن مي يابد دريافت و به اين نتيجه رسيد كه همه آن سبيلپايا

كه آن معارف همه و همه مانند باران  از يك رزق آسمانى سرچشمه در دريافت معارف و كمالات الهي مختلف است،  در عين اين
آمد كه به شكلهاي مختلف و ظرفيت هاي متفاوت در مي آمد و معارف نيز  عنايتى  آني آبي از آسمان فرو ميدر آن مثل قر.  گيرد مي

  ).1/33همان.(آيد اى خاص در مى آسمانى است كه در هر دلى به شكلى و اندازه
  .سوره رعد 17با توجه به آيه  خود اصل به يفرع هر بازگشت

بعضٍ فيَركُْمه جميعاً فيَجعلهَ في   ليميزَ اللَّه الْخَبيِثَ منَ الطَّيبِ و يجعلَ الْخبَِيثَ بعضهَ على".سوره رعد هم معناي اين آيه است 17آيه 
ز مؤمن و در دنيا كافر را ا(تا خداوند،  پليد را از پاك جدا سازد ) ها سبب شدههاى آن كفر و هزينه(جهنَّم أوُلئك هم الْخاسروُنَ؛  

آن) آرى.  (پليدها را روى يكديگر نهد پس همه را متراكم و انباشته سازد آن گاه در جهنم قرار دهد) در آخرت(و ) حرام را از حلال
  .كند ي از سنن الهي را بيان ميتاين آيه  سن  ). 37انفال ( ".ها همان زيان كارانند

برند؛  وقتي همة توان و تلاش خود را براي نابودي حق به كار مي ،ه پشت همشوند و آنگاه كافران پشت بخوب و بد از هم جدا مي
.  همانطور كه سرانجام همه خوبان بهشت است. كنددهد و نابود ميجمع شد،  آنگاه خدا همه آنان را در جهنم قرار مي انبوهي از شرّ
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كند،  كه به طور كلى فرع هر چيزى به  اين آيه به يك قانون كلى الهى اشاره مى "فأََما الزَّبد فيَذهْب جفاء  ": اين همان است كه فرمود 
ها حق اند و بهشت از آن ها باطل اند و  سرانجامي جز آتش ندارند و خوبيبدي) 9/57طباطبايي،  همان، . (گردد اصل خودش باز مى

  .خوبان است
  روزگار وصل خويش هركسي كو دورماند از اصل خويش                  باز جويد
تا آنكه خوب و بد به طور كامل از هم  "گردد هر فرعي به اصل خود باز مي".  علامه از اين آيه  يك سنت الهي استخراج كرده است

  .جداشده و آنگاه  روياروي هم قرار ميگرند
آن پرداخته است و آن را از سنت هاي الهي  انفال به اين سنت  اشاره داشته و دقيقاً به جنگ حق و باطل و نتايج 37تفسيرنور در ذيل 

  . )7/163: مكارم شيرازي ،پيشين: ك.و ر 4/321 : ش1383،قرائتي(  .داند مي
.  است يهست نظام يكل قواعد از و ياله سنن از است آمده رعد سوره 17 هيآ در كه يمعارف شود يم دانسته شد گفته آنچه اساس بر

يم بلكه باشد شده نازل يجزئ و يفرع معارف انيب يبرا شهيهم  ،ن قرآ امثال كه ستين نيچن نيبنابرا  نظام يكل قواعد انيب يبرا تواند
.دارد را يمسائل نيچن تيظرف و شيگنجا  ،يزبان قالب نيا و شود برده كار به ياصل و يديكل معارف و يهست  

 جمع بندي
 رحمة- ييطباطبا علامه.  است ميكر قرآن ريتفس در _السلام ميعل_ اراطه ائمه روش  ات،يآ غرر به توجه با  قرآن به قرآن ريتفس روش

 به را يفرع و ياساس معارف آن اساس بر و است كرده يبند دسته يديكل ريغ و يديكل اتيآ دسته دو به را قرآن اتيآ -هيعل االله
است آورده دست است كرده دنبال زين الامثال اتيآ در را روش نيا شانيا.    برشمرده يديكل الامثال اتيآ از را رعد سوره 17 هيآ و

است  نشان دارد قرآن اتيآ بر كه يتسلط و دقت با -هيعل االله رحمة- ييطباطبا علامه .كرد رجوع آن به ديبا اتيآ گريد ريتفس در كه
يم  و شاخ پر معارف تواند يم كه است يديكل اتيآ يدارا اما است شده نازل فهم قابل و ساده يكلام با چه اگر قرآن امثال كه دهد

.ميابي دست ميكر قرآن بواطن به اتيآ نيا با  ميتوان يم ما و كند هيتغذ را ميكر قرآن  برگ  
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» چرا وچگونه؟شناخت اسباب نزول معتبر«      

9اكرم السادات دهقاني  
  :چكيده

يست اين درحال. استروايات اسباب نزول ، برند مي   يكي از ابزارهايي كه پژوهشگران قرآني براي فهم بهتر مقصود آيات از آن بهره
. كه متأسفانه به گزارش اكثر علماء علوم قرآن و حديث، روايات ضعيف و غير قابل اعتماد در ميان اين طيف روايات بسيار است

هاي شناخت اسباب نزول قابل اعتماد و صحيح است و در اين راستا قبل از هرچيز تلاش دارد تا  ي حاضر به دنبال دستيابي به راه مقاله
.دقت نظر در گزينش اين روايات را متذكر گردداهميت ريزنگري و   
  :واژگان كليدي

.اسباب نزول، شأن نزول، تفسير قرآن كريم، روايات تفسيري  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
٩ .دانشگاه مفيد قمرشته معارف قرآن  آموخته کارشناسی ارشد  دانش.    
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  :مقدمه
نازل شده است، و اين امور در زمان  شانها و به خاطر عبارت از امورى است كه يك و يا چند آيه و يا سوره در پى آناسباب نزول 

روى داده است) صلىّ اللهّ عليه و آله و سلم(رسول اكرم ت نبو.  
:به عبارت ديگر  

.داد روى مى -مهم و جالب و يا سخت خطرناك و يا زشت بود تاًكه نسب -اى حادثه -الف  
.گذاشتند در ميان مى) صلىّ اللهّ عليه و آله و سلم(و يا مردم سؤالاتى را با رسول اكرم  -ب  
.گرديد ها در برابر اين اوضاع و شرائط، مشخص مى گيرى آن آمد كه بايد موضع براى مسلمين پديد مى و يا اوضاع و شرايطى - ج  

آن حادثه و يا در جهت  ي ها مطالبى را در باره اين آيات و سوره. شد هائى نازل مى سوره اًو در نتيجه به دنبال اين امور، آيات و يا احيان
 .گرفت گونه امور ريشه مى كرد، و بالاخره نزول اين آيات و سور از اين ع مسلمين بيان مىپاسخ به سؤالات مردم و يا تعيين موض

)20: 1374حجتي، (  
البته بايد توجه داشت كه بسياري از آيات و سور قرآن كريم فاقد سبب نزول خاصي هستند؛ يعني ابتداءاً و بدون اينكه به موجب 

حجتي، . (مربوط نيستندباشد  و يا پرسشي كه همزمان با نزول وحي روي داده ثه و واقعهخاصي مسبوق باشند، نازل شده و به هيچ حاد
1374 :19(  

ريزي  اين مقاله در راستاي درك اهميت شناخت اسباب نزول قابل اعتماد و دستيابي به روش شناخت اين روايات، در دو قسمت پي
است و  قرآن كريم و همچنين ميزان اعتبار اين روايات اختصاص يافتهقسمت اول به بررسي نقش اسباب نزول در تفسير . است گريده

.و صحيح آيات استاسباب نزول معتبر  شناخت هاي  روش يافتنقسمت دوم به دنبال   
.اند كارگيري شده لازم به تذكر است كه در اين متن عبارات سبب نزول و شأن نزول به صورت مترادف به  

  :فسير آياتش شناخت اسباب نزول در تنق - 1
، به دليل اينكه اين هم نوعي اي نيست فائده] شناخت اسباب نزول[اند كه در اين فن  برخي گمان كرده«: گويد مي» الإتقان«سيوطي در 
براي روايات اسباب نزول، نقشي ) ره(برخي ديگر از مفسران ازجمله مرحوم علامه طباطبائي). 1/111: 1384سيوطي، (» تاريخ است

ي قرآن مجيد كه  اساساً مقاصد عاليه«: است ايشان آمده» قرآن در اسلام«در كتاب . اند ي در اين زمينه قائل گرديدهكوچك و كمك
ي قرآن نيازي قابل توجه يا هيچ نيازي به روايات اسباب نزول  ي خود از آيات كريمه باشد، در استفاده معارفي جهاني و هميشگي مي

اي انسان را از مورد نزول و  البته دانستن آنها تا اندازه«: گويند اما در جاي ديگر از همان كتاب مي ؛)176: تا بيطباطبائي، (» ندارد
).176: تا طباطبائي، بي(» كند ، روشن ساخته و كمك ميدهد دست مي آيه نسبت به خصوص مورد نزولِ خود بهمضموني كه   

باشد كه روش تفسير قرآن به قرآن است و در مورد روايات،  گشت داشتهتواند به روش تفسيري ايشان باز مي) ره(اين ديدگاه علامه 
ايشان به كلام . ، نه اينكه آيه را تحت حكومت روايت قراردادي آيات تأييد گردد معتقدند كه بايد بر آيات عرضه گردد و بوسيله

و ما بر تو نازل كرديم اين كتاب را كه روشنگر = لكُلِّ شيَء و نزلّنا عليك الكتاب تبياناً «: فرمايد يكنند كه م خداوند تعالي استناد مي
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طباطبائي، (» توان قبول كرد كه قرآن بيان هرچيزي باشد، اما بيان خودش نباشد چطور مي«: گويند و مي) 89/نحل(» هرچيزي است
بايد به آيات قرآن مراجعه كنيم و به  ايشان حتي در مورد مصاديق آيات نيز معتقدند كه براي شناخت مصاديق آيات هم). 1/10: 1364
.)1/10: 1364طباطبائي، ( ها را بشناسيم  دهد، مصاديق آن يدست م ي خواصي كه خود آيات به وسيله  

محققين علوم قرآن شأن نزول را از . اي در تفسير قرآن كريم قائلند اما اكثر دانشمندان علوم قرآن براي اسباب نزول، نقش عمده
ي تفسير  گانه دانند كه از قواعد هفت قرائني مي  و آن را ازجمله) 21: 1376سعيدي روشن، (  ر قرآن به شمار آوردهابزارهاي تفسي

گيرند و نقش مهمي در درك و فهم آيات دارد؛ چراكه آگاهي از حادثه يا پرسشي  باشد، مفسران در تفسير آيات از آن كمك مي مي
زيرا علم به سبب، ). 145: 1379بابائي و ديگران، (طبيعي در فهم آن آيات مؤثر است  كه آيات به مناسبت آن نازل شده به طور

).1/112: 1384سيوطي، (ي علم به مسبب است  مقدمه  
در درك معاني قرآن بس مهم و خطير  يشناخت شأن نزول آيات قرآن، نقش« : فرمايند در اين باره مي) ره(مرحوم آيت االله معرفت 
آياتي كه براي . گيرد چنين شناختي پرده از روي بسياري از آيات برمي. تفسير در دو مورد اصول و فروع داردكريم و حل مشكلات 

است و درعين حال عموميت دارد و كفيل حل مشكلات امت در طول زمان است و چه بسا وقوف  حل مشكلات زمان خود نازل شده
، بهترين وسيله براي كشف ابهام از مفهوم آيه به شمار آيد؛ زيرا است ب شدهاي كه نزول آيه را موج نسبت به واقعه و مناسبت اوليه

).1/296: 1371معرفت، (» اي دارد ناگزير به آن واقعه اشاره  
امير مؤمنان  كه  چنان. است تري در تفسير داشته تر و وسيع تر بوده، فهم دقيق بعضي نيز معتقدند از مفسران، آنكه به اسباب نزول آگاه

اي كه آن حضرت به  ترين و تواناترين مردم به تفسير قرآن بوده؛ زيرا احاطه آگاه)صلّي االله عليه و آله(پس از رسول خدا ) السلام عليه(
)116: 1372رادمنش، . (اسباب و موجبات نزول آيات داشته، ديگران نداشتند  

هاي نزول  تفسير آيات قرآن بدون شناخت اسباب و زمينهيابي به  البته در اين مورد، نظر چهارمي هم هست و آن اينكه اصولاً دست
راه صحيح معرفت به آيات قرآن، بدون اطلاع از « : نويسد مي» اسباب نزول«واحدي نيشابوري، صاحب كتاب . امكان نداردها   آن

)10: تا واحدي، بي(» اسباب نزول ممتنع است  
و آيت االله ) ره( اند كه نظر واحدي را نقد و بين قول علامه ارائه داده جناب آقاي سعيدي روشن، تحليل جالب توجهي در اين زمينه

ها در تمام اعصار است و از سوي ديگر   ي انسان ي آن راهنماي همه قرآن كريم به تصريح آيات شريفه«: نمايد جمع مي) ره(معرفت
و ] نمايند از سوره مباركه ص اشاره مي 29نساء و آيه  سوره مباركهاز  82ايشان به آيه [نمايد  همگان را دعوت به فهم و تدبر آن مي

آيد آن   دست مي ي يادشده به اي كه از مقدمه نتيجه. چيز است ي همه كننده بالاخره در آياتي تصريح دارد كه قرآن، روشنگر و بيان
مردم است، هرچند مقاصد قرآن ي مقاصد خويش مستقل از هرچيز ديگر بوده و حجت رساي الهي بر  است كه قرآن در ظهور و ارائه

گردد و چنين نخواهدبود كه همگان به تمام اهداف آن دست  اي از فهم آن نائل مي داراي درجات و مراتبي است كه هركس به مرتبه
دواعي  تواند فضاي كلي نزول آيات شريفه و يآيد اين است كه شأن نزول م دست مي اي كه از مقدمات مذكور به بنابراين، نتيجه. يابند
، لكن چنين ]كذا[و تشريح نمايد و از اين لحاظ، كمك قابل توجهي در انتقال ذهني خواننده ايجاد كند ها را تبيين  ي نزول آن ويژه
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هايي است كه  چه اينكه سبب نزول، بيان مصاديق و زمينه. نيست كه فقدان سبب نزول باعث عدم امكان فهم و تفسير آيات قرآن گردد
است، اما غرض كلي حاكم بر نزول آيات، تشريع معارف و مقررات و دستورات اخلاقي و امثال و  ها القا شده  رد آنها در مو آيه

).27: 1376سعيدي روشن، (» هاست آموز تمام انسان هايي است كه براي هميشه جاري و ساري و درس  عبرت  
فهم بهتر  -1: شود در پنج مورد خلاصه مياند كه  كريم برشمردههايي را در تفسير قرآن   علماي علوم قرآن براي اسباب نزول، نقش

دستيابي به  -4جلوگيري از توهم حصر؛  -3شامل نشدن تخصيص نسبت به سبب نزول؛  - 2هاي آن؛   مقصود آيه و برطرف كردن ابهام
: تا ؛ و زرقاني، بي1ج: 1384؛ و سيوطي، 1ج: ق1408زركشي، : ك.ر. (روشن شدن موارد و مصاديق آيات -5حكمت تشريع حكم؛ 

)102-75 :1374؛ و حجتي، 1ج  
هرچند تأثير شناخت اسباب نزول در امور يادشده به خودي خود، «: گويند يم» شناسي تفسير قرآن روش«جناب آقاي بابائي در كتاب 

هاي  توان نمونه اول و پنجم ميدهد كه تنها براي مورد  اند، نشان مي هايي كه براي آن ذكر كرده امري ممكن است، ولي بررسي مثال
بابائي و ديگران، ( »هايي يافت توان در قرآن نمونه متعددي را ذكر كرد، ولي در ساير موارد، تأثير يادشده قطعي نيست و براي آن نمي

1379 :145.(  
ود و روشن شدن موارد و گردد در رفع ابهام، فهم بهتر مقص ي اسباب نزول منحصر مي توان نتيجه گرفت كه فايده براين اساس مي
، ها متوقف بر دانستن سبب نزولشان است  شود رفع ابهام و فهم مقصود آن البته آياتي كه گفته مي. اي از آيات قرآن كريم  مصاديق پاره

از  115ق، آيه از سوره طلا 4، آيه)93: مائده(ي طعام  آيه» الإتقان«سيوطي در . ي قرآن هستند شماري از آيات كريمه تنها تعداد انگشت
جناب آقاي ). 113- 1/112: 1384سيوطي،(است  جمله شمرده از سوره آل عمران را از اين 118از سوره بقره و آيه  158سوره بقره، آيه 

ها  هاي نادرست در تفسير آيات به خاطر عدم اطلاع از سبب نزول آن هايي از برداشت حجتي نيز همين آيات را به عنوان نمونه
را نيز از اين ) 37: توبه(ي نسَيء  و جناب آقاي سعيدي روشن آيه) ره(مرحوم آيت االله معرفت ). 95-83: 1374حجتي، ( ندا  برشمرده

با دقت در صدر « : البته جناب آقاي سعيدي روشن معتقدند كه). 27: 1376و سعيدي روشن،  ؛1/298: 1371معرفت، ( اند موارد دانسته
).27: 1376سعيدي روشن، (» رطرف خواهد شدها ابهام مذكور ب  معني اين ت و آيات متشابه و همو ذيل و سياق هريك از اين آيا  

. است به هرحال نقش اسباب نزول در فهم بهتر مقصود آيات و تعيين مصاديق آن چيزيست كه كمتر كسي آن را كاملاً ناديده گرفته
بندي الفاظ  بدون ترديد ساختمان تعبير و رده«: فرمايند و اهميت آن مي ي فوائد شناخت اسباب نزول دكتر سيدمحمد باقر حجتي در باره

به عنوان مثال استفهام داراي . اي تحت تأثير سبب نزول آن قرار دارد  و عبارات و سبك و اسلوب تعابير قرآن كريم در حد گسترده
. باشد ازي نيز خود داراي انواع و مفاهيم گوناگوني ميمفاهيم و معاني متفاوتي از قبيل استفهام حقيقي و مجازي است كه استفهام مج

است بازيابيم ناگزير بايد از قرائن  اگر ما بخواهيم نفي و يا تقرير و يا معاني ديگر را از استفهامي كه در آيات قرآن كريم مطرح شده 
تواند به ما در رسيدن به چنين هدفي  ست كه مياطلاع بر اسباب نزول ا. هاي ديگري مدد بگيريم  حالي و يا مقالي و يا علائم و نشانه

توان از لحاظ صحت تفسير و تحقيقش ارزيابي كرد و درنتيجه به اعتبار و ارزش تفسيرش واقف شد  اساساً آن مفسري را مي. ياري دهد
).73-71: 1374 حجتي،(» ي اسباب نزول در خود به هم رسانده باشد تري درباره كه هرچه بيشتر از اطلاعات گسترده و عميق  



 ٩٧

  :اعتبار احاديث سبب نزول - 2
اي در فهم بهتر مقصود و مصاديق  نظران علوم قرآن براي اسباب نزول، نقش عمده گردد كه اكثر صاحب از آنچه گذشت مشخص مي

تتبع «: گويند مي) ره(مرحوم علامه . اند اين در حاليست كه اكثراً بر ضعف روايات رسيده در اين زمينه تأكيد كرده. آيات قائل هستند
همچنين مرحوم آيت االله معرفت ). 73: تا طباطبائي، بي(» كند ها بدبين مي  آنها انسان را نسبت به   اين روايات و تأمل كافي در اطراف آن

ات داراي اسناد ت احاديث صحيح در اين زمينه بسيار ناچيز است و روايجلال الدين سيوطي نيز معتقد اس« :دگوين در اين زمينه مي) ره(
را نقل كرده ) صلي االله عليه و آله(حديث منسبوب به پيامبر 250متصل در اين باب در نهايت كمي است و در پايان كتاب خود حدود 
واحدي كه روايات شاذ و غير معقول علل نزول را جمع كرده، . كه يا ضعيف است و يا معضل؛ اگر احاديث مرسل را ناديده بگيريم

في المثل او روايات بسياري از طريق . دوري جويدآوري روايات ضعيف و مجهول و آنچه كه حجيت ندارد  ست از جمعنتوانسته ا
، طريق كلبي از ابوصالح از إبن عباس ترين طريق تفسير سست: گويد كند كه سيوطي مي كلبي از ابوصالح و نهايتاً از ابن عباس نقل مي

تأملي در روايات اسباب نزول، نشانگر آن «: است نيز آمده »آيات هاي نزول اسباب يا زمينه«ب در كتا). 1/302: 1371معرفت، (» است
بررسي  اجمالي محتواي اين روايات . است ها بدون ارزيابي سندي و مضموني در كتب تفسير و حديث جاي گرفته است كه غالب آن
تاريخي، انسان  رآن و مقاصد شرع مقدس و عقل سليم و حقايق مسلمّها با روح ق هاي صريح آن هاي زياد و مخالفت با توجه به تناقض
)98: 1376سعيدي روشن، . (باشد ي ذهن روات مي رساند كه غالب اين منقولات، ساخته و پرداخته را به اين نتيجه مي  

هاي سياسي،  انگيزه راهيابي برخي از اين روايات به كتب تفسير و حديث، ريشه در آفت مهلك و بومي جعل حديث دارد كه با
در مورد : به طور مثال. شروع و پس از آن ادامه يافت) صلي االله عليه و آله(رسول خدا مذهبي، كلامي و حتي عاطفي از زمان حيات 

ى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش ا و هرگز بر هيچ مرده= هقبَرِ  م مات أَبدا و لَا تقَمُ علىعلى أحَد منه   و لاَ تصُلّ«: ي شأن نزول آيه
أبي كه از منافقين بود درگذشت، فرزند او به پيامبر  بن كند كه وقتي عبدالله ، بخاري از عمربن خطاّب روايت مي)84: توبه(» يستأن
عمر . قبول كردند) عليه و آله صليّ االله(پدرش نماز بخوانند و پيامبر  ي مراجعه كرد و از ايشان خواست تا بر جنازه) صليّ االله عليه و آله(

؟ بر او نهي كرد دنگزاري و حال آنكه پروردگارت تو را از نمازگزار به او نماز مي: گفتم )صلي االله عليه و آله(به پيامبر : گويد مي
فلََن يغفْرَ اللَّه  هم سبعينَ مرَّهم إنِ تسَتَغفْرْ لَله م أوَ لَا تسَتَغفْرْهستَغفْرْ لَا«: خداوند مرا مخير كرده و گفت: گفت) صلي االله عليه و آله(پيامبر 

اگر هفتاد بار برايشان آمرزش طلب كنى هرگز ]  يكسان است، حتّى[چه براى آنان آمرزش بخواهى يا برايشان آمرزش نخواهى = م هلَ
صلي (او منافق بود و پيامبر : كند عمر اضافه مي. ام مرزش كردهو من بيش از هفتاد بار طلب آ) 80: توبه(» خدا آنان را نخواهد آمرزيد

: 1371معرفت، ). (84: توبه(» ...م مات أبَداعلى أحَد منه   و لاَ تصُلّ «: براي او نماز گزارد و سپس اين آيه نازل گرديد) وآله االله عليه
1/306(  

است كه بيشتر اهل  همان را درك كرده» ... م أوَ لاَ تسَتَغفْرْهستغَفْرْ لَا« ي آيهو از گويد كه ا حجر عسقلاني در توجيه كار عمر مي إبن
براي » سبعين مرهّ«همچنين او استنباط كرده كه . براي تخيير نيست، بلكه براي بيان تساوي است» لوَ«كنند و آن اينكه  زبان درك مي

، مطلق است و او درك كرده كه مقصود نهايي از نماز بر ميت، طلب آمرزش نهي از استغفاراثر بودن است و لذا  مبالغه و به منظور  بي
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: 1371معرفت، (. است أُبي مورد انكار قرار داده بن را براي نمازگزاردن بر عبدالله )صلي االله عليه و آله(ي پيامبر  براي اوست و لذا اراده
1/308(  

) العياذ باالله(را  )صلي االله عليه و آله(چگونه جهل پيامبر اسلام «: گويند ت سبب نزول ميپس از نقل اين رواي) ره(آيت االله معرفت 
صلي (ولو آنكه با هتك قداست و كرامت پيامبر اسلام  سازند،  كنند و مدح و منقبتي را براي عمر مي نسبت به احكام اسلام تصور مي

شخصيتي والا و برتر در درك مسائل ديني و اطلاع از ت كه چگونه عمر را حجر اس تعجب از قول إبن. دملازم باش) االله عليه و آله
» است ها غافل بوده  ترين مردم عرب از آن يعني مبلغ شريعت و فصيح) صلي االله عليه و آله(پيامبر كنند كه  مفاهيم لغت تصور مي

ترين كتب  استناد در علل نزول آيات كه در مهماين است ارزش روايات مورد «: گويند و در ادامه مي) 309-1/307: 1371معرفت، (
دهد روايات صحيح در اين زمينه تا  نشان ميهمه   است، تا چه رسد به روايات بدون سلسله سند و مرسل و مجهول كه اين آمدهحديث 

)1/309: 1371معرفت، ( .»چه حد ناچيز است  
تبع، باعث گرديد تا از اعتبار  از حد ضرورت به روي روات باز كرد و بهاز ديگر سوي، منع كتابت احاديث، راه نقل به معنا را بيشتر 

گرديد  دانجا ختم ميآمد، گاهي ب شود، به طوري كه تغييرات ناچيزي كه در هر مرتبه نقلِ روايت پيش مي روايات اسباب نزول كاسته
روي باهم توافقي  خورد كه از هيچ وني به چشم ميهاي گوناگ اي شأن نزول ي آيه رفت؛ لذا گاه در باره كه اصل مطلب از ميان مي

ي نقل به معنا  شك نتيجه اي واحد وجود داشت، بي هاي مختلف، ذيل آيه البته اين بدان معنا نيست كه هرجا شأن نزول( ندارند
بوديد رويهاى خود را به سوى آن  و هر كجا...=   فوَلُّواْ وجوهكمُ شَطرَْه«ي  سيوطي براي آيه. )175تا،  طباطبائي، بي( )است بوده

).1/122: 1384سيوطي، ( است پنج سبب نزول متفاوت را از طرق مختلف نقل نموده) 150: بقره(» ... بگردانيد  
اكثر احاديث موجود مربوط به «: گويد گونه روايات به حدي متزلزل است كه بدرالدين زركشي مي آنكه اسناد و محتواي اين خلاصه

)98: 1376سعيدي روشن، : ؛ به نقل از156، ص2البرهان، ج(. »فاقد سند، ضعيف، بلكه مجعول استاين موضوع،   
  :هاي معتبر روش شناخت شأن نزول - 3

تر آيات  ها در فهم دقيق باتوجه به ضعفي كه در اكثر روايات اسباب نزول وجود دارد و از سوي ديگر با در نظر گرفتن تأثيري كه آن
با توجه به آنچه  .باشد ها وجود داشته  ا راهي براي برگزيدن روايات صحيح اسباب نزول و معياري براي تشخيص آندارند، لازم است ت

شناخت  -1: رسد براي دستيابي به اين منظور، دو راه را حتماً بايد پيمود  مياست، به نظر  هاي مربوط به اسباب نزول آمده   در كتاب
.سنجي روايات اسباب نزول ارزش -2ها؛  رآن حجيت دارند و اخذ شأن نزول از آنمصادر اسباب نزول كه در تفسير ق  

:در ادامه اين دو راه مورد بررسي بيشتر قرار خواهند گرفت  
  :شناخت مصادر اسباب نزول كه در تفسير قرآن حجيت دارند - 1- 3

). 97: 1376سعيدي روشن، (مأخذ سبب نزول است ، شناختن مصدر و ترين مسئله در اسباب نزول برخي از صاحبنظران معتقدند مهم
و صحابه و تابعين است، ) صلي االله عليه و آله(در شأن نزول آيات قرآن، قول پيامبر مصا: اند علماء و دانشمندان حديث و تفسير گفته

)74: 1372نجفي روحاني، (. است يعني روايات مذكور از اين افراد صادر شده  
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با فرض يقين به صدور آن از ايشان، براي ما حجت است، اما در مورد قول ) صلي االله عليه و آله(ا شكي نيست كه قول رسول خد
اند، در اين صورت سبب نزول ذكر شده، كلام  نقل كلام نموده) صلي االله عليه و آله(صحابه و تابعين، اگر اين دو گروه از رسول خدا 

اعم از (كه آيا قول صحابه و تابعان، يعني برداشت و اجتهاد شخصي آنان در تفسير بحث در اين است . رسول االله است نه كلام ايشان
نسبت دهند، حجيت ذاتي و استقلالي دارد تا در اين ) صلي االله عليه وآله(بدون اينكه آن كلام را به پيامبر ...) بيان سبب نزول يا 

شود كه به بحث  مي  در كتب علوم قرآني، كمتر ديده!. اشد يا خير؟صورت به عنوان منبعي مستقل و معتبر در كنار سنّت نبوي مطرح ب
ي روايات تفسيري قرار  ، اما از آنجا كه اين روايات، زير مجموعهباشد حجيت روايات اسباب نزول به طور مستقل پرداخته شده

؛ لذا در اين مجال به بررسي حجيت )181: ق1405؛ و الحسين المرعشي الداماد، 189- 2/188: ق1408زركشي، : ك.ر( اند  شده داده
:خواهد شد روايات تفسيري پرداخته  

  :حجيت قول صحابه در تفسير 1- 1- 3
.در اين زمينه سه ديدگاه متفاوت وجود دارد  

  :ديدگاه اول ••••
اتاً  داراي حجيت دانسته و معتقدند كه اين اقوال، ذهاي نقل شده از صحابه را حجت  گروهي از صاحبنظران، اقوال تفسيري و شأن نزول

)160- 158: 1385نصيري، . (تيميه و قرطبي از متقدمان و محمدحسين ذهبي از متأخران كثير، إبن زركشي، إبن: است؛ ازجمله  
صلي االله عليه و (به طور مثال، زركشي در بحثي پيرامون تفسير نقلي پس از بيان حجيت اقوال تفسيري صحابه هنگام نقل از پيامبر 

كنند، باز در درستي اعتماد به آن  يا قرائن را نقل مي] نزول آيات[از روي مشاهدات خود اسباب ] صحابه[اگر «: گويد دامه ميدر ا)آله
)189-188: ق1408زركشي، (. »جاي ترديد نيست  

دراسات في علم ( دانند ي آنان را حجت مي گفته ،دانند در مورد شأن نزول حتي بعضي كه قول صحابه را در ساير موارد حجت نمي
 ي كساني است كه قول صحابه را در اسباب نزول حجت زرقاني نيز از جمله). 170- 163: 1385نصيري، : ؛ به نقل از58الدرايه، ص 

اگر سبب نزول از صحابه روايت شود، پس آن مقبول است، هرچند با روايت ديگري كه «: گويد چنين مي» مناهل العرفان«داند و در  مي
از آن چيزهايي است كه هيچ مجالِ اجتهادي ] در اين مورد[ويت كند، پشتيباني نشود و آن به اين علـّت است كه قول صحابي آن را تق

است؛ زيرا بسيار بسيار بعيد است كه صحابي آن را از جانب خويش ) صلي االله عليه و آله(حكم آن حكم مرفوع به پيامبر . در آن نيست
.)1/114: تا زرقاني، بي(» ت كه راه ديگري نيست در آن مگر شنيدن و نقل يا مشاهده و روايتآن خبريسباشد؛ چراكه  گفته  

ها به   اعتبار اجتهاد آن -2ها؛   عدالت آن - 1: كساني كه به حجيت ذاتي قول صحابه قائلند، عموماً به دو ويژگي آنان كه عبارت است از
 كنند نزول، استدلال ميهاي نزول وحي و اسباب  داشتن آنان در متن رخدادسبب برخورداري از زبان عربي فصيح و بليغ و قرار 

كنند،  ها تمسك مي  اي كه اهل سنت براي حجيت قول صحابه و عدالتشان به آن  اين درحاليست كه ادلهّ). 160-158: 1385نصيري، (
.)79: 1372نجفي روحاني، (باشد  همگي قابل جواب و دفع مي  
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ي شمولش كه هر  عادل دانستن صحابه آن هم با آن وسعت دايره : نويسد ي اسباب نزول در اين مورد مي وزهيكي از پژوهشگران ح
دانند و اعتبار دادن به  باشد يا نزديك، صحابه مي را چه از راه دور ملاقات كرده) صلي االله عليه و آله(ي مؤمن با پيامبر  كننده ملاقات

هاي تفسير به نام شأن  ها در كتاب  ساختگي و دوراز عقل و منطق بعضي صحابه قرنهاي  باعث گرديده تا شأن نزولها   اجتهاد آن
هاي معتبر براي آيات قرآن به ثبت برسد و براي كشف مراد آيات، مورد استناد قرار گيرد كه خروجي اين امر براي هر انسان  نزول

عادل  - 1: رياد برآوريم كه بر سر اسلام بلائي نازل شده و آن هم ناشي از دوچيز استدر اين صورت ما بايد ف. عاقلي مشخص است
: تا ابوريه، بي. (اند هاي حديث كه خوب و بد و صحيح و سقيم را باهم جمع كرده  اطمينان كوركورانه به كتاب - 2دانستن صحابه؛ 

)341ص  
  :ديدگاه دوم ••••

آراء تفسيري و اجتهادات صحابه حجيت ذاتي قائل نيستند نظران شيعه براي  عموم صاحبشمار قابل توجهي از عالمان اهل سنت و نيز 
خلدون و صبحي صالح ازجمله كساني  أثير، حاكم نيشابوري، إبن از علماء اهل سنت، إبن. دانند و اين اقوال را قابل نقد و بررسي مي

نصيري، (نظران شيعه نيز بر همين نظرند شد، عموم صاحب كه گفتههستند كه به عدم حجيت قول صحابه در تفسير قائلند و همانطور 
الحسيني المرعشي (» ذاتاً فاقد حجيت است] گفتار صحابي[= حديث موقوف «: معتقدند) ره(مرحوم ميرداماد ). 170 -163: 1385

؛ 198نهايه الدرايه، ص(است  همين رأي آمده نيز) ره(و شهيد ثاني ) ره(به نقل از محقق ثاني » نهايه الدرايه«در ). 181: ق1405الداماد، 
گونه  ازجمله كساني هستند كه براي اقوال تفسيري صحابه هيچ) ره(مرحوم علامه طباطبائي ). 170-163: 1385نصيري، : به نقل از
تفسير آيات قرآن حجيت  را در) صلي االله عليه و آله(پيغمبر اكرم  شيعه به نص قرآن مجيد، قول«: فرمايند ي قائل نيستند و ميحجيت
صلي االله عليه (گونه حجيتي قائل نيست، مگر از راه روايت از پيامبر  و براي اقوال صحابه و تابعين مانند ساير مسلمين، هيچ ]كذا[ داند مي

و مانند آن حجيت ) ه و آلهصلي االله علي(قول پيامبر   را تالي) عليهم السلام(، جزاينكه به نص متواتر ثقلين، قول عترت و اهل بيت )و آله
نقل ) عليهم السلام(و ائمه اهل بيت ) صلي االله عليه و آله(داند و از اين روي در نقل و اخذ روايات تفسير تنها به رواياتي كه از پيامبر  مي

عباس و  ابنصحابه همانند  گاه علامه به آراي تفسيري برخي از گاهي  البته مراجعه. )82-81: تا طباطبائي، بي(» اند شده، اكتفا كرده
دانند، بلكه به عنوان استشهاد، قول برخي  دهد كه ايشان اقوال مطلق صحابه را مردود و غير قابل اعتماد نمي مسعود، نشان مي ابن

.پذيرند، اما براي آن حجيت ذاتي قائل نيستند ي بزرگ را مي صحابه  
  :ديدگاه سوم ••••

ايشان براي تفسير . در مورد اقوال تفسيري صحابه، ديدگاه خاصي دارند) ره(الله معرفت ا نظران شيعي، مرحوم آيت در ميان صاحب
براي تفسير صحابي در مجالِ اعتبار علمي و عملي ارزش و جايگاه والايي وجود دارد؛ «: فرمايند صحابي، ارزشي والا قائلند و مي
ايشان را تربيت نمود و آموزش داد و موفق ] پيامبر[ال به او هستند و و طرق اتص) صلي الله عليه و آله(چراكه ايشان أبواب علم پيامبر 

پس براي مردم چيزي صادر . ها را انذار كنند هايي بين او و بين مردم باشند و براي اينكه وقتي نزد قومشان برگشتند، آن نمود تا واسطه
؛ البته ايشان براي )1/98: 1383معرفت، (»ياي به حق المبينگفتند مگر از زبان گو الأمين و چيزي نمي نمودند، مگر از مصدر وحي نمي
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صلي االله (پيامبر ها از اصحاب طراز بالاي  بودن آن -2صحت إسناد به ايشان؛  -1: حجيت و اعتبار اقوال اصحاب، دو شرط قائل هستند
)1/98: 1383معرفت، ).(عليه و آله  

)2/22: 1380معرفت، ( .سخنان صحابه به طور نسبي در اكثر موارد حجيت دارد كنند كه تصريح مي» تفسير و مفسران«ايشان در كتاب   
  :حجيت قول تابعان در تفسير 2- 1- 3

مناهل «؛ اما در )2/189: ق1408زركشي، (داند  پاي قول صحابه در اسباب نزول حجت مي قول تابعان را هم» البرهان«زركشي در 
تفسيري كه اخذ  ي گر آنكه صحيح باشد و راوي آن از ائمهبعان باشد، مورد قبول نيست، ماز تا] اگر سبب نزول[«: است آمده» العرفان

سيوطي نيز همين شرط را ). 1/114: تا زرقاني، بي(» ي ديگري تقويت گردد باشد و روايت آن تابعي به سبب مرسله دان از صحابه كرده
نظران شيعه براي قول تابعان حجيتي  ؛ اما عموم صاحب)1/120: 1384سيوطي، (كند  براي قبول قول تابعي در مورد  شأن نزول ذكر مي

اشد، گفتار تابعان به طريق اولي فاقد عصر رسول خدا هستند، فاقد حجيت ب وقتي سخن صحابه كه هم. قائل نيستند و اين پرواضح است
ر تفسير، تنها به عنوان شاهد يا مؤيد نزد ما قول تابعان د«: فرمايند آيت االله معرفت نيز مي). 170-163: 1385نصيري، (حجيت است 
)222: 1380معرفت، . (»اعتبار دارد  

  :حضور ناقل اسباب نزول در جريان نزول3- 1- 3
هاي گذشته، يك مسئله هنوز باقيست و آن اينكه آيا ناقل شأن نزول، خود بايد شخصاً شاهد ماجرا بوده و در جريان نزول  پس از بحث
!.ير؟باشد يا خ حضور داشته  

سيوطي .  و يا از كسي كه شاهد جريان بوده، آن را نقل نمايد باشد واحدي معتقد است كه ناقل شأن نزول بايد، جريان را مشاهده كرده
از عبيده در : سيرين گفته محمدبن«: نويسد  كه در ادامه مي ، چنانرسد، او هم چنين نظري دارد نيز نظر واحدي را نقل نموده و به نظر مي

اي نازل شده، از دنيا  باره دانستند قرآن در چه كساني كه مي. از خدا بترس و از روي درستي سخن بگوي: اي پرسيدم، گفت رد آيهمو
گويد موثق است و از  اش صادق و در آنچه مي كسي كه در گفته«: معتقدند) ره(اما آيت االله معرفت). 1/118: 1384سيوطي، (» رفتند

كند، راستگوست، ولو آنكه شاهد ماجرا  دهد و روايتي نقل نمي د و جز از روي علم و يقين خبري نميكن حدس و گمان پرهيز مي
 باشند كنيم ولو آنكه به حضور در ماجرا تصريح نكرده ي برگزيدگان اصحاب، اعتماد مي باشد و به همين جهت است كه به گفته نبوده

معصوم خود در  ي هاي ائمه و نيز به همين علت است كه به گفتهان صادق بعد از آنان ي پيشواي اخبار تابعان و ائمه و از همين قبيل است
اساساً شرط حضور ناقل اسباب نزول در : جناب آقاي سعيدي روشن نيز معتقدند). 1/320: 1371معرفت، (» كنيم تفسير قرآن اعتماد مي

او از روي علم و خبر حسي  ي ست كه اطمينان حاصل شود كه گفتهجريان نزول كه برخي از دانشمندان بر آن اصرار دارند، براي اين ا
، هرچند توان پذيرفت است و نه از باب حدس و رأي و اجتهاد شخصي، بنابراين اگر اين اعتماد و اطمينان حاصل شد، سخن او را مي

)108-107: 1384سعيدي روشن، . (ي نزول، شاهد و حاضر نباشد در صحنه  
باشند، در ميان شيعه، دو ديدگاه  توان نتيجه گرفت كه در مورد مصادر شأن نزول كه داراي حجيت مي ، ميبا توجه به آنچه گذشت

دراين ) عليهم السلام(و ائمه اطهار ) صلي االله عليه و آله(ديدگاهي كه معتقد است تنها روايات رسيده از رسول خدا  -1: وجود دارد
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صلي االله عليه و (تنها روايات رسيده از رسول خدا  ديدگاهي كه معتقد است نه -2؛ )باييديدگاه علامه طباط(زمينه داراي حجيت است 
طراز أعلاي پيامبر در صورت صحت إسناد به ايشان، داراي اعتبار و داراي حجيت ي  ، بلكه اقوال صحابه)عليهم السلام(و ائمه )آله

)ه آيت االله معرفتديدگا(. ي نزول باشند يا نه است، خواه شاهد و حاضر در صحنه  
البته، همانطور كه اشاره شد، اينكه گروهي از مفسران شيعي براي اقوال تفسيري صحابه يا تابعان حجيت قائل نيستند، به اين معنا نيست 

، اعتماد ؤيدي جليل القدر رسول خدا يا بزرگان تابعان، ارزشي قائل نيستند، بلكه به اقوال تفسيري ايشان به عنوان م كه براي قول صحابه
» تفسير الميزان«توان در كتب تفسيري شيعه و حتي  هاي آن را به وضوح مي دهند كه نمونه كنند و آن را مورد استشهاد قرار مي مي

.دانند مشاهد نمود، اما آن را منبعي مستقل و معتبر در كنار سنت نبوي نمي  
  :سنجي روايات اسباب نزول ارزش - 2- 3

ز مصادر قطعي و داراي حجيت، هرچند بسيار مهم و لازم است، اما كافي نيست؛ زيرا يك مسئله هنوز باقي اخذ روايات شأن نزول ا
صلي االله (آيا هر روايت شأن نزولي كه از رسول خدا . است و آن اينكه ارزش و اعتبار روايات اخذ شده از اين مصادر چه مقدار است؟

تواند در تفسير قرآن كريم مورد استناد قرار گيرد يا  ، ميي جليل القدر نقل گرديده صحابه يا) عليهم السلام(و ائمه معصومين)عليه و آله
ها بدون ارزيابي سندي در   دهد كه غالب آن يك تأمل دقيق در روايات اسباب نزول نشان مي. ابزاري براي كشف مراد آيات باشد؟

گذارد كه مضمون روايات  يه معنا جاي اين احتمال را باقي مي نقل ب است و همچنين مسئله شده كتب تفسبر و حديث جاي داده
باشد و در اين مورد  سنجي اين روايات بايد ملاك معتبر و دقيقي وجود داشته باشد، پس براي ارزش خوش تغييرات شديدي شده دست

:گردد بين محققان علوم قرآن، سه روش مشاهده مي  
  :روش بررسي با معيارهاي علم درايه 1- 2- 3
و معيارهاي علم درايه سنجش كرد كه متن و سند  ها را با محك اين ديدگاه، براي اطلاع از صحـت روايات مورد بحث بايد آن از

رسد كه اين  به نظر مي). 123: 1372رادمنش، (احاديث را دقيقاً بررسي نمايد، زيرا بسياري از اين روايات ضعيف و غير مستند است 
تواند پوشش دهد و آن اينكه باوجود صحت سند بازهم احتمال دس يا اعمال نظر يا تغيير محتوا به  روش يك مشكل اساسي را نمي

.ي نقل به معنا وجود خواهد داشت واسطه  
  :هاي تاريخي  روش بررسي با روش مشابه روش 2- 2- 3

شايد به اين دليل كه روايات . استهاي تاريخي   برخي معتقدند كه بهترين راه براي بررسي روايات اسباب نزول روشي مشابه روش
ازجمله كساني كه اين ديدگاه  .است داده شأن نزول نيز به نوعي گزارش تاريخي و خبر دادن از يك سري وقايع است كه درگذشته رخ

بيشتر  يي تاريخها  ها و روش براي شناخت علل نزول آيات قرآن، راه« : نويسند باشند كه مي مي) ره(را دارند، مرحوم آيت االله معرفت 
را به طور كامل حل كند به  را برطرف و مشكل تفسير آن ي شأن نزول آيه نقل شده، ابهام آيه كند و آن اينكه آنچه درباره تطبيق مي

رورت دين و عقل سليم مخالفت و منافي نباشد كه صرف نظر از سند آن به خودي خود شاهد صدق بر صحت حديث نحوي كه با ض



 ١٠٣

ايشان به طور كلي در مورد اخبار و روايات تفسيري براي سند، اهميت چنداني قائل نيستند، بلكه شرط ). 1/301: 1371معرفت، (» است
.دانند كه قراين درستي همراه آن باشد ها را اين مي شدن آن پذيرفته  

اگر ديگر شروط پذيرش را دارا  -اشدهرچند از نظر سند مرسل ب–خبر « : ايشان براي اعتماد به اخبار، شروطي قائل هستند و معتقدند 
ي تفسير با شروطي  كساني هستند كه اخبار آحاد را در زمينه ي لذاست كه ازجمله). 2/26: 1380معرفت، (» باشد، پذيرفتني است

)26-2/22: 1380معرفت، . (دانند اعتبار مي دارايخاص،   
.ات اسباب نزول به بررسي محتوايي معتقدند نه تكيه بر سنددر مورد رواي) ره(توان گفت كه آيت االله معرفت  به طور كلي مي  

  :ي محتوا بر قرآن كريم روش بررسي سندي و عرضه 3- 2- 3
در صورتي كه متواتر يا خبر قطعي الصدور نباشد، بايد  اي وارد شده سبب نزولي كه در ذيل آيه«: معتقدند) ره(مرحوم علامه طباطبائي 

كه مضمون آيه و قرائني كه در اطراف آيه موجود است با آن سازگار بود، به سبب نزول  در صورتي ي مورد بحث عرضه و تنها به آيه
)176: 1364طباطبائي، (. »برده اعتماد شود نام  

به بررسي محتوايي هستند، اما نه به روش مرحوم آيت االله  ددهند و از سوي ديگر معتق از سوئي به بررسي سندي بها مي) ره(علامه 
.ي محتواي روايات بر مضمون آيات و تصديق آن با محتواي آيات ؛ بلكه به روش عرضه)ره(معرفت   
: 1364طباطبائي، (» روايات را بايد با آيه تأييد نمود و تصديق كرد نه اينكه آيه را تحت حكومت روايات قرار داد«: گويند ايشان مي

ماند،  ها باقي مي  كند، ولي آنچه از آن ر زيادي از اسباب نزول سقوط ميبه اين ترتيب اگرچه مقدا« : معتقدند كه) ره(علامه ). 176
)176: 1364طباطبائي، (. »كند كسب اعتبار مي  

بخواهد در مورد تر از آن است كه  نگارنده بسيار كوچك. رسد نظر مي تر به تر و دقيق دو ديدگاه اخير، نسبت به ديدگاه اول، عميق
ريك از اين دو روش بستگي به نقشي دارد كه رسد استفاده از ه رگ اظهار نظر نمايد، اما به نظر ميهاي اين دو شخصيت بز  ديدگاه
.كننده از اين روايات، براي اسباب نزول در فهم مفاهيم آيات قائل است استفاده  
  :بندي جمع

در فهم بهتر مقصود آيات و روشن شدن   كه اند اكثر دانشمندان علوم قرآن اسباب نزول را از ابزارهاي تفسير قرآن به شمار آورده
بنابراين . باشد نظران ضعيف و غير قابل اعتبار مي اين روايات از نظر صاحب ي اين درحاليست كه عمده .كند مصاديق آن نقش ايفا مي

دهد براي  ان مياين تحقيق نش. بذل توجه در انتخاب و شناخت روايات اسباب نزول صحيح و معتبر از اهميت بسزائي برخوردار است
شناخت مصادري از شأن نزول كه داراي  - الف: ايمن ماندن از تمسك به روايات مجعول و ضعيف در اين باب، دو راه بايد طي گردد

.سنجي اين روايات ارزش - ها؛ ب اعتبار و حجيت باشند و اخذ اسباب نزول از آن  
با شرط يقين به صدور ) عليهم السلام(و ائمه معصومان ) االله عليه و آله صلي(در مورد مصادر شأن نزول، شكي نيست كه قول رسول االله 

در مورد اقوال تفسيري تابعان نيز شيعيان قائل به عدم حجيت ذاتي هستند، اما در مورد اقوال . آن از ايشان، براي شيعيان حجيت دارد
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براي اقوال تفسيري صحابه حجيت ذاتي قائل نيستند، اما  اكثر صاحبنظران. تفسيري صحابه در ميان شيعيان دو نظر عمده وجود دارد
.برخي معتقدند كه اقوال تفسيري صحابه باشرائطي، به طور نسبي در اكثر موارد حجيت دارند  

بستگي به   ها  اين روشرسد استفاده از هريك از  روش در ميان شيعه وجود دارد كه به نظر مي سنجي اين روايات نيز سه در مورد ارزش
نقش  از اين روايات براي اسباب نزول در تفسير قائل است، كه البته توجه به نظرات متفاوتي كه در مورد كننده استفادهنقشي دارد كه 

.است حاكي از ضرورت كنكاش و تأمل بيشتر در اين زمينهاسباب نزول در فهم آيات قرآن وجود دارد،   
:فهرست منابع  

كتب: الف  
  .جا، نشر بطحاء، چاپ پنجم ، الأضواء علي السنه المحمديه، بي)تا بي(أبوريه، محمود،  .1
  .شناسي تفسير قرآن، قم، الهادي، چاپ اول ، روش)1379(، )وديگران(بابائي، علي اكبر  .2
  .جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ چهارم ، اسباب النزول،بي)1374(حجتي، سيد محمد باقر،  .3
  .، الرواشح السماويه، قم، منشورات مكتبه آيت الله العظمي مرعشي نجفي)ق1405(حسيني مرعشي داماد، ميرمحمد باقر،  .4
  .، آشنائي با علوم قرآن، قم، انتشارات رسالت قلم، چاپ دوم)1372(رادمنش، محمد،  .5
  .جا،  داراحياء الكتب العربيه ، مناهل العرفان، بي)تا بي(زرقاني، محمد عبدالعظيم،  .6
  .ان في علوم القرآن، بيروت، دارالفكر، البره)ق1408(زركشي، بدرالدين،  .7
  .هاي نزول آيات قرآن، قم، انتشارات يمين، چاپ اول  ، اسباب يا زمينه)1376(سعيدي روشن، محمد باقر،  .8
مهدي حائري قزويني، تهران، اميركبير، چاپ : ، الإتقان في علوم القرآن، ترجمه)1384(سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن،  .9

  .پنجم
بنياد علمي و فكري علامه  جا، ناصر مكارم شيرازي،بي: ، تفسير الميزان، ترجمه)1364(يد محمد حسين، طباطبائي، س .10

  .طباطبائي، چاپ دوم
11.   ،)محمد رضا ستوده، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم: ، قرآن در اسلام، تصحيح)تا بي.  
جا، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات  ابومحمد وكيلي، بي: ه، آموزش علوم قرآن، ترجم)1371(معرفت، محمد هادي،  .12

  .اسلامي، چاپ اول
13.   ،)1383(التفسير الأثري الجامع، قم، مؤسسه التمهيد، چاپ اول ،.  
14.   ،)1380(تفسير و مفسران، قم، مؤسسه فرهنگي تمهيد، چاپ اول ،.  
  .اه فرهنگ و انديشه اسلامي، رابطه متقابل كتاب و سنت، تهران، پژوهشگ)1385(نصيري، علي،  .15
  .كمال بسيوني زغلول، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ اول: ، اسباب نزول القرآن، تحقيق)ق1411(واحدي، علي بن احمد، .16

   پايان نامه: ب
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  .، شأن نزول و نقش آن در تفسير، تربيت مدرس حوزه علميه قم)1372(نجفي روحاني، نجف، .1
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  »سقيفهبررسي وقايع قبل از جريان « 
  سميه شهسواري

        

  چكيده
  .جريان سقيفه است - سلموآلهوعليهااللهصلي–يكي از حوادث مهم تاريخي بعد از رحلت پيامبر اكرم 

  .كردندگيري ميسقيفه محلي بود در مدينه كه مردم براي مسائل مهم در آنجا جمع شده و تصميم
اگرچه اين اجتماع در روز . ت و هشتم صفر سال دهم هجرت به وقوع پيوستجريان سقيفه و انتخاب ابوبكر به عنوان خليفه در بيس

خود را نشان دادند ولي آغاز اين فتنه از مدتها قبل از غدير بود؛ برخلاف ديدگاه بسياري از -سلموآلهوعليهااللهصلي–رحلت پيامبر اكرم
شتار برآن است كه وقايع قبل از تشكيل جريان سقيفه را بررسي دانند؛ اين نومردم كه به وجودآمدن جريان سقيفه را در يك روز مي

  .ي واقعي و اهداف شوم اين جريان بر همگان روشن شودكند، تا چهره
ها با عنايت الهي و درايت پيامبر هاي زيادي زدند كه اين توطئهمنافقين براي اينكه از وقوع جريان غدير جلوگيري كنند دست به توطئه

  .خنثي شد - سلموآلهوعليهااللهصلي –اكرم
اي مورد بررسي قرار گرفته است كه محورهاي اصلي بحث در اين ي كتابخانهاين نوشتار با تكيه بر روش توصيفي تحليلي و به شيوه

اين باشد؛ كه با بررسي چگونگي برپائي سقيفه در انتخاب ابوبكر مي -3هاي منافقين توطئه - 2بررسي مقدمات غدير  -1:نوشتار
محورها دانسته خواهد شد اجتماع سقيفه يك اتفاق يك روزه نيست بلكه اين جريان كه در اثر آن مسير تاريخ بشريت دگرگون شد، 

  .ريزي شده بودجرياني است كه از مدتها قبل برنامه

  .سقيفه، غدير، اصحاب صحيفه، نصب خلافت، توطئه :واژگان كليدي
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  مقدمه
اتفاق افتاده و از اهميت زيادي برخــــوردار است  -سلموآلهوعليهااللهصلي –ي كه بعد از رحلت حضرت رسوليكي از حوادث مهم

  .دگرگون شد -سلموآلهوعليهااللهصلي –جريان سقـــيفه است كه در اثر آن شريعــت اسلام پس از پيامبر اكرم
كردند از ن آن چه كساني بودند و چه اهدافي را براي ايجاد اين جريان دنبال ميريزي شده بود و طراحااما اين جريان از چه زماني پايه

  .جمله سؤالاتي است كه نياز به به پاسخ دارد
ي تحرير درآمده است و جايگاه آن در تاريخ اسلام، از ديرباز تاكنون، كتابهاي بسياري مستقلاً يا به مناسبت، به رشته» سقيفه«ي درباره

  .نظر ارزش و اهميت يكسان نيستندكه البته از 
اند كه صرفاً حوادث آن روز را بررسي كنند؛ البته گاه به ذكر اند و لذا غالباً كوشيدهبيشتر اين كتابها، سقيفه را تنها در يك روز ديده

ريزي شده تر پيز خيلي قبلاند اما اينكه اين جريان احوادثي كه در طي يك يا دو هفته، پيش و پس از آن رخ داده است، نيزپرداخته
الوداع، سقيفه، بلندترين داستان بود واقعيتي است انكارنشدني كه كمتر كتبي به آن پرداخته است از جمله اين كتب به گزارش حجة

  .توان اشاره كردغدير  مي
اهداف اين جريان شوم را پيدا كرد و اين نوشتار نيز درصد است كه زمان شروع اين تفكر پليد و آغازگر آن را بشناسد تا بهتر بتوان 

  .گذاران آن برملا شودهويت پايه
بين و به دور از اغراض و تعصبات افراطي به اين جريان نگاه شود تا شايد جوابگوي بسياري از شبهات ي حقيقتاميد است كه با ديده

  .ما باشد
  ي غديرمقدمات برنامه.1
  فرمان اعلان ولايت  بعد از حج.1- 1

. الوداع مشهور استي كثيري از مسلمانان راهي حج شدند كه به حجةبا عده - سلموآلهوعليهااللهصلي -دهم هجرت، پيامبر اكرم در سال
  .)در عمر شريف خود انجام دادند -سلموآلهوعليهااللهصلي–چون آخرين حجي بود كه پيامبر اكرم (

اعلان شد كه با پايان اين آخرين واجب الهي،  -سلموآلهوعليهااللهصلي - مبر اكرم همزمان با شروع حج، از سوي خداوند متعال بر پيا
  ي مباركه انشراح نازل شد؛سوره 7-8ي شود كه  اين دستور با آيهآغاز مي -السلامعليه-ي اعلان ولايت و منصوب نمودن عليبرنامه

»بفَانص ْفَإذَِا فَرَغت/غَبفَار كبإلِىَ رو«  
را منصوب كن و  -السلامعليه –فراغت يافتي، علي -كه آخرين آنها حج است–ي واجبات كه هرگاه از ميان همه«و چنين تفسير شده  

  )133، ص36، ج1457مجلسي، (» .براي حركت به سوي پروردگارت آماده باش
  ي غديراولين دستور براي برنامه. 1- 2
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همراه با كاروان عظيم حجاج از منا به طرف مكه حركت كردند تا  -سلموآلهوعليهااللهصلي -الحجه پيامبر اكرمقبل از ظهر سيزدهم ذي
ي عنكبوت مقدمات ي مباركهرسيدند و همان جا توقف كردند كه جبرئيل نازل شد و با آوردن آيات اوليه سوره» ابطح«بر بالاي 

  :بخوان اي محمد: ي غدير را آغاز كردند؛ پيام الهي چنين بودبرنامه
ولقََد فتََنَّا /  أَحسب النَّاس أنَ يتْرَكوُا أَن يقوُلوُا آمنَّا وهم لَا يفتْنَُونَ/الم /االله الرحمن الرحيمبسم

عملوُنَ السيئَات أمَ حسب الَّذينَ ي/الَّذينَ من قَبلهمِ فلَيَعلمَنَّ اللَّه الَّذينَ صدقوُا وليَعلَمنَّ الْكَاذبيِنَ
  » أنَ يسبِقوُنَا ساء ما يحكمُونَ

شوند يا همين كه بگويند اند كه رها ميبه نام خداوند بخشنده مهربان، الف، لام، ميم، آيا مردم گمان كرده« 
داوند بايد بداند ايمان آورديم، بدون اينكه امتحان بشوند؟ ما كسان را كه قبل از آنان بودند امتحان كرديم زيرا خ

دهند گمان گويند، كساني كه كارهاي زشت را انجام ميگويند و كساني را كه دروغ ميكساني را كه راست مي
  ».كنندچه بد حكم مي) رسد؟و دست ما بر آنها نمي(كنندايد كه از دست ما فرار ميكرده

رساند و اي محمد، خداوند سلامت مي: اين فتنه كدام است؟ جبرئيل گفتاي جبرئيل، : پرسيدند -سلموآلهوعليهااللهصلي -پيامبر اكرم
ام كسي را بر امتش خليفه قرار دهد كه من قبل از تو پيامبري نفرستادم مگر آنكه هنگام سرآمدن روزگارش براو امركرده: فرمايدمي

كند يع خدا باشند در چيزهايي كه پيامبر به آنان امر ميقائم مقام او باشد و سنّت و احكام او را براي مردم احياء كند، كساني كه مط
  .صادق و راستگويند و كساني كه مخالف امر او باشند كاذب و دروغگويند
- بندهد براي امتت بعد از خود عليخداوند به تو دستور مي. اي محمد بازگشت تو به  سوي پروردگارت و بهشتش نزديك شده است

گيرد، چه او را اي كه امور رعيت و امت تو را بر عهده ميسفارشات خود را به او نمايي، كه اوست خليفهابيطالب را منصوب نمايي و 
ي آن برايت تلاوت اي است كه آيات  را دربارهاطاعت كنند و چه عصيان نمايند؛ كه به زودي عصيان خواهند كرد و اين همان فتنه

ي ي آنچه به تو تعليم داده و به او سفارش كني كه حفظ كند همهه او بياموزي همهدهد كه بخداوند عزوجل به تو دستور مي. كردم
اي محمد، من تو را از ميان . آنچه خدا در حفظ تو قرار داده و به عنوان امانت به تو سپرده است، كه اوست امين و مورد اعتماد مردم

  )95، ص28، ج1457مجلسي، . (ردمبندگانم به پيامبري برگزيدم و علي را به جانشيني تو انتخاب ك
  اعلان عمومي براي حركت به سوي غدير. 1- 3

فردا كسي جز معلولان «: به بلال دستور داد تا بين مردم اعلان كند - سلمآله ووعليهااللهصلي –الحجه  پيامبر اكرم روز چهاردهم ذي
  ».نبايد باقي بماند، و همه بايد به سوي غدير حركت كنند

ن مردم بسيار تعجب كردند كه چرا پيامبر مدتي در آنجا توقف نكرده تا مردم سؤالات خود را بپرسند و از محضر آن با اين اعلا
  )176، ص1386انصاري، . (حضرت استفاده كنند

  -السلامعليه–به علي   سپردن ودايع انبياء. 1- 4
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نبوت تو به پايان رسيده و «: را از طرف خداوند متعال آورد الحجه جبرئيل براي بار دوم  نازل شده و اين دستوردر روز چهاردم ذي
من زمين را بدون عالمي كه اطاعت من و ولايتم با او شناخته شود و حجت بعد از پيامبر باشد رها نخواهم . روزگارت كامل شده است

  .كرد
هاي پيامبران نزد توست به وصي چه از نشانهو آن) صندوق(آنچه نزد تو از علم و ميراث علوم انبياي قبل از تو  و اسلحه و تابوت

  .»ي بعد از تو تسليم نماوخيلفه
ي خصوصي تشكيل دادند و ودايع الهي به را فراخواند و با هم جلسه - السلامعليه -، اميرالمؤمنين-سلموآلهوعليهااللهصلي-پيامبر اكرم

و ساير  -السلامعليهم –اسم اعظم  و حكمت و كتب انبياء ،-سلموآلهوعليهااللهصلي -داده شد و پيامبر اكرم  -السلامعليه –علي
، 38، ج1457مجلسي، . (هاي جبرئيل را به آن حضرت ابلاغ فرمودسپرد و گفته -السلامعليه –يادگارهاي آنــان را به اميرالمـــؤمنين 

  )96ص
  و پاسخ پيامبر - السلامعليه-اعتراض عايشه به علي. 1- 5

ولي براي حفظ عدالت  هرشب نزد يكي از همسرانش  -اگرچه محرم بود–الوداع ايام حجة -، در-سلموآلهوعليهااللهصلي -مپيامبر اكر
ي ودايع انبياء و خلوت كرده، درباره -السلامعليه –و اميرالمؤمنين  - سلموآلهوعليهااللهصلي- آن شب كه نوبت عايشه بود پيامبر. ماندمي

  .كردندفتگو مياسرار ديگر گ
باره به آن حضرت بيايد و در اين -السلامعليه - او تصميم گرفت نزد حضرت علي. اين مجلس به طول انجاميد و بر عايشه سنگين آمد

-سلمه او را از اين كار برحذر داشت ولي او قبول نكرد و سوار شترش شد و به سرعت به جايي كه آن حضرت با پيامبرام. ناروا بگويد
  .بود، آمد-سلموآلهوعليهااللهصلي

را از اين كه نزد من باشد مانع  -سلموآلهوعليهااللهصلي -طالب، دائماً پيامبراي پسر ابي: گفت -السلامعليه -در خطاب به اميرالمؤمنين
  .تواند بين من و او فاصله بيندازدنمي بين من و علي فاصله مشو كه هيچ كس: به عايشه فرمود -سلموآلهوعليهااللهصلي -پيامبر. شويمي

من تو را نصيحت كردم، ولي تو : سلمه گفتام. سلمه گفتكرد و ماجرا را براي امسلمه بازگشت در حالي كه گريه ميعايشه  نزد ام
  )457تا، صطوسي، بي( .نپذيرفتي و كار خود را انجام دادي

  هاي اصحاب صحيفهآغاز توطئه- 2
  ي پيامبراز برنامه اطلاع عايشه. 2- 1

 -نزد پيامبر. را بر هم زند، به فكر ديگري افتاد -عليهما السلام-شدن از اينكه مجلس خصوصي پيامبر و اميرالمؤمنينعايشه با مأيوس
ي ألهچرا آن مس! از آغاز امروز مجلس خصوصي شما با علي طول كشيده است؟! االلهيا رسول: ، آمد و گفت-سلموآلهوعليهااللهصلي

قسم به خدا، اين مسأله صلاح است . بله درست است: حضرت فرمود! كني؟ شايد براي من هم صلاح باشدخصوصي را از من پنهان مي
ي مردم را بدان دعوت نمايم، و به زودي از براي كسي كه خداوند او را به قبول آن و ايمان به آن سعادتمند نمايد، و من مأمورم همه

  .خواهي يافت وقتي آن را به طور عمومي اعلام كنمآن مسأله اطلاع 
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دهي تا پيش تر عمل به آن را آغاز كنم و آنچه صلاح است را شروع االله چرا اكنون آن را به من خبري نمييا رسول: عايشه گفت
. ا به صورت عمومي اعلام كنمبه زودي به تو خبر خواهم داد، ولي آن را پنهان كن تا به من دستور داده شود كه آن ر«: فرمود!! نمايم

اي و اجر اگر آن را پنهان نمايي خداوند در دنيا و آخرت به تو اجر خواهد داد، ولي اگر اين راز را فاش كني به پروردگارت كافر شده
  ».رود و از زيانكاران خواهي بودتو از بين مي

خداوند «: پيامبر هم آن راز را به او چنين خبرداد. مراعات نمايد عايشه عهد كرد كه آن سرّ را پنهان كند و بدان ايمان آورد و آن را
 تعالي به من خبر داد كه عمر من پايان يافته، و به من دستور داده كه علي را به عنوان علامتي در بين مردم منصوب نمايم، و او را امام

روم و من به سوي خدا مي. اندمن جانشينان خود را تعيين كردهگونه كه پيامبران قبل از آنان قرار دهم و او را جانشين خود نمايم همان
  ».ي اعلام آن را دهدي قلبت حفظ كن تا خدا اجازهاين مسئله را پشت پرده. خلافت او را اعلام خواهم كرد

  )184، ص1386؛ انصاري، 16، ص4تا، جحنبل، بي. (عايشه بارديگر قول داد اين راز را به كسي نگويد
  ي سر غدير توسط عايشهافشا.2- 1- 1

ابوبكر و عمر جلسه تشكيل . عايشه در همان روز خبر اعلام ولايت را به حفصه خبر داد و هر يك از آن دو به پدرانشان خبر دادند
  .دادند و سراغ منافقين فرستادند و مسئله را به آنان هم خبر دادند

هد امر خلافت را مانند كسري و قيصر تا آخر روزگار در خاندان خود خوامحمد مي« : آنان با يكديگر به مشورت پرداختند و گفتند
ابيطالب برسد براي شما از زندگي نصيبي نخواهد بود، چرا كه محمد طبق ظاهرتان با شما بناگر خلافت به علي! به خدا قسم. قرار دهد
نظر كنيد و هر چه در اي نيك ه خود و چنين مسئلهكند، پس درباراما علي طبق آنچه در دل نسبت به شما دارد عمل مي. كندعمل مي

  )56، ص1، ج1418طبرسي، (» .نظر داريداعلان كنيد
  ي افشاي سرّ توسط عايشهنزول آيات درباره.2- 1- 2

  :داد، آنجا كه فرمودي تحريم نازل شد كه خبر از كار آن دو زن ميي مباركهبه دنبال افشاي اين سرّ آيات اول سوره
عرضَ عن سرَّ النَّبيِ إِلىَ بعضِ أزَواجِه حديثاً فلَمَا نبَأتَ بهِ وأظَْهرهَ اللَّه عليَه عرَّف بعضَه وأَوإذِْ أَ«

  »بعضٍ فلَمَا نبَأهَا بِه قَالتَ منْ أَنبأكَ هذَا قَالَ نبَأَني العْليم الخَْبيِرُ
راز آنگاه كه آن زن . گفتاري پنهاني را به بعضي از همسرانش سپرد -سلموآلهوعليهااللهصلي–هنگامي كه پيامبر«

را افشا كرد، و خدا پيامبرش را از اين مسأله باخبر نمود، آن حضرت قسمتي از -سلموآلهوعليهااللهصلي–پيامبر 
- االلهصلي–از پيامبر) عايشه(آن زن. نمودكارشان را براي آنان بازگـــو كرد و از گفتن قسمتي ديگر اعتراض 

خداي عليم آگاه به من خبر : چه كسي راز افشاكردن مرا به تو خبر داد؟ حضرت فرمود: پرسيد-سلموآلهوعليه
  ».داد

ضد  ي بعدي به پيامبرش خبر داد كه اگر اظهار توبه هم نمايند، ولي قلوبشان منحرف است، و اگر بخواهند برسپس خداوند به آيه
  .ياور آن حضرت هستند -السلامعليه –اقدامي كنند، خدا و جبرئيل و ملائكه  و اميرالمؤمنين - سلموآلهوعليهااللهصلي –پيامبر
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  :آيه چنين است
»ِجبو لَاهوم وه فَإنَِّ اللَّه هلَيراَ عإِن تظََاها وُكمقُلوُب َغتص فقََد ا إلِىَ اللَّهإنِ تتَوُب حالصرِيلُ و

  »المْؤْمنينَ والمْلَائكَةُ بعد ذَلك ظَهيِرٌ
اگر شما دو نفر نزد خدا توبه كنيد، ولي قلبهايتان از حق منحرف شده است، و اگر بر ضد او اقدام نماييد «

  .»بدانيد كه خدا صاحب اختيار اوست و جبرئيل و صالح مؤمنين و ملائكه بعد از خدا كمك اويند
ي افشاي سرّ خود را از آنان پرسيد ولي به وقتي خداوند متعال اين خبر را به پيامبرش داد، آن حضرت آنان را احضار كرد و مسئله

ي اينجا بود كه آيه. انداند و راز حضرت را فاش ننمودهاي نكرد ولي آنان قسم ياد كردند كه چنين كاري نكردهي منافقين اشارهتوطئه
  :ي تحريم در تكذيب آنان نازل شدمباركهي هفتم سوره

  »يا أَيها الَّذينَ كفََروُا لَا تعَتَذروا الْيوم إِنَّما تُجزوَنَ ما كنُتُم تَعملوُنَ«
عسكري، (»  .شويداي كساني كه كافر شديد، امروز عذر نياوريد كه طبق آنچه عمل كرديد، جزاء داده مي«

  )39، ص1، ج1386
  امضاي صحيفه توسط منافقي 2- 2

 - ابوبكر و عمر و همپيمانان اصلي آنان يعني ابوعبيده  جراح و معاذ بن جبل و سالم موسي ابي خليفه، با اطلاع از سرّ خلافت امام علي
  .تصميم گرفتند با اعمال خود مانع از اين اعلان عمومي خلافت شوند -السلامعليه

نبود وارد آنجا شدند و روي سنگ سرخ ميان دو ستون كعبه نشستند تا عهد و پيماني را بين خود آنان در موقعيتي كه كسي داخل كعبه 
  .ببندند و در عمل به آن ملتزم باشند و در مراحل بعدي آن يكديگر را تنها نگذارند

اي كنيم به گونهلي اقدام ميبا هم بر ضد ع«: ابتدا به صورت شفاهي پيمان خود را تجديد كردند و بر سر آن قسم ياد كردند و گفتند
  ».كه تا ما زنده هستيم به خلافت دست نيابد
  ».كنيماگر محمد از دنيا رفت يا كشته شد خلافت را از اهل بيت او دور مي«: سپس ابوعبيده جراح براي آنان نوشت

. سيد و مهرهاي خود را بر آن نقش كردندنامه داخل كعبه نوشته شد و به امضاي ابوبكر و عمرو ابوعبيده و معاذ و سالم راين پيمان
  .آنگاه ابوعبيده به عنوان امانتدار گروه برگزيده شد تا با حضور او متخلف را مجازات كنند

آنگاه برخاسته و از كعبه بيرون آمدند و از آن لحظه . ابو عبيده آن نوشته را در حضور چهار نفر ديگر دركعبه زيرخاك پنهان كرد
  )186، ص1386انصاري، . (را رسماً آغاز كردند عمل به محتواي آن

  از امضاي صحيفه - سلموآلهوعليهااللهصلي–اطلاع پيامبر  2- 3
ها در ي تلخ و تاريكي را براي انسانترين پيمان نامه بر ضد دين الهي در تاريخ بشريت به امضا رسيد كه آيندهدر آن لحظات، عظيم

ي پي در پي جوانب مختلف اين توطئه را مورد نكوهش قرار داد و آن را در متن قرآن ثبت آيه 6نظر گرفته بودند، خداوند با نزول 
  :كرد كه شرح آن آيات چنين است
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ي حج نازل شد و از اين بعد آن ي مباركهسوره 25ي از آنجا كه اين صحيفه در كعبه امضا شد و در واقع كفري در بيت الهي بود، آيه
  :را معرفي كرد

»ميمٍوَذاَبٍ ألنْ عم ْقهُبِظلُمٍْ نذ ادْبإِلِح يهف ِردن ي«  
  .»چشانيمي خدا شود او را عذاب دردناك ميهركس با الحاد و كفر وارد خانه«
  :ي مجادله نازل شدي دهم سورهدادن شركت شيطان در چنين پيماني، آيهاز سوي ديگر براي نشان
إذِنِْ اللَّه وعلىَ اللَّه بيطَانِ ليحزنَُ الَّذينَ آمنوُا وليَس بضَِارهم شيَئًا إلَِّاإِنَّما النَّجوى منَ الشَّ«

  »فلَيْتوَكَّلِ الْمؤمْنوُنَ
اند محزون نمايد؛ ولي هيچ ضرري به آنان سخن پنهاني و درگوش از شيطان است تا كساني را كه ايمان اورده«

  ».ي خدا و مؤمنان، بايد بر خدا توكل كنندزند مگر با اجازهنمي
 7ي ي آنان براي روز قيامت ثبت شده آيهپيرو اين آيه براي آنكه معلوم شود خدا و رسولش از اين توطئه اطلاع دارند و در پرونده

  .ي مجادله نازل شدي مباركهسوره
في الْأَرضِ ما يكوُنُ من نَّجوى ثلََاثةٍَ إلَِّا هو رابعِهم ولاَ  أَلمَ تَرَ أنََّ اللَّه يعلمَ ما في السماوات وما«

َنبي ا كَانوُا ثُمنَ مأَي مهعم ولَا أكَثَْرَ إلَِّا هو كن ذَلنىَ مَلَا أدو مهسادس وةٍ إلَِّا هسَلوُا خمما عِم بمئُه
  »ه بكِلُِّ شيَء عليميوم القْيامةِ إنَِّ اللَّ

شود مگر آنكه خدا هيچ نجواي سه نفري نمي. داندبينيد كه خداوند آنچه در آسمانها و زمين است را ميآيا نمي«
شود مگر آنكه خدا ششمي آنان است و نه كمتر و بيشتر از اين چهارمي آنان است، و هيچ نجواي پنج نفري نمي

اند مگر آنها هر كجا باشند با آنان است، سپس روز قيامت آنان را به آنچه انجام داده افتدعدد نجوايي اتفــاق مي
  )101، ص28، ج1457مجلسي، (»  .خداوند به هر چيزي عالم است. دهدخبر مي

و نتايج را برشمرد؛ ي آنان دستگاه الهي هم برنامه دارد و بايد عاقبت را ديد در بعد ديگر خداوند اعلام داشت كه در برابر مكر و حيله
  :باره نازل شدي نمل در ايني مباركهسوره 52-50ي آيه

فَانظرُْ كيَف كَانَ عاقبةُ مكْرهِم أَنَّا دمرْنَاهم وقوَمهم /ومكَروُا مكْراً ومكَرنَْا مكرْاً وهم لاَ يشعْروُنَ«
  »بمِا ظلَمَوا إنَِّ في ذلَك لĤَيةً لِّقوَمٍ يعلَمونَفتَلكْ بيوتُهم خَاوِيةً /أَجمعينَ

بنگر كه عاقبت مكر . فهميدندكه آنان نمياي به كار بستند و ما هم مكري به كار گرفتيم درحاليآنان حيله«
ن هاي آنان كه به خاطر ظلمشااين است خانه. آنان چگونه شد كه ما آنان و قومشان را همگي نابود كرديم

  ».داننداي براي كساني است كه ميخالي مانده است، و اين نشانه
ي پشيماني آنان در ي ديگري دربارهآنگاه كه آيه. رسدو اين قسمت آيه اشاره به آن بود كه خلافت به نسل هيچكدام از آنان نمي

  :قيامت و عذاب آنان نازل شد
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منهم كمَا تبَرَّعوا منّا كذلك يريهم االله اَعمالَهم  برَّءو قال الذين التبّعوا لوَ أنَّ لنَا كَرةًَ فتَتََ«
  »حسرات عليَهم و ما هم بخارجينَ منَ النّار

-جستيم هماناي كاش براي ما بازگشتي بود تا از آنان بيزاري مي: كساني كه از آنان پيروي شده بود گفتند«

نماياند، و ه خداوند اعمال آنان را به عنوان حسرتي بر آنان مياين گونه است ك. گونه كه از ما بيزاري جستند
  )116، ص28، ج1457مجلسي، )  (167ي ي مباركه توبه آيهسوره(» .شدني نيستندآنان از آتش خارج

  به اصحاب صحيفه - سلموآلهوعليهااللهصلي -العمل پيامبر اكرمعكس. 2- 4
در مسجدالحرام  -سلموآلهوعليهااللهصلي–صحيفه از كعبه بيرون آمدند، پيامبر اكرم در آن لحظه كه اصحاب صحيفه پس از امضاي 

براي آنكه گمان نكنند كار آنان از نظر حضرت پنهان است، . ديد و از كار آنان اطلاع داشتبودند و هنگام خروج از كعبه، آنان را مي
. ، كه اشاره به امانتداري او بين اصحاب صحيفه بود»اين امانتدار امت است«: حضرت نگاهي به ابوعبيده كرده و براي استهزاء او فرمود

  )123، ص28مجلسي، ج(
ي اقداماتشان را به آنان خبر داد و آنان را مورد مؤاخذه قرار اصحاب صحيفه را فراخواند و همه -سلموآلهوعليهااللهصلي –پيامبر اكرم 

ايي هرگونه اقدامي را انكاركردند و قسم ياد كردند كه چنين قصدي نداشته و چنين سخني پروداد؛ ولي آنان در نهايت جسارت و بي
  !اندنگفته

  :آيه را برآنان تلاوت فرمود -سلموآلهوعليهااللهصلي –ي توبه نازل شد و پيامبراكرم ي مباركهسوره 74ي در رد آنان آيه
  »...الوُاْ كَلمةَ الْكفُْرِ وكفََروُاْ بعد إسِلامَهِم وهمواْ بمِا لمَ ينَالوُاْيحلفُونَ بِاللهّ ما قَالوُاْ ولقََد قَ«
اند و اي كفر را بعد از اسلامشان گفتهاند، در حالي كه كلمهكنند كه چنين سخني نگفتهبه خداوند قسم ياد مي«

  )122، ص28، ج1457 مجلسي،(»  ...انداند كه بدان دست نيافتههدفي را قصد كرده
  هااطلاع ياران خاص از توطئه.2- 5

العملي را لطمه به ها آگاه بود، ولي در آن موقعيت حساس هرگونه عكسي آن توطئهاز همه -سلموآلهوعليهااللهصلي –پيامبر اكرم 
آن حضرت در اولين . ب را از آن مطلع نمايداي از اصحازد، اما لازم بود عدهديد كه به اجراي آن و آثارش لطمه ميي غدير ميبرنامه

  :و سلمان و ابوذر و مقداد و زبير را فراخواندند و چنين فرمودند - السلامعليه- مرحله  اميرالمؤمنين
اگر اند كه اي نوشتهاند و بين خود صحيفهاند و پيمان بر غصب خلافت بستهابوبكر و عمر و ابوعبيده و سالم و معاذ با هم معاده كرده«

  ».مانع شوند - يا علي - من كشته شدم يا از دنيا رفتم اين خلافت  را از تو
دهي ي عمل پوشاندند دستور مياگر اينان به تصميمات خود جامه! االلهپدرم فدايت يا رسول«: عرض كرد -السلامعليه -اميرالمؤمنين
با آنان  جهاد و مقابله نما، و اگر ياري نيافتي بيعت اجباري را  اگر ياراني در برابرشان يافتي«: فرمودند» العملي نشان دهم؟چه عكس

  )274، ص28، ج1457مجلسي، .(»بپذير و خون خود را حفظ كن
  اميههمكاري اصحاب صحيفه با بني.2- 6
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  .نامه، بلافاصله وارد عمل شدنداصحاب صحيفه بعد از امضاي پيمان
اين بود كه رؤساي آنان را به . اميه بودندتوانستند داشته باشند، بنيي خوبي مياولين كساني كه از نظر آنان در غصب خلافت همكار

  .پيمان خود دعوت كردند
اميه شركت كردند، و چند نفر ديگر نيز حضور داشتند كه عبارت بودند از در آن مجلس عثمان و معاويه به عنوان سرمداران بني
  .، مغيره بن شعبه، ابوهريره و ابو موسي اشعريعبدالرحمن بن عوف، عمر و عاص، سعد بن ابي وقاص

  !با خلافت ابوبكر مخالفيم: آنان گفتند. ابوبكر: ايد؟ گفتندبراي خلافت چه كسي را در نظر گرفته: بني اميه از آنان پرسيدند
  .ي ابوبكر متردد بودنداميه با اصل خلافت موافق بودند و در بارهدر واقع بني

  )98، ص28، ج1457مجلسي، .(پيمان شدنداميه پذيرفتند و با آنان نيز همر را از بنياصحاب صحيفه همين مقدا
  شدن يك توطئه در قُديدخنثي. 2- 7

الحجه كاروان به آباديِ قديد كه تا غدير كمتر ي بازگشت شدند، روز هفدهم ذيكاروان عظيم حجاج بعد از پايان مراسم حج، آماده
  .سيدندر -از يك روز ديگر فاصله داشت

  .با ورود به اين آبادي كاروان توقف كرده و مردم براي استراحت از راهي كه شبانه طي شده بود پياده شدند
 –با اينكه پيامبر. هاي خود وارد عمل شدندشدن غدير به تكاپوي عجيبي افتادند و براي اجراي نقشهمنافقين در آن لحظات با نزديك

آن » قديد«ي مهمي توقف كنند، ولي در كه اعلام عمومي داده بود كه همه بايد در غدير براي برنامهاز م -سلموآلهوعليهااللهصلي
اي را نيز اغفال كردند و با هم نزد حضرت آمدند و اجازه خواستند كه از كاروان جدا شوند و از شركت در مراسم معاف منافقين عده

  !هايشان برسندباشند تا زودتر به خانه
چه شده كه از پيامبرتان گريزانيد به حدي كه اگر سمتي از «: ي مرموز اين گروه فرمودبا مشاهده -سلموآلهوعليهااللهصلي –رم پيامبر اك

  »!داريد؟تر ميدرختي به سوي من باشد شما همان سويش را مبغوض
  .شدگان به گريه آمدند و در اين كار خود شرمنده شدنداينجا بود كه اغفال

، 4تا، جحنبلي، بي(» !كسي كه از اين پس از تو اجازه بگيرد سفيه است«: ديد خود را جلو انداخت و گفتكه نقشه را بر آب ميابوبكر 
  )16ص
  شكست يك توطئه هنگام رسيدن به غديرخم.2- 8

ابوبكر و عمر و گروهي . اي ديگر افتادندي اول خود براي جداشدن از كاروان شكست خورده بودند، به فكر نقشهمنافقين كه در نقشه
بر سرعت خود افزودند و پيشاپيش قافله حركت كردند و از  –كه غدير در آن واقع شده  - »كرُاع الغمَيم«از همدستانشان با رسيدن به 

  !هاي جحفه پيش رفتندغدير عبور كردند و تا نزديكي
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اي از آن جمعيت عظيم از غدير عبور كردند ديگر عدههدف از اين كار آن بود كه قافله را هم به دنبال خود بكشانند و وقتي 
نيز  -سلموآلهوعليهااللهصلي –پس برنامه عملاً منتفي خواهد شد و پيامبر. اي نخواهد بودبازگرداندن شتران با بارهاي سنگين كار ساده
  !ترجيح خواهد داد در پي قافله راه را ادامه دهد

: ي غدير نمايان شد پيامبر فرمودنداطلاع داشت، لحظاتي نگذشته بود كه بركه -سلموآلهوعليهااللهصلي –از اين اقدام منافقانه،كه پيامبر
  ».در اينجا شتر مرا بخوابانيد، كه از اين مكان حركت نخواهم كرد تا رسالت پروردگار را ابلاغ نمايم

از يك سو فرمان داد  تا منادي ندا . راكندگي كاروان باشندآن حضرت همزمان با اين اعلان فوراً افرادي را مأمور كرد تا مواظب پ
ي تا آهسته آهسته همه» سر هستند خود را برساننداند بازگردند، و آنان كه پشتي مردم متوقف شوند، وآنان كه پيشتر رفتههمه«: كند

رفتگان را بازگردانند و به آنان تا پيش  همزمان با اين اعلام گروهي را فرستادند. جمعيت در محل از پيش تعيين شده جمع گردند
مأموران به سرعت تاختند و آن گروه را كه به سركردگي ابوبكر و . ي بازگرداندن ابوبكر و عمر به طور خاص سفارش كردنددرباره

آن دو نفر را به شدت  - لمسوآلهوعليهااللهصلي –هاي جحفه پيش رفته بودند به سمت غدير بازگردانند و پيامبر اكرم عمر تا نزديكي
- وآلهوعليهااللهصلي –ي منافقين با آنكه اجرا شد، ولي با اقدام به موقع پيامبر اكرم گونه بود كه دومين نقشهاين. مورد مؤاخذه قرار داد

  )99، ص28، ج1457مجلسي، . (خنثي گرديد - سلم
  اي ديگر در برابر منبر غديرتوطئه. 2- 9

براي ايراد سخنراني تاريخي خود بر فراز منبر رفتند كه در آن لحظات  -سلموآلهوعليهااللهصلي –ي نماز، پيامبر اكرم بعد از انجام فريضه
  .ي ديگري از منافقين در شرف وقوع بودتوطئه

گيرد و مردم با انسجام ر قرار ميبر فراز منب -سلموآلهوعليهااللهصلي –آنان به ايادي و هواداران خود سپرده بودند كه وقتي پيامبر اكرم 
شوند، در صفوف اول قرار داشته باشند و ناگهان از بين جمعيت برخيزند و پراكنده شوند تا عملاً مجلس ي سخنراني ميبيشتري آماده

  .را برهم زنند و نگذارند برنامه ادامه يابد
را نگاه كرد و منتظر ماند تا شايد از حركت زشت خود اين نقشه عملي شده حضرت لحظاتي آنان را نگريست و راست و چپ منبر 

ي دستور داد تا از منبر پايين رفته و از تفرقه -السلامعليه -اما وقتي جدي بودن توطئه را احساس كرد به اميرالمؤمنين. دســـت بردارند
  .مردم جلوگيري كنند و همه را مقابل منبر جمع نموده مجلس را منظم نمايد

. ي منافقين خنثي شدمنشي حضرت بار ديگر توطئهرد شديد همه بازگشتند و بار ديگر در مقابل منبر نشستند و با اين بزرگبا اين برخو
  )134- 133، ص37، ج1457مجلسي، (

  در كوه هرشي - سلموآلهوعليهااللهصلي–ي قتل پيامبر اكرم توطئه. 2- 10
قبل از -سلموآلهوعليهااللهصلي –خورده ديدند، تصميم به قتل پيامبر اكرم تي خود را در روز غدير شكسمنافقين وقتي كه توطئه
  .رسيدن به مدينه را گرفتند

  :آنان براي اين كار نه نفر از همپيمانان درجه اول خود را انتخاب كردند كه عبارت بودند از
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موسي اشعري، مغيره بن شعبه و ابوهريره، كه با گروه عثمان، معاويه، عمرو عاص، طلحه، سعد بن ابي وقاص، عبدالرحمن بن عوف، ابو
  .شدندپنج نفري خود چهارده نفر مي

ترين مكان مناسب. گرفتند كه حضرت تنها باشد و مردم كمتر در اطراف حضرت جمع باشنداز نظر مكاني بايد جايي را در نظر مي
هاي كوه به پائين پرتاب تند اگر بتوانند حضرت را در يكي از پرتگاهبود؛ كه منافقين تصميم گرف» كوه هرشْي«ي براي چنين  هدفي قله

  .كنند و در غير اين صورت با شمشير حمله كرده آن حضرت را به قتل برسانند
ي هرشي و آغاز سراشيبي كوه بود،  منافقين در گروه چهارده نفري خود پيشاپيش قافله رفتند و در محل موعود كه پايان سربالايي قلهّ

ها، هفت نفر در سمت راست و هفت نفر در سپس پشت صخره. ر ظلمت شب حاضر شدند و شترهاي خود را در كناري خوابانيدندد
اي بزرگي را نيز همراه خود برده بودند و آنها را پر از ريگ و شن سمت چپ به كمين نشستند، اين در حالي بود كه ظرفهاي استوانه

  .آنها را از پشت سر در سراشيبي كوه رها كنند و بغلتانندكرده بودند تا براي رهاندن شتر 
عمار افسار شتر . ي هرشي حركت كردندبه همراه حذيفه و عمار با شتري تندرو  به سوي قله-سلموآلهوعليهااللهصلي –پيامبراكرم 

يا محمد، : رسيدند جبرئيل صدا زد به نزديكي قله كه. كردسر شتر را راهنمايي ميكشيد و حذيفه از پشتحضرت را بر دوش مي
ابوبكر و عمر و ابوعبيده و معاذ بن جبل و سالم و عثمان و معاويه و عمرو عاص طلحه و سعد بن ابي وقاص و عبدالرحمن بن عوف و 

  .اند تا تو را به قتل رسانندابوموسي اشعري و مغيره بن اشعبه و ابوهريره در انتظار تو نشسته
ي كوه رفته و اين خبر را به اطلاع حذيفه و عمار رسانيدكه گروهي به قصد قتل حضرت به قلهّ -سلموآلهوعليهااللهصلي –پيامبر 

  .منتظرند، سپس به آنان دستور داد تا با شمشيرهاي خود آماده باشند
و راه سراشيبي را پيش گرفتند، آن ي كوه رسيدند و دو همراه آن حضرت به قله -سلموآلهوعليهااللهصلي –هنگامي كه پيامبر اكرم 

ابتدا ظرفهاي پر از شن و نيز سنگهاي بزرگ را كه در پرتگاه قرار داده بودند . ي خود را از پشت سرآغاز كردندچهارده نفر نقشه
حشت كرد و صداي وحشتناكي بلند شد و سنگها به سمت پاهاي شتر پيش آمدند؛ شتر و. غلتاندند و آنها را به سمت پائين رها كردند

اي نخواهد آرام بگير كه بر تو مسئله: فرياد زد -سلموآلهوعليهااللهصلي–نزديك بود برَِمد و آن حضرت را بر زمين بزند؛ ولي پيامبر 
  :شتر با زبان عربي فصيح پاسخ داد» .بود
ها به سمت پايين كوه با توقف شتر، سنگ» !ايدهدارم در حالي كه شما بر پشت من نشستاالله قدم  از قدم بر نميبه خدا قسم يا رسول« 

  .رفتند و شتر آسيبي نديد
-وآلهوعليهااللهصلي –ي كوه پرتاب كنند، در حالي كه پيامبر منافقين با شكست در اين مرحله، به طرف شتر حمله كرد تا آن را از قله

ي حمله كردند و با آنان درگير شدند آنان كه در يك لحظه نقشه سوار بر آن بود؛ اين بار خذيفه و عمار با شمشيرهاي بركشيده - سلم
سراغ  -سلموآلهوعليهااللهصلي–خود را خنثي ديدند؛ پا به فرار گذاشتند و در پشت تخته سنگها پنهان شدند تا پس از عبور پيامبر

  !شترهاي خود بروند و به قافله ملحق شوند
  دن ابوبكرچگونگي برپايي سقيفه و به خلافت رسي- 3
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ساختماني بود سرپوشيده از ساعده (با خبر شدند كه انصار در سقيفه  -سلموآلهوعليهااللهصلي–ابوبكر و عمر بعد از رحلت پيامبر اكرم 
كه فاميل سرشناس انصار بود، همچنين سعدبن عباده، بزرگ و رئيس خزرج نيز از همين فاميل بود و اين محل  -بن خزرجبن كعب

يك امير از ما و «: گويندبيعت كنند و مي) سعده بن عباده(شدند تا با يكي از خودشانجمع) راي آنان براي فصل قضايا بودمجلس شو
  .»يك امير از قريش

عمر خواست سخن آغاز كند ولي ابوبكر او را از سخن منع . كشيدند تا به آنجا رسيدندابوبكر و عمر بسوي آنان رفتند و همديگر را مي
-وآلهوعليهااللهصلي –ي انصار نازل شده بود و هر حديث كه پيامبر اكرم خودش باب سخن را آغاز كرد و هر آيه كه درباره كرد و
ي مردم به راهي روند و انصار به راهي ديگر روند، من اگر همه«: دانيد كه پيامبرخدا گفتمي«: گفته بود را به زبان آورد و گفت - سلم

دار اين كارند و مردم نيكو، پيرو نيكان قريش قريش عهده: داني و نشسته بودي كه پيامبر گفتمي! وم،  و تو اي سعدربه راه انصار مي
  ».شوند و مردم بدكاره، پيرو بدكارانشان شوند

  )1330، ص4تا، جطبري، بي(» .اميران باشيد) قريش(راست گفتي پس ما وزيران باشيم  و شما«: سعد بن عباده گفت
نفس است كه هر قدمي را كه پيغمبر پيش انداخت آن را بپذيرد و به دنبال آن پس كدام  يك از شما خشنود و نيك: مر گفتسپس ع

  .)مقصودش ابوبكر بود كه براي نماز به جاي پيغمبر پيش قدم شده بود و درغار كنار پيامبر بود(گام بردارد؟ 
پذيريم و ما غير از علي كسي را نمي: بكر بيعت كردند ولي بعضي از انصار گفتندسپس عمر با ابوبكر بيعت كرد و مهاجرين نيز با ابو

  )12ه، ص1344اثير، ابي. (كنيم؛ ولي عمر آنها را براي بيعت مجبور كردبيعت نمي
فتاده و به هر ها به راه اي بيعت در سقيفه، آنان از آن محل خارج شدند كه بنا به روايت براء بن عازب آنان در كوچهپس از خاتمه

، 1380جعفريان، ! (داشت يا نهماليدند، چه آن شخص بدين كار تمايل ميگرفتند و به دست ابوبكر ميرسيدند دست او را ميكسي مي
  )21، ص2ج
  نتيجه.4

ي است كه اجتماع سقيفه يك اتفاق يك روزه نيست بلكه اين جريان پليد كه در اثر آن تاريخ بشريت از مسير خود منحرف شد، جريان
  .هايي طراّحي كرده بودنداز مدتها قبل براي  تشكيل آن  نقشه
به فكر به دست گرفتن خلافت بودند و براي رسيدن به اين اهداف پليد  -سلموآلهوعليهااللهصلي –آنها حتي در زمان حيات پيامبر اكرم 

  .دي آنها خنثي شهاي زيادي را چيدند كه با امداد الهي همهخود توطئه
كمي  -سلموآلهوعليهااللهصلي –اما اين شياطين به ظاهرمسلمان بعد از رحلت جانسوز پدر امت حتي اجـــازه ندادند كه اهل بيت پيامبر  

  .ي عمل پوشاندندهاي شوم خود را جامهاز اين داغ آرام بگيرند، فوراً نقشه
 -سلموآلهوعليهااللهصلي –ي رسول اكرم  ديد طبق فرمـــودهل آنان نمياولين ركن ولايت هم كه ياراني را براي گرفتن حق در مقاب

  .ماندرفت و ديگر اثري از آن باقي نميكرد شايد اسلام نوپا كاملاً از بين ميسكوت را اتخاذ كرد كه اگر اين سكوت را اتخاذ نمي
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 ١١٩

  د ونصاريشيوة برخورد قرآن باكتب مقدس يهو
  روح االله رسولي فر                                            

  
  

  چكيده
و با توجه به ويژگي هـاي جامعـةآن روز و در بعضـي از مـوارد،در       �قرآن كريم نزولي تدريجي دارد و در دوران رسالت پيامبراكرم

  .ه استپاسخ يا موضع گيري نسبت به حوادث و رويدادهاي آن زمان،نازل گرديد
قرآن بـا توجـه بـه    .بدون ترديد قرآن كريم چه درگفتگو با دوگروه يهود و نصاري  و چه دربارة آنها مطالب زيادي رابيان كرده است  

دربرخورد با يهـود  . درآغاز،دعوت عام خود را به همة گروهها ابلاغ كرده است)هدي للنّاسِ(وجهة بارز هدايتگري نسبت به همة مردم
  .نيز با توجه به تنوع مسائل و وجود مقاطع وموقعيتهاي مختلف،شيوه هاي گوناگوني داشته استو نصاري 

،اصـل اولـي رابرتأييدوتصـديق وپـذيرش مطالـب حـق       )تـورات وانجيـل  (قرآن مجيد در برخوردبا كتابها و متون مقدس يهودونصاري  
  .بنانهاده وسپس خطاها و موارد باطل آنها راگوشزد نموده است

  .يهود،نصاري،تورات،انجيل،قرآن:ن كليديواژگا
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  مقـدمه

 W‰èδ”«.مهمترين شأن قرآن كريم،جنبه هدايت گري آن است كه وسعت وگسترة مرتبه اي ازآن شامل تمامي انسانها مي شود

Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9«1 ت دارد ودرآيات يكي ازراههاي هدايت قرآن،تذكر ويادآوري است كه آن نيز نسبت به همة مردم جهان عموميو

β÷«:متعددي،به عنوان تنهارسالت قرآن معرفي شده كه اين حاكي ازاهميت مطلب است Î) uθèδ �ωÎ) Ö�ò2ÏŒ t ÏΗs>≈yèù=Ïj9«2  وما÷«وuθèδ �ωÎ) 

Ö�ø.ÏŒ t ÏΗs>≈yèù= Ïj9«3.  

زتّ وكرامتش رهنمون گردد، زنجيرهاي گـران  پيامــبراسلام،باآخرين آيين نامه الهي برانگيخته شدتاانسان راازنكبتها برهاند واورابه ع  

ßìŸÒ «.جهل وكج انديشـي وفسادوشـرك راازاوبرگيـرد    tƒ uρ öΝ ßγ÷Ζtã öΝèδ u�ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñF{$# uρ ÉL ©9$# ôMtΡ% x. óΟ ÎγøŠn= tæ «4    وسـبكبال درملكـوت

  .پاكي هاوزيباييها پروازش دهد
كرده،مطالب رادرقالب هاي گوناگون وباشيوه ومنطقي خاص  قرآن كريم براي رساندن انسان به هدف والايي كه براي اوترسيم  

  .يهودونصاري نيز ازجمله افرادي هستندكه قرآن براي هدايت آنان مطالب فراواني بيان نموده است.عرضه كرده است
گرويدندودرعين باطلوع اسلام وبه وجودآمدن تشكل مسلمين،گروههايي ازيهودونصاري پذيراي انوارجانبخش اسلام نشده،به اسلام ن  

باوجودقدرت وحكومت فراگيراسلام كه .حال ازدارالاسلام نيز هجرت نكرده،زندگي مسالمت آميزدركنارمسلمانان راانتخاب كردند
مسلمانان نه تنهاازهرگونه  -كه قرآن نيز بدان اشاره دارد - امكان مقابله ودعوت جبري رافراهم مي نمود به دليل عدم نفع ايمان جبري

تنش درموردآنان بازداشته شدند،بلكه ملزم به رعايت حقوق اين عده نيز گشتندوچه بساهمين برخوردهاسبب جذب آنان به درگيري و
  .دين مبين اسلام مي شد

ازآنجاكه قرآن كريم به عنوان آخرين كتاب آسماني بركتابهاي آسماني پيشين هيمنه واشراف دارد،بي شك درباره اعتبار وسنديت   
  .وسقم محتواي آنها به قضاوت وداوري وروشنگري پرداخته است آنها ونيزصحت

  اشتمال تورات وانجيل برمطالب حق ولزوم عمل به آنها: گفتار اول  
درميان پيروان اديان مختلف .متون مقدس يهودي ومسيحي درقرآن كريم مكررمطرح شده وموردداوري قرارگرفته است

ازآنجاكه دودين يهوديت ومسيحيت . دوگروه كتابي داشته اندكه دردسترس بوده است موجوددرمنطقه حجاززمان نزول قرآن،تنهااين
قرآن مجيدهم درموردتورات وهم . درآن زمان آميزه اي ازحق وباطل بوده اند، قاعدتاً متون  مقدس آنان نيزهمين گونه بوده است

  :درموردانجيل تصريح مي كندكه آنهامشتمل برنوروهدايت هستند



 ١٢١

» !$ ¯ΡÎ) $ uΖø9t“Ρr& sπ1 u‘öθ−G9$# $ pκ�Ïù “W‰ èδ Ö‘θçΡuρ «5 )ماتورات رانازل كرديم كه درآن نوروهدايت است(. » $ uΖø‹¤�s% uρ #’n?tã ΝÏδ Ì�≈rO#u  |¤Š ÏèÎ/ 

Èø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ $ ]%Ïd‰|ÁãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1 u‘öθ−G9$# (çµ≈ oΨ÷)s?# uuρ Ÿ≅ŠÅgΥM} $# ÏµŠÏù “W‰ èδ Ö‘θçΡuρ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒuρ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ Ïπ1 u‘öθ−G9$# 

“Y‰èδ uρ Zπ sàÏã öθtΒuρ tÉ)−Gßϑ ù=Ïj9«6   

وازپي پيامبران پيشين،عيسي بن مريم را فرستاديم كه تــورات پيش ازخودراتصديق مي كردوبه اوانجـيل داديم كه درآن هدايت (   
  ونور 

   .)رواپيشگان مايه هدايت وموعظه استونوراست وتصديق كننده تورات قبل ازآن است وبراي پ
پيامبرگرامي اسلام باعده اي ازيهوديان مواجه شدكه صورت مردي رابا زغال سياه كرده وبه «:درشأن نزول آيه نخست آمده است  

اخواند و يكي ازعلماي آنان رافر �پيامبر.آري:آياحدزاني دركتابتان چنين ذكرشده است؟همه گفتند:ازآنان پرسيد.اوشلاق مي زدند
نه،واگرمراقسم نمي :تورابه خدايي كه تورات رابر موسي نازل نمود،قسم مي دهم آياحدزاني رادركتابتان چنين يافتيد؟گفت«:فرمود

دادي خبرنمي دادم ،حدزاني دركتاب مارجم است ولي چون اين كاردرميان ثروتمندان ماشايع شده ،هنگامي كه آنان مرتكب زنا مي 
ازاين روگفتيم به جاي .رديم وموقعي كه ديگران آن عمل را انجام مي دادندحدرجم راجاري مي نموديمشدند رهايشان مي ك

   7».رجم،حدي را قراردهيم كه بتوانيم آن رابرهمه به طورمشترك جاري سازيم وتوافق برروي سياه كردن صورت وتازيانه حاصل شد
درهردوآيه عبارت است ازاحكام جزائي »هدايت نور«راين يكي ازمصاديقآيه دوم نيزدرسياق وراستاي آيه نخست قراردارد بناب  

درآيات زير،اين مطلب .موجود درتورات وانجيل زمان ظهوراسلام كه يهودونصاري مي بايست براساس آن داوري مي كردند
  :باصراحت بيشتري بيان شده است

y#ø‹x.uρ   y7tΡθãΚÅj3 ptä† ÞΟèδy‰ΖÏã uρ èπ1 u‘öθ−G9$# $ pκ�Ïù ãΝ õ3ãm «! $#«8      

  !)وچگونه تورابه داوري ميگيرندباآن كه تورات نزدآنهاست ودرآن حكم خداآمده است؟(

$ oΨö; tFx.uρ  öΝÍκ ö�n=tã !$ pκ�Ïù ¨β r& }§ø�̈Ζ9$# Ä§ø�̈Ζ9$$ Î/ š ÷ yèø9$# uρ È÷ yèø9$$ Î/ y#Ρ F{$# uρ É#ΡF{$$ Î/ šχ èŒW{$# uρ Èβ èŒW{$$ Î/ £Åb¡9$# uρ ÇdÅb¡9 $$ Î/ 

yyρã�àfø9 $# uρ ÒÉ$ |ÁÏ% 4 yϑ sù šX £‰|Ás? Ïµ Î/ uθßγsù ×οu‘$ ¤�Ÿ2 …ã& ©! 4 tΒuρ óΟ©9 Ν à6øts† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7Í×̄≈s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈©à9$#«9  

ودرتورات برآنان مقرركرديم كه جان درمقابل جان،چشم دربرابرچشم،بيني دربرابربيني،گوش در برابر گوش، دندان دربرابردندان و (
وهركه مطابق آيات الهي داوري نكند، آنها حقاً . اوخواهد بود] گناهان[وهركه ازقصاص درگذرد،آن كفارة .قصاص بايدكردزخم هارا
  .)ستمگرند

ö/ä3ósu‹ø9uρ ã≅ ÷δr& È≅ŠÅgΥM} $# !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# ÏµŠÏù 4tΒuρ óΟ©9 Ν à6øts† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθà)Å¡≈ x�ø9$# « 10  
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وبايداهل انجيل مطابق آنچه خدادرآن نازل كرده حكم كنند وهركه مطابق آيات الهي حكم نكند،آنهاقطعااًزاطاعت خدابيرون رفته (
  .)اند
ميان تورات وانجيل زمان نزول قرآن وتورات وانجيل كنوني فرق قائل شده اند،بدين معناكه درآن زمان متون  11برخي ازمفسران  

جدحكم الهي ومعارف حقه بوده ويهودونصاري ملزم بوده اندبرطبق آنها عمل نمايند،آيات فوق نيزناظربه مقدس يهودي ومسيحي،وا
همين مطلب است،ولي بعدهاكه تورات وانجيل دستخوش تحريف شد،ديگرمطلب حقي درآنهاباقي نماندتادرزمان حاضرنيزعمل به 

  .اين كتابها مطلوبيت داشته باشد
رست باشد،زيرا نسخه هايي خطي ازتورات وانجيل مربوط به چندقــرن قبل ازاسلام درموزه هاي اروپا ولي اين سخن نمي تواند د  

ازاين گذشته درزمان ظهوراسلام وحتي پس ازآن،سرزمين حجازبه هيچ 12.نگهداري مي شودكه باكتاب مقدس موجودمطابقت دارد
زمان اين دودين درديگرنقاط دنيامراكزعلمي بزرگ،دانشگاهها وجه يك مركزمهم علمي براي يهوديان ومسيحيان نبوده است ودرآن 

بنابراين ممكن نبوده كه دريك منطقه دورافتاده كتب مقدس آنان تغييركندواين تغييربه مراكزعلمي . و كتايخانه هاي مهمي داشته اند
  13.معتبر سرايت كند

براين كه هرچنددست تحريف باتورات بازي كرده ولي آيات قرآن به وضوح دلالت مي كند«:مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد
نازل شده بود،به طوركلي �دردست يهوديان وجودداشته باتورات اصلي كه برحضرت موسي�توراتي كه درزمان پيامبراكرم

  14».مخالف نبوده است
يان است تصديق مي كند،واين همان اين آيه اجمالاًتوراتي راكه امروزه نزديهود«:مائده بيان مي كند 43ايشان همچنين درذيل آية  

بابل را فتح كرد و بني اسرائيل را ازاسارت بابلي هاآزادنمودوبه آنان  -پادشاه ايران -»كوروش«پس ازآنكه»عزراء«كتابي است كه 
ست درد �اجازه دادبه فلسطين بازگشته وبه تعميرمعبدهيكل بپردازند ،جمع آوري كردواين كتاب همان است كه درزمان پيامبر

پس قرآن تصديق مي كندكه درهمين كتاب علي رغم تحريف وتغيير،حكم خدا .يهوديان بوده و درحال حاضرنيز در دست آنان است
  15».وجوددارد�درنتيجه درهمين توراتي كه امروزه ميان يهوديان است مقداري ازمطالب تورات اصلي نازل شده برموسي. وجود دارد

نازل �اين آيه دلالت مي كندبراين كه درانجيلي كه برحضرت مسيح«:ة انجيل نيزتصريح مي نمايدهمين سوره دربار46درتفسيرآية  
اناجيل چهارگانه فعلي نيز هرچندكه غيرازآن انجيل نازل شده است ...شده بود،توجه ويژه اي به پرهيزگاري دردين موجودداشته است

  16».ولي باوجوداين،مطالب فوق راتأييدمي كند
بلااًشاره شد،شأن نزول آيات فوق ومصداق بارز حكم خدادرآن،حكم رجم درمجازات زناي محصنه است كه همان طوركه ق

  :درتورات كنوني نيزوجوددارد
  17».اگرمردي يافت شودكه بازن شوهرداري همبسترشده باشد،پس هردويعني مردي كه بازن خوابيده است و زن،كشته شوند«

نه تنهاتورات رانسخ نكرده  �راقبول دارند،چراكه حضرت عيسي -ازجمله حكم رجم-آن مسيحيان نيزحجيت تورات واحكام فقهي
  :بلكه آن راتصديق نموده وگفته است
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زيراهرآينه به شما مي گويم،تا .نيامده ام تا باطل نمايم بلكه تا تمام كنم.گمان مبريدكه آمده ام تا تورات ياصحف انبياء را باطل سازم«  
پس هركه يكي ازاين احكام كـوچكترين  .شود،همزه يانقطه اي ازتورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شودآسمان و زمين زايل ن

اما هركه به عمل آورد وتعليم نمايد، اودر ملكوت آسـمان  .را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد،درملكوت آسمان كمترين شمرده شود
  18».بزرگ خوانده خواهد شد

 �وحضرت عيسي�انجيل كنوني همانندزمان نزول قرآن،هرچندكه همان كتابهاي نازل شده برحضرت موسيبنابراين تورات و  
نيستندوتمامي مطالبشان درست نمي باشد بلكه سخنان باطل درآنها رسوخ كرده است،امادرعين حال احكام ومعارف الهي نيزدراين 

  .عايت آنهادرعمل،قضاوت واعتقادات خويش بوده وهستندكتابها يافت مي شودكه يهود و نصاري درگذشته وحال ملزم به ر
ازديدگاه قرآن كريم،عمل نمودن يهوديان ومسيحيان به همين تورات وانجيل موجود،متضمن سعادت دنيوي واخروي آنان مي باشد   

  :ولي مع الاسف بسياري ازآنان چنين نكردند
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پا مي كردند، بي ترديدازبالاي تورات وانجيل وآنچه راكه ازجانب پروردگارشان به سوي آنان نازل شده،بر]احكام[واگرآنان( 
  .)ازآنهاگروهي ميانه روومعتدل هستندولي بسياري ازايشان بدعمل مي كنند.روزي مي خوردند)زمين(واززيرپايشان) آسمان (سر
مراد از برپاداشتن تورات وانجيل اين است كه به آنچه كه دراين دوكتاب است،به همان صورتي كه «:مرحوم شيخ طوسي مي فرمايد  
  20».ست وبدون كوچكترين دخل وتصرف عمل كننده
مقاتل بن ســليمان نيزيكي ازمصاديق برپـاداشتن تـورات وانجيل راهمان اقامـة حدود و قـصاص دانسته كه ازآيـات گذشته استفـاده     

  21.مي شود
  :ورات عملي تورات وانجيل مي داندتاآنجاكه قرآن كريم،ارجمندي اهل كتاب نزدخداي متعال را درگرو به كاربستن احكام ودست  

ö≅ è% Ÿ≅÷δ r'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# ÷Λ ä ó¡s9 4’n?tã >óx« 4®L ym (#θßϑŠÉ)è? sπ1 u‘öθ−G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρé& Νä3 ø‹s9Î)  ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ 3 «22  

برپا نكنيد،هيچ اعتباري ] عملاً[نازل شدهتورات وانجيل وآنچه راكه از پروردگارتان به سوي شما]احكام[تاوقتي كه!اي اهل كتاب:بگو(
  .)نداريد

يعني صرف ادعاي ايمان كافي نيست بلكه قيام واقدام .بنابراين شخصيت وارزش افراد به ميزان تعهدات مذهبي آنان بستگي دارد  
  23.عملي لازم است

» 

» 
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مـي   �وديـان درايـن رابـــطه ازپيـامبراكرم    بغـدادي،شــأن نزول آية فوق را نيزمربوط به همان جريـان رجـم وقصـاص وســؤالات يه      
البته هيچ گاه موردآيه،مخصص نمي شوديعني برپاداشتن تورات وانجيل منحصردراجراي حكم رجم وقصاص نيست بلكـه شـامل   .داند

  25.سايراحكام و واجبات نسخ نشدة اين دوكتاب نيز مي شود
  :ات را تكذيب عملي آيات الهي وظلم به خويشتن مي شمارددرمقابل ،قرآن كريم عمل نكردن يهوديان به احكام وتكاليف تور
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تورات مكلّف شدند سپس به آن عمل نكردند،همچون مثل درازگوشي است كه كتابهايي راحمل كند،بد ]پيروي از[مثل كساني كه به(
  .)وخدا مردم ستمگر را هدايت نمي  كند!است وصف آن قومي كه آيات خدا را تكذيب كردند

مثل افرادي كه مكلّف شدند به قيـام بـه تـورات وعمـل بـه آن،آنگـاه تحمـل        يعني «:مرحوم طبرسي درتفسيراين آية شريفه مي فرمايد  
نكردندحق تحمل كردن،يعني حق حمل را ادا نكردند و به موجب آن عمل ننمودند،براي اينكـه آن راحفـظ كردنـدودردفاترخود هـم     

بهاي حكمت را بر پشتش حمل مي كنـد  نوشتند وآن راتدوين كردند سپس به احكام آن عمل نكردند،مانند داستان الاغي است كه كتا
  27».ولي مطالب آن رادرك نمي كند

ازآنجاكه نصاري نيزهماننديهوديان مكلفّ به اجراي احــكام وفرامين تورات مي باشند لذا برخي ازمفـسران قرآن،اين آيه راشامل هر   
 �درآيـة مذكور،يهوديان معاصر با پيامبراكرم»ينالذ«عده اي ديگرازمفسران تصريح كرده اندكه مراداز28 .دوگروه دانسته اند

در نتيجه درتورات آن زمان كه تفاوت چنداني باتورات كنوني نداشته،مطالب حقي موجودبوده است كه يهوديان ملزم به 29.است
  .رعايت آنها بوده اند و اين الزام اكنون نيزبه قوت خود باقي است

  كريم تصديق تورات وانجيل توسط قرآن:گفتاردوم
  :اين آيات رامي توان به چهاردستة زيرتقسيم نمود.قرآن كريم درآيات متعددي متون مقدس يهودي ومسيحي راتصديق كرده است  
/ ، مائده3/،آل عمران97/بقره:درهشت آيه آمده است كه اين قرآن كتابهاي انبياي پيشين راكه پيش روي اوست تصديق مي كند)الف  
  .30/،احقاف31/،فاطر111/يوسف،37/،يونس92/، انعام48
  .47/ونساء91،89،41/بقره: درچهارآيه،قرآن كريم كتابهايي راكه نزد اهل كتاب است تصديق مي كند)ب  
وآل 101/بقره:دردوآيه،پيامبرگرامي اسلام به عنوان تصديق كنندة متون مقدسي كه نزداهل كتاب است معرفي شده است)ج  

  .81/عمران
مائده : نوعي محتواي تورات وانجيلي كه درعصرنزول قرآن نزديهود و نصاري بوده موردتصديق قرارگرفته استدردوآيه نيز به )د   
  .47و 43/
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درتمامي اين آيات قرائني وجود داردكه نشان مي دهد همان تورات وانجيل موجود در دست اهل كتاب زمان نزول قرآن مورد   
آتچه نزداهل كتاب «و» آنچه  نزد شما اهل كتاب است«در دستة اول،» آن استآنچه پيش روي «تعبيرهاي.تصديق واقع شده است

دردوآية دستة چهارم اين امرروشن تراست،زيراهمان طوركه قبلاً اشاره شد،آية اول .دردستة دوم وسوم شاهد براين مطلب است» است
عمل نمي كنند وآية دوم به مسيحيان همان زمان را مؤاخذه مي كندكه چرا به احكام الهي موجود درتورات  �يهوديان زمان پيامبر

  .دستور مي دهدكه بر طبق انجيل داوري كنند
بنابراين اين سؤال به ذهن مي آيدكه با .است �قبلاً خاطرنشان كرديم كه تورات وانجيل كنوني همان تورات وانجيل زمان پيامبراكرم  

همان طوركه بيان شد، :قران كريم تصديق شده اند؟در پاسخ بايدگفت وجود مطالب باطل وخلاف عقل وشرع دراين كتابها چرا توسط
وجود داردكه قرآن آنها را قبول دارد، ... در همين تورات وانجيل موجود،مطالب حقي از قبيل احكام حدود وقصاص،عقايدصحيح و

  .منظور از تصديق قرآن نيز تأييد همين مطالب است
  :ان كه درباب بيستم سفرخروج آمده است مي نويسديكي ازنويسندگان با اشاره به ده فرم  

حرمت ساختن  -1:قسمتي ازتورات بر اصل خود باقي مانده است مثلاً اصل درتشريعات تورات اين است كه ازجانب خداست ازجمله
 - 5حريم زنا ت -4تحريم دزدي -3. تحريم قتل واينكه هركس،ديگري راعمداً بكشد قصاص مي شود -2بتها و عبادت وسجده برآنها 

  30...لزوم تكريم واحترام گذاشتن به پدر و مادرو -7حرمت طمع ورزيدن به خانه ودارايي هاي ديگران  -6تحريم شهادت دروغ 
  :صاحب تفسيرالمنار درتبيين تصديق قرآن نسبت به آنچه كه نزد اهل كتاب است مي گويد  
و نهـي ازكارهـاي زشت و امر بـه كارهاي نيك  و امــوري كه باعــث مقصود،تعاليم تورات وديگركتب انبـياء ازقـبيل توحيد « 

مقصود اين است كه قرآن دراموري مانند توحيد،اصول دين واهداف اين كتابها «:ودرجايي ديگرمي گويد 31» .سعادت مي شود،است
  32».با آنها موافق است

به عبارت ديگرقرآن كريم برخي .هودي ومسيحي نمي شودبنابراين،اين تصديق كلّي است وشامل تمام جزئيات متون مقدس ي  
امورزير بنايي و اساسي اين متون را تصديق مي كندنه همة محتواي آنهارا قرآن دركنارتصديق كتابهاي پيامبران گذشته،برآنها هيمنه و 

  :اشراف دارد و ضعفهاي آنها راگوشزد مي كند
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پس ميان آنـان  . رابه حق به سوي تو فرو فرستاديم،درحالي كه تصديق كنندة كتابهاي پيشين وحاكم برآنها است] قرآن[ ومااين كتاب(
  .)دا نازل كرده حكم كنبر وفق آنچه خ

» 
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معناي هيمنة قرآن برتورات وانجيل اين است كه هم برحقاّنيت وراستي آنهاشهادت مي دهد وهم ازاصول «:مرحوم مغنيه مي فرمايد  
وغ و واحكام تغييريافته درآن دوكتاب خبر مي دهد،تا مردم حقايق اين كتابها را ازمطالب باطل راه يافته درآنهاكه سران اديان به در

  34».افترا آنها را به خدانسبت داده اند،تشخيص دهند

دكتــردروزه بااستفاده ازآية يادشده، ضابطه  ومعيارعقيدة اسـلامي نسـبت به كـتابهاي  متداولي كه حاوي كلام الهي اززبـان   
كتاب قراردارد،معيارومرجع ونگهبان  پيامبرانش       مي باشدراچنين بيان كرده كه قرآن نسبت به آنچه كه ازكتب الهي دردست اهل

يعني اگراموراساسي وزيربنايي  كه دركتابهاي متداول ميان آنان به خدانسبت داده شده ، درقرآن بيايد يا رد نشود،استناد آنها به .است
ا امروزه اما مباني واصولي كه درقرآن ذكرشده درهرصورت حق است،هرچنددرآن كتابها اثري ازآن نباشد،زير.خداصحيح است

تنهاقرآن است كه مستقيماً از طريق .درموردآن صدق كند»كتاب خدا«درميان كتابهاي متداول،كتابي غيرازقرآن وجودنداردكه وصف
درحالي كه كتابهاي ديگرچندين سال پس .وحي خداوند بر پيامبرش نازل شده وازتغيير وتحريف محفوظ مانده است

  35.اي بشري نوشته شده وآميزه اي ازمطالب صحيح وباطل اندازپيامبران،درزمانهاي مختلف و با قلمه
  :ايشان آيات  زير را نيز شاهد بر برداشت  مذكور دانسته اند
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سوي شماآمده است كه بسياري ازحقايق كتاب آسماني راكه نهان مي كرديدبرايتان روشن سازدو       همانا فرستادة ما به !اي اهل كــتاب(
به راههاي امن وسلامت رهنمون مي شود ] كتاب[خدا هركس  راكه درپي جلب رضاي اوست به وسيلة آن. ازبسياري مي گذرد] البته[ 

  .)ه راهي راست هدايتشان مي كندو به  خواست خود،آنها را ازتاريكي ها به نور مي برد و ب
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فرستاديم ولي شيطان اعمالشان را برايشان آراست وامروزهم سرپرستشان ] رسولاني[سوگند به خداكه به سوي امتهاي پيش ازتو(
كه آنچه رادرآن اختلاف دارند برايشان بيان  و مااين كتاب رابرتونازل نكرديم مگر براي اين. هموست وبرايشان عذابي دردناك است

  .)كني وهدايت ورحمتي باشدبراي مردمي كه ايمان مي آورند

¨βÎ) # x‹≈yδ tβ#uö�à)ø9$# BÈà)tƒ 4’n?tã û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu� ó Î) u�sY ò2r& “Ï%©!$# öΝèδ ÏµŠÏù šχθà�Î=tGøƒ s† «38  

  .)رآن اختلاف دارندبرايشان حكايت مي كندبي گمان،اين قرآن بسياري ازچيزهايي راكه بني اسرائيل د( 

» 

»
 

»
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درواقع اين مقتضاي هيمنه واستيلاي قرآن بركتابهاي پيشين است كه مهمترين اختلافات آنهادرباب اصول وفروع شريعت،سرگذشت    
  39.پيامبران وغيرپيامبران راتبيين مي كند

  گوشزدكردن ضعفهاونارسائيهاي تورات وانجيل:گفتارسوم
رعين حالي كه تورات وانجيل راتصديق مي كندوبه وجوداحكام ومعارف حقه درآنهاشهادت مي دهد،به مقتضاي هيمنه قرآن كريم د  

  .واشرافي كه بركتابهاي پيشين دارد،كاستيهاوانحرافات آنهارانيزگوشزدمي كند
همين توراتي كه در .نازل شده بود درتورات فعلي هست� درحال حاضرهفت لوح ازده لوحي كه جانب خدا برحضرت موسي  

مي باشدولي  �انجيل كنوني نيز شامل بسياري ازتعاليم حضرت عيسي.اختيار ماست،حاوي بسياري ازخطبه هاي حضرت موسي است
قرآن كريم يهوديان مؤمن به حضرت موسي و مسيحيان مؤمن به حضرت عيسي .مطالب باطل ونارواهم دراين كتابها رسوخ كرده است

تند ومي خواهندببينند موسي ياعيسي چه گفته است به پيروي ازپيامبراسلام فرامي خواندومي گويد؛من گفته راكه درپي حقيقت هس
  40:هاي آنان را بازگومي كنم

ö≅ è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$ sù ãΝä3 ö7Î6 ósãƒ ª!$# ö�Ï�øótƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3 t/θçΡèŒ 3ª! $# uρ Ö‘θà�xî Ò Ο‹Ïm§‘«41  

  .)خدا را دوست مي داريد ازمن پيروي كنيد تا او نيز دوستتان بدارد وگناهانتان را بيامرزد وخداآمرزندة مهربان است اگر:بگو(  
اين آيه نازل شد )18مائده،(»ماپسران خداودوستان اوهستيم«: زماني كه يهودگفتند: درشأن نزول اين آيه ازابن عباس روايت شده است  

همچنين ازمحمدبن جعفر روايت شده كه اين آيه دربارة . ديان عرضه كردولي آنان ازقبول آن سرباز زدندآن را به يهو �و پيامبراكرم
براي دوستي خداوبزرگداشت او مسيح رابزرگ مي شمريم وعبادت مي : مسيحيان نجران نازل شده است، زيراآنان مي گفتند

  42.كنيم،پس خداوند اين آيه راجهت ردگفتارآنان نازل كرد
  :زدكردن خطاهاواشتباهات تورات وانجيل درقرآن كريم به دوگونه صورت گرفته استگوش  

  تصحيح خطاهاواشتباهات:الف
قرآن كريم گاه به صورت مستقيم عقايدواقوال نادرست اهل كتاب راكه برگرفته ازكتابهايشان است مورداشاره قرارداده وآنان را   

  :دازچنين افكار و عقايدي برحذرداشته است،مانن

Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝà6 ÏΖƒ ÏŠ Ÿωuρ (#θä9θà)s? ’n?tã «! $# �ωÎ) ¨, ysø9$# 4 $ yϑ̄ΡÎ) ßxŠ Å¡yϑ ø9$#  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝtƒó�tΒ Ú^θÞ™u‘ «! $# 

ÿ…çµ çF yϑÎ= Ÿ2uρ !$yγ9s)ø9 r& 4’n< Î) zΝ tƒ ó�tΒ Óyρâ‘uρ çµ÷ΖÏiΒ ( (#θãΖÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘uρ ( Ÿωuρ (#θä9θà)s? îπsW≈ n=rO 4 (#θßγtFΡ$# # Z�ö<yz öΝà6©9 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ª! $# ×µ≈s9Î) 

Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ysö7ß™ βr& šχθä3 tƒ …ã& s! Ó$s!uρ ¢ …ã& ©! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 4’s∀ x.uρ «! $$Î/ WξŠÅ2uρ«  43  

مسيح،عيسي بن مريم،فقط پيامبرخداوكلمة اوست كه .نگوييد اي اهل كتاب،دردين خودغلومكنيدودربارة خداغيرازحقيقت چيزي(  
بازايستيدكه .سه گانه است] خدا[پس به خداوپيامبرانش ايمان بياوريد ونگوييد.آن را به سوي مريم افكنده، وروحي ازجانب اوست

» 

»
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انهاوزمين است ازآن اوست آنچه درآسم.منزه ازآن است كه براي اوفرزندي باشد.خدافقط معبودي يگانه است.براي شما بهتر است
  .)وخداوندبس كار سازاست

پس رفته،همة امتها راشاگرد سازيدوايشان رابه اسم اب «را مستندبه عباراتي ازكتاب مقدس همچون؛» تثليث«برخي ازمسيحيان، عقيدة  
شمرده وباخيرخواهي  مي دانند،ولي قرآن كريم درآية يادشده،اين اعتقاد را غلو دردين 44».و ابن وروح القدس تعميددهيد

وگاهي به صورت غيرمستقيم، مطلب .راتبيين نموده وآنان رابه دست برداشتن ازاين اعتقاد فرا مي خواند�تمام،شخصيت حقيقي مسيح
مثلاآًيات فراوان .حقي رابيان  مي كندكه لازمة آن،تصحيح مطلب نادرستي است كه درهمان زمينه،درتورات يا انجيل ذكرشده است

هـــمچنين . ازنظرقرآن نادرست ومردودباشد» تثليث«لازم مي گيرد عقيدة  -ازجمله آيات سورة توحيد- م در رابطه باتوحيدقرآن كري
كه -،نشان مي دهدروايت تورات دراين قضيه45ازطرف خدامأموربه ذبح اوبود �به عــنوان كسي كه حضـرتابراهيم» اسماعيل«معرفي 

  به جاي اسماعـيل 
  .نادرست است -46ه ميان آوردهسخن ب» اسحاق«از 
نكتة مشترك دردوصورت فوق اين است كه قرآن كريم،اصل وريشة چنين مطالبي راقبول دارد،ولي خطاواشتباهي راكه درتعيين   

يعني مثلااًصل دين وخداپرستي را .مصاديق صورت گرفته،اصلاح مي كندومصداق صحيح راجايگزين مصداق نادرست مي گرداند
به .راروانداسته وبرنمي تابد -كه عبارت است ازتبديل توحيدويگانه پرستي به تثليث وسه گانه پرستي  - لي غلودرآن تأييدمي كندو

  .عبارت ديگر،آئيني موردپذيرش قرآن است كه از شوائب وناخالصي هاپيراسته شده باشد
  مخالفت بامطالب باطل وذكرحقيقت مطلب: ب
مستقيم بامطالبي ازتورات ياانجيل كه اساساًباطل ونادرست هستند، مخالفت نموده قرآن كريم دراين مجال نيزگاه به طور  

، ولي 47به صليب كشيده شده وجان سپرد �مـثلادًراناجيل اربـعه آمده كه حضـرت عيسي.ودرمقابل،حقيقت امررابيان كرده است
  :قرآن باصراحت تمام اين مطلب راردكرده ومي فرمايد

öΝÎγÏ9öθs%uρ $ ¯ΡÎ) $uΖù= tGs% yx‹Å¡pRùQ $#  |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ tΑθß™u‘ «! $# $ tΒuρ çνθè=tF s% $ tΒuρ çνθç7n=|¹ Å3≈s9uρ tµ Îm7ä© öΝ çλm; 4 ¨βÎ)uρ tÏ%©!$# (#θà�n=tG÷z$# Ïµ‹Ïù 

’Å∀ s9 7e7x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μçλ m; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟù=Ïæ �ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd ©à9$# 4 $tΒuρ çνθè=tF s% $ KΖŠÉ)tƒ ≅ t/ çµ yèsù §‘ ª! $# Ïµ ø‹s9Î) 4 tβ% x.uρ ª! $# # ¹“ƒ Í•tã $ \ΚŠÅ3 ym «48  

برآنان مشتبه ] حقيقت امر[مامسيح عيسي بن مريم،پيامبرخداراكشته ايم،درحالي كه نه اوراكشتندونه برداركردند، بلكه :وادعايشان كه(
ندارندوتنهاازحدس وگمان پيروي مي كنندوبه  اواختلاف كردند،قطعادًرموردآن شك دارندوبه آن آگاهي] قتل[شدوكساني كه دربارة

  .)بلكه خدااورابه سوي خود بالا برد،كه خداوند توانا وحكيم است.يقين اورانكشتند
به عبارت ديگر، با ارائة .وگاهي به طورغيرمستقيم مطالبي بيان فرموده كه اصلاً با قول تورات يا انجيل دراين رابطه سازگار نيست  

مثلاً تصويري كه تورات ازخداوندوپيامبران اوبه دست . ن عقيدة برگرفته شده ازتورات ياانجيل اشاره كرده استعقيدة صحيح به بطلا

» 

48 
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مي دهد،بسيارزننده ونامناسب است،درحالي كه آيات قرآن كريم،آنان رادرجايگاه والايي قرارداده وازهرگونه نسبت ناروايي مبرّا 
  :ومنزهّ دانسته است،ازجمله اينكه

وآوازخداوندخداراشنيدندكه درهنگام وزيدن نسيم نهاردربـاغ مي خراميد وآدم وزنش «:ي تورات،جسماني وقابل رؤيـت استخدا  
و «:وحتي باحضرت يعقوب كشتي مي گيردومغلوب وي مي شود 49».خويشتن را ازحضورخداوندخدادرميان درختان باغ پنهان كردند

وچون اوديدكه بروي غلبه نمي يابدكف ران يعقوب را لمس كردوكف . مي گرفت يعقوب تنهاماند ومردي باوي تاطلوع فجركشتي
به وي .تامرابركت ندهي تورارهانكنم:گفت.مرارهاكن زيراكه فجرمي شكافد:پس گفت.ران يعقوب دركشتي گرفتن بااوفشرده شد

ه باخدا وبا انسان مجاهده كردي ازاين پس نام تويعقوب خوانده نشودبلكه اسرائيل،زيراك:گفت.يعقوب:نام توچيست؟گفت:گفت 
  50».ونصرت يافتي

�ω çµ «:درحالي كه قرآن مي فرمايد   à2Í‘ô‰ è? ã�≈ |Áö/F{$# uθèδuρ à8Í‘ô‰ãƒ t�≈|Áö/ F{$# «51  

  .)چشم هااورانمي بينندولي اوهمة چشمهارامي بيند(
پس «:ين مي آيد تا بفهمد چه خبراستخداي تورات نسبت به حوادث روي زمين جاهل وبي خبراست،ازاين روگاهي ازآسمان پاي  

چون كه فريادسدوم وعموره زيادشده است وخطاي ايشان بسيارگران،اكنون نازل مي شوم تاببينم موافق اين فريادي كه :خداوندگفت
  52.)به من رسيده  بالتمام كرده اند والّا خواهم دانست

  :ولي قرآن كريم مي فرمايد

(# þθãΚn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# Èe≅ä3Î/ >óx« ×ΛÎ=tæ «53   )بدانيدكه خدابه هرچيزي دانااست(.  

ü¨βÎ) ©!$# Íν ÏŠ$ t6 ÏèÎ/ 7�<Î6 sƒ m: ×�<ÅÁ t/ « 54    )قطعاخًدانسبت به بندگانش آگاه بيناست(.  

پس خدا روز «:خداي تورات نيازمنداستراحت است وبعدازآفريدن آسمان وزمين درشش روزخسته مي شودوبه استراحت مي پردازد  
  55».تم رامبارك خواندوآن راتقديس نمود،زيراكه درآن آرام گرفت ،ازهمة كارخودكه خداآفريد وساختهف

#) &óΟs9uρr «:اماقرآن كريم بيان مي كند ÷ρt�tƒ ¨βr& ©!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÅV≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{$# uρ öΝs9 uρ z ÷ëtƒ £ÎγÉ)ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã β r& }‘Å↵ øtä† 

4’tAöθyϑ ø9$# 4 #’n?t/ …çµ ¯ΡÎ) 4’n? tã Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒ Ï‰s% «56  

زنده كند؟آري ]نيز[ مگرندانسته اندكه آن خدايي كه آسمانهاوزمين راآفريده ودرآفريدن آنهادرمانده نگرديد؛ مي تواند مردگان را(
  .)اوست كه برهمه چيزتوانااست

»ßìƒÏ‰t/ ÅV≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ ( # sŒ Î)uρ # |Ós% # XXö∆r& $yϑ ¯ΡÎ*sù ãΑθà)tƒ …ã& s!  ä. ãβθä3 uŠsù «57  

  .)مي شود] فوراًموجود[ ؛پس»باش] موجود[«:وچون به كاري اراده فرمايد،فقط مي گويد] است[پديدآورندة آسمانهاوزمين] او([ 
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خت معرفت ازهمة درختان باغ بي ممانعت بخور، اما ازدر:خداوندخداآدم را امرفرموده ،گفت«:خداي تورات دروغ نيزمي گويد  
  58».نيك وبدزنهارنخوري،زيراروزي كه ازآن خوردي ،هرآينه خواهي مرد

  :درمقابل قرآن كريم،خداوندراازهمه راستگوترمي داند.درحالي كه آدم ازآن درخت خورد ونمرد

y‰ ôã uρ «! $# $ y)ym 4 ôtΒuρ ä−y‰ô¹r& zÏΒ «!$# WξŠÏ% «59   

  )تراست؟وعدة خداراست است وچه كسي درسخن ازخداراستگو(
ونوح به فلاحت زمين شروع كردو «:درتورات شراب مي خورد وازخودبي خودمي شودوكارهاي ناشايست ازاوسرمي زند �نوح  

تاكستاني غرس نموده وشراب نوشيده،مست شدودرخيمة خودعريان گرديدوحام،پدركنعان،برهنگي 
  60».پدرخودراديدودوبرادرخودرابيرون خبرداد

  :ازبندگان برگزيده وشايستة خداست كه هدايت الهي شامل حالش شده وخدابه اودرودفرستاده است ولي درقرآن كريم،اويكي

» ¨β Î) ©! $# #’s∀sÜô¹$# tΠ yŠ# u %[nθçΡuρ tΑ# uuρ zΟŠ Ïδ≡ t�ö/Î) tΑ#uuρ tβ≡t�ôϑ Ïã ’n?tã t Ïϑn=≈ yèø9$# «61  

  .)ان برتري داده استبه يقين،خداوند،آدم ونوح وخاندان ابراهيم وخاندان عمران رابرمردم جه(

»4 $ ·mθçΡuρ $ oΨ÷ƒ y‰ yδ ÏΒ ã≅ ö6 s% (  «62  )ونوح راازپيش هدايت نموديم(.  

»íΟ≈n=y™ 4’n? tã 8yθçΡ ’Îû t ÏΗs>≈yèø9 $#  $ ¯ΡÎ) y7Ï9≡x‹ x. “ Ì“øgwΥ t ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9$#  …çµ ¯ΡÎ) ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã t ÏΖÏΒ÷σßϑ ø9$# « 63  

  .)به راستي اوازبندگان باايمان مابود.نيكوكاران راپاداش مي دهيممااين گونه .درودبرنوح درميان جهانيان(
  :رانيزشرابخواروزناكارمعرفي مي كند �تورات،حضرت لوط  
پدرماپيرشده ومردي برروي زمين نيست :ودختربزرگ به كوچك گفت... لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در كوه ساكن شد«

پس .بيا تا پدرخودرا شراب بنوشانيم و با او همبستر شويم تانسلي ازپدرخودنگاه داريم.كه برحسب عادت كل جهان،به مادرآيد
آن شب نيزپدرخودراشراب نوشانيدند ...درهمان شب،پدرخودراشراب نوشانيدندودختربزرگ آمده با پدرخويش همخواب شد

  64»...ودختركوچك همخواب وي شد
سته كه همچون سايرپيامبران،ازافرادصالح وشايسته بوده وبرديگران برتري داشته درحالي كه قرآن كريم،اوراپيامبري داناوحكيم دان

  :است
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به راستي آنهاگروه .مي كردند نجات داديم] جنسي[كارهاي پليد]مردمش[وبه لوط حكمت ودانش عطاكرديم  و او را ازآن شهري كه(
  .)و او را در رحمت خويش داخل كرديم،زيرا او از شايستگان بود. بد و منحرفي بودند
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  .)وجملگي رابرجهانيان برتري داديم] نيزهدايت كرديم[واسماعيل ويسع ويونس ولوط  را (
  ين حال كه مطاب درست تورات وانجيل راتصديق نموده وخـطاهاواشتباهات آنهاراتصحيح واصلاح كرده، بنابراين قرآن كريم،درع  

  .درمقام بيان حق نيزذره اي ازمواضع خودكوتاه نيامده ومطالب باطل وخرافي راكه وارداين كتابهاشده ردنموده است
  جمع بندي

  وان به دودستة عمده تقسيم نمود؛آيات قرآن دربارة متون وكتابهاي مقدس يهودونصاري رامي ت
دريك دسته ازآيات،سخن ازتورات وانجيلي به ميان آمده كه جزء كتابهاي آسماني بوده اند وخداوند هر يك ازآن دورا به ترتيب 

نازل فرموده ومانند سايركتابهاي آسماني، مشتمل براحكام ومعارف الهي ونور و هدايت بوده  �وحضرت عيسي �برحضرت موسي
  .اند

دردستة ديگر،مرادازتورات وانجيل،همين كتابهاي موجود است كه دست نوشته هايي بشري هستند و درآنها، هم مطالب حق ومطابق با 
  .تورات وانجيل حقيقي وجود داردوهم مطالب باطل وخرافي

ده است بلكه ابتدا مطالب حق يكسره رد نكر -كه مطابق باتورات وانجيل زمان نزول قرآن است- قرآن كريم،تورات وانجيل كنوني را
راتأييدوتصديق كرده ويهود و نصاري رابه  - ازقبيل اموراساسي وزيربنايي مانندتوحيدوتشريعاتي مانندحدود و قصاص - موجود درآنها

  . برپاداشتن وعمل نمودن برطبق آنها فراخوانده است 
. انحراف واشتباه شده اند،گوشزد وتصحيح نموده استدرمرحلة دوم؛مطالبي راكه دراصل درست بوده ولي درتبيين ومصداق دچار

دانسته »اسحاق«مثلاً اصل امتحان حضرت ابراهيم به واسطة امربه ذبح فرزندش درست است ولي در تورات،آن حضرت مأموربه ذبح 
ل خداپرستي همچنين اص.بوده است»اسماعيل«شده درحالي كه ازقرآن استفاده مي شودحضرت ابراهيم مأموربه ذبح فرزندديگرش

  .موجود درانجيل را تأييد كرده ولي تثليث رابه توحيدتبديل وتصحيح نموده است
درمرحلة سوم؛بامطالب وعقايدي كه ازاصل و اساس باطل ونادرست هستند،مخالفت نموده وعقيدة درست دراين زمينه راارائه كرده 

  .شده است، تصليب، الوهيت وبنوت مسيح مثل نسبتهاي ناروايي كه دراين كتابها به خداوپيامبران داده.است
  پي نوشت ها
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  »ي كشف روش هاي تحول از قرآندر جست و جو« 
  محمد سلطاني 
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  مقدمه
 تحـولات  ازي ك ـي شـك  بـدون . اسـت  گشـته ي مختلف ـ تحـولات  و رييتغ خوش دست خود، فرود و فراز پر خيتار طول دري بشر فرهنگ

 اسـلام،  مثـل ي م ـيابراه انياد مخصوصاًي اله انياد از ها تمدني فرهنگي ها بخش نيتر مهم. استي آسمان وي اله انياد در ر،يپرتأث و ماندگار
  .نديآ يم حساب به تيبشري زندگ بر اثرگذار عوامل نيتر بزرگ از خود كه دارند، وام ها آن به وابستهي ها نحله و تيهودي و تيحيمس

 بـه  توجه با ـ قرآن و ـ آن ميتعال ازي برخ به وارد اشكالات و نقص تمام با ـ ديجد عهد و ميقد عهد كتب در موجود دستورات و معارف
 معتقـدان  اني ـم دري ليبـد  يب نقش هم هنوز و اند بوده ها تيترب و ها آموزش قات،يتحق مطالعات، ازي اريبس محور ـ، آني جاودانگ و تيجامع
 قلمـداد ي بشـر  جامعـه  ابعـاد  ي همـه  بـر  اثرگـذار  بـع من نيتـر  ارزنده كه چرا است، زيمتما منابع گريد از قرآن البته. دارند گرانيدي حتّ و خود
 ژهيو سبك و خاص نظم با گريدي سو از و مانده مصوني گشتگ گم و برد دست و فيتحر خطر از ،يآسمان كتب گريد خلاف به و شود؛ يم

 گـرد  بـه  همـواره  و كـرد  ينم ـ اباجتن مردار از كه پرست بت و ناداني گروه از و كند متحول شدت به را خود مخاطبان نياول توانست، خود
؛گزارش تـاريخي  80، ص 2ق، ج 1385ابن الاثير ، : ك.ر( ،...  و گذارد يم نزاع وي زيخونر و جنگ به را خود روزگار دائماً و بود ها يزشت

ي اله ـي هـا  ارزش گسـترش  و انسـان ي آزاد راه در فـداكار  و معتقد مؤمن،يي ها تيشخص )جعفر بن ابي طالب در دربار نجاشي پادشاه حبشه
 گسـيل  باعث بود، آن در تمدن و فرهنگ مظاهر از كهي اندك بهره و عربي مادر فرهنگ وجود با كه آن؛ اطراف و مكه در هم آن بسازد،
 اني ـم در تجـاوز  وي تعد و ظلم با همراه و منحطي اجتماع روابط زين وي رفتار وي فكر انحرافات وي گمراه غلط،ي باورها و فيسخ ديعقا
 نيا مخاطبان، ي جانبه همه تحول جاديا در آن يِآسمان كتابِ و نيد نيا ژهيوي ها تيظرف دادن نشان جهت به ميحك خداوند و بود شده ها نآ

 ـ  رسولًارسولًا  الأُْمينَالأُْمينَ  فىِفىِ  بعثَبعثَ  الَّذىالَّذى  هوهو«. برساند ظهور ي منصه به را قرآن و اسلام نيآفر تحول تيظرف تا كرد انتخاب را منطقه ـم  مُمنهُمتلْـُواْ   نهتلْـُواْ يي  

ِمليَهعِمليَهع  هاتايءهاتايء  وو  زَكِّيهِميزَكِّيهِمي  وو  مهلِّمعيمهلِّمعي  تَابالْكتَابالْك  وةَ  وِْكمةَالحِْكمالح  ون  كانَوُاْكانَوُاْ  إِنإِن  ونملُ  ملُقَبَى  قبَىلفَبِين؛ٍ  ضلََالٍضلََالٍ  لفبِين؛ٍم2، آيه )62(سوره جمعه ((» »   م(  
عقيقـي  : ك.ر( نمانـد،  دور هـم  انخاورشناس ـ چشـم  از و گـذارد  اثـر  هـم  غـرب  و شـرق ي هـا  تمـدن  بـر  بعدهاي حت كه ميعظ تحول نيا

 و ∃ امبري ـپ توسـط  )53و  52،صص11ش، ج 1382؛ و دورانت و جيمز، 94و93ش، صص 1347؛ لوبون، 98، ص 1ش، ج  1371بخشايشي، 
  : است ساخته انينماي خوب به را قتيحق نيا البلاغه نهج در��ي عل كه وستيپ وقوع به قرآني ها تيهدا پرتو در هم آن

» َلهسَيقِ ا أردبتَِص مهاءرمَِ فَجبْنَ المقَاضٍ مانْت مِ ونَ الْأُمةٍ معجطوُلِ ه لِ ونَ الرُّسينِ فتَْرَةٍ ملىَ حع  و ه لَّذي بينَ يديـ
 و بودنـد  غفلـت  خـواب  در هـا  امـت  و نداشتند حضور امبرانيپ كه فرستادي هنگام را�� امبريپ خداوند؛  النُّورِ المْقتَْدى بهِ ذَلك القُْرآْن

 بـا  و كـرد  قيتصـد  را نيش ـيپ امبراني ـپي هـا  كتـاب  كـه ي حال در آمد، خلق انيم به امبريپ پس. بود گسسته هم از تيانسان وي دوستي ها رشته
  )185 نهج البلاغه، خطبه. (».است ميكر قرآن نور، آن و ندينما اطاعت آن از ديبا همه كه شد ها انسان تگريهدا» ينور«

 امبري ـپ معاصـر  عـرب  و كتـاب  نيا اول مخاطبان مخصوص جامعه، و فرد ي جانبه همه تحول و تيترب در قرآن تيظرف نيا كه شود دقت
ا ذكـْرٌ   : رسالت حهانى پيامبر در آيات( است؛ نهايت تا انسان تحول كتاب آن، اتيآ به استناد با كريم قرآن بلكه ست،ين) ص( ا ذكـْرٌ   و ما هو إِلَّـ و ما هو إِلَّـ

ا     ؛)28/ سبا ( لِّلنَّاسِ بشيرًا و نذَيرًا و لكَنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لَا يعلمَونَلِّلنَّاسِ بشيرًا و نذَيرًا و لَكنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لَا يعلمَونَ  كَافَّةًو ما أرَسلنَْاك إِلَّا و ما أرَسلنَْاك إِلَّا   ؛)52/ قلم (   لعْالمَينلعْالمَينلِّلِّ لنَْك إِلَّـ ا   و ما أرَسـ لنْكَ إِلَّـ و ما أرَسـ
ا  : خاتميت نبـوت او در ( است امبرانيپ خاتم انشيا وي جهان) ص( امبريپ رسالت كه رايز)) 107/ انبياء (لِّلعْالمَينَلِّلعْالمَينَ  رحمةً ا  ما كاَنَ محمَد أبَـ ما كاَنَ محمَد أبَـ

ولهَ     و  )40/ احـزاب  ( ء عليماء عليما    شىشى        أحَد من رجالكمُ و لَكن رسولَ اللَّه و خَاتَم النَّبيِنَ و كاَنَ اللَّه بكِلُأحَد من رجالكمُ و لَكن رسولَ اللَّه و خَاتَم النَّبيِنَ و كاَنَ اللَّه بكِلُ لَ رسـ ذى أرَسـ و الَّـ ولهَ     هـ لَ رسـ ذى أرَسـ و الَّـ هـ
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 ي ژهيو نشيآفر و فطرت با شانيا اميپ اتيمحتو و)) 33/ توبه ( ليظهِْرَه على الدينِ كلُِّه و لوَ كَرهِ المْشْركِوُنَليظهِْرَه على الدينِ كلُِّه و لوَ كَرهِ المْشْرِكوُنَ      حقّحقّو دينِ الْو دينِ الْ    بِالهْدىبِالهْدى
ديلَ  فَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا  فطرْتَ اللَّه الَّتىِ فَطَرَ النَّافَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا  فطرْتَ اللَّه الَّتىِ فَطَرَ النَّا: مطابق فطرت بودن دين اسـلام در ( است هماهنگ انسان ديلَ  س علَيه�ا  لَا تبَـ س عليَه�ا  لَا تبَـ

 محصور خاص عصر و مخاطب و جامعه كي در آن اميپ و )))30/ روم ( ..لخلَقِْ اللَّه ذاَلك الدينُ القْيَم و لَكنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لَا يعلمَونَلخلَقِْ اللَّه ذاَلك الدينُ القْيَم و لَكنَّ أَكثْرََ النَّاسِ لَا يعلمَونَ
 گرانيد با آن سخن مانع خاص، اشخاص با خطاب و ديگو يم سخن ،ياجتماع وي فرهنگ افق و سطح هر با و زمان هر در انسان با و شود ينم

ي ا شـده   ين ـيب شيپ نيتأم هم ديجدي ازهايني برا و كرده تيكفا را انساني ها حاجتي عصر هر در كه است نيزم چون هم و است دهينگرد
  . است رفته اشاره قرآن بعد نيا به ))ع(، به نقل از امام صادق8، ح 25، ص 92مجلسي، مكررّ، ج ( ما، اتيروا در كه دارد رهيذخ را گذشته از

 اسـتخراج  اسـت،  متخصص و كاشف ازمندين عتيطب مواهب كشف كه طور همان كه است آن نيزم و عتيطب به قرآن گريد شباهت البته
 خاسـتگاه  رد،ي ـگ يم ـ زهي ـانگ سؤال و ازين از متخصص، ذهني ريگ جهت كه گونه همان و است كاشف و» ترجمان« ازمندين هم قرآني ها اميپ

ش،  1385و صفايي حـائري،   29، ص 1ش، ج 1386بهجت پور، : ك.در اين رابطه ر( است، سؤال وجود زين قرآن از شاداب و نوي ريگ بهره
 را كتـاب  ني ـا بگردد، قرآن در خود پاسخ دنبال به و باشد داشتهي سؤالات سعادتش و كمال حوزه در حداقل انسان اگر كه )110تا  63صص 
 من ارَاد علم الاوَلينَ و الآخَرينَ فَليثوَر القُرآنَ «: است شده اشاره 7 اكرم امبريپ ازي تيروا در مطلب نيا به كه چنان. ابدي يم پاسخگو

 )548، ص 1ق، ج 1409المتقـي الهنـدي،   . (»كند تأمل و كاوش قرآن در است،يدن آخر به تا اول از ندگانيآ و انينيشيپ علم خواهان هركه ؛
؛ ألَاَ إِنَّ فيه علمْ ما يأتْي و الحْديثَ عنِ المْاضي و دواء 158نهج البلاغه، خطبه .( است گرفته قرار دييتأ مورد زين گريدي اتيروا در موضوع نيا

انٍ و     ؛ و إنَِّما حكَّمناَ القْرُْآنَ هذاَ القْرُْآ125؛ و خطبه  دائكمُ و نظَمْ ما بينكَمُ نْ ترَجْمـ د لـَه مـ نُ إنَِّما هو خطٌَّ مسطُور بينَ الدفَّتَينِ لَاينطْقُ بلِسانٍ و لاَبـ
 قـرآن  بـه  را خود حاجت و باشد خود امور سامان و درمان طالب انسان كه آن به مشروط قرآن،يي گو پاسخ قدرت نيا) إنَِّما ينطْقُ عنْه الرِّجالُ

  )همان. (كند مراجعه اهلش به استخراج و كشف نيا در و كند عرضه
 و هـا  هي ـآي جيتـدر  نـزول  كـه  دينما توجه ف،يظر و مهم نكته نيا به ديبا قرآن، از تحول روش كشف جهت قرآن به كننده مراجعه البته
ي خـدا  كـه  دهـد  يم ـ نشـان  هـا،  پرسـش  و ها ضرورت ها، چالش و مخاطباني ها تيظرف با متناسب اتيآ ارانهيهوش انتخاب و قرآني ها سوره
 در را محتـوا  ني ـا انتقـال  روش بلكه داند، ينم نيد مناسب غيتبل راه را، قرآن احكام و معارف شكوه با و ارزشمند يِمحتوا انتقالِ تنها، م،يحك
ي اسـلام  تي ـترب و نيد غيتبل عرصه در و ميبشناس را ها روش نيا تا ماست بر و است داده دخالت كاملاً كرده، بيتعق قرآن نزول از كهي هدف
 حال زمان با ها روش قيتطبي براي بشري ها ينوآور و ها تجربه از و كردهي طراح ها آني راستا در راي فرعي ها روش و ميبگير بهره ها آن از

وضوع به طور جـدي توسـط اسـتاد    اين م. (ميينما استخراج و كشف را ها روش نيا دري احتمال رييتغ به مربوط ضوابط و اصول و گرفته بهره
، بـه ايـن   »درآمدي بر اصول تحول فرهنگي با الهـام از نـزول تـدريجي قـرآن    «پور در حال پيگيري است و كتاب  محترم حجه الاسلام بهجت

  .)موضوع پرداخته است
  ـ در جستجوي راه صحيح كشف روش تحول از قرآن 1ـ  2ـ  1

 نگـاه  هـم  قـرآن،  ي مطالعه در گر،يد عبارت به. طلبد يم را قرآن هيآ هيآ و سوره سوره در قتعم و دقتّ ن،يآفر تحول روش نيا شناخت
 قـرآن  قي ـطر از جامعـه  و فـرد ي فرهنگ ي جانبه همه رييتغ و تحول دنبال به اگر كه رايز است؛ لازم شناسانه روش نگاه هم و شناسانه مضمون

 به و شود يم حاصل تيترب پرتو در مهم نيا و رسيم يم هدف نيا به شود، جامعه و فرد تيشخص و تيهو ازي بخش ها آموزه كهي وقت م،يباش
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 محتـوا  فهـم  در دي ـبا كـه  گونـه  همـان  و دوسـت  نيا بيترك مولود و روش و محتواي همبستگ معلول هم قرآن از تيترب روش آوردن دست
  .داد رجخ به تيحساس و دقتّ ديبا زين اسلامي نيآفر تحول روش كشف در داشت، وسواس
 اكـرم  امبري ـپ اري ـاخت در را آني محتـوا  كـه  استي ا مانهيحك ي اراده همان محصول قرآن، دري فرهنگ تحولي ها روش دگاه،يد نيا در

  .كرد ملزمي نيد نيمضام انيب در ژهيو روش ازي رويپ بر هم و داد هشدار او به راي نيد نيمضام و محتوا انيب رييتغ هم و داد قرار) ص(
است آمده حاقه ي سوره 47 تا 43 اتيآ در نيد اميپي محتوا رييتغ بر دارهش شاهد:  

»بن رتنَزِيلٌ مبن رتنَزِيلٌ م      ين؛ِثممْبِالي ْنهالأَْقَاوِيل؛ِلأَخََذنَْا م ضعنَا بَليلَ عَتقَو َلو ين؛َوَالمْالعين؛ِثممبِالْي ْنهالأَْقَاوِيل؛ِلأَخََذنَْا م ضعنَا بَليلَ عَتقَو َلو ينَ؛وَالمْالع           د نْ أَحـ د   لقَطَعَنَا منهْ الوْتين؛َفمَا منكم مـ نْ أَحـ لقَطَعَنَا منهْ الوْتين؛َفمَا منكم مـ

 ْنهع ْنهاجزِِينعاجزِِينحها بـر مـا بسـته بـود، دسـت راسـتش را سـخت         اى گفته پاره] او[و اگر . اى است از جانب پروردگار جهانيان فرودآمده]  پيام[؛  ح
  ».شد او نمى]  عذاب[كرديم، و هيچ يك از شما مانع از  گرفتيم، سپس رگ قلبش را پاره مى مى

  :باشد يم امتيق سوره 19 تا 16 رينظي اتيدرآ» روش« ازي رويپ ضرورت شاهد و
در هنگـام  [زبانـت را   إِنَّ علَينَا بيانـَه؛ إِنَّ عليَنَا بيانـَه؛         نهَ؛ ثمُنهَ؛ ثمُلَا تُحرِّك بهِ لسانكَ لتعَجلَ بهِ؛ إِنَّ عليَنَا جمعه و قُرءْانهَ؛ فَإذَِا قَرأَنَْاه فَاتَّبِع قُرءْالَا تُحرِّك بهِ لسانكَ لتعَجلَ بهِ؛ إِنَّ عليَنَا جمعه و قُرءْانهَ؛ فَإذَِا قَرأَنَْاه فَاتَّبِع قُرءْا«
پـس چـون   . ماست]  عهده[در حقيقت گردآوردن و خواندن آن بر . دگى بخرج دهىشتابز]  قرآن[زود بحركت درنياور تا در خواندن ]  وحى

به جهت آنكه برداشت ما از آيـه متفـاوت   . (» !  بر عهده ماست] نيز[سپس توضيح آن . خواندن آن را دنبال كن]  گونه همان[آن را برخوانديم 
ران اسـت    ـ ارتباط  1. گردد از ديگر مفسران است، به ناچار توضيحي ارائه مي تقريبـاً اتفّـاق بـر    . اين آيات با آيات قبل، مورد گفتگـوي مفسـ

ـ بـه جهـت     2. ها نبايد به معناي قطع كامل ارتباط آيات با مطالب سوره تلقـّي شـود   رسد معترضه بودن آن به نظر مي. هاست بودن آن معترضه
ها  چنين باشد كه اي رسول ما در بيان مسائل روز قيامت به انسان رسد معناي آيات در مورد بحث قيامت است، به نظر مي 16تا  1آنكه آيات 
ها بر تو كار ماست و هرگاه بخشي از آيات  جمع كلمات در آيات و عرضه هر دسته آيات مربوط به قيامت و قرائت تدريجي آن  .عجله نكن

و بيان وتوضيح و شرح اين مقدار قرائت شـده از آيـات مربـوط     تر تر و نه بيش هاي ما باش نه كم مربوطه را بر تو خوانديم، تو نيز تابع خوانده
درسـت  .  هاي غيرقرآني نيز كار ماست و تو بايد منتظر بماني تا اين وحي نيز بر تو نازل شود به قيامت در قالب وحي و آيات ديگر و يا وحي

ـ يعنـي گرچـه تـو      3. ارسازي مراد خود معلوم خـواهيم كـرد  كنيم، اما اين آيات متفرق را با آشك است كه ما آيات را به طور متفرقّ بيان مي
خود در اوج معرفت نسبت به حقايق هستي و معارف بلند الهي هستي، اما روش و متدُ و سبك بيان اين حقائق، نيازمند حكمت پروردگـاري  

پـس  . ف راقي الهـي را بـه مـردم ابـلاغ نمـايي     است و تو كه زبان پروردگار در ميان مردم هستي، بايد با همان سبك و اسلوب، معار) ربوبي(
  .)باشد اند، به نظر صحيح نمي برداشتي كه ديگر مفسرين گرانقدر از اين آيه داشته

بـر  [خـش بخـش   و قرآنى را ب مكثْ و نزََّلنَْاه تنَزِيلا؛مكْث و نزََّلنَْاه تنَزِيلا؛    و قُرءْانًا فَرَقْنَاه لتقَْرأََه على النَّاسِ علىو قُرءْانًا فَرَقْنَاه لتقَْرأََه على النَّاسِ على«: فرمود كه اسراء سوره 106 هيآ اي و
  ».نازل كرديم تا آن را به آرامى بر مردم بخوانى، و آن را به تدريج نازل كرديم] تو

 هـا  يژگيو همه با نزول عصر جامعهي فرهنگ تحول در قرآن روش ناب و حيصحي بررس و شناخت ضرورت بر فقط پژوهش نيا در البته
 آني بزرگان كه باشد مترقّي، و بالنده روش نيا ازي ا گوشه كشف از پس دور ندانچ نهي ا ندهيآ در االله شاء ان و شود يمي پافشار ابعادش و
 زيني جيتدر نزول با است، مرتبط قرآن اتيآ و ها سورهي ژگيو با كه آن بر علاوه ن،يآفر تحول روش نيا. ندينما قيتطب ما امروز جامعه بر را
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 وجـود  سـؤال  مـورد  اتي ـآي محتـوا  ابـلاغ  و انيب در كه را ها تفاوت ازي اريبس ،اتيآ و سور نزول در جيتدر كه چرا دارد؛ي ناگسستن ونديپ
  .ديگو يم پاسخ دارد،

 بـه  ورود بـه ي ازي ـن بـود،  تي ـترب و شـناخت ي بـرا ي ن ـيد معـارف  و علوم ازي ا مجموعه انيب فقط رسالتش و داشتي دفع نزول قرآن اگر
 در و مشـركان  بـه  مكـه  در كه نبود لازم  نيچن هم نداشت،) ص( اكرم امبريپ لترسا باي همگان وي خارجي ها يريدرگ و ها چالش ازي اريبس
 بـه ي ضـرورت  زي ـن و بپـردازد  پراكنـده  شـكل  بـه  هـم  آن و نـه يمد در راي نيد جامعهي شناس آسيب به نبودي ازين و بپردازد كتاب اهل به نهيمد
 بـالفرض  و سـت يني دفع ـ طـور  بـه  7 امبري ـپ بر جداگانهي نزولي ناف نظر نيا البته. (نبود آن در ها پاسخ و ها پرسش طرح و ها خطاب ازي اريبس

  .)داردي شتريب تأملي جا زين) ص( امبريپ بر نزول آن گرچه ندارد، ما كلام دري ريتأث باشد، بودهي نزول چنان
نـزول تـدريجي قـرآن تنهـا بـه       كـه  چـرا  دانست؛ مرتبط قرآني جيتدر نزول با راي قرآن تحول ي شناسانه روش مطالعات هيپا ديبا نيبنابرا

تربيت و تغيير و تحول مثبت مخاطبان انجام شد  ي اي از معارف و بيان دستورات الهي نبود، بلكه نزول قرآن با انگيزه منظور آموزش مجموعه
انسـان و ايجـاد تغييـر     مـدار بـوده و تعليمـات آن در جهـت رشـد      زبان آمـوزش قـرآن، تربيـت   . براي تربيت بود يا و تعليم و آموزش، مقدمه

، نـزول تـدريجي    شد و با لحاظ ايـن حكمـت   تأمين مي» نزول تدريجي«اين هدف تنها در صورت . باشد محسوس و تدريجي در مخاطبان مي
  )106/ اسراء(» مكْث و نَزَّلنْاه تَنزْيلاًمكثْ و نَزَّلْناه تَنزْيلاً    و قُرآْناً فرََقنْاه لتقَْرأََه علىَ النَّاسِ علىو قرُآْناً فرََقنْاه لتقَْرأََه علىَ النَّاسِ على«: قرآن به وقوع پيوست

ويـژه، يعنـي نـزول قـرآن و خوانـدن همـراه بـا         ي اين گونه. قرآن بخش بخش شد و به تدريج نازل شد، تا با درنگ بر مردم خوانده شود
تربيتـي   ي سال رسالت اتفّاق افتاد كه خود تابعي از نزول تـدريجي قـرآن بـود، و انگيـزه     23درنگ، همان واقعيت تاريخي است كه در طول 

بود، امـا اگـر بپذيريـد    ... ها و  توان نافي تفاوت فرهنگ البته نمي)  38، ص 1پور، پيشين، ج بهجت. ك.ر. (ه خوبي تأمين كردنزول قرآن را ب
شناسـان و   كه ابتدا آن روش را كشـف نمـاييم و سـپس جامعـه     ها يكي است، بايد پذيرفت كه راهي نيست جز آن هاي اصلي انسان كه دغدغه

  .ن بحث كنند و ملاحظه كنند تا چقدر اين روش در جامعه امروز ما كاربرد داردشناسان اسلامي روي آ روان
 از انسان تحول و رييتغ روش بايي آشنا بلكه ست،ين گريد جوامع و طيشرا در روش اي حوادثيي جز اي ذره ذره تكرار ماست مراد چه آن
 قي ـطر از تنهـا  و است هماهنگ قرآن نزول معاصر جامعه با موضوعش اي ظاهرش گاه قرآن اتيآ گريد چون هم روش نيا. است قرآن نگاه
 باشد،ي جار وي سار سنن با جامعه به و ژهيو فطرت با انسان به روش نيا خطاب اگر البته. كند يم دايپ انيسر جوامع گريد در قيتطب وي جر
امـا بـه هـر حـال اثبـات يـا نفـي آن در گـرو         . اسـت  هاي بسيار زيادي از آن قابل كپي برداري و استفاده در جوامع ديگر بخشي عيطب طور به

  .باشد شناخت و آگاهي روش تحول معاصران قرآن و بررسي امكان سرايت يا عدم آن مي
شود، بلكـه امـري تـدريجي و مشـمول گـذر زمـان        جا و يك لحظه حاصل نمي دقت شود كه تربيت، امري آني و دفعي نيست و در يك

هـا در مرحلـه دوم و سـپس آمـادگي روحـي بـراي آمـوزش         ف و مطالب در مرحله اول و به كار بسـتن آن نيازمند فهم و دريافت معار. است
باشد كه اين موضوع توسط مربي انحصاري انسان يعني خداوند متعال در كتـاب   مراتب بالاتر دانش و بعد بكار بستن آن و به همين منوال مي

  : ت برخي اساتيد آمده استآخرينش به بهترين نحوه پيگيري شده است و در بيانا
سازد و از سوي ديگر، با فـراهم آمـدن تـدريجي     قرائت با درنگ آيات، از يك سو زمينه فهم و دريافت بهتر معارف قرآن را فراهم مي«

كنـار آن،   شود و در تر در برابر بيانات قرآني و عمل به دستورهاي جديد حاصل مي شرايط دروني و بيروني در اثر گذشت زمان، تسليم بيش
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شدن و عمل كردن  هاي لازم براي دريافت معارف برتر و تسليم عمل به دستورها و نفوذ اعتقاد به معارف نازل شده، شرايط مناسب و آمادگي
و در يـك   گردد تر مي يافته تر، پربارتر و تكامل شود؛ بلكه فهم پيشين آنان از آيات قبلي نيز دقيق تر فراهم مي به مقررات و دستورهاي سنگين

و  98ش، صـص  1376مصباح يزدي، (» .جمله، تلاوت بادرنگ آيات، تأمين كننده شرايط لازم و كافي براي تحققّ اهداف نزول قرآن است
99 (  

 اي ويـژه  روش مخـاطبين  هدايتي نيازهاي به گويي پاسخ در قرآن كه رسد مي نظر بهحال كه حكمت نزول تدريجي تا حدي روشن شد، 
امروز ما بر  دعوت سبك ظاهراً. ايم گشته متعال خداوند جدي مرادهاي از بسياري ماندن مجهول باعث آن، از غفلت و اعتنايي بي با ما و دارد

اگر عرب در نهايـت گمراهـي بـه    . گيري نمودند، نيست بر اساس قرآن پي ∃ اكرم پيامبر كههمانند سبك دعوتي  ،پايه نظم كنوني مصاحف
از طريق قرآن و آن هم با نزول تدريجي آن بود، نزولي كه با ترتيبي خاص بر پيـامبر وحـي و بـر مـردم خوانـده      اوج فرهنگ و تمدن رسيد، 

    كتاب أنَْزَلْناه إِليَك لتُخرْجِ النَّاس منَ الظُّلمُات إِلىَ النُّورِ بِإذِْنِ ربهـِم إِلـى  كتاب أنَْزَلْناه إِليَك لتُخرِْج النَّاس منَ الظُّلمُات إِلىَ النُّورِ بِإذِْنِ ربهـِم إِلـى  «. شد و اين چيزي نيست كه بتوان آن را انكار كرد مي

  ) 1/ ابراهيم . (»اط العْزيزِ الْحميداط العْزيزِ الْحميدصرصر
دقت شود كه هدف از نزول قرآن بر طبق آيه اين است كه پيامبر به عنوان مربي در پرتو قرآني كه بر او نازل شـد، برنامـه تغييـر مـردم از     

يكجا نازل نشد، بلكه به تـدريج   از سويي مسلمّ است كه اين قرآن. را مديريت كرد) يفرهنگ اسلام(به سوي نور ) فرهنگ جاهلي(ظلمات 
، )6/نمـل .(»و إنَِّك لتَلُقََّى القْرُآْنَ منْ لـَدنْ حكـيمٍ علـيمٍ   و إنَِّك لتَلَُقَّى القُْرآْنَ منْ لـَدنْ حكـيمٍ علـيمٍ   «چرا كه بر اساس آيـه  . آمد اي دقيق و حكيمانه بر پيامبر فرود  واره و در نظام

گذاشت و به پيـامبر  ) ص(در اختيار پيامبر خداي حكيم قرآن را در نظامي حكيمانه و به تدريج . دريافت قرآن متكي بر دانش و حكمت بود
ه و قُرءْانـَه؛    «. گرفت، آيات نازل شده را بر مردم بخواند دستور داد كه او بايد به همان ميزان كه آيه در اختيارش قرار مي ه و قُرءْانـَه؛    إِنَّ علَينـَا جمعـ إِنَّ عليَنـَا جمعـ

؛ ثمَانهْقُرء فَاتَّبِع فَإذِاَ قَرَأنَْاه؛ ثمَانهْقُرء فَاتَّبِع فَإذَِا قَرَأنَْاه        َانهينَا بَليإِنَّ عَانهينَا بَلي19تا  16/قيامت. (»إِنَّ ع (  
نيازمنديم و بايد اسـاس فهـم خـود را بـر همراهـي بـا پديـده        » اتباع از قرآن«لذا براي كشف روش قرآن در چگونگي تحول فرهنگي، به 
هاي يك آيه و سياق آيات را در يـك سـوره بـا توجـه بـه زمـان و شـرايط         تدريجي وحي قرآن قرار دهيم و بكوشيم تا روابط دروني بخش

ها در زنجيزه  گاه به كشف روابط و نظام معرفتي و هدايتي سوره طي و اجتماعي نزول هر سوره يا مجموعه آيات نازل شده، بفهميم و آنمحي
هاي منسجم تحول فردي و اجتماعي را در سير هدايتي و تربيتي سور و آيات شناسايي كـرده و   ساله نزول تدريجي قرآن بپردازيم، تا گام 23

ي بررس ـ روش منظـور  نيبـد  راه نيتر كينزد. هاي مشابه استخراج نماييم را به عنوان روشي احتمالاً قابل تكرار در فرصت  بطه آنقواعد و ضا
 صورت آن دريي ها تلاش كه آمد نهيشيپ در گرچه راه نيا و است شدـ، نازل) ص( اكرم امبريپ بر كه گونه آن ـ نزولي عيطب بيترت در قرآن
  .است امدهين دعزهيز پور بهجت استادي ريتفس سبك در جز هنوز اطياحت و دقتّ نيا با و هدف نيا اب اما است، گرفته
  ـ دستيابي به جدول ترتيب زمان نزول سور 2ـ  2ـ  1

هـاي تـاريخي و   پس از نقـل . هاي فراواني صورت گرفته استها، تلاشبراي رسيدن به جدول قابل اعتمادي از ترتيب طبيعي نزول سوره
هـا   پـس از آن . اندشناسان تلاش زيادي براي به دست دادن جداول قابل قبول نموده اياتي كه در منابع اسلامي ما موجود است، برخي شرقرو

  . اندگروهي از محققان مسلمان متاخر نيز راه آنان را پيموده
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ترين راه كشف ترتيب گونه موارد، مطمئن در اين. است) ص(سال رسالت پيامبر اكرم  23ها امري تاريخي و مرتبت با ترتيب نزول سوره
مند به كشف و استخراج جـدول مزبـور از طريـق    شناسان، علاقهبرخي از نويسندگان مسلمان و غالب شرق. هاي تاريخي استنزول، گزارش

كنـد، خصوصـاً در   قرآن تجاوز نمـي  هاي تحميلي برزنياند، كه تلاش مزبور از تخمين و گمانههاي مورد پسندشان بودهها و استحسانتحليل
ها به فهم نظام هدايتي خالصي كه ما به دنبال شناسايي آن هستيم، استفاده از اين روش قابل قبول نيست؛ زيرا چينش و ترتيبي كه با اين گمانه

شود، نظامي كه از آن استخراج مي دهد كه تضميني بر درستي آن وجود ندارد، وها تناسبي ويژه مرتبط با برداشت ما ميوجود آيد، به سوره
تنها راه قابل اطمينان تا رسيدن به جدولي قابل اعتماد، بررسي اسناد تاريخي و رفع مشكلات پـيش روي محققّـان   . گرددغير قابل اطمينان مي

  . باشدمي
، بايسـتي بـه    رآن به ترتيب طبيعـي نـزولش  اند و براي بررسي قها وارد شدهروايات تاريخي متعدد و مختلف در بيان جدول ترتيب نزول سوره

ارزش و جايگـاه منبـع خبـر در بـالا بـردن        چنين ها و هم بررسي سند اين روايات و اطمينان از صدور آن. بررسي و داوري اين اسناد پرداخت
، جدول وي را پيشواي خود قـرار  مثلاً اگر امام معصوم يا صحابي بزرگواري جدول مزبور را ادعا كند. ضريب اتقان كار نقش به سزايي دارد

هـا، بنـا بـر هـر يـك از      هاي قابل قبول متعدد برخورد شود، بايد به بررسي مـوارد اخـتلاف پيـام سـوره    بله؛ در صورتي كه به جدول. دهيممي
يك جدول دست  به عبارت ديگر سعي محقق در اين روش آن است كه با كنكاش در پيام و محتويات سوره، به اولويت. پرداخت ها  جدول
نـام،   ؛  بـي 33ق، ص  1408؛  ابن ضريس،  33، ص 2تا، ج ايعقوبي، بي . براي آگاهي از اسناد و جداول نزول به منابع ذيل رجوع كنيد. ( يابد

، صـص  2ج، ]ق1411[؛ حـاكم حسـكاني،    142، ص 7تـا، ج   ؛  بيهقـي، بـي  . 30ـ ـ28تـا، صـص    ؛ ابن نديم الوراق، بي16ـ   8ق، صص  1392
زركشـي،  ؛ . 10، ص 1جق،  1415بغـدادي،   آ ؛6، مقدمـه، ص  1ج ش،  1368؛ شهرسـتاني،  613، ص 10ش، ج 1372طبرسـي،   ؛ 417ـ413
و پـس از آن تـاريخ در كتـب     38و  37، صص 1ق، ج  1416و سيوطي،  99ـ   97تا، صص  ؛ فيروزآبادي، بي 194ـ193، صص 1جق،  1408

ي جداولي نيز هستيم؛ اما بيشـتر بـر ترتيـب مـذكور در     ر يا تأمل در آن هستيم و حتي شاهد ارائهبسياري شاهد بحثي پيرامون ترتيب نزول سو
 1379؛ طباطبـايي،   57ـ   47ق، صص  1404زنجاني، : نمونة آن. جدول قبل به خصوص ترتيب نزول ارائه شده از اين عباس اعتماد شده است

ق،  1385؛ صالح، 119ـ  111ق، صص  1408؛ اشيقر، 19ـ7م، صص  1983خضري، ؛233، ص13ق، ج 1417و همان،  154ـ  151ش، صص 
؛ 340ـ   326، صـص  1م، ج 1974ش، بحـث مكـي و مـدني؛ ابيـاري،     1361؛ عطار، 644ـ   632، صص 11تا، ج  ؛ خطيب، بي186ـ   167صص

، ص 1ش، ج  1375ورپنـاه،  ؛ دا450، ص 7ق، ج  1415؛ درويـش،  59ـ   49ق، صص 1420؛ الصغير، 339ـ   325م، صص 1980ميرمحمدي، 
تـا، ج   ؛ خطيب عبدالكريم، بي125و  16، صص 1ق، ج  1383گويد؛ دروزه،  در ابتداي هر سوره رتبة نزولي آن را مي ش،1377 ،؛ قرشي36
؛ 260و  225، صـص  5ق، ج  1423؛ بلخـي،  8، ص 4ش، ج  1373؛ شـريف لاهيجـي،   449، ص 8ق، ج 1390؛ ميرزا خسـرواني،  14، ص 1

  )16تا  13، صص 12ش، ج  1377؛ حائري تهراني، 272، ص 7ق، ج  1423؛ كاشاني، 101ـ  93، صص 10ش، ج 1336 كاشاني،
هاي  هاي معتبر، موارد مشترك بسياري وجود دارد و همين اشتراك ما را به فهم ارتباط سورهتذكر اين نكته ضروري است كه در جدول

اي كـه در ايـن   در نتيجه امكان حدس قوي و قابل توجهي را بـراي تشـخيص ترتيـب سـوره    كند و مورد اختلاف نزديك ميقبل و بعد سوره
روش قرآن در نهادينه كردن باور به ربوبيت الهي در . ( سازد كه علاقه مندان به پايان نامه حقير مراجعه نمايندگيرد، فراهم ميسلسله قرار مي

  )1389جامعه صدر اسلام، دانشگاه مفيد، زمستان 
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  ه اي از كشف روش تحولنمون
تا بدين جا به اين نتيجه رسيديم كه يكي از مطالعات بسيار مهم در تحقيقات قرآني، شناخت روش و اسلوب خاص دين اسـلام و كتـاب   

قط شود كه ف هايي از اغراض و مقاصد رهنمون مي اين شناخت، محققّان را به لايه ي نتيجه. آسماني آن قرآن، در طرح موضوعات ديني است
هـا شـمرده شـد، لـذا بـا توجـه بـه         تنها رويكرد ممكن جهت دستيابي به چنين مباحثي، توجه به ترتيب نزول سوره. شود با اين نگاه حاصل مي

  .پردازيم جا، به يك نمونه از كشف روش در قرآن مي ترتيب نزول مشهور و قابل اعتماد ذكر شده در آن
همـه چيـز نـه تنهـا بـه      . توحيد در نظر قرآن كـريم، توحيـد بنـدگي اسـت     ي ترين وجهه مهمانگونه كه در جاي خود ثابت شده است، مه

پرستش كه به توحيد پرستش و بندگي وابسته است و قرآن براي تثبيت توحيد بندگي در زندگي مردم، روش خاصي را دنبال كـرده اسـت و   
ن اين صفات ربوبيت است و در صورت عدم پذيرش يـا اشـتباه   تري يكي از كليدي. آن را بر چند مفهوم و صفت ديگر بناگذاري كرده است

در سير نزول تدريجي قرآن شاهديم كه پروردگار حكيم ابتـدا بـه   . شود كه به عنوان رب پذيرفته شده است در تطبيق رب، همان پرستش مي
  . پردازد  تثبيت مفهوم ربوبيت مي

. گفته شد، اين واژه به معناي معبود خاص و يا اسم علم خدا در معبوديت است» االله«تذكر اين نكته لازم است كه بر اساس معنايي كه از 
به همين خاطر قرآن با بيان . تمام يا عمده آيات قرآن در خدمت به بار نشاندن توحيد بندگي و پذيرش انحصار عبوديت به خداي متعال است

  .اي بحث خود را داردبراهين لازم، ربوبيت انحصاري به خداي متعال را آغاز فرمود كه ج
هاي قرآني، خدا محور است و قرآن ايـن كلمـه و مشـتقات آن را حـدود      ترين كلمه قرآن است و آموزه شايد بتوان گفت كه االله كليدي

هـدف ايـن بـود كـه     . بار بكار برده است، اما عرب جاهلي با الوهيت خدا مشكل نداشت، بلكه با انحصار الوهيت بـه او مشـكل داشـت    2816
هاي منحصر  به همين جهت بر ربوبيت و ويژگي. نسان بايد باور كند تنها رب و صاحب اختيار او خداست و االله، معبود منحصر به فرد اوستا

  .نمايد به فرد ربوبيت خداوند تأكيد مي
خوانـده بـود، امـا در    عـرب را بـه توحيـد فرا   ) ع(را فراموش كرده بود، اگرچه حضرت اسماعيل  يا عرب در دوران جاهليت چنين رابطه

اي كه به  انسان و سرنوشت او بر روي زمين، اوضاعش در داخل قبيله. مركزي بدل شده بود بيني انسان بيني توحيدي به جهان گذر زمان، جهان
بيني انسان جاهلي  آن تعلق داشت و ارتباط قبيله او با ساير قبايل ديگر و فضائل او كه عمدتا ماهيت قبيلگي داشت، همه از مسائل عمده جهان

اعتـراف داشـت، امـا    ... هاي ماورايي و ناديدني برتر از خودش در سلسله هستي از االله گرفته تـا جـن و فرشـتگان و     البته به وجود قدرت. بود
  .دادند ها دايره محدودي از جهاني كه وي با آن سر و كار داشت را تشكيل مي اين

اصلي، ايجاد رابطه ميان انسان و رب منحصر بـه فـرد خـويش اسـت، چـرا كـه در        ي دغدغهبيني جديدي كه اسلام مطرح كرد،  در جهان
خاص خود با رب منحصر به فرد، ـ كه خـالق او و تمـام هسـتي اسـت و هموسـت كـه اسـتعدادهاي ويـژه او را           ي علم انسان به رابطه ي نتيجه

مند شده و در صـدد ارتبـاط بـا ايـن رب      ست و نيازي به انسان ندارد ـ دغدغه تر ا تر و مهربان تر و آگاه پرورش داده است و از او به او نزديك
  .آيد برمي

هـاي متناسـب    مقصـود، واژه  ي ها عنايت خاص داشته، براي افاده خود در استخدام واژه ي قرآن كتاب جاودانه خداوند، در نظام حكيمانه
نزول اين مفـاهيم در سـيري مـنظم و بـه تـدريج در      شود كه  وبي آشكار ميبرد و در صورت همراهي با سير طبيعي نزول سور، به خ يكار م به
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اين مهم در پذيرش ربوبيت خداوند و نفي ربوبيت . ها امري مستدل و قابل قبولِ فرد يا جامعه پديد بيايد كنار هم قرار گرفت تا از تركيب آن
ر جريان نزول تدريجي و در مراحل مختلف نزول اتفـاق افتـاد، و   ديگران و به تبع آن پرستش رب و نفي پرستش ديگر مدعيان الوهيت كه د
هـايي كـه فرصـت    هـا و مثـل  ها، نمونهكارگيري واژه  به ي شيوه. شود بخشي از هويت فرهنگي ـ ديني جامعه و فرد شد، به خوبي ملاحظه مي 

اي كـه بـر آن    ترديدهاي پيش آمده مطرح شـد، و ادلـه  هايي كه در برابر انكارها و طرح ربوبيت را فراهم كرد، شبهاتي كه پيش آمد و پاسخ
ها ريخته شد، همگي بخشي از مراحل فرهنگ شدن و نهادينه گشـتن ربوبيـت در ميـان     آورده شد و برنامه عملي كه جهت رسوخ آن در دل

اي ايـن امـر،   يت بـود، و بـه گونـه   اي براي تثبيت پرستش االله و توحيد عبود جامعه و زدودن شرك و چند اربابي از جامعه بود كه خود مقدمه
هـا و منظرهـا در آن   چون رنگ زمينه يك فـرش كـه ديگـر طـرح     ها قرار گيرد، همحكيمانه و مستمر تعقيب شد تا زمينه ديگر مباحث سوره

  .گيرندشكل مي
ظـور نشـان دادن ايـن موضـوع،     بـه من . باشـد  ترين مسأله مطرح شده در قـرآن و مسـائل پيرامـوني آن مـي     اي ربوبيت به عنوان اولين و پايه

ها، به تعقيب ربوبيت خداوند و  بايستي تا ابتدا به صورت خيلي خلاصه در اين مقاله با كلام وحي همراه شويم و در سير نزول طبيعي سوره مي
سـير گـاه كـل يـك سـوره      رسيم؟ در ايـن م  پردازيم تا ببينيم آيا به روش خاصي از خود قرآن مي ها مي به كار رفتن آن در اين سوره ي نحوه

سـوره ابتـداي نـزول تعقيـب      23در اين مقـال بحـث ربوبيـت را در    . شود تحت تأثير مباحث ربوبيت است كه به ناچار با توضيحاتي همراه مي
يات، كوثر، علق، قلم، مزمل، مدثر، حمد، مسد، تكوير، اعلي، ليل، فجر، ضحي، انشراح، عصر، عاد: اين سور به ترتيب عبارتند از(نماييم،  مي

  . تا روشن شود كه روش طرح بحث از ربوبيت در قرآن چگونه است) تكاثر، ماعون، كافرون، فيل، فلق، ناس، توحيد، نجم
 نظـر   بـه  كـه   ـ ـ  است بسمله لفظ در آن مورد 23 كه است نموده استفاده» االله« ي واژه از بار 45 خودي معرفي برا خداوند سوره، 23 نيا در
 بـه  واژه نياي فراوان آن، حذف با و ـ  است سوره همان به مختص سوره هر بسمله گرچه ندارد، نقش سوره آن مفهوم در ها رهسو آغاز بسمله
اي الحاقي است ـ كـم شـود، عـدد      مزمل كه آيه ي سوره 20  ي در آيه ـ » االله«مورد به كار رفتن كلمه  7رسد كه اگر از اين عدد،  يم مورد 22
 20 ي كردن يك مورد ـ در آيه  مورد است، كه با كم  50» رب« ي سوره، فراواني واژه 23ين درحالي است كه در همين ا. شود حاصل مي 15

بسيار مهمي  ي در آغاز نزول است و اين نكته» االله«بيش از سه برابر » رب« ي دهد كه كاربرد واژه شود و نشان مي مرتبه مي 49مزمل ـ   ي سوره
گردنـد نـه    بـازمي » رب«سوره ـ كه همه جز در موارد معـدودي بـه     23در اين ... علاوه، ضمائر و اسماء اشاره و  به . در امر تربيت قرآني است

باشد و مراد از االله، معبـود اسـت و     مي» ربوبيت خداوند«ـ خود مؤيد آن است كه رويكرد اصلي خداوند در آغاز نزول قرآن، بر پذيرش » االله«
هم همان پذيرش خداونـد بـه   » االله«ها  رود و شايد بتوان گفت كه در اين سوره با اختيار خود زير چتر ربوبيت او مي معبود يعني ربي كه انسان

رود  جا پيش مي كردن مصداق آن را دارد و اين سير تا آن عنوان رب است كه خداوند در طرحي حكيمانه قصد پيوند بين اين دو واژه و يكي
و از اين سوره »  ربكمُ اللَّه«شود  براي اولين بار بين اين دو واژه پيوند ايجاد مي 54اعراف در آيه  ي يعني سورهسي و نهم نزول  ي كه در سوره

  .تري نياز دارد كم شاهد فراواني به كار رفتن االله در ترتيب طبيعي نزول سور هستيم كه اين يافته به تأمل بيش كم
باشـد و   ن واژه در آغاز نزول رب است و رب مقدمه براي طرح ديگـر اسـما و صـفات الهـي مـي     تري بر اساس بررسي انجام شده، پر دامنه

گردنـد و حتـي    همگي در بستر ربوبيت خداوند طـرح مـي  ... چون صبر، تبتّل، توكّل و  مباحث رسالت و معاد و جزا و نيز مباحث اخلاقي هم
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شـود، بـه ايـن دليـل كـه او رب       رد و تمام حمدها مخصوص خدا شـمرده مـي  خو هم با ربوبيت گره مي... توحيد بندگي و توحيد استعانت و 
  ... . چيز همه كس از اوست و حتي راه هدايت را از همو بايد خواست، چرا كه او رب است و   العالمين است و همه

رب و بـه   ي وجـه بـه كـاربرد واژه   سـوره و ت  23ايـن   ي اين سير با همراهي قـرآن و مطالعـه  . (نماييم در ادامه سخن، اين سير را تعقيب مي
در ضـمن  . دنبال شود ، چرا كه به جهت از بين نرفتن انسجام متن به ناچار فقط به مفهوم جملي آيات اشاره خواهد شـد ... كاررفتن ضمائر و 

مـده بـود، از ايـن سـير     هـا نيا  كه از ربوبيت خداوند سخني در آن ـ به جهت اين17ـ و ماعون ـ مكي  13ـ، عصر ـ مكي  6سه سوره مسد ـ مكي  
. هاي آن را بر حقيـر ببخشـاييد   ها و نقص در ضمن به جهت آنكه اين نوع نگاه، اولين نگاه به قرآن در نوع خود است، كاستي. حذف گرديد

 130حـدود  اي  سوره وجود دارد و ارزيابي نظرات مفسـران در نوشـته   23كه در اين   آيه 400تفسير در حدود  5اين بررسي با مطالعه حداقل 
. صفحه در ابتدا تنظيم شد و پس از چهار بار بازنويسي و سه بار اصلاح توسط اساتيد محترم و اعمال اصلاحات، به اين مقـدار بسـنده گرديـد   

وثيقـي   كـه ارتبـاط   ن به جهت آ.) منتهاي قرآن و روش بالنده آن را نمايانده باشم شاءاالله توانسته باشم مقداري هر چند  اندك از عظمت بي ان
هاي ذكر شده هست، به ناچار به جهت فهم بهتـر نقـش ربوبيـت در ايـن سـير، سـعي در        بين به كار رفتن واژه رب و مقصود و محتواي سوره

آيد كـه در ارتبـاط بـا     ها مطالبي مي ها شده است؛ چرا كه در سوره ها و توجه به ارتباطات بين سوره گزارش اجمالي مقصود و محتواي سوره
  . باشد ها مي ات سور قبل است و نياز به ذكر آنبرخي آي

كه ارتباط وثيقي  ها نيامده است، اما به جهت آن كه نامي از رب در آن هاي كافرون و توحيد در اين سير با وجود آن توجه شود كه سوره
بحـث ربوبيـت را بـه سـمت بحـث از      شـود و ظـاهرا خداونـد خـود آگاهانـه       بين اين دو سوره و سير تثبيت ربوبيت هست، به آن پرداخته مي

  . عبوديت و الوهيت كشانده است و اميد آن داريم تا فهم دقيق اين رابطه را رزق ما فرمايد
هاي غير از رب هم توجه شده است و مـراد از پروردگـار در ايـن مـتن      همانگونه كه قبلا هم تذكر داده شد، در اين سير به ضمائر و واژه

  .ترجمه كلمه رب است نه االله
  علق  ـ سوره 1
 سـوره  ني ـا در. باشـد  يم هيآ 19ي دارا سوره نيا. است شده نازل ي سوره نياول» علق« سوره اعتماد، قابل و مشهور نزول بيترت اساس بر
 شـده  داي ـ االله عنـوان  بـه  خداونـد  از كه مورد كي جز به سوره نيا در. است شده مطرح االله رسول دعوت نياول عنوان به پروردگار،ي ها نقش
 شـده  ادي ـ» رب« نـام  با خداوند از اي اتيآ ي هيبق در ـ دارد را خودي ريتفس خاص نكته كه ـ )»   أَلَم يعلمَ بأَِنَّ اللَّه يرَىأَلَم يعلمَ بأَِنَّ اللَّه يرَى«؛ 14/ علق ( است،

 ـ( 2، )خَلـَقَ خَلـَقَ ( 1همـان، آيـات   . (گردنـد  يم باز رب به كه است رفته كار بهي ضمائر اي صفات اي و .)8و  3و  1/ علق(  ـخلََ م ( 4، )قَقَخلََ م علَّـ  5، )علَّـ
)لَّمعلَّم( 18، )لنَسَفعَاًلَنسَفَعاً( 15، )عنَدعسنَدعس((   

  اقـْرأَْ اقـْرأَْ   ؛؛  الـرَّحيمِ الـرَّحيمِ   الرَّحمنِالرَّحمنِ  اللَّهاللَّه  بسِمِبسِمِ«. است گرفته صورت امبريپ پروردگار به تيربوب انحصار بريي ها استدلال سوره، نيا اول هيآ 5 در

  . »يعلَميعلَم  لمَلمَ  ماما  الْانسانَالْانسانَ  علَّمعلَّم  ؛؛  بِالْقلَمَِبِالقْلَمَِ  علَّمعلَّم  الَّذىالَّذى  ؛؛  الْأكَْرمَالْأكَْرمَ  ربكربك  وو  اقْرأَْاقْرأَْ  ؛؛  علقٍَعلقٍَ  منْمنْ  الْانسانَالْانسانَ  خلَقََخلَقََ  ؛؛  خلَقََخَلقََ  الَّذىالَّذى  ربكربك  بِاسمِبِاسمِ
راغـب  . ك .ر) (»وسم اي سمو« اسمي معنا به بسته( را ربش رفعت اي و ها نشانه تا شود يم مأمور 7 امبريپ كه ميابي يم اتيآ اين در دقت با

، 1ق، ج  1417و طباطبايي،  90، ص 1ش، ج  1372؛ و نيز طبرسي، 401، ص 14ق، ج 1414و ابن منظور،  428، ص 1ق، ج1412اصفهاني، 
  . است انسان تيترب نوع نيتر مانهيكر ي كننده عطا و دارنده و انسان و هستي كل خالق كه فرد به منحصر ربي بخواند؛ مردم بر .)17ص 
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ها را بـه   نمايد، از جمله آن ها را تدبير و تمشيت مي دي كه صاحب اختيار ديگران است و امور آنـ به معناي موجو» رب« ي تأكيد بر واژه
دهد، ـ گوياي اين نكته است كه خـداي    شان را بروز مي آورد، و شكوفا ساخته، استعدادهاي نهفته دهد و از قوه به فعل در مي تدريج رشد مي

موجـودات،   ي سـابقه  آفـرينش بـي  . نقش او در تـدبير و پـرورش امـور عـالم بشناسـند      ي از دريچهمتعال اراده فرموده تا همه، خداي متعال را 
شدنش به انساني كامـل بـا انـدام و اعضـا و جـوارح و نيـز تربيـت          آفرينش انسان از يك كرمواره و پيگيري تمام مراحل آفرينش او تا تبديل

هاي پروردگارند كه در حيـات بشـر سـاري و جـاري      كند، همگي افعال و نقش مي كريمانه بعد علمي انسان كه او را از ديگر موجودات جدا
  .كشاند ها و افعال، ما را به خضوع در مقابل او مي هستند و اين نقش

بلكـه از  ! دهنـد  كنند و به مقتضاي چنين برهاني تن نمـي  احساس نمي) خداي متعال(اما برخي از مردم چنين نيازي را به پروردگار شايسته 
، در نتيجه در برابر دستورات صادره از او و پذيرش اطاعت و بندگي او !پردازند د و اندازه خود تجاوز كرده و به گردنكشي و گستاخي ميح

اي كـه   نياز احساس كند، و در خود احساس غنا و ثروت كند، به گونـه  افتد كه انسان خود را غني و بي اين اتّفاق زماني مي. كنند مقاومت مي
   ))»»كلاََّ إِنَّ الْانسانَ ليَطغْىَ؛ أَن رءاه استغَنْىكلاََّ إِنَّ الْانسانَ ليَطْغىَ؛ أَن رءاه استغَنْى« 7 – 6/ علق. (نهد ي به خدا نبيند، در اين صورت سر به طغيان مينياز

كنيـد و   داري مي كعبه نگه ي هاي فراواني را در خانه به عرب جاهلي پيام داد كه شما كه بت7 قرآن در همين آغاز، از طريق پيامبر اكرم 
اي كه بايد به او احساس نياز كرد، كسي است كه در آفـرينش   گيريد، بدانيد كه رب و صاحب اختيار شايسته صاحب اختيار خود ميآنان را 

  .توان هر صاحب اثري را صاحب اختيار شايسته شمرد انسان نقش اصلي را دارد و نمي ي هستي و انسان و تربيت ويژه
در برابر خواست اين پرودگار، تلاش آغازين براي اصـلاح شـرك در ربوبيـت اسـت     آشنا ساختن مخاطب به ضرورت اطاعت و كرنش 

  . كه عرب جاهلي گرفتار آن بود
نازل شد و او مأمور بود تا در آغاز، مردم را با ويژگي يا برتري پروردگارش آشنا سـازد تـا    7توجه شود كه سوره خطاب به پيامبر اكرم 

اين است كه همگي با براهين و شواهد صاحب اختياري خـدا، سـر    7آرزوي پيامبر . احساس نياز كنند بديل آنان نيز به اين صاحب اختيار بي
به همين جهت پيامبر . زنند افتد و كساني هستند كه از پذيرش اين حقيقت  سر باز ميخضوع و تسليم فرود آورند، اما چنين چيزي اتّفاق نمي

همان، آيه ( -كه بازگشت همه كس و همه امور به سوي پروردگارش است است ـ با بيان اين  را ـ كه نگران عدم پذيرش برخي مردم  7اكرم 
سـپس در ادامـه سـوره بـا ذكـر      . دهـد ها بر اراده و خواست الهي در اين دعوت دلداري ميها و مقاومتنگرفتن مخالفت نسبت به سبقت .) 8

هـا، مطمـئن مـي    دگاري خداي متعال، وي را نسبت به تنبيه اين افـراد و غلبـه بـر آن   بديل پرور هايي از مقابله طاغيان در برابر حقيقت بينمونه
ت      أَ رءيت الَّذى ينه�ىأَ رءيت الَّذى ينه�ى«؛  18تا  9همان، آيات . (سازد ت  ؛ عبدا إذَِا صلى ؛ أَ رءيت إِن كاَنَ على الهدُى ؛ أَو أَمرَ بِالتَّقوْى ؛ أَ رءيـ ؛ عبدا إذَِا صلى ؛ أَ رءيت إِن كاَنَ على الهدُى ؛ أوَ أَمرَ بِالتَّقوْى ؛ أَ رءيـ

لىَتو و إِن كذََّبلىَتو و رَى  إِن كذََّبي لمَ بأَِنَّ اللَّهعي رَى؛ أَ لَمي لمَ بأَِنَّ اللَّهعي َ؛ أَ لم       عنَد ه ؛ سـ نَدع   ؛ كلاََّ لَئنِ لَّم ينتهَ لنَسَفعَا بِالنَّاصيةِ ؛ نَاصيةٍ كَاذبةٍ خَاطئةٍَ ؛ فَليْدع نَاديـ ه ؛ سـ ؛ كلاََّ لَئنِ لَّم ينتهَ لنَسَفعَا بِالنَّاصيةِ ؛ نَاصيةٍ كَاذبةٍ خَاطئةٍَ ؛ فلَْيدع نَاديـ
  )»الزَّبانيةَالزَّبانيةَ
  ـ سوره قلم 2

و ) مـورد  10(خوانـده نشـده   » رب«اين سوره خداوند با نامي به جـز  در . آيه دارد 52نازل شده در مكه است و  ي سوره قلم دومين سوره
مه ( 16، )آياتُنَاآياتُنَا( 15، )هو، اعَلمَ، سبيِله، هو، اعَلمَهو، اعَلمَ، سبيِله، هو، اعَلمَ( 7همان، آيـات  (تمام ضمائر  مه سنسَـ لُ ( 35، )إنِـّا، بلوَنـَاهم، بلوَنـَا   إنِـّا، بلوَنـَاهم، بلوَنـَا   ( 17، )سنسَـ لُ نَجعـ  39، )نَجعـ

) ص(در هنگام نزول سوره قلم، پيامبر اكرم . گردند نيز به رب برمي) مورد 16)) (جعلهَجعلهَ(، )ييددييكَكَ(45، )ذرَني، سنسَتدَرجِهمذرَني، سنسَتدَرِجهم( 44، )نَانَاييعلَعلَ(
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آن . ها و برخورد شديد مردم مكه و به خصوص صاحبان قدرت و ثـروت پـس از اعـلام انحصـار پروردگـاري ربـش مواجـه شـد         با مخالفت
پرستش و اطاعت، به باد تهمت و تمسخر قرار دادنـد و او   ي پروردگار شايسته هاي حضرت را به دليل دعوت به توحيد بندگي و بيان ويژگي

آيـه بـه تحليـل     52در اين شرائط، سوره قلم فرود آمد و در .). 50، 49، 48، 34، )دو بار( 32، 29، 19، 7، 2آيات / همان(را مجنون خواندند 
اين آيات كه بر محور باقي مانـدن آن حضـرت بـر راه مسـتقيم اطاعـت از      در . و توجيه و دلداري وي پرداخت 7اوضاع، تعيين وظيفه پيامبر 

هاي پروردگار متعـال   اي از نقش گر و معاند است، بر پاره خدا و تعقيب رسالت الهي و نيز هشدار بر سازش و نرمش نكردن با جريان تكذيب
  . شود و افعال او تأكيد مي

ديوانـه   7از بركـت ايـن نعمـت، پيـامبر     : فرمايـد  شود و مي ياد مي) ص(ردگار به پيامبر از نعمت اعطايي پرودر آيات ابتدايي اين سوره، 
اين جريـان و امـور مربـوط بـه آن را      ي و تشخيص آينده ) »ن و الْقلَمَِ و ما يسطُرُونَ ؛ ما أنَت بنِعمةِ ربك بمِجنوُن«  2و1 /قلم(نيست 

إِنَّ ربك هو إِنَّ ربك هو «؛ 7همان، آيه . (ترين شناخت و دانايي را به گمراهان و مهتدين دارد د، چرا كه او كاملدان بيني مي صرفاً توسط رب قابل پيش

و اميدوار ساختن او بـه آينـده از ويژگـي صـاحب      7بنابراين در مقام دلداري پيامبر  )»   أعَلمَ بمِن ضلََّ عن سبيِله و هو أعَلَم بِالمْهتدَينأعَلمَ بمِن ضلََّ عن سبِيله و هو أعَلمَ بِالمْهتدَين
ربك ربك  بِنعمةِ ربك ؛. (دهد اين دو قرار مي ي و ربوبيت وي بهره گرفته است و عطابخشي و دانشمندترين بودن پروردگار را پشتوانه اختياري

َلمَأع وهَلمَأع وه(.(.   
ديگـر ويژگـي    جا دارد تا براي تقويت خاطر آن جناب از. ياور است اند و پيامبر تنها و بيجمعيتي قوي 7گران پيامبر اكرم  چون تكذيب

كسـاني كـه   . كنـد  پروردگار يعني قدرت او بر تنبيه صاحبان ثروت و قدرت ياد كند و براي نمونه داستان اصحاب باغ را به وي يادآوري مي
  )32تا  17همان، آيات . (دادند و خداي متعال باغ آنان را سوختتكذيب حقوق آنان قرار مي ي تنهايي و ضعف فقرا را بهانه

طاغيان نيز بدانند كه اگر از طغيان بازگردند و به ظلم و طغيان . شود جبران خطا و بازگشت پروردگار به رحمت را نيز يادآور ميالبته راه 
باز هم اين ) » نَّا طَاغينَنَّا طَاغينَقَالوُاْ يا ويلَنَا إنَِّا كُقَالوُاْ يا ويلنََا إنَِّا كُ  «؛ 31و »  قَالوُاْ سبحانَ ربنَا إنَِّا كنَُّا ظَالمينَقَالوُاْ سبحانَ ربنَا إنَِّا كنَُّا ظَالمينَ  «؛ 29/ همان (خود اعتراف كرده و بيدار شوند، 

چرا كـه اصـحاب بـاغ    ) » ربنَا راغبونَربنَا راغبونَ    ربنَا أَن يبدلنََا خَير£ا منه�ا إنَِّا إِلىربنَا أَن يبدلَنَا خيَر£ا منه�ا إنَِّا إِلى    عسىعسى  «؛  32/همان(كند  رب رحيم، نقمت را تبديل به نعمت مي
هـا را نـابود سـاخت، بـه ظلـم و طغيـان        ه واقع شد و باغ آنكه با باغ سوخته مواجه شده و به ظلم خود پي بردند، و پس از عذابي ك پس از آن

  )32/ همان. (از اميد خود به جبران ضررهاي رسيده در سايه لطف پروردگار ياد كردند) 31و  29/همان(خود اعتراف كردند، 
به صفت ديگر پروردگار كه آن انعام ) » رِمينَرِمينَأَ فَنَجعلُ المسُلمينَ كاَلمُجأَ فَنَجعلُ المسُلمينَ كاَلمُج  «؛ 35/ همان(در ادامه و به مناسبت مقايسه متقّين و مجرمان 

در اين    .).)»»إِنَّ للمْتَّقينَ عند ربهِم جنَّات النَّعيمِإِنَّ للمْتَّقينَ عند ربهِم جنَّات النَّعيمِ«؛ 34/ همان. (كند بخشي او وعدالت او در برخورد با هر يك از دو گروه است، اشاره مي
و با توجه به قـدرت پروردگـار   گردد  ه ربوبيت پروردگار مطرح ميجزا و پاداش عمل با توجه ب ي گردد كه مسأله آيات به خوبي مشاهده مي

) » كَذَلك العْذاَب  و لعَذاَب الاخَْرةَِ أَكبْرَُكذََلك العْذَاب  و لعَذَاب الاخَْرَةِ أَكبْرَُ  «؛  33برگرفته از آيـه  (بر عذاب و خواري دنيوي و اخروي طاغيان صاحبِ قدرت و ثروت، 
همـين رب قـادر،   چرا كه ) » فذَرَنىِ و من يكذَِّب بهذَِاَ الح�ديثفذَرَنىِ و من يكذَِّب بهذََِا الح�ديث  «؛ 44/همان(خواهد كه كار ايشان را به رب واگذار نمايد؛  از پيامبر مي

دانند، تنبيه و كيد و نقشه رب شامل حالشان  البته او آنان را گرفتار سنت استدراج خود كرده و از جايي كه نمي. براي عذاب آنان كافي است
اين كيد و نقشه پروردگار است كه  )» يثُ لَا يعلمَونَ ؛ و أُملىِ لهُم  إِنَّ كيَدى متينٌيثُ لَا يعلمَونَ ؛ و أُملىِ لهُم  إِنَّ كيَدى متينٌسنسَتدَرجِهم منْ حسنسَتدَرِجهم منْ ح  «؛  45و 44/همان. (شود مي

  «؛ 18و17/علـق . (جا و مجموع شـود، سـپس نـابود گـردد     اشاره شد كه جريان طاغي بايد يك) سوره اول نازل شده در مكه(علق  ي در سوره



 ١٤٧

و و «؛ 45/همـان . (محكـم پروردگـار اسـت    ي دهد، براي انجـام نقشـه   جا نيز اگر به طاغيان مهلت مي در اين) » نيةَنيةَفَليْدع نَاديه ؛ سندَع الزَّبافلَيْدع نَاديه ؛ سندَع الزَّبا
  )»لهَم إِنَّ كيَدي متينٌلهَم إِنَّ كيَدي متينٌ    أُمليأُملي

حكـمِ  حكـمِ  فَاصبِر لفَاصبِر ل«؛ 48/همان(صبري نيست و بايد بر حكم پروردگار صبوري نمايد  كند كه جايي براي بي امر مي 7بر اين اساس، به پيامبر 

كبركببِ      «/ همـان (صبري كرد و دچار تنبيه پروردگـار شـد    صبري نكند، چرا كه يونس بي بي %چون يونس  و هم) »راح احبِ    و لـَا تَكـُن كَصـ و لـَا تَكـُن كَصـ

داركهَ داركهَ لَّو لَا أَن تَلَّو لَا أَن تَ  «؛ 50و  49/همان(شد،  و اگر دوباره مشمول نعمت رسالت مجدد از سوي رب نمي) » و هو مكظْوُمو هو مكظْوُم    الحوُت إذِْ نَادىالحوُت إذِْ نَادى

هبن رةٌ ممعنهبن رةٌ ممعينَ؛ ...  نحالنَ الصم َلهعفَج هبر اهَتبينَفَاجحالنَ الصم َلهعفَج هبر اهَتبت بـود      كشت و زرع گرفتـار مـي   دائما در سرزمين بي) »فَاجآمـد و هميشـه مـورد مـذم .
  ) »لنَبُِذَ بِالعْرَاء و هو مذْموملنَبُِذَ بِالْعرَاء و هو مذْموم  «؛  50و  49/همان(

 حسـاس  تيموقع نيا در مناسب راهكار دادن نشان و پيامبر به دادن دلداري اصلي غرض گرچه سوره اين در شد، مشاهده كه گونه همان
 7جا دارد در اولين برخوردي كـه بـا پيـامبر اكـرم      كه بود پروردگار هاي نقش از آكنده سوره اين اما بود، فرد به منحصر ربي معرف از پس

اكنون در چـالش مخالفـت و تهمـت مخالفـان قـرار گرفتـه، بـا         را كه هم 7پيامبر  تر، خداي متعال،به عبارت روشن. صورت گرفته، بيان شود
تـرين جلـوه  صفاتي كه در اين شرايط، شايسته. آوردهاي خاص ربوبيت تقويت كرده و از حالت انفعال بيرون ميها و جلوهيادآوري ويژگي

ك     «؛ 2/ همـان (نتخـاب شـده پروردگـار،    نعمت دهندگي رسالت در كنار سلامت عقلاني رسـولانِ ا : اند هاي ربوبيت ةِ ربـ ك     مـا أنَـْت بنِعمـ ةِ ربـ مـا أنَـْت بنِعمـ

كـه فرصـت توجـه    ) » فسَتبُصرُ و يبصرُونَ ؛ بأَِييكُم المْفتْـُونُ فسَتبُصرُ و يبصرُونَ ؛ بأَِييكمُ المْفتْـُونُ   «؛  6و  5/همان( اميدوار ساختن به آينده و روشن شدن حقائق) » بمِجنوُنٍبمِجنوُنٍ
توضـيح  ) » إِنَّ ربك هو أعَلَم بمِن ضلََّ عن سبيِله و هو أعَلـَم بِالمْهتـَدينَ  إِنَّ ربك هو أعَلَم بمِن ضلََّ عن سبيِله و هو أعَلـَم بِالمْهتـَدينَ    «؛  7/همان.( كنددادن دانش برتر پروردگار را فراهم مي

و در عين حال بيان آمادگي پروردگـار بـراي   ) 32تا  17/همان(حمايت پروردگار از رسول تنها و نابودي معاندان او با ذكر قصه اصحاب باغ 
هاي متقّين و مجرمان به ، يادآوري تفاوت فرجام.)» ربنا راغبونربنا راغبون    نا أَنْ يبدلنَا خيَراً منهْا إنَِّا إِلىنا أَنْ يبدلنَا خَيراً منهْا إنَِّا إِلىربرب    عسىعسى«؛ 32/همان(بازگشت به رحمت 

لم        «؛ 35و  34/همـان (عنوان فرصتي براي توجه دادن به عدالت ربوبي،  لُ المسـ يمِ ؛ أَ فَنَجعـ ات النَّعـ لم      إِنَّ للمْتَّقينَ عنـد ربهـِم جنَّـ لُ المسـ يمِ ؛ أَ فَنَجعـ ات النَّعـ ينَ ينَ إِنَّ للمْتَّقينَ عنـد ربهـِم جنَّـ

و أُملىِ لهمُ  و أُملىِ لهمُ    «؛ 45/همان(ريزي محكم پروردگار، به بهانه توضيح علتّ تأخير در عذاب مجرمان  و توضيح طراحي و برنامه) » كاَلمُجرِمينَكاَلمُجرِمينَ

. گان صـالح خـود  هـاي پروردگـار بـه برخـي بنـد     اي از تنبيه و هشدار از ناشكيبي پيامبر در امر رسالت با يادآوري نمونه) » إِنَّ كيَدى متينٌإِنَّ كيَدى متينٌ
و هو مكظْوُم ؛ لَّو لَا أَن تدَاركهَ نعمةٌ من ربه لنَُبـِذَ  و هو مكْظوُم ؛ لَّو لَا أَن تدَاركهَ نعمةٌ من ربه لنَُبـِذَ      فَاصبرِْ لحُكمِْ ربك و لَا تَكنُ كَصاحبِ الحوُت إذِْ نَادىفَاصبرِْ لحُكمِْ ربك و لَا تَكنُ كَصاحبِ الحوُت إذِْ نَادى«؛ 50تا  48/همان(

نَ الصم َلهعفَج هبر اهَتب؛ فَاج ومذْمم وه و راَءْبِالعنَ الصم َلهعفَج هبر اهَتب؛ فَاج ومذْمم وه و رَاءْينَبِالعحينَالحال«(  
كنـد تـا در نتيجـه،    هايي از بيم و اميدبخشي و عـدالت و رحمـت و نقمـت و عـذاب تجلـّي مـي      بنابراين، در اين سوره، پروردگار با جلوه

   .علق گذشت، تكميل شود ي در باب ربوبيت كه در سوره 7هاي پيامبر مجموعه داشته
  ـ سوره مزمل 3

 آن آخـر  ي هي ـآ و باشـد  يم ـ هي ـآ 20ي دارا كـه  نـزول  بي ـترت در سوره نيسوم ـ مزمل، ي رهسو در متعال پروردگار قلم، ي سوره از پس
 به جامعي برنامه ـ )74، ص 20و طباطبايي، پيشين، ج  565، ص 10طبرسي، پيشين، ج : ك.ر(  است شده ملحق سوره به بعدا و استيي استثنا
 احتسـاب  بـدون  سوره نيا در. فرمود نازل معاندان و جاهلان سوي از دهآم پيش مشكلات تحمل و) ص( امبريپ دروني ظرفيت تقويت منظور



 ١٤٨

 8، )إنِّا، سنلُقيإنِّا، سنلُقي( 5آيات / همان) (ريضم 12 تعداد( ضمائر و نشده خوانده )19و  9و  8/مزمل ) (مورد سه( رب جزي نام با خداوند آخر، هيآ
)إِلَيه( 9، )إِلَيهذهفَاتَّخ ،وهذهفَاتَّخ ،و( 11، )هذرَنينَا( 12، )ييذرَنَينَالدَلنَا( 15، )لدلنَا، أرَسلنَاإنَِّا، أرَسلنَا، أرَس( 16، )إنَِّا، أرَسفَأخَذنَاه( 18، )فأََخذنَاههعدوهعدبازگشـت  رب بـه ي همگ ـ زين ))و 
  . ندينما يم

 مسـئوليتي  شـدند،  شمرده »عالمين« ـ قلم ـ قبل ي سوره در آن مخاطب كه معارفي ابلاغ و مكّه زده شرك ي جامعه در الهي رسالت حمل
 ابـلاغ  ي واسـطه  را هـا  آن و بسـازد  يافتـه   تربيـت  و مـؤمن  پيرواني عرب، گمراهان همين از تا شد رمأمو) ص( اكرم پيامبر. است سنگين بسيار

ردَ  بـالاتر  را خود توان و ظرفيت بايد هم او اما  ساخت؛ مي او متوجه را رسالت توجه ،7 محمد فعلي ظرفيت. دهد قرار جهانيان به »ذكر«  تـا  بـ
 بـراي  را خـود  ظرفيـت  بندگي، عرض و شبانه عبادت با و بوده بيدار را ها شب ي عمده است موظفّ يو. شود سربلند و پيروز عمل ميدان در

بنـا بـر برداشـتي كـه از قـول      . (سازد آماده هاست، انسان ي همه سعادت و كمال تأمين متكفّل و شريعت ي برنامه ترين كامل كه »قرآن« تحمل
  )189، ص 1ر، پيشين، جپو بهجت: ك.ر. شود سوره مزمل مي 5ثقيل در آيه 

و اذكُْرِ اسم ربك و تبَتَّلْ إِليَه تَبتيلًا و اذكُْرِ اسم ربك و تبَتَّلْ إِليَه تبَتيلًا   «؛ 10تا   8/مزمل. (موظفّ به تبتّل و فارغ كردن دل از غير خدا و توكّل و صبر است  چنين او هم

يلًا ؛ وكو فَاتخَّذِْه وإِلَّا ه الم�غرْبِِ لَا إِلَاه الم�شْرِقِ و ب؛ ريلًا ؛ وكو فَاتخَّذِْه وإِلَّا ه الم�غرْبِِ لَا إِلَاه الم�شْرِقِ و ب؛ ر  لىبرِْ عاصلىبرِْ عيلًا     اصمرًا ججه مرْهجاه قوُلوُنَ وا ييلًا ممراً ججه مرْهجاه قوُلوُنَ وا يدو دستور از مجموعه ) »م
بايد در تنظيم روابط خود با خدا در دو مورد تبتـّل و توكّـل بـر يـادكرد     ) ص(پيامبر اكرم . دستورات بالا متّكي به موضوع ربوبيت شده است
  .كندعلو پروردگار وربوبيت او بر مشرق و مغرب تكيه 

هاي علق و قلم ابعادي از صـفات و كمـالاتش آمـد،     شود كه قرآن چگونه با تكيه كردن بر يادكرد ربوبيت خدا كه در سورهملاحظه مي
ه تبَتيلـًا    «. دهدرا در راستاي تربيت براي فراغت دل از غير خدا سوق مي 7پيامبر اكرم  لْ إِليَـ ك و َتبَتَّـ ه تَبتيلـًا    و اذْكرُِ اسم ربـ لْ إِليَـ ك و َتبَتَّـ و بـا  ) 8/نهمـا (» و اذكُْرِ اسم ربـ

دقـت  ). 9/همـان (» رب المْشْرِقِ و اَلمْغرْبِِ لَا إِلهَ إِلَّا هو فَاتَّخذْه وكيلـًا رب المْشْرِقِ و اَلمْغرْبِِ لَا إِلهَ إِلَّا هو فَاتَّخذْه وكيلـًا «: كنـد هاي پروردگار، او را به توكّل، توصيه ميگسترش نقش
نيز بدين خاطر است كه او رب شود كه وكيل گرفتن رب با توجه به آن است كه الهي جز او وجود ندارد و او تنها اله است، و الوهيت او  مي

  .جا نيز الوهيت كه خود مقدمه توكل است، بر ربوبيت مشرق و مغرب بنا شده است در اين. مشرق و مغرب است
پـردازد و   بر مـي به نقش پروردگار به عنـوان وكيـل پيـام   ) 11/همان(» قلَيلاًقلَيلاً  مهلهْممهلهْم  وو  النَّعمةِالنَّعمةِ  أُولىِأُولىِ  المُكذَِّبيِنَالمُكذَِّبيِنَ  وو  ذرَنىِذرَنىِ  وو«در ادامه آيه 

گر رسالت تو و هجوكننده آيات الهي را كه در موضع ثروت و قدرت هستند، به من واگذار و مدت  برخورد با اين گروه تكذيب: فرمايد مي
ش سپس با بيان يكي ديگر از شواهد قدرت پروردگار بر تعذيب مخالفان، اين مهم را در خـدمت دلـداري و آرام ـ  .  ها مهلت بده به آن كمي 

وذرَني والمْكذَِّبِينَ أُولي النَّعمةِ ومهلهْم قَليلًا إِنَّ لدَينَا أنَكَالًا وجحيما وطعَاما وذرَني والمْكذَِّبيِنَ أوُلي النَّعمةِ ومهلهْم قَليلًا إِنَّ لَدينَا أنَكَالًا وجحيما وطعَاما «؛ 13تـا   11آيات / همان. (دهدخاطر آن حضرت مي

باشـد كـه در   ار و نيز قدرت او بر تعذيب مـي روشن است كه داشتن بند و زنجير و عذاب، فرع بر مرجعيت پروردگ) »ذاَ غُصةٍ وعذَابا أَليماذَا غُصةٍ وعذَابا أَليما
هـا قـادر اسـت، بـه دلـداري مـؤثر        هايي كه او بر آنجا با يادآوري مصاديق عذاب آيات دو سوره قبل ـ علق و قلم ـ به اثبات رسيد، تا در اين  

  .بپردازد 7پيامبر اكرم 
نيـز در  ) ص(دانـد و فرسـتادن پيـامبر     ارسال رسولان مي هاي رب را گيرد و يكي از نقش سپس ربوبيت در خدمت مفهوم رسالت قرار مي

و در ادامه عاقبت بد عصـيان    .)»فرعْونَ رسولافرعْونَ رسولا    كمَا أرَسلنَْا إِلىكمَا أرَسلنَْا إِلى      رسولًا شَاهدا عليَكمرسولًا شَاهدا عليَكم      إنَِّا أرَسلنَْا إِليَكمإنَِّا أرَسلنَْا إِليَكم«؛ 15/همان. (راستاي همان است
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و در  .)»فرعْونُ الرَّسولَ فأََخذَنَْاه أَخذْاً وبيِلًافرعْونُ الرَّسولَ فأََخذَنَْاه أَخذْاً وبِيلًا    فعَصىفعَصى«؛ 16/همـان . (دهد به خود نسبت مياز رسول را با آوردن مثالي عيني يعني فرعون، 
يبا       فَكيَف تتََّقوُنَ إِن كفََرْتمفَكيَف تتََّقوُنَ إِن كفََرْتم«؛ 18و  17/همان. (آيد هاي رب سخن به ميان مي ادامه، از قطعي بودن انجام وعده يبا يوما يجْعلُ الوِْلدْانَ شـ ؛ ؛ يوما يجعْلُ الوِْلدْانَ شـ

مالسمولاًالسْفعم هدعكاَنَ و  ِرُ  بهَنفطم ولاًاءفْعم هدعكاَنَ و  ِرُ  بهَنفطم ؛ 19/همـان . (خواهد تـا راهـي بـه سـوي ربشـان در پـيش گيرنـد        در آخر از آنان مي.) »اء»  هذ ذه  إِنَّ هـ إِنَّ هـ

اتخَّذََ إِلى ن شَاءَرةٌَ  فمتذَْكاتخََّذَ إِلى ن شَاءَرَةٌ  فمبيِلاً    تذَْكس هببيِلاًرس هبر «(.  
  ـ سوره مدثر 4

ا  « 31و »  ولربَك فَاصبرِْولربَك فَاصبِرْ« 7و »  و ربك فَكبَرو ربك فَكبَر« 3/ـ   4مدثر ـ مكـي   (رب ي مدثر، چهارمين سوره مكي است و سه بار كلمه ي سوره ا  ومـ ومـ

وإِلَّا ه كبر نوُدج لَمعيوإِلَّا ه كبر نوُدج َلمع31/همان(در آن به كار رفته و سه بار نيز االله ) » ي »  شـاءنْ ي نْ يشـاء  ما ذا أرَاد اللَّه بهِذا مثَلاً كذَلك يضلُّ اللَّه مـ و »  ما ذا أرَاد اللَّه بهِذا مثَلاً كذَلك يضلُّ اللَّه مـ
 ـ( 11/همـان (مورد  11كنند،  ، اما ضمائر به كار رفته در اين آيات كه بازگشت به رب مي)» ا يذْكُرُونَ إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّها يذكُْرُونَ إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّهو مو م« 56 ـذرَن  و و   ييذرَن

خلَقَت( 12، )خلَقَتلتعجلتع( 14، )جدتهمدته( 15، )مأَن ازَِيدنَا( 16، )أَن ازَِيداتنَالآيات( 17، )لآيُقهارُهسُقهارُه( 26و ) سيهاُصلسيهاُصللنَ( 31و ) سعا جلنَمعا ج(بار و  2) اام و و الَّا هـ و )) الَّا هـ
گردد و آيه  كه ضمير مستتر در يهدي به االله بازمي» و يهدي منْ يشاءو يهدي منْ يشاء« 31/همان. (باشد نمايند، دو مورد مي ضمائري كه به االله بازگشت مي

  ) » و أهَلُ المْغْفرَةِو أهَلُ المْغفْرَةِ    هو أَهلُ التَّقوْىهو أَهلُ التَّقوْى« 56
آيه نـازل شـد و مقصـود از نـزول آن،      56اين سوره در . شويم عوت پيامبر به اسلام مواجه ميدر اين سوره، ما با يكي از مراحل سنگين د

كـه يكـي از   ) 221، ص1پور، پيشـين، ج   بهجت(باشد  هاي لازم در اين خصوص به وي مي و راهبري 7اعلام وظيفه انذار مردم به پيامبراكرم 
ها بزرگ كند و كبريايي ربـش را   افتد كه پيامبر بتواند پروردگار را در دل آن ميترين نكات آن، اين است كه هشدار دادن، زماني موثر  مهم

اين موضـوع فـرع آن اسـت كـه مـردم      . نمايد كه ربت را به بزرگي ياد كن ، امر مي7نشان دهد، از اين رو پس از ابلاغ دستور انذار به پبامبر 
قمُ فأَنَذر؛ قمُ فأَنَذر؛ «. مند كند ، تا در گام بعد با تكيه بر كبريايي او، مردم را دغدغه)مدـ آ1كه در سوره علق ـ مكي  (ربوبيت وي را پذيرا شده باشند 

  )3و  2/مدثر(. »و ربك فكََبرو ربك فَكبَر
ها همراه با مقابله، اهانـت، تكـذيب و آزار    اين مقاومت. هايي شكل گرفت پس از اعلام اين هشدار به مردم از جانب پروردگار، مقاومت

اين نكتـه بـا تأمـل در    . (بودن به قرآن، و جادوگري به پيامبر منجر شد ه توطئه عليه آن جناب، و نسبت سحر و بشري حتي ب. آن حضرت بود
ا پروردگـار متعـال كـه در سـوره      ) ص(حضرت محمد  .)آيد مي اين سوره بدست  25تا  8آيات  ل (قبـل   ي مأمور به شكيبايي بـود، امـ ، )مزّمـ

خود وكالت پيامبر را بر عهده گرفته بود، در ايـن آيـات، پيـامبر را بـه     ) ) »»  المْغْربِِ لَا إِلهَ إِلَّا هو فَاتَّخذْه وكيلًاالمْغْربِِ لَا إِلهَ إِلَّا هو فَاتَّخذْه وكيلًارب المْشْرِقِ ورب المْشْرِقِ و««  ،9/مزمل(
  «؛ 30تـا  26/همـان (دهد  و هم در روز قيامت دلداري مي) » ذرَنىِ و منْ خلَقَْت وحيداذرَنىِ و منْ خلََقتْ وحيدا  «؛ 11/مدثر(انتقام و تنبيه كافران هم در اين جهان 

ةَ ععسلَيه�ا تشَرِ ؛ عْةٌ لِّلباحَ؛ لو َلَا تذَر ى وقُقَرُ ؛ لَا تبا سم ئكرَا أدم قَرَ ؛ وس يهلأُصسةَ ععسليَه�ا تشَرِ ؛ عْةٌ لِّلباحَ؛ لو َلَا تذَر ى وقُقَرُ ؛ لَا تبا سم ئكرَا أدم قَرَ ؛ وس يهلأُصكنـد و از او در برابر توطئه وليد دفـاع مـي  ) » شَرَشَرَس .
ولربَك ولربَك «، )3/همان(» وربك فَكبَرْ«: شوداستناد ميكه در همين موارد، گاه صرفاً به يك اثر تربيتي پذيرش ربوبيت و كاربست آن  جالب آن

.( كنـد و قرآن كريم از گستردگي و ناشناسايي سپاهيان پروردگـار يـاد مـي    7و گاه به مناسبت پاسخ توطئه دشمنان پيامبر ) 7/همان(» فَاصبِرْفَاصبِرْ
اضـافه  » ك«را بـه  » رب«هاي چهارگانه بطور غالب خداي حكيم در تمام سورهتوجه شود كه ) »وما يعلَم جنوُد ربك إِلَّا هووما يعلَم جنوُد ربك إِلَّا هو«؛  31/همان
ـ،   4و مـدثر ـ مكـي     20و  8ـ، آيـات    3؛ مزمـل ـ مكـي    48و 19، 7، 2ـ، آيات   2؛ قلم ـ مكي  8و  3و  1ـ، آيات 1علق ـ مكي  (» ربك«: كرد
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تر كند و به طور دائم همين پروردگار را با نمادها و شواهد و  و صاحب اختيارش را بيش) ص(، تا احساس نزديكي ميان پيامبر )31و  3آيات 
  .البته اين موضوع نافي نقش ربوبيت در تربيت مخاطبان نيست. صفاتش به او بشناساند، تا او قلبش آرامش بگيرد

  ـ سوره حمد 5
شـود و ايـن    دگي بشـر توجـه داده مـي   هاي خـدا بـر زن ـ   به نقش آن در و باشد يم هيآ 7 يدارا كه است مكّي سوره پنجمين حمد ي سوره

مدح اختياري  ي خدايي كه همه. دهد كند، مقدمه اعلام توحيد بندگي و توحيد استعانت قرار مي ها را كه با هويت توحيد فاعلي بيان مي نقش
استعدادهاي عام و خاص ) » المَينَالمَينَالعْالعْ      الْحمد للَّه ربالْحمد للَّه رب«؛ 2ـ، آيه 5حمد ـ مكي . (و حمد مخصوص اوست، چرا كه پروردگار جهانيان است

 ملك يومِ الدينِملك يومِ الدينِ«؛ 4/همان. (و صاحب هنگامه جزا و پاداش است) » الرَّحمنِ الرَّحيمِالرَّحمنِ الرَّحيمِ«؛ 3/همان(دهد  بشر را به رحمت خود پرورش مي
؛ 5/همـان (شـوند   ندگي و استعانت مطـرح  شوند، تا پس از آن توحيد ب اند كه با نگاه توحيدي و انحصاري بيان مي ها همه صفات فاعلي اين) »
  )» اهدنَا الصرَاطَ المْستقَيماهدنَا الصرَاطَ المْستَقيم«؛ 6/همان. (خواهد و در پس آن هدايت به راه مستقيم را هم از همو مي) » إِياك نعَبد و إِياك نسَتَعينُإِياك نَعبد و إِياك نسَتعَينُ«

تـا   )سـالم  مذكر جمع ؛ العْالمَينَ رب(شده متعلق ) جن و انس(ربوبيت و صاحب اختياري در اين سوره به موجودات مختار هستي 
  . زمينه بندگي اختياري آنان را فراهم آورد و ربوبيت را مقدمه توحيد عبودي و استعانت قرار دهد

 دوم آيـه  در كـه  معنـي  ايـن  بـه  انـد؛  دانسته »العْالمَينَ رب« وصف سوم، آيه در را »الرَّحيمِ الرَّحمنِ« مفسران از برخيدقت شود كه 
 خـود  قي ـلا كمـال  به تا دهد مي قرار پرورش تحت خود ربوبي نظام در را عالم موجودات همه كه خداست مخصوص ستايش و حمد: فرمود
ت  اين: فرمايد مي كرده، بيان را »العْالمَينَ رب« همين صفات آن، از بعد. برساند  تمـام  شـامل  اسـت،  تشـريعي  و تكـويني  از اعـم  كـه  ربوبيـ
 تمـام  مشـترك  و  عمـومي  اسـتعدادهاي  خـود،  گسـترده  و رحمـاني  رحمـت  بـا  متعـال  پروردگـار . گـردد  مي متربيان استعدادهاي و ها ظرفيت

 سازد، مي شكوفا را او جانداري و نباتي جمادي، كمالات است، انسان كه اين از نظر صرف انسان مورد در مثلا سازد، مي شكوفا را موجودات
  .سازد يم شكوفا او در را تشخيص و سنجش قدرت و عقلاني قوه شكوفايي و تكامل اسباب ويژه، رحمت و خاص ربوبيت به اما

 يـاري  اختيـاري  تكامـل  راه در آسماني هاي كتاب فرودآوردن و رسولان ارسال با را ها انسان همه گسترده، رحمت با تشريعي ربوبيت در
 از نظـر  صـرف  را هـا  انسـان  همـه . سازد مي مفتخر مستمر و ويژه رحمت به گيرند، رهبه بيروني و دروني رسولان از كه را گروهي اما دهد، مي

 خـدمت  در را هـا  آن در سـاكن  موجـودات  از بسياري و آسمان و زمين كند، مي تأمين را آنان نيازهاي و دعوت خود قارزا سفره سر مرام، و عقيده
 بهشـتي  هـاي  نعمت و نشانده خود ويژه رحمت سفره سر كنند، مي تحصيل مرحله اين در كه هايي صلاحيت تبع به و دهد مي قرار انسان نيازهاي تأمين

  .نمايد مي مرحمت گسترده و جاودانه و
ه  مورد موجودات خاص و عام هاي ظرفيت كه است كامل هنگامي ربوبي نظام پس ي  توجـ  و حمـد  اگـر  يعنـي  »الـرحيم  الـرحمن « و گيـرد  قـرار  مربـ
ت  كـه  است آن دليل به د،باش مي خداوند مخصوص ستايش تـرده  و عـام  او ربوبيـ اـي  ظرفيـت  شـامل  و گس : ك.ر. (باشـد  مـي  جهانيـان  ويـژه  و عمـومي  ه
  )273، ص 1پور، پيشين، ج  بهجت
 باشـد،  »العـالمين  رب« از بـدلي  يا توصيفي الدين يوم مالك و باشد پروردگار ربوبيت توصيف ادامه در الدين يوم مالك آيه اگر زين ادامه در
 و برسـاند  كمال به را عالم موجودات عمومي هاي استعداد و ها ظرفيت بتواند بايد ارياخت صاحب كي كه چرا است، االله دهنده پرورش و رب يعني
 و آمـده  پـيش  هـاي  فرصـت  از كـه  باشـد  موجـوداتي  هي ـتنب بـر  قادر بايد كه همانطور. برساند شكوفايي اين ثمرات و جينتا به را آنان بعد مرحله در
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 كـار  بـه  نـزول  يعيطب بيترت در بار نياول يبرا كه »نيالد« واژه در تأمل با افتهي نيا )274همان، ص : ك.ر. (گيرند نمي بهره شده آماده هاي زمينه
  .است آمده دست به باشد، يم جزا يمعنا به و رفته

 به را حمد حقيقت تا شود يم باعث دارد، هستي عالم و بشر زندگي بر كه تأثيراتي و متعال يخدا ربوبي مقام به بنده معرفت سوره نيا در
 ربـوبي  چتـر  زيـر  خـود  اختيـار  بـا  انسـان  تـا  شـده  بنـدگي  توحيد براي معبري معرفت اين )»اَلحمد هللاَلحمد الله«؛ 2/حمد. (كند منحصر متعال خداي

 در را او كـه  مؤثرّي عامل هيچ هستي در انسان كه است آن مقدمه بندگي توحيد و معرفت اين. »نعَبد إِياك«: دارد  اعلام و برود پروردگار
 را جهـان  كه كسي حال. »نسَتَعينُ إِياك«.كند طلب ياري او از بندگي حقيقت انجام بر كه نبيند خداوند جز كند، ياري موانع و خطرها برابر

 در باشـد،  خالصـانه  او بـراي  اسـتعانتش  و بنـدگي  و كنـد  منحصـر  او بـه  را سـتايش  و حمد موجب صفات همه و بداند خداوند ي شده شكوفا
 راه بـه  هـدايت  و كـرده  دراز او سـوي  بـه  نيـاز  دسـت  كنـد،  مي پيدا عمل و رفتار ترين شايسته انتخاب در كه تحيري و حيات پهناور ي عرصه
  ))» المْستقَيمالمْستقَيم  الصراَطَالصراَطَ  اهدنَااهدنَا«؛ 5/همان. (كند مي طلب همو از هم را مستقيم
  ـ سوره تكوير 6
 آمده »العرش يذ« نام با بار كي سوره نيا در خداوند و باشد يم هيآ 29 يدارا و باشد يم مكه در شده نازل  سوره نيهفتم ريتكو  ي رهسو

 آنكـه  جهـت  بـه  كه)»  و ما تشَاؤُنَ إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّه رب العْالمَينو ما تشَاؤُنَ إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّه رب العْالمَين«؛ 29/ ـ 7تكويرـ مكي ( »نيالعالم رب االله« بيترك در هم آخر هيآ در و
 ابتدا سوره نيا. ميآور يم را سوره يمحتوا از كوتاه يگزارش ناچار به ميباش سوره بحث يفضا در و ميينما بيتعق را ريس نيا يخوب به ميبتوان
كته كـه عمـل   به تذكرّ اين ن سپس )13تا  1/همان. (پردازد يم امتيق يها نشانه و زيرستاخ آغاز و جهان نيا انيپا ميعظ يها يدگرگون انيب به

و در ادامـه تـذكر ايـن نكتـه كـه      ) 14/همان(شود  شود، پرداخته مي هاي خود مواجه مي شود و در فرجام حيات، انسان با كرده انسان گم نمي
  )25تا  15/همان. (بگذارد انسان يپا يجلو را ميمستق راه تا شده نازل يوح ملك واسطه به كامل سلامت با و خداوند هيناح از قرآن

 چهرويد، و برنامه را از  داند و با طرح اين سوال كه به كجا مي ترين نياز انسان يعني هدايت مي اين سوره رسالت قرآن را پاسخ به مهمدر 
فـَأَينَ  فَـأَينَ  «؛ 27و  26/همـان . (كند يم يمعرف انيجهان حال به ديمف يادآوري و ذكر عنوان به را قرآن بگذارد، شما ارياخت در تا ديخواه يم يكس

 يدارا كـه  يق ـيطر در و بشـود،  ميمسـتق  بخواهـد  كـه  شما از يكس يبرا بلكه هركس يبرا نه البته )» ذْهبون؛َ إِنْ هو إِلَّا ذكْرٌ لِّلعْالمَينَذْهبون؛َ إِنْ هو إِلَّا ذكْرٌ لِّلعْالمَينَتَتَ
 چگونـه  مـن  كـه  دارد درخواسـت  خـدا  از و دارد دغدغـه  واقعاً يكس اگر )» لمن شَاء منكمُ أَن يستقَيملمن شَاء منكمُ أَن يستقَيم«؛ 28/همان. (برود است، ياستوار
ــ انسـان   5كه در سوره حمد ـ مكـي     چنان آن( برسم، اتيح مناسب تيفيك به گريد جهان و امتيق در كه ميمايبپ را راه چگونه و كنم، رفتار

دنَا «: را نمـود كـه   يپس از معرفت به رابطه خود با رب العالمين و توحيد عبوديت و استعانت، چنين درخواسـت  دنَا اهـ راَطَ   اهـ راَطَ الصـ تَ   الصـ تَ المْسـ  )»قيمقيمالمْسـ
  .ديايب قرآن سراغ كه نيا جز ندارد يا چاره

جمـع كـرد، تـا معلـوم شـود      » صـاحب اختيـاري  «به عنوان تنها معبود و ربوبيت » االله«حمد ميان الوهيت  ي جالب است بدانيم كه در سوره
ـ ميـان ايـن دو صـفت    7ه تكوير ـ مكي  حال در ادامه در سور. رودانسان عابد كسي است كه با اختيار خود زير چتر صاحب اختياري خدا مي

گيري از قرآن تابع خواست شماست، اما  يعني هر چند بهره) 29/تكوير. (»  و ما تشَاؤُنَ إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّه رب العْالمَينو ما تشَاؤُنَ إلاَِّ أَنْ يشاء اللَّه رب العْالمَين«: جمع كرد و فرمود
شـود  ملاحظه مي. م جهانيان و از جمله شماستمعبودي كه صاحب اختيار تما. گيردخواست شما سبقت بر اراده خدايي كه معبود است، نمي

هاي علق تا تكوير بـه مخاطبـان انتقـال    الوهيت و ربوبيتي كه به تدريج در طول سوره. شودكه چگونه ميان مفاهيم الوهيت و ربوبيت جمع مي
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تعال شده و مطاع و مألوه شايسـته را  هاي ربوبي خداي مشود كه با مقدمه چيني كه تاكنون درباره حوزههمچنين ملاحظه مي. داده شده است
اي فراهم كرد تا پذيرش توحيد افعالي و اختيار انسان در طول اختيار و اراده خداي متعال به آسـاني قابـل    در او منحصر كرد، زمينه را به گونه

  .خوانيم در فصل پنجم راجه به ارتباط آيات اين دو سوره بيشتر مي. درك باشد
  ـ سوره اعلي 7

و ) 15و  1آيـات  (» رب«بار با نام  2در اين سوره خداوند . باشد آيه مي 19علي هشتمين سوره در ترتيب نزول قرآن است و داراي سوره ا
ذي خلَـَقَ  ( 2در آيـات  (با نام االله خوانده شده است، كه به نظر دليل خـاص خـود را دارد و ضـماير و توصـيفات      7يك بار در آيه   3، )اَلَّـ

)َي قداَلَّذي( 4، )راَلَّذ َ(  5، )اخَرجَلهع( 6، )فَجُنقُرئِك( 7آيه (به جز دو مورد، )) سعلَمي ، نَّهگردنـد نـه االله   همگي به رب بـاز مـي  )) ا .
ري كـه  كنـد؛ پروردگـا   از هر نقص و نالايقي مي) رب(را امر به تسبيح و تنزيه اسم پروردگار  7خداي متعال در آيات اول اين سوره، پيامبر 

هاي ميان آنان را برقرار كرده،  والاتر و برتر از هر صاحب اختيار و مالكي است؛ چرا كه او موجودات تحت تربيت را آفريده، روابط و نسبت
چـه تقـدير كـرده، هـدايت      هـا را بـه سـوي آن    اندازه و حدود معين هر مخلوقي را هم در ذات و هم صفاتش و افعالش مشخصّ و سـپس آن 

دى     سبحِ اسم ربك الأْعَلى؛ الَّذى خلَقََ فسَوىسبحِ اسم ربك الْأعَلى؛ الَّذى خلَقََ فسَوى«؛ 3تـا   1/ ـ   8اعلي ـ مكي  (. كند مي ذى قـَدر فهَـ دى   ؛ و الَّـ ذى قـَدر فهَـ پيـامبر موظّـف اسـت تـا     ) » ؛ و الَّـ
  .ها تسبيح كند پروردگار را بر اين صفات و ويژگي

تدبير خود براي حفـظ و بـه حافظـه سـپردن آيـات توسـط        دارد و از در امر هدايت خلق پرده بر مي 7در ادامه از نقش او در ياري پيامبر 
اي بـه كمـال    گر و تقـديرگري هـدايتگر و روياننـده    چرا كه او آفريدگاري تسويه) » سنقُْرئِكُ فلََا تَنسىسنقُْرئِكُ فلََا تَنسى«؛ 6/همان(نمايد؛  اشاره مي 7پيامبر 

نايت او را در اين امر قطعي و مسلمّ بداند؛ چرا كه خداوند هادي او نقص و كاستي راه دهد و بايد ع  نبايد در اسم 7رساننده است؛ پس پيامبر 
.( و به مصالح آشكار و پنهان امور واقف است) »   إنَِّه يعلمَ الج�هرَ و ما يخفَْىَإنَِّه يعلمَ الج�هرَ و ما يخفَْىَ«؛ 7/همان(شود، علم دارد  چه مخفي مي به مطلق آشكار و آن

اي بـراي   گيرد، پشتوانه علم او كه از خالقيت و ربوبيت او سرچشمه ميدر اين آيات ربوبيت الهي و ) 321، ص 1پور، پيشين، ج بهجت: ك.ر
  .گردد مي 7عدم نگراني پيامبر اكرم

راه رهايي در گرو ميل به رشد وشكوفايي »   فَصلَّىفَصلَّى  ربهربه  اسماسم  ذَكَرَذَكَرَ  وو  تَزَكَّى؛تَزَكَّى؛  منْمنْ  أَفلَْحأَفلَْح  قَدقدَ«: پردازد در ادامه به معرفي راه رستگاري مي
كـه بـا    انسان هنگامي . نيز در عين حال به طور دائم بلندي و رفعت پروردگار را يادآور شدن و به جاي آوردن نماز استشدن است و  و پاك

  .تواند مسير رهايي را طي كند خورد، مي ياد پروردگارش گره مي
داند، آشناست، علو و برتري او را مياو با پروردگار . است) ص(ابيم كه بخش عمده سوره خطاب به پيامبر اكرم ي با مطالعه اين سوره مي

يابـد و مفـاهيمي   كـه ابعـاد آفريـدگاري پروردگـار توسـعه مـي       اول آن. افتدزمان مي در اين سوره دو اتفاق هم. آفريدگاري او را مطلّع است
بـه فعليـت در موضـوع    چون تسويه، بيان اندازه وجودي و نهايت رشـد هـر موجـود و هـدايت او بـراي شـدن و گـذر از مرحلـه اسـتعداد           هم

تر ابعاد خلقت و دسـت ربوبيـت    ـ به تفصيل بيش1شود و مخاطب از اجمال خالقيت مطرح شده در سوره علق ـ مكي  آفريدگاري اشراب مي
سـوره هايي كه در ها و نشانهشود، همچنان كه علو و برتري صاحب اختياري خداي متعال با توجه به شواهد و نمونهخداوند در آن منتقل مي

  .شودهاي گذشته گفته شده، امري مسلمّ و قطعي قلمداد مي
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؛ 1/اعلي. (گيردسپس مفاهيم ربوبيت و علو در خدمت يك مرحله تربيتي ديگر يعني تسبيح و تنزيه وي از صفت نقص و ضعف قرار مي
»لىَالأْع كبر محِ اسبسلىَالأْع كبر محِ اسبآيات الهـي در   تواند يا نداند كه حافظه و قدرت نگهتوان ناقص ديد، چنان كه نچنين پروردگاري را نمي) »س داشت

  .)چه قبلا نيز گفته شد چنان.(جان رسولش بايد تقويت شود
يعنـي افـرادي كـه    . رودهـا اشـاره مـي   ها و بيمهاي مهم يادكرد ربوبيت افراد در رستگاري از دغدغهباز در اين سوره به يكي از كاربست

اند، در صورت تلاش در راستاي تطهير خـود و يـادكرد او و نمـازي كـه از روي ايـن تـذكر مـي       پذيرا شدهصاحب اختياري خدا را بر خود 
معلوم است كه يادكرد پروردگاري شخص، وقتي مفيد است كه او خدا را پروردگار خـود  . خوانند، به طور مسلمّ به رستگاري خواهند رسيد

. »فَصلَّىفَصلَّى  ربهربه  اسماسم  ذَكَرَذَكَرَ  وو  تَزَكَّى؛تَزَكَّى؛  منْمنْ  أَفلَْحأَفلَْح  قَدقدَ«: هاي خود را با او در قالب نماز تكرار كندجا كه پيمان تا آن. بداند و با او آشنا شده باشد
  .آيندهاي قبل بدست نمياين همه جز در پرتو اطلاعات و تأثيرات سوره

  ـ سوره ليل 8
هـا در جريـان    اهكار سـرعت بخشـيدن بـه حركـت انسـان     باشد، به ر آيه مي 21خداي متعال در سوره ليل ـ نهمين سوره مكي ـ كه داراي   

نمايد كه چگونه به جلب توفيق پروردگار برسيم و چرا برخـي دچـار    هدايت يا ضلالت، اشاره كرده و نقش پروردگار را در اين مهم بيان مي
و تمـامي  ) 20/ـ ـ9ليل ـ مكـي   (است در اين سوره خداوند يك بار آن هم با نام رب ياد شده . كنند خذلان شده، در مسير شقاوت حركت مي

رُه ( 10و  7در آيـات  . (گردند، به صورت ضمير متكلم مع الغير هستند كه نشان از نقش ربوبي او هستند ضماير كه به خدا برمي  12، )فسَنُيسـ
  ))لنََا( 13و ) عليَنَا(

ا خلَـَقَ    « ؛3تا  1ـ، 9ليل ـ مكي  (گوناگون آغاز  ي ليل با سوگند به چند پديده ي سوره ى؛ و مـ ا خلَـَقَ    و الَّيلِ إذِاَ يغشْىَ؛ و النهَارِ إذَِا تَجلَّـ ى؛ و مـ و الَّيلِ إذِاَ يغشْىَ؛ و النهَارِ إذِاَ تَجلَّـ

ها بـر شخصـيت انسـان و     سپس به تأثير اين تلاش) »لشََتَّى   إِنَّ سعيكم«؛ 4/همان. (شمارد ها را مختلف مي انسان  و تلاش) » الذَّكَرَ و الأْنُثىَالذَّكَرَ و الْأنُثىَ
برخي افراد با طيب خاطر و به آساني به سـوي راه مسـتقيم و شـريعت    . كند دو گروه اشاره ميعنايت و خذلان پروردگار نسبت به هر يك از 

ايـن دو دسـته   . ها هستند ها و سختي روند و برخي ديگر نيز مهياي ورود به دشواري ها مي هاي مربوط به آن ها و آساني بخش و گشايش نجات
خداي متعال اين تحـول روحـي و   ) 334، ص 1پور، پيشين، ج  بهجت: ك.ر. (گذارد مي اي بر نظام هستي و انسان عمل انجام شده، تأثير ويژه

تحول مثبت و منفي شخصيت در نظام توحيدي بـا  . اساس رفتار و باورهاي گوناگون واختياري افراد به آنان داده است تفاوت شخصيت را بر 
كـه پروردگـار در    گردد كه اين تحولات معلول نظام و سنّتي است شن ميمشيت پروردگار متعال در ارتباط است و در اين سوره به خوبي رو

و نيـز  اي كه نوع عمل ـ بخشش يا بخل ـ و نوع صفت نفساني ـ تقوا يا استغني  ـ    به گونه) 10و  7در آيات » فسَنيُسرهَ« با توجه به (هستي گذاشته است، 
اي بر شخصيت انسان دارد و انسان با حسن اختيار يا سوء اختيار خود، راه تحول مثبـت يـا منفـي را     نوع اعتقاد ـ تصديق نيكي يا تكذيب آن ـ، اثر ويژه  

تغَْ      فأَمَا منْ أعَطىَفأَمَا منْ أعَطىَ  «؛  10تا  5/با توجه به مفاد ليل. (پيمايد مي تغَْ  و اتَّقىَ ؛ و صدقَ باِلحسُنىَ ؛ فسَنيُسرهُ لليْسرىَ ؛ و أمَا من بخـَِلَ و اسـ نىَ ؛ و نىَ ؛ و و اتَّقىَ ؛ و صدقَ باِلحسُنىَ ؛ فسَنيُسرهُ لليْسرىَ ؛ و أمَا من بخـَِلَ و اسـ

  ) » كذََّب باِلحسُنىَ ؛ فسَنيُسرهُ للعْسرىَكذََّب باِلحسُنىَ ؛ فسَنيُسرهُ للعْسرىَ
رَةَ      إِنَّ علَينَا للَهْدىإِنَّ عليَنَا للَهْدى  «؛ 13و  12/همان. (دهد و در ادامه از نقش پروردگار در هدايت و نيز آغاز و انجام امور خبر مي رَةَ  ؛ و إِنَّ لَنَا لَلاخَْـ ؛ و إِنَّ لنََا لَلاخَْـ

دارد كه همانا انفاق مـالي بـه جهـت تطهيـر      ها را معرفي كرده و راه نجات از شقاوت را بيان مي انترين انس در انتهاي سوره متّقي) » و الْأوُلىَو الْأُولىَ



 ١٥٤

كه در اين انفاق فقط توجه متقي بـه جلـب توجـه ويـژه     ). »و سيجنَّبهَا الْأَتقْىَ ؛ الَّذى يؤْتىِ مالهَ يتزََكىَو سيجنَّبهَا الأَْتقْىَ ؛ الَّذى يؤْتىِ مالهَ يتزكََىَ  «؛ 18و  17/همان(باشد جان مي
  ) » إِلَّا ابتغَاء وجه ربه الأْعَلىَإِلَّا ابتغَاء وجه ربه الأْعَلىَ  «؛  20/همان( .باشد پروردگار اعلايش مي

هاي پروردگار متعال به تغيير و تحول شخصيت دروني افراد گسـترش يافتـه اسـت، بـه     كه نقش هاي جالب توجه در اين سوره آناز نكته
ت و مشـاهده   اي كه به تدريج از نقش پروردگار و صاحب اختيار در آفرينش همه هستي و انسـان   گونه او در سـوره   ي و تربيـت او و مرجعيـ

نقـش او  علق، تا عطا و منع و تنبيه و پاداش او در سوره قلم و به تدريج كاربست ياد او در قطع اميد از ديگران و انحصار اميد به پروردگار تا 
كبريايي و قدرت او در تعذيب و تنبيه معاندان در در ربوبيت مشرق و مغرب كه در ايجاد روحيه توكّل مؤثر بود، در سوره مزمل و تا يادكرد 

رى «يابد تا در نهايت در سوره اعلي به تأثير او در جان پيـامبر  سوره مدثر و همين طور تأثيرات او در زندگي گسترش مي رى و نيُسركُ لليْسـ »   و نيُسركُ لليْسـ
م اعم از صالح و طالح كشيده شـد و جـايي خـالي از    اشاره رفت و سپس در سوره ليل نهمين سوره مكي، اين تأثيرگذاري دروني بر همه مرد

هـاي كـلان و   گويا هرچه جلوتر آمـد، نقـش  ) » فسَنيُسرهُ للْيسرَى؛  فسَنُيسرُه للعْسرَىفسَنيُسرهُ لليْسرَى؛  فسَنيُسرُه للعْسرَى  «؛ 10و  7/همان. (تأثيرگذاري پروردگار باقي نماند
اي كه قاري به طور ناخواسته جايي از درون و بيرون خود  به گونه تر و ريزتر و در نهايت دروني افراد گسترش يافت،هاي جزئيدور، به نقش

  .بينيدهاي مالكانه او نميرا فارغ از نقش پروردگار و متأثر از اراده
در سـوره  . سـازد  هاي ميان دو سوره ليل و اعلي ابعادي از روش بيان قرآن در طرح مسأله ربوبيت را روشـن مـي   در ضمن توجه به تناسب

ركُ   «: داوند را در تسهيل و آسان شدن او از طريق عدم فراموشي آيات را وعـده داد اعلي نقش خ ركُ و نيُسـ و در ايـن   ) 8/اعلـي (» لَليسـرَي لَليسـرَي   و نيُسـ
بـا توجـه بـه مـراد از واژه      - 7/ليل. (»ييسرَه لليسرَسرَه لليسرَييفسَنُفسَنُ«: شان در ميل به دين بشارت داد سوره اهل تقوا را به آسان سازي و تحول شخصيت

   ) -شود  كه به دين هم تفسير مييسري 
» سيذَّكَّرُ من يخشيَسيذَّكَّرُ من يخشيَ«: در سوره اعلي اهل خشيت يعني كساني را كه درك مناسبي از پروردگار دارند، اهل تذكر و رستگاري دانسـت 

ز پروردگار بالاتر رود، ها را اتقي ناميد كه اثر خشيت از پروردگار است و كنايه از آن است كه هرچه خشيت ا و در اين سوره آن )10/اعلي(
  .و اين اثر توجه به نقش پروردگار در زندگي انسان است )17/ليل(» فسَيجنَّبها الاَتقيَفسَيجنَّبها الاَتقيَ«: رود داري بالاتر مي خويشتن
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ه قلب وي و با غرض تسلي و اطمينان بخشي ب) ص(آيه و خطاب به حضرت محمد  30نازل شده، در قالب  ي فجر، دهمين سوره ي سوره
يـاد شـده اسـت و ايـن     » رب«در اين سوره خداوند فقط با نام . شود هاي پروردگار ياد مي در اين سوره به همين بهانه از نقش. نازل شده است

بازگشـت  » رب«و ضـمائر نيـز همگـي بـه     ) 28و  22، 16، )بـار 2(15، 14، 13، 6/ ـ 10فجر ـ مكي  . (بار تكرار شده است 8لفظ در اين سوره 
  ))جنَّتي(، )عبادي( 29، )وِثاَقَه( 26، )عذاَبه( 25، )ابتلَاَه، قدَر، اَهاننَِ( 16، )اكَرَمه، نَعمه، اكَرَمنِ(  15آيات . (كنند مي

كه زمينه  كند كه پروردگاري كند، از جمله خداي متعال آن حضرت را بر اين نكته آگاه مي هاي رب ياد مي در اين سوره از برخي نقش
كند، توان تنبيه و نابودي قدرتمنداني را كه در مقابل جريان  رسيدن ثمرات تلاش پيامبر آماده مي را براي تربيت و رشد جريان دين و به نتيجه

يادآور  به همين جهت، سرگذشت چند قوم فسادگر و نقش پروردگار را در تنبيه آنان) 355، ص 1پور، پيشين، ج  بهجت. (دين بايستند، دارد
َ لمَ تَرَ كيَف فعَلَ ربك بعِاد؛ إرِم ذاَت العْماد؛ الَّتىِ لَم يخلُْقَْ مثلْهُا فـىِ البِْلـَد ؛ و   أ« ؛  13تا  6آيات / ـ   10فجر ـ مكي  . (شود مي

ك  ثمَود الَّذينَ جابواْ الصخرَْ بِالوْاد ؛ و فرعْونَ ذى الأَْوتَاد ؛ الَّ ذينَ طغَوَاْ فىِ البْلَِاد ؛ فَأكَْثرَُواْ فيها الفْسَاد ؛ فَصب علَيهمِ ربـ



 ١٥٥

گاهي قرار دارد و در رصد طاغيان و مفسـدان در زمـين اسـت و در موقـع      او در كمين. رب متعال در كمين ستمگران است) »سوطَ عذَابٍ 
  ) » إِنَّ ربك لبَِالمْرْصادإِنَّ ربك لَبِالمْرْصاد  «؛ 14/همان. (فرمايد مناسب عذابش را نازل مي

ه       «؛ 16و  15/همان(پردازد،  هاي پروردگار، در غنا و فقر مردم مي در بخش ديگري از سوره به نقش ا ابتلََئـه ربـ انُ إذَِا مـ ه     فَأَما الْانسـ ا ابتلََئـه ربـ انُ إذَِا مـ فأََما الْانسـ

بىقوُلُ رفَي همَنع و هفأَكَْرَمبىقوُلُ رفَي همَنع و هتَ      فأَكَْرَما ابا إذِاَ مأَم نِ ؛ وتَأَكرَْما ابا إذِاَ مأَم نِ ؛ وأكَْرَمبىقوُلُ رَفي َقهِرز هَليع رفقََد لَئهبىقوُلُ رَفي َقهِرز هَليع رفقََد اننَِ      لَئهاننَِأَهبه اين معنـا كـه انسـان گـاهي داراي     ) »أَه
ا اگـر   »ربي اكرمنربي اكرمن«: گويد كند، مي اش با پروردگار توجه مي در اين هنگام وقتي به ثروت و مكنت خود و رابطه. ثروت يا مكنت است ؛ امـ

  . پروردگارم به من اهانت كرده است: ويدگ همين فرد، قدرت ماليش محدود شود، مي
اگر كسي داراي تمكنّ باشد و از او گرفته شود، نبايد خدا را متّهم كنـد، بلكـه ايـن، نتيجـه رفتـار خـود       : فرمايد در اين سوره خداوند مي

بايستي  بلكه شما مي. ان داردهايي، در زندگي انسان جري ها وحكمت ها به دست خداوند و بر اساس ضابطه بله؛ اين قبض و بسط. شخص است
كنيـد و نـه ديگـران را تحـريض بـر آن       دادن اقـدام مـي   از سويي نه خودتان بـه طعـام  . كنيد شما يتيمان را تكريم نمي: كارهايي را انجام دهيد

ه تاراج برديد، و به ثروت دنيـا  رسيد؛ ب كرده و بايد به عنوان ارث به خانواده او مي هايي را كه فرد با زحمت فراوان جمع شما ثروت. نماييد مي
با عنايت به اين مطالب، داوري شما نسبت به رفتار پروردگارتـان غلـط اسـت، نبايـد پروردگـار را مـتّهم       . محبت و علاقه شديدي پيدا كرديد

  «؛ 20تـا   17مفـاد آيـات   / همان. (ها از شما گرفته شده است ايد كه نعمت كنيد، بلكه در رفتار خود تأمل كنيد و ببيند چه عملي مرتكب شده
لىاضُّونَ علَا تَح ؛ و يمتْونَ اليل لَّا تكُْرِمكلاََّ  بلىاضُّونَ علَا تَح ؛ و يمتْونَ اليل لَّا تُكْرِما    كلاََّ  بما جبالَ حْونَ المِبتح ا ؛ وتأَْكلُوُنَ الترُّاَثَ أكَْلًا لَّم ينِ ؛ وكسْامِ المَاطعما جبالَ حْونَ المِبتح ا ؛ وتأَكُْلوُنَ الترُّاَثَ أكَْلًا لَّم ينِ ؛ وكسْامِ المَطع «(  

كنـد   شـود، تحـولات آن جهـان را ذكـر مـي      زندگي دنيا مربوط مـي بخش پاياني سوره به بررسي نقش پروردگار پس از حيات طبيعي و 
نَّم  يومئـذ     كلاََّ إذَِا دكَّت الأْرَض دكا دكا ؛ و جاء ربك و المْلكَ صفا صفا ؛ و جِاىْكلاََّ إذِاَ دكَّت الأْرَض دكا دكا ؛ و جاء ربك و المْلَك صفا صفا ؛ و جِاىْ  «؛  23تـا   21آيات / همان( نَّم  يومئـذ   ء يومئذ  بجهَِـ ء يومئذ  بجهَِـ

أنَى انُ وتذََكَّرُ الْانسيأنَى انُ وتذََكَّرُ الْانسي    َلهَ( دارد و دو گونه برخورد پروردگار را با نفوس منحرف و مفسد و نفس به اطمينـان رسـيده بيـان مـي    ) »  الذِّكْرَىالذِّكْرَى  له.
د ؛ ي   « 30تا  24آيات /همان قُ وثَاقـَه أحَـ د ؛ ي   يقوُلُ يالَيتنَىِ قدَمت لحيَاتىِ ؛ فيَومئذ لَّا يعذِّب عذاَبه أَحد ؛ و لَا يوثـ قُ وثَاقـَه أحَـ  ـيقوُلُ يالَيتنَىِ قدَمت لحَياتىِ ؛ فيَومئذ لَّا يعذِّب عذاَبه أحَد ؛ و لَا يوثـ َتهـأَي  َتهأَي  ْا الـنَّفس  ْا الـنَّفس

ى إِلىِجعئنَّةُ ؛ ارْطمْالمى إِلىِجعئنَّةُ ؛ ارْطمْنَّتىِ    المخلُىِ جاد ى ؛وادبخُلىِ فىِ عةً ؛ فَاديرْضةً مياضر كبنَّتىِرخلُىِ جاد ى ؛وادبخُلىِ فىِ عةً ؛ فَاديرْضةً مياضر كبر« (  
مندان و زرانـدوزان   گر، نيز ثروت تنبيه تاريخي صاحبان قدرت طغيان ي شود كه اين سوره نيز به نقش پروردگار در سه حوزهملاحظه مي

هاي مطمئنه پرداخته است، تا اسباب سلب توفيق گر در كنار پاداش نفس هاي طغيانو ظالم در دنيا و نيز تنبيه و مجازات سخت انسان منحرف
هـا و  ها به حضرت پروردگار در كنار بيان علل و عوامـل چنـين عقـاب    در دنيا و جلب عقاب در دنيا و آخرت را نمايان سازد و با انتساب آن

هاي پروردگار در زندگي افراد ي، هم انسان را نگران جانب پروردگار در امورش بنمايد و هم به وجود حكمت در تفاوت نقشسلب توفيقات
  .و جوامع اشاره نمايد

  ـ سوره ضحي  10
برسي، پيشين، شان نزول سوره در ط: ك.ر(اند،  اين مدت را از پانزده تا چهل روز دانسته. نازل نشد) ص(چند روزي پيك وحي بر پيامبر 

گفتند كه خدايش با او قهر كرده و بر  مشركان به تمسخر مي. شد) ص(اذيت و آزارِ حضرت محمد  ي اين حادثه دست مايه) 746، ص 10ج
 پيامبر را تسكين بخشيد، ي كه دلِ آزرده آيه نازل شد و علاوه بر آن 11كه سوره ضحي يازدهمين سوره مكي با  تا اين. او غضب نموده است

اي؛ بـه همـين جهـت تـو بايـد از       اعلام داشت كه پروردگار خشمي و قهري نسبت به تو ندارد و تو هميشه مشمول الطاف پروردگـارت بـوده  
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. هاي خاص پروردگار را بجـا آورده باشـي   ها و نعمت برخي رفتارها دوري و به مواردي از رفتار شايسته، آراسته شوي تا شكر عملي رحمت
ا ( 3آيـه  . (گردند بازمي» رب«و تمامي ضماير نيز به ) 11و  5، 3سه مورد در آيات (خوانده نشده » رب«خداوند جز با نام در اين سوره نيز   مـ

  ))فَاغَنيَ( 8، آيه )فهَدي( 7، آيه )فĤَوي( 6، آيه )قَليَ
اني بـوده    شود ك در اين سوره پروردگار متعال سه نعمت سابق خود را به پيامبر يادآور شده و متذكر مي ه وي همواره مشمول عنايـات ربـ

ــ  11ضـحي ـ مكـي    . (يتيم بودن او، گمراهي و گمگشتگي او و تهيدستي او كه هر سه مورد را خداوند به گونـه شايسـته جبـران كـرد    . است
» ربـك «ضـماير همگـي بـه    . »  ائلـًا فـَأغَْنى  ائلـًا فـَأغَْنى  ؛ و وجدك ع؛ و وجدك ع    ؛ و وجدك ضَالا فهَدى؛ و وجدك ضَالا فهَدى    أَ لمَ يجدِك يتيما فََاوىأَ لمَ يجدِك يتيما فََاوى  «؛ .8و  7و  6آيـات  /

  .)دارد پرده برمي 7گردند و از نقش رب در برطرف كردن هر سه مشكل پيامبر  برمي
يتيم را زبـون و زيردسـت خـود قـرار ندهـد و      : شود حال با يادآوري عنايات ويژه خداوند به ايشان، بستر بيان چند دستور ويژه فراهم مي

هـاي   و به بـازگوكردن نعمـت  ) » فأََما اليْتيم فَلَا تقَهْرْ ؛ و أَما السائلَ فلََا تنَه�َرْفأََما اليْتيم فَلَا تقَهْرْ ؛ و أَما السائلَ فلََا تنَه�َرْ  «؛  10و  9/همان(ضيان را از خود نراند كنندگان و متقا سؤال
  )» و أَما بنِعمةِ ربك فَحدثْو أَما بنِعمةِ ربك فَحدثْ  «؛  11/همان. (پروردگارش مشغول باشد

ديدن خود در رسيدن به وضع موجود و هم مانع غفلت و فراموشي  زندگي، هم مانع مستقلآري؛ اقرار به نقش پروردگار در تمام مراحل 
  .آيد هاي خدا به بندگان است كه اين موضوع از آيات اين سوره به دست مي نعمت

  ـ سوره شرح 11
در . وي نـازل شـده اسـت   و با هدف تربيت ) ص(سوره شرح ـ دوازدهمين سوره مكي ـ و در ادامه سوره ضحي و خطاب به پيغمبر اكرم   

بـه  ) 3تـا   1/ ــ  12شـرح ـ مكـي    (آغاز به عنايات پروردگار به ايشان، مبني بر اعطاء شرح صدر و برداشتن بارهاي سنگين از دوش حضـرت،  
ا امر به پذيرش ايشان ر) 6و  5/ همان(آورد،  ها سر برمي ها از دل آساني گاه با بيان اين حقيقت كه سختي و آن) 4/ همان(رفعت نام وي اشاره 

آري؛ او بايد دائمـاً بـه سـوي پروردگـارش رغبـت كنـد و       ) 8و  7/همان. (نمايد به سوي پروردگار مي  بارهاي سنگين رسالت و رغبت دائمي
  .هاي بار سنگين رسالت الهي كنار آيد نقش او را در برداشتن بارهاي سنگين رسالت يادآور شود تا بتواند با سختي

در هريك از اين . هستند) ص(ـ به طور عمده خطاب به پيامبر اكرم  12ـ و انشراح ـ مكي  11ـ و ضحي ـ مكي  10ي هاي فجر ـ مكسوره
ها، ربوبيت در خدمت خروج آن حضرت از انفعال و تقويت قلب وي براي برخورد فعال با مشكلات پـيش آمـده آغـاز رسـالت نـازل      سوره
ها دچار فشار و تهديـد و تمسـخر و تحقيـر    اند كه در راه انجام وظائف و رسالتهاي الهيبه انسان بنابراين نمايانگر جنبه نشاط بخش. اندشده

  .كاه تكاليف، اين احتمال را ايجاب كرده است كه در ادامه راه نشاط لازم را نداشته باشند اند و يا فشار جان قرار گرفته
  ـ سوره عاديات 12

. يـاد نشـده اسـت   » رب«در اين سوره نيز خداوند بـا نـامي جـز نـام     . باشد آيه مي 11داراي  سوره عاديات چهاردهمين سوره مكي است و
. كنـد  شـود و بـه دنبـال آن، بـه ناسپاسـي انسـان نسـبت بـه پروردگـارش، اشـاره مـي            اين سوره با سـوگند آغـاز مـي    )11و  6دوبار در آيات (
ه علـى  «؛  7/همـان . (ها، فراوان است شدن دائمي نعمت حالي است كه ميلش به اضافه اين در) »إِنَّ الْإنِسانَ لربَه لَكنَوُدإِنَّ الْإنِسانَ لربَه لَكنَوُد«؛ 6/عاديات( ه علـى  و إنَِّـ     و إنَِّـ

ِيدلشَه كذَليِدلشَه كذَل«(  
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كسـي كـه   . هاي مربوط به ارتباط انسان با پروردگـار اسـت   ترين اقداماتي كه در سوره عاديات بيان شده، بيان يكي از آسيب كي از مهمي
در اين سوره ضمن تهديد نسـبت بـه قدرناشناسـي انسـان، زمينـه رفـع ايـن        . ر قطع در مسير رستگاري نخواهد رفتقدرناشناس پروردگار باشد، به طو

  . شود نقيصه فراهم  مي
هايي كه ربوبيت را پذيرفته و با آن آشنا شدهانسان. شودكه از اين سوره موضوع ربوبيت در فرمتي ديگر مطرح مي قابل توجه آن ي نكته

هـا در سـوره عاديـات ناسپاسـي      ترين آنهايي است كه مهمشمرند، رفتارشان با وي دچار آسيب و آفتاحب اختيار خود مياند و خدا را ص
و معلوم است تا نسبت ميان رب و افراد برقرار نشده باشـد  ) »إِنَّ الْإنِسانَ لربَه لكََنوُدإِنَّ الْإنِسانَ لربَه لكََنوُد«. 6/همان. (باشدشديد آنان نسبت به پروردگارشان مي

اين يافته در گفتـار دوم فصـل پـنجم توضـيح     . رسداي نمي هاي آسيب شناسانهتعال را به ربوبيت نپذيرفته باشند نوبت به چنين نگاهو خداي م
  . شود بيشتري داده مي

  ـ سوره كوثر 13
عال به وي به خـاطر  و در مقام يادآوري امتنان پروردگار مت) ص(كوثر پانزدهمين سوره مكي است كه باز خطاب به پيامبر اكرم  ي سوره

ش، ج 1374مكـارم شـيرازي،   (از طريق ايشان است،  7يا كثرت نسل پيامبر  &اعطاي خير كثير كه مصداق آن بنا بر نظر مفسران فاطمه زهرا
در ايـن سـوره   . آيه نازل شده اسـت  3در قالب )  836، ص 10و طبرسي، پيشين، ج  371و  370، ص 20و طباطبايي، پيشين، ج  371، ص 27

هـاي ربوبيـت مطـرح مـي    در اين سوره يكي از كاربست. در آن به كار رفته است» رب«يك ضمير متكلم مع الغير داريم و يك بار هم لفظ 
هاي قبـل بيـان شـد ـ اعطـاي خيـر بـزرگ و        كه در سوره پروردگار است و عطا و منع هم از اوست، چنان ي ها از ناحيهوقتي همه نعمت. شود

كند تا نماز را بـه شـكرانه   به همين جهت پيامبر را مأمور مي. شود نيز بايد با شكر مناسب استقبال شودوي خدا به انسان مياي كه از س گسترده
  .عنايات پروردگارش به جا آورد

 گانـه قبـل صـورت    هاي چهـارده  روشن است كه تثبيت منطقي مفهوم ربوبيت عام و خاص پروردگار به پيامبر و عموم مردم كه در سوره
  .شود گرفت، فرصت طرح اين كاربست و بيان اين نوع تشكرّ را فراهم نموده است كه در گفتار اول فصل پنجم بيان مي

  ـ سوره كافرون 14
به كفّـار، مبنـي بـر جـدايي معبـود وي از      ) ص(در سوره كافرون ـ هجدهمين سوره مكي ـ بحث اصلي، اعلام موضع صريح پيامبر اكرم    

كنند كه پيامبر قطعا نخواهد پرستيد و بـا ايـن موضـع، ديـن و آيـين      مانطور كه آنان نيز چيزي را پرستش و عبادت ميمعبود كافران است ـ ه 
 ـ       بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِبسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«ـ 18كافرون ـ مكي   . (سازدخود را كاملاً از دين و آئين آنان جدا مي م د رُونَ ؛ لـَا أعَبـ  ـ   ؛ قلُْ يأَيهَا الْكفَـ م د رُونَ ؛ لـَا أعَبـ ا ا ؛ قلُْ يأَيهَا الْكفَـ

دتمبا عم ابِدلَا أنََا ع ؛ و دبَا أعونَ مبِدع لَا أنَتُم ونَ ؛ ودبَتعدتمبا عم ابِدلَا أنََا ع ؛ و دبَا أعونَ مِبدع لَا أنَتُم ونَ ؛ ودبَتع      ؛ لَكم دبَا أعونَ مابِدع ُلَا أنَتم ؛ و؛ لَكم دبَا أعونَ مابِدع ُلَا أنَتم لىِ      ؛ و و ُينُكملىِد و ُينُكمينِ      دينِدد « (  
ت ربوبيـت الهـي و تبيـين    و به طور طبيعي پـس از تثبي ـ پذيرش ربوبيت و صاحب اختياري ديگري  دقت شود كه عبوديت، يعني

هاي قبل، در اين سوره خداوند بحث ربوبيت را به سمت بحـث از عبوديـت و بنـدگي     مفصل ابعاد تأثيرگذاري رب بر حيات بشري در سوره
 مطـرح  ارب ـ نياول ـي برا و بوده نو ارتباط و برداشت نيا كه شود دقت. (هاي قبل فراهم شده بود كشانده است، چرا كه زمينه بندگي در سوره

منتهي در اين سوره مسأله عبوديت و دين  .)دهند ارائهي معناشناس هينظر و كرده كار آني رو بري ستيبا يمي معناشناس علمي علما و گردد يم
طور رسمي به لوازم اين عبادت كه نفي دين و معبودهاي كـافران اسـت اشـاره نمـوده و     شود تا به  ابد و حضرت مأمور ميي جلوه ديگري مي
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هاي حمد تـاكنون بـه اشـكال مختلـف نمايـان      ابعاد اين جدائي از سوره. ف خود را از آنان و آنان از خود را در اين مورد كاملاً جدا سازدص
در پرتو ياد پروردگار ) ـ7مفاد سوره تكوير ـ مكي  . (شده بود و بنده خدا به سمت قرآن رفته بود و آن را به عنوان منشور هدايت پذيرفته بود

در راه تزكيه جان از طريق انفاق و اعطاي مال بـه  ) ـ  8اعلي ـ مكي . (كردها و رستگاري حركت ميماز از روي اين ياد در راه رفع دغدغهو ن
ديـد و تحـولات   خود را در كنف توجهات او مـي ) ـ  9ليل ـ مكي  . (كرداين نيت كه توجه ويژه پروردگار را به خود جلب كند، حركت مي

. سـاخت ها را با يادكرد عنايات و عطاهاي او مرتفع ميها و خستگيدلتنگي) ـ10فجر ـ مكي . (شمردوي را محصول اراده او ميدنيوي و اخر
هاي عاديات و كوثر ـ سوره(دانست و اهل ناسپاسي نبود ها را از او ميسپاسگزار پروردگارش بود و نعمت) ـ 12و  11ضحي و شرح ـ مكي (

البتـه بنـده   . گرفت و آماده بود تا خـود را از آنـان جـدا اعـلام كنـد     به طور كامل در جانبي غير از جانب كفاّر قرار ميپس ) . ـ15و  14مكي 
جهت فهم رابطه بين ربوبيت و عبوديت در اين سير تلاش بسياري نمودم و به نتايجي نيز رسيدم، اما به جهت قطعي نبودن برداشـت حقيـر، از   

گيري از روش توشوهيكو ايزوتسـو بـه كشـف ايـن رابطـه       شناسان با بهره چه خوب است تا زبان. نمايم نظر مي رفآوردن آن تا اتقان دليل ص
  .كمك نمايند

  ـ سوره فيل 15
هايي از ناحيه هجوم سهمگين كـافران  گويا پس از اعلام موضع بندگي مخلصانه، و جدايي و برائت از معبودها و كيش مشركان، نگراني

بر نابودي كساني كه ) ص(وره فيل ـ نوزدهمين سوره نازل شده در مكه ـ با تذكرّ قدرت و صولت عظيم پروردگار پيامبر   در س. وجود داشت
ك          بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحيمِ بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحيمِ «ــ  19فيل ـ مكي  (به قصد انهدام خانه توحيد ـ كعبه ـ هجوم آورده بودند،    لَ ربـ ف فعَـ ك      ؛ أَ لـَم تـَرَ كيَـ لَ ربـ ف فعَـ ؛ أَ لـَم تـَرَ كيَـ

ةٍ من سجيلٍ ؛ فجعَلهَم كعَصف ةٍ من سجيلٍ ؛ فجعَلهَم كعَصف ح�ابِ الفْيلِ ؛ أَ لمَ يجعْلْ كيَدهم فىِ تَضْليلٍ ؛ و أرَسلَ عليَهمِ طَير£ا أبَابيِلَ ؛ ترَْميهمِ بحِجارح�ابِ الفْيلِ ؛ أَ لمَ يجعْلْ كيَدهم فىِ تَضْليلٍ ؛ و أرَسلَ عليَهِم طَير£ا أبَابيِلَ ؛ تَرْميهمِ بحِجاربأَِصبأَِص
ها را از هرگونه ماجراجويي بر  فران داد كه آنپيامبر را نسبت به دفاع از وي در برابر هجوم كافران مطمئن ساخته و هشداري به كا) »مأكْوُلِمأكْوُلِ
، ايـن  )ص(دارد، چرا كه رب پيامبر با اصحاب فيل با آن همه قدرتشان به سختي برخورد كرد و در صورت تعـرض آنـان بـه پيـامبر      حذر مي

كه به دنبال موضـع پيـامبر در شـهر    هاي احتمالي است پس اين سوره ناظر به سوره كافرون و آثار و تنش. برخورد متوجه آنان نيز خواهد شد
روش بسيار نيكو و حكيمانه پروردگار براي اثبات قدرت خود در نابودي جريان قوي كفري كه در برابـر پيـامبر اكـرم    . شدبيني ميمكّه پيش

اعلام جدايي مواضع  كه به دنبال جالب آن. باشد صف كشيده بود، بهترين روش تقويت موضع موحدان و جريان حق در برابر باطل مي) ص(
اين عبد صالح خدا از كفار و انتظار فشارهايي كه از اين ناحيه بود، يادآوري حفاظت و نگهباني پروردگار از او، نقش مهمي در ) ص(پيامبر 

  ) 13آيه /احقاف(» و لا هم يحزنَوُنَ و لا هم يحزنَوُنَ   إِنَّ الَّذينَ قالوُا ربنَا اللَّه ثُم استقَاموا فَلا خوَف علَيهمِإِنَّ الَّذينَ قالوُا ربنَا اللَّه ثُم استقَاموا فَلا خوَف علَيهمِ«. ثبات و استقامت در ربوبيت داشت
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ها بود و اعلان برائت رسمي از معبودان و دين و آئينشان، و  طلوع انديشه توحيدي در ميان جمعي كه شرك، ديدن و مرام آن ي در ادامه
توحيدي كه از سوره كافرون آغاز شد، نه تنها خطـر مواجهـه بـا     جدا كردن خود از صف مشركان و آغاز اصلاحات اجتماعي بر پايه انديشه

) ص(اي را متوجه پيامبراكرم صاحبان قدرت و نيرنگ را در برداشت ـ چنانكه در سوره فيل به آن اشاره شد ـ، بلكه تهديد اجتماعي گسترده  
سـياهي فراگيـري كـه شـبه جزيـره و      . رفـت خلوقات ميانتظار شروري كه از ناحيه هر يك از م) 474، ص 1پور، پيشين، ج  بهجت. (كردمي

كرد تا ورزيدند، ايجاب ميكردند و يا حسادت ميهاي ايماني و باورها توطئه ميمحيط مكّه را فراگرفته بود و كساني كه براي زدودن عقيده



 ١٥٩

توجه به اينكه موضع بندگي موحدانـه و برائـت    از سويي با. آن جناب رو به درگاه پروردگار كند و از هر يك از شرور مزبور به وي پناه برد
هاي مخفي شيطاني، مانع جدي پذيرش اين عقائد نگـردد، پيـامبر   از بندگي غيرخدا، بايد به جان مردم رسوخ كند و موانعي دروني يا وسوسه

ارساز نيفتد و پيام حق به جان مردم هاي دروني و مخفي در مردم كشود تا از پروردگار درخواست كند كه اين وسوسهمأمور مي) ص(اكرم 
  .منتقل گردد

شـروري  . به همين منظور دو سوره فلق و ناس ـ بيستم و بيست و يكم نزول ـ نازل شدند و به اين شرور و نحوه پناه بردن پيـامبر پرداختنـد    
امـا شـروري نيـز وجـود دارنـد كـه منشـأ        . اشـد بها خارج از نفوس مي اند كه برانگيزاننده و منشأ آنشود، شروريكه در سوره فلق متذكرّ مي

اي كـه در سـوره فلـق، شـرور     در سوره فلق و ناس كه در پي هم  نازل شدند، اصول اين شرور مطرح شـده، بـه گونـه   . روحي و دروني دارند
  )همان. ك .ر. (بيروني و در سوره ناس شرور داخلي و دروني را متذكرّ گشته است

از شرّ مخلوقات، تاريكي فراگير و دمندگان در ) رب الفلق(بردن به پروردگارِ سپيده دم  را به دعا و پناه) ص(خداوند در سوره فلق پيامبر 
ا         ؛ قلُْ أعَوذُ بِربَ؛ قلُْ أعَوذُ برِبَ  بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِبسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«سوره فلـق؛  . (كند ها و حسوداني كه آتش حسد برافروزند، امر ميگره ا   الفَْلقَ؛ِ من شـَرِّ مـ الفَْلقَِ؛ من شـَرِّ مـ

ظاهراً اين تعويذ به منظور دفع خطرات ) »ق؛َ و من شَرِّ غَاسقٍ إذَِا وقَب؛ و من شرَِّ النَّفَّثَات فىِ العْقَد؛ و من شرَِّ حاسد إذِاَ حسدق؛َ و من شَرِّ غَاسقٍ إذَِا وقَب؛ و من شَرِّ النَّفَّثَات فىِ العْقَد؛ و من شَرِّ حاسد إذِاَ حسدخلََخلََ
تعاذه به پروردگارمتعـال از شـرّ   بردن و اس در سوره ناس نيز تعليم شيوه پناه. باشداجتماعيِ مربوط به اعلام موضع برائت از معبودان كافران مي

قـُلْ  قـُلْ  «؛ 3تـا   1/نـاس (آغـاز  ) رب، ملك و الـه (بردن به سه نام از اسماي خداي متعال  به پناه) ص(سوره با امر پيامبر. هاي دروني است وسوسه

َوذُ بِربَأعَوذُ بِربَالنَّاسِ      أع َالنَّاس؛ِ إِله كلالنَّاسِالنَّاس؛ِ م َالنَّاس؛ِ إِله كلابـد ي هاي انـس و جـن خاتمـه مـي     هاني شيطانهاي پن و با تقاضاي رهايي از آسيب وسوسه) »النَّاسِ؛ م .
اسِ «؛ 6تـا   4/همان( اسِ من شَرِّ الوْسواسِ الخ©نَّاس؛ِ الَّذى يوسوسِ فىِ صدورِ النَّاس؛ِ منَ الْجنَِّةِ و النَّـ كـه در راه تثبيـت    يعنـي آن ) » من شَرِّ الوْسواسِ الخ©نَّاس؛ِ الَّذى يوسوسِ فىِ صدورِ النَّاس؛ِ منَ الْجنَِّةِ و النَّـ

  .رفت از آن اتخاذ كرد بايست تا به موانع توجه جدي شود و راهي مناسب جهت برون ربوبيت خداوند، مي
هـايي كـه مواضـع     توجه شود كه لزوم توجه به خدا با نام رب و استعاذه به او، درست در هنگامي مطرح شده كه شرايط بيروني و چـالش 

  .نمود هايي را ايجاب مي آن حضرت ايجاد كرده، چنين استعاذه
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ناحيه عبوديت و عمل به روش و آيين توحيدي بود، مأمور شـد تـا بـه طـور صـريح و      كه نمونه و اسوه تربيت الهي در ) ص(پيامبر اكرم 
، پـس از آن  )سوره كافرون ـ هجدهمين سـوره مكـي   . (علني صف خود را از كافران جدا كند و صف كافران را نيز از خود جدا اعلام نمايد

 هـا  خت و توجه به پروردگـار و اسـتمداد از او را راهكـار رفـع آن    ها پردا هاي فيل، فلق، و ناس به رفع آن هايي وجود داشت كه سوره دغدغه
  .شمرد

تـر معرّفـي بنمايـد، يعنـي در سـوره كـافرون از ربوبيـت بـه          پس از اعلام اين موضع صريح، پيامبر مأموريت يافت تا معبود خود را روشن
ره توحيد ـ بيست و دومين سوره نازل شده در مكه ـ انجـام    اين مهم در سو. شود عبوديت پل زد و از اين سوره به الوهيت خداوند پل زده مي

اگر چه در اين سوره نامي از رب نيامده و لي با توجه به ارتباط اين سوره با تثبيت ربوبيت و اعطاي صفتي جديد براي رب، در اين سـير  . شد
  .اشناسي از بوته نقد سرفراز بيرون آيدالبته اين برداشتي نو است كه بايستي با كمك علماي معن. شود به اين سوره توجه مي
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توحيد سنگ بناي تحولات اجتماعي و تشكيل جامعه صالح ديني است و به همين جهت پس از اعلام جدايي اعتقادي و ايماني پيامبر از 
شـامل امـر پيـامبر بـه     ه اين سـور  )490، ص 1پور، پيشين، ج بهجت. (زده، به عنوان اولين گام در اين تحول مطرح شد جامعه ناصالح و شرك

باشد و با غرض بيان توحيـد   اعلام توحيد ذات و صفات پروردگار و عدم وجود زاد و ولد و يا انباز و همتايي براي خداي تبارك و تعالي مي
 ـ   بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحيمِ بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحيمِ «كل آيات؛ /سوره توحيد. (زده مكّه، نازل شد ناب و خالص در جامعه شرك ـ ؛ قـُلْ ه  ؛ قـُلْ ه    ه د؛ اللَّـ ه أحَـ ه    و اللَّـ د؛ اللَّـ ه أحَـ و اللَّـ

دَا أحُكفُو كنُ لَّهي َلم ؛ وَولدي َلم و دلي َ؛ لمدمالصدَا أحُكفُو كنُ لَّهي َلم ؛ وَولدي َلم و دلي َ؛ لمدمالص «(  
البيـان   در مجمـع . دهـد  هاي توحيد و كافرون را بيان نموده، پيوند ميان اين دوسوره را به خوبي نشان مي روايتي كه علتّ نامگذاري سوره

كـه   بـراي آن . گفتنـد و آن دو سـوره را مرسـوم بـه ايـن نـام نمودنـد        مـي » مقشقشـتان «سوره كافرون و توحيـد  به ) ص(كند كه پيامبر نقل مي
البيان وارد شده كه ايـن سـوره را    در مجمع  چنين هم) 854، ص 10طبرسي، پيشين، ج . (كند كننده را از شرك و نفاق، تبرئه و دور مي تلاوت

ت همانـا پـذيرش و     )همان. (بيان داشته است) ع(قل از امام صادق گويند و اين مطلب را به ن مي» نسب الرب« با عنايت به اين نكته كه عبوديـ
بودن سـوره اخـلاص بـراي      اختيار ربوبيت خداي متعال از سوي انسان است كه در سوره كافرون به طور صريح اعلان شده، بنابراين شناسنامه

  .افرون و اخلاص داردپروردگار، به روشني دلالت بر ارتباط دوسوره ك
خـداي  : ، آنـان گفتنـد  »قولوا لا الـه الا االله تفلحـوا  «: به مشركين فرمود) ص(اند كه وقتي رسول خدا  در شأن نزول اين سوره نيز نقل كرده

. وره نـازل شـد  خود را براي ما معرّفي نما كه چيست؟ طلا و نقره است يا چوب يا آهن يا چيز ديگر؟ اين بود كه در جواب سؤال آنان اين س
پس از اعلام جدايي صف اعتقادي . توان شاهد ديگري بر پيوند ميان سوره كافرون و سوره اخلاص شمرد اين روايت را مي )859همان، ص(

ها از انديشه توحيدي است كه در سوره اخـلاص و سـپس    زده مكّه، اولين اصل معرفي معبود يگانه و دفع پيرايه جريان صالح از جامعه شرك
  . شود م بيان مينج

شـود  مـي ملاحظه اين مطلب اهميت دارد كه چگونه با اعلام موضع جدايي از اعتقاد كافران درباره معبود و دين، زمينه چالش بعد فراهم 
اي كـه ورود بـه مباحـث ذات و     بـه گونـه  . گيـرد كه در طي آن ماهيت معبود و مباحث مربوط به ذات و صفت خداوند مورد اهتمام قرار مي

هـا و تـأثيرات او در زنـدگي را    يعني در سيري پلكاني ابتدا مردم با صاحب اختيار و رب شايسته آشـنا شـده و نقـش   . نمايدصفات، طبيعي مي
نمايند و از او راه مسـتقيم  جا كه با كمال ميل و اختيار زير چتر ربوبي او رفته و او را پرستش و اطاعت مي تا آن) علق تا مدثر(شوند واقف مي

و به خصوص آسيب شناسـي ) در سوره كافرون گذشت(گاه در ضمن مباحث گوناگوني كه پس از آن اتفاق افتاد  آن) حمد. (را طلب كنند
هايي كه در ابعاد مختلف صورت گرفت، زمينه بيان جدايي كامل دين متّكي بر بندگي پروردگار از دين كافران پديد آمد و در نهايت چون 

  .شودزمينه براي معرفي ذات و صفت او فراهم مي) لا اعبد ما تعبدون(زند يرش معبود و مطاع دور ميمحور دين جديد بر پذ
  ـ سوره نجم 18

باشـد، بـه رفـع     آيه مي 62سوره نجم كه پس از سوره توحيد نازل شده است و بيست و سومين سوره در ترتيب نزول قرآن است و داراي 
واژه رب بـه  ) 55و  49، 42، 32، 30، 23، 18(بار در آيات  7در اين سوره  .پردازد و مسئوليت انسان مي ها از رسالت و توحيد شبهات و پيرايه

» االله«گردند، در حالي كه واژه  به رب برمي) 50و  49،  48، 47، 46، 45، 44، 43، 32، 30، 29، 21(ضمير در آيات  26كار برده شده و تعداد 
  .به كار رفته كه ظاهرا دليل تفسيري خاص خود را دارد) 62 و 31، 26، 25، 23( بار در آيات  5
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دهد و بـه همـين مناسـبت     به مجادله و ستيزي كه با آن حضرت در امر رؤيت جبرئيل شده، پاسخ مي 18تا  1در اين سوره ابتدا در آيات 
هـايي   در ادامه به خرافه. دهد مشروح توضيح مي بودن گفتار پيامبر و ملاقات آن حضرت با جبرئيل را به طور توضيح بيشتري پيرامون وحياني

  . شمارد ها را مردود مي پردازد و آن ها با پروردگار متعال وجود داشت، مي كه در مورد فرشتگان و نيز رابطه بت
رّفـي  و معبـود خـود را در سـوره توحيـد مع    ) سـوره كـافرون  (مدعي معبود و ديني خاص اسـت  ) ص(به هر حال هنگامي كه پيامبر اكرم

شود، از ناحيه همان معبـود اسـت، فاصـله     كند، هنوز تا اثبات اين مطلب كه آيين و روش او و مواضعي كه به عنوان دين جديد عرضه مي مي
ملك وحي صورت گرفته،  ي شود اين ارتباط به واسطه وقتي كه اعلام مي. ها توضيح چگونگي ارتباط با سروش غيب است يكي از آن. دارد
ها گذاشته شده، بايد مردود شوند و روشـن شـود ايـن     بر آن» بت«هايي كه نام  را كه پيرامون شخصيت فرشتگان و يا ديگر واسطه هايي خرافه
زيـرا ايـن دو خرافـه از جملـه مشـهورترين عقايـد       . باشـند  كه فرشتگان دختران خـدا نمـي   ها واسطه ميان خدا و خلق نيستند و به علاوه اين بت

ها، و خرافـات و برخـورد بـا     جا پروردگار به تقويت جانب توحيد پيراسته از پيرايه لذا در اين. شدند رت محسوب ميمشركان معاصر آن حض
هاي اخلاص و كـافرون بـه    از اين منظر رابطه اين محور سوره هم با محور قبل و هم با مباحث سوره. پردازد هاي ادعايي و دروغين مي واسطه

پرستي است كه به طور علني و رسـمي از هنگـام نـزول     ع اين بخش از سوره در ادامه حركت ضد شرك و بتدر واق. گردد خوبي روشن مي
  . سوره كافرون آغاز شده بود

در محـيط   7اي كه تاكنون بررسي شد، گوياي آن اسـت كـه از نگـاه قـرآن، پيـامبر اكـرم        سوره 23سيري در مطالعه ترتيب زمان نزولي 
هاي گوناگون پروردگار  كه نقش تا در آغاز جايگاه پروردگار خود را در زندگي مردم توضيح دهد و پس از آنزده مكّه موظفّ بود  شرك

گران رسيده و موضع  ها را شرح داد، نوبت به جدا كردن رسمي صف خود از ديگر پرستش را در حيات و سعادت بشر بيان نمود و دلايل آن
ورزد  هـا اهتمـام مـي    هايي بر اين بندگي وجود داشته باشد، به زدودن آن سپس در صورتي كه پيرايهگيرد و  ها مي منفي عليه معبود و آئين آن

  .كه موضوع بحث آيات بسياري از اين سوره است
ها حلول  ها واگذار شده و آن خدايان در اين بت هايشان تمثال خداياني هستند كه امور عالم به آن پرست معتقد بودند كه بت مشركان بت

تمثـال  » ةمنا«و » عزّي«، »لات«مشركان اعتقاد داشتند كه سه بت . برخي از اين خدايان از طايفه جنّيان و گروهي از طايفه فرشتگانند. كنند مي
اد، در كنار ايـن اعتق ـ . ها تصرّف كنند ها واگذاشته شده تا به طور مستقل در آن ها دختران خدايند و اموري از عالم به آن اند كه اين سه فرشته

جـا كـه امـر او را دايـر      به برتري جنس پسر بر دختر اعتقاد داشتند و در ميان اكثر آنان داشتن دختر موجب شرمندگي و روسياهي بود، تـا آن 
پرسـتان در   به نقد و تصـحيح عقايـد خرافـي بـت     28تا  19در آيات . كرد ميان كشتن آن طفل معصوم يا نگهداشتن آن با خفتّ و خواري مي

  . پردازد ها با خداي متعال مي ئكه و نسبت آنمورد ملا
د  حضرت با كه را يگروه و فرمود انيب فرشتگان مورد در را غلط و حيصح يها شهياند كه آن از پس متعال پروردگار  دني ـد در 7 محمـ

 امبري ـپ و نمـود؛  سـرزنش  دنـد، كر يم اصرار فرشتگان مورد در آلودشان توهم و غلط يباورها بر و زهيست يوح فرشته از دشيترد يب و يقيحق
 يفان يايدن در همتشان كردن خلاصه و ياله اتيآ و ذكر از آنان يگردان يرو را آن علتّ و كرده امر مزبور گروه از اعراض به را) ص( اكرم
و   عن ذكْرنَِا و لمَ يردِ إِلَّا الْحيوةَ الدعن ذكْرنَِا و لمَ يردِ إِلَّا الْحيوةَ الد    فأَعَرضِ عن من توَلىفأَعَرضِ عن من توَلى  « ؛ 30 و 29/نجـم .(شمرد ك هـ و   نيْا ؛ ذَلك مبلغَهُم منَ العْلمِْ  إِنَّ ربـ ك هـ نيْا ؛ ذَلك مبلغَهُم منَ العْلمِْ  إِنَّ ربـ

  ) »  أعَلمَ بمِن ضلََّ عن سبِيله و هو أعَلمَ بمِنِ اهتَدىأعَلمَ بمِن ضلََّ عن سبِيله و هو أعَلمَ بمِنِ اهتَدى
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ت  همـه  كـه  يگروه ـ از تـا  فرمـود  خطاب 7 اكرم امبريپ به كه آن از پس و سوره مباحث ادامه در  مصـروف  اي ـدن جهـت  در را خـود  همـ
 و انسـان  از يخـوب  بـه  هـم  و اسـت  موجـودات  همـه  و آنـان  مالـك  كـه  واگـذارد  ييخـدا  به را آنان فرجام كه نيا و كند نظر صرف ، اند كرده

 اني ـم رابطـه  بـر  و دينما يم يمنتف يگريد به را يانسان هر عمل تيمسئول يواگذار احتمال و اشاره انسان تيمسئول به است؛ آگاه او يها شهير
  )»  ؛ و أَن لَّيس للْانسانِ إِلَّا ما سعى؛ و أَن لَّيس للْانسانِ إِلَّا ما سعى    أَلَّا تَزرِ وازرِةٌ وزِر أُخرَْىأَلَّا تَزرِ وازرِةٌ وزِر أُخْرىَ  «؛  39و  38همان، آيات . (دينما يم ديتأك فرجام و تلاش
 بـه  امور همه ريتدب و خلقت، تمام يانتها كه كند يم اشاره دارد، وجود ) ميابراه و يموس يها فهيصح در كه يمطالب از يكي به ادامه در و

 ريتعب با كه انسان نيا) »  ربك المْنتهَىربك المْنتهَى    و أَنَّ إِلىو أَنَّ إِلى  «؛  42همان، آيه . (رسد يم پروردگار به يمنته و مبدأ لحاظ از زيچ همه و است رپروردگا
 تي ـنها و ريتـدب  يا نشيآفر اصل از اعم عالم امور همه كه بداند ديبا كرد، نظر صرف تلاش و يسع و ريخ اعمال انجام از گرانيد زيآم وسوسه

 بـه  آن، عـدم  اي ـ گـران يد اعمال تيمسئول گرفتن عهده بر اجازه و »  المْنتْهَىالمْنتْهَى  ربكربك    إِلىإِلى  أَنَّأَنَّ  وو«گردد يبرم پروردگار به ،يهست موجودات امر
  .اوست دست

 قطـع  را گـر يد موجـودات  اسـتقلال  و كنـد  يم ـ ختم پروردگار به را عالم امور تمام تينها كه شود يم انيب يقيمصاد هيآ دوازده تا سپس
 تـا  دارد يم ـ اني ـب اتيآ نيا در است، پروردگار به زيچ همه اتصّال و ها دهيپد استقلال كردن كم همانا كه را يديتوح نشيب واقع در. دينما يم

؛ و أنََّه هو ؛ و أنََّه هو     و أبَكىَو أبَكىَ  و أنََّه هو أَضْحكو أنََّه هو أَضْحك  « ؛ 49 تا 43 اتيآهمان، . (نگذارد يباق پروردگار اراده از مستقلّ عوامل دخالت يبرا ييجا كه آن

    و أَقنْىَو أَقنْىَ    ؛ و أنََّه هو أغَْنى؛ و أنََّه هو أغَْنى    ؛ و أَنَّ عليَه النَّشْأَةَ الأْخُْرَى؛ و أَنَّ علَيه النَّشأَْةَ الأْخُْرَى    ؛ من نُّطفْةٍَ إذِاَ تمُنىَ؛ من نُّطفْةٍَ إذِاَ تمُنىَ    الذَّكَرَ و الأْنُثىَالذَّكَرَ و الأْنُثىَ      أَمات و أحَيا ؛ و أنََّه خَلقََ الزَّوجينْأَمات و أحَيا ؛ و أنََّه خَلقََ الزَّوجينْ
  ) »    ىى؛ و أنََّه هو رب الشِّعرَ؛ و أنََّه هو رب الشِّعرَ

 حـد  و ننـد يبب آثـار  ني ـا در مسـتقل  را هـا  آن دي ـنبا موجودات آثار دنيد از بعد ها انسان كه آن رديگ قرار توجه مورد ديبا كه مهم يا نكته
 ني ـا بـه  كـه  انـد  يكسـان  موحدان. بشناسند زين را ها دهيپد يماورا روابط و باشند شيدوراند ديبا بلكه كنند، ميمستق اثر به محدود را معرفتشان
  .رساند يم باور نيا به را انسان ات،يآ در شده ذكر راتيتأث نيا كردن عنوان با خداوند و كنند يم دايپ راه عرصه

 اسـت،  گـران يد بـه  خود امر يواگذار ياحتمال يها آفت از يكي يطرف از و باشد يم ياجتماع اصلاح بر ها سوره نيا مباحث محور چون
 تا 50 آياتهمان، . (شدند نابود گر،يهمد فساد و انحراف به تيرضا ليدل به كه كند يم اشاره ياقوام به سوره از بخش نيا ضمن در خداوند

؛ ؛     لمْؤْتفَكةََ أَهوىلمْؤْتفَكةََ أَهوى؛ و ا؛ و ا    ؛ و قوَم نوُحٍ من قبَلُ  إنِهمُ كانَوُاْ هم أظَْلمَ و أَطغْىَ؛ و قوَم نوُحٍ من قبَلُ  إنِهمُ كانَوُاْ هم أَظلْمَ و أَطغْىَ    و أنََّه أهَلكَ عادا الأُْولىَ ؛ و ثمَوداْ فمَا أبَقىَو أنََّه أهَلكَ عادا الأُْولىَ ؛ و ثمَوداْ فمَا أبَقىَ  «؛  55

   )»فَغشََّاها ما غشَىَ فغَشََّاها ما غشَىَ 
 تـا  كـرد  يم ـ اني ـب را پروردگار يها يينما قدرت از ييها گوشه و بود) ص( اكرم امبريپ به خطاب يجملگ كه اتيآ از بخش نيا انيپا در
 پروردگـارت  يهـا  نعمـت  از كي ـ كـدام  در ؛ .)55/همان ((»»ءالَاء ربك تتَمَارىءالَاء ربك تتَمَارى      فبَِأىَفَبأَِى««  :فرمود شود، يم ختم يو به امور همه شود روشن
   ؟يدار ديترد
 اعمال انجام تداوم در گران،يد توسط خود صالح عمل ترك تيمسئول گرفتن  عهده بر ليدل به كه است يمؤمن انسان به خطاب اتيآ نيا
 در صـالح  اعمـال  مطلـق  و انفاقـات  نشـدن  جبـران  و آن يهـا  نعمـت  و بهشت نبودن معلوم در گرانيد وسوسه با كه يو. افتاد ديترد به ستهيشا
 طـور  بـه  است، زيچ همه ارياخت صاحب يو و شود يم ختم پروردگار به امور همه يوقت بداند ديبا مانده، باز صالح عمل انجام ادامه از امت،يق
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 راه خود به يديترد مورد نيا در دينبا و كند عطا يو به داده، انجام شخص كه يصالح اعمال به پاسخ در را كرانيب يها نعمت تواند يم حتم
  )548، ص 1پور، پيشين، ج بهجت: ك.ر. (دهد

بايد هشدارهاي اين كتاب و كتب انبياي گذشته را جدي بگيريد و نسبت به آينـده بـد خـود خوفنـاك     : فرمايد در بخش پاياني سوره مي
بگذاريد، سپس به تمام معني در برابر خـدا خاضـع شـويد و تنهـا او را     بوده و بر فرجام خود بگرييد و به تواضع و ادب روي به محتويات آن 

هذَا نَذيرٌ منَ النُّذرُِ الْأوُلىَ ؛ أزَِفَت الازَِْفةَُ هذَا نذَيرٌ منَ النُّذرُِ الْأُولىَ ؛ أزَِفَت الازَِْفةَُ   «؛  62تـا   56، آيات )53(سوره نجم . (ها وشرك دست برداريد پرستش كرده، از بندگي بت

َفةٌَ ؛ أَ فمَكاش ونِ اللَّهن دا مَله سَ؛ ليَفةٌَ ؛ أَ فمَكاش ونِ اللَّهن دا مَله س؛ لَي و لَّهواْ لُدونَ ؛ فَاسجدامس ُأنَتم كوُنَ ؛ ولَا تَب كوُنَ وتَضْح ونَ ؛ وبجَتع يثذاَ الح�دنْ ه و لَّهواْ لُدونَ ؛ فَاسجدامس ُأنَتم كوُنَ ؛ وَلَا تب كوُنَ وتَضْح ونَ ؛ وبجَتع يثذاَ الح�دنْ ه
  .همانگونه كه ملاحظه شد، تمامي مباحث اين سوره مخلوط و مرتبط با بحث ربوبيت است) »اعبدواْ اعبدواْ 

 نتيجه گيري

  :وبيت به اين شكل مطرح شده استسوره بحث رب 23رسد كه در اين  به نظر مي
ــ معرفـي   1ها در سوره علـق ـ مكـي     فردش در كنار ديگر مدعيان ربوبيت به عنوان رب همه انسانهاي منحصر به  ، با ويژگي)ص(ـ رب پيامبر 

  .شده است
  .تش، بيان گرديده استـ جايگاه پروردگار در زندگي انسان و نحوه صحيح ارتباط انسان با االله به عنوان پروردگار شايسته پرس

  .هاي گوناگون پروردگار در حيات و سعادت بشر، دلائل آن را توضيح داده است ـ با بيان نقش
ده ـ به رابطه بين انسان، پروردگار و نعمت اشاره نموده و نقش پذيرش ربوبيت الهي در رابطه انسان با خودش، خداوند، هستي و جامعه روشـن ش ـ 

  .است
در . ادعـايي جـدا نمـوده و توحيـد بنـدگي را مطـرح نمايـد        يهـا  د صـف خـود را از پرسـتندگان ديگـر رب    ي ـبپذيرد، با ـ كسي كه اين رب را

هايي كه بر بندگي خالصانه ايـن رب وجـود دارد،    ها و شبهات، پس از اين اعلام موضع پاسخ گفته و به زدودن پيرايه جاست كه خداوند به نگراني اين
  .اهتمام ورزيده است

باشـد، بلكـه   هـا نمـي  هاي مذكور بحثي مستقل از ديگـر موضـوعات سـوره   ربوبيت و صاحب اختيار بودن خداي متعال در سورهموضوع 
هـاي  هـا و فرصـت  ها و مشكلات پيش روي تغييـر و تحـول مـردم در نوبـت    ها، چالش ها، دلداريها، راهبري خداي حكيم به مناسبت هدايت

عنوان تنها صاحب اختيار شايسته اطاعت را كه از جنس آدم و فرشته و جن و چوب و سنگ نيست، گوناگون حقيقت وجود خداي متعال به 
فراهم نمود و حقيقت حضور ربوبي حضرت حق را در ابعاد گوناگون زندگي فردي و اجتمـاعي و هسـتي و حتـي درون مايـه جـان آدميـان       

  . از خود قرار داد تثبيت فرمود و اين حقيقت را دالّ مركزي توحيد عبودي و استعانت
هـا و نيـز اخلاقيـات و    چون مباحث معاد، رسالت و قرآن و توصيف دنيا و آخرت و پديده حضور ربوبيت در بيان ديگر معارف قرآن هم

احكام فقهي و حقوقي و اجتماعي، سهم به سزايي داشته است و به همين دليل رسالت با اين موضوع آغاز شـد و بـه تـدريج همـه زنـدگي را      
كه بنده موحد با افتخار نقش پذيرش اطاعت از ربوبيت خـداي متعـال را در    بخشد، تا آندهد و آن را رنگ الهي ميت تأثير خود قرار ميتح

  )138/بقره(»   و نَحنُ لهَ عابِدونو نَحنُ لهَ عابِدون  صبغةًَصبغةََ اللَّه و منْ أَحسنُ منَ اللَّه صبغةََ اللَّه و منْ أحَسنُ منَ اللَّه «: زندگي خود چنين اعلام كند
  .شودطلبد كه از حوصله اين نوشتار خارج است و به همين مقدار اكتفا ميسوره، مجالي ديگر مي 114مسير تا پايان  بررسي دقيق اين
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:فهرست منابع  

 قرآن كريم -١

 نهج البلاغه -٢

شر، ، الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر للطباعه و النشر و دار بيروت للطباعه و الن)ق1385(ابن الاثير، علي بن ابي الكرم،  -٣
  .چا بي

  .، فضائل القرآن مما انزل القرآن بمكه و ما انزل بالمدينه، دمشق، دارالفكر، چ اول)ق 1408(ابن ضريس، محمد بن ايوب،  -٤
  .، لسان العرب، بيروت، دارصادر، چ سوم)ق1414(ابن منظور، محمد بن مكرم،  -٥
ء و المحدثين و اسماء كتبهم، تحقيق القدما من نيالمصنف ،العلماء اخبار يف الفهرست ،)تا يب( اسحاق، بن محمد الوراق، ميند ابن -٦

  .چا يب ،نا يجا، ب رضا تجدد، بي
  .چا ، الموسوعة القرانيه ، قاهره، موسسه سجل العرب، بي)ق 1405(ابياري، ابراهيم،  -٧
  .، لمحات من تاريخ القرآن، بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات، چ دوم)ق1408(الاشيقر، محمد علي،  -٨
 .، لباب التأويل في معاني التنزيل، بيروت، دارالكتب العلميه، چ اول)ق1415(ادي، علي بن محمد، بغد -٩
 .، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق عبداالله محمود شحاته، بيروت، دار احياء التراث، چ اول)ق 1423(بلخى، مقاتل بن سليمان،  -١٠
 قلعجي عبدالمعطي امين، بيروت، دار الكتب العلميه،: ريعه، محشي و شارح، دلائل النبوه و معرفه احوال صاحب الش)تا بي(بيهقي،  -١١
  .چ اول
 دوم مصحح ،يجفر آرثر مصحح ،)هيعط ابن مقدمه وي المبان كتاب مقدمه هما و(  القرآن، علومي ف مقدمتان ،)ق1392( نام،ي ب -١٢
 .اول چ ،يالخانج مكتبه قاهره، ،يالصاو لياسماع عبداالله
  .، همگام با وحي، قم، سبط النبي، چ اول)ش 1386(م، يبهجت پور، عبدالكر -١٣
  .، درآمدي بر اصول تحول فرهنگي با الهام از نزول تدريجي قرآن، قم، بوستان كتاب، چ اول)ش1388(ــــــــــ،  -١٤
  .چا ، تفسير مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، تهران، دارالكتب الاسلاميه، بي)1337(حائري تهرانى، علي،  -١٥
، شواهد التنزيل لقواعد التفصيل، تحقيق محمد باقر بهبودي، تهران، )ق 1411(سكاني، ابوالقاسم عبيداالله بن احمد، حاكم ح -١٦

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، چ اول
  .چا ، تاريخ التشريع الاسلامي، بي جا، دارالمعرفة، بي)ق1423(خضري، محمد،  -١٧
  .چا ، التفسير القرآني للقرآن، قاهره، دارالفكر العربي، بي)تا بي(خطيب، عبدالكريم محمود،  -١٨
 .، انوار العرفان فى تفسير القرآن، تهران، صدر، چ اول)ش 1375(داور پناه، ابوالفضل،  -١٩
  .انصاري، عبداالله بن ابراهيم، چ اول: ، سيرة الرسول صور مقتبسه من القرآن الكريم، ناظم )ق1400(دروزة، محمد عزة،  -٢٠
  .، تفسير الحديث، قاهره، داراحياء الكتب العربيه، چ اول)ق 1383(ـــــــــــــ ، ـــــــــ -٢١
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  .، اعراب القرآن و بيانه، سوريه، دارالارشاد، چ چهارم)ق1415(درويش، محي الدين،  -٢٢
  .، تاريخ تمدن، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چ اول)ش 1382(دورانت ويل ، ويليام جيمز،  -٢٣
، مفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان داودي، دمشق ـ بيروت، دارالعلم ـ دارالشاميه، )ق1412(ني، حسين، راغب اصفها -٢٤
  .چ اول
  .، البرهان في علوم القرآن، بيروت، دارالمعرفه، چ اول)ق 1410(زركشي، بدرالدين محمد،  -٢٥
  .چا نا، بي جا، بي ، تنزيل القرآن، بي)تا بي(زهري،  -٢٦
  .چا ، تاريخ قرآن، تهران، منظمة اعلام الاسلامي، بي)ق1404(داالله، زنجاني، ابوعب -٢٧
  .، الاتقان في علوم القرآن، بيروت، دارالكتاب العربي، چ دوم)ق1421(سيوطي، جلال الدين،  -٢٨
، مير جلال الدين حسيني ارموي، تهران، دفتر نشرداد: ، تفسير شريف لاهيجي، تحقيق)ش 1373(شريف لاهيجي، محمد بن علي،  -٢٩
  .چ اول
  .، تفسير مفاتيح الاسرار و مفاتيح الابرار، محمد علي آذر شب، تهران ، دفتر نشر مكتوب، چ اول)ش1376(شهرستاني،  -٣٠
  .، مباحث في علوم القرآن، قم، منشورات الرضي، چ پنجم)ش 1372(صالح، صبحي،   -٣١
  .در، چ اول، روش برداشت از قرآن، قم، انتشارات ليله الق)ش 1385(صفايي حائري، علي،  -٣٢
  .، بيروت، دارالمورخ العربي، چ اول)تاريخ قرآن(، دراسات قرآنيه )ق 1420(الصغير، محمدحسين علي،  -٣٣
  .، قرآن در اسلام، قم، بوستان كتاب، چ اول)ش1388(طباطبايى، محمد حسين،  -٣٤
  .چ پنجم، يالميزان في تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلام) ق1417(ـــــــــــــــــــــ ،   -٣٥
  .، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چ سوم)ش 1372(طبرسي، فضل بن حسن،  - ٣٦
 .، موجز علوم القرآن، بيروت، موسسه اعلمي، چ سوم)ق1415(عطار، داود،  -٣٧
  .، طبقات مفسرين شيعه، قم، دفتر نشر نويد اسلام، چ اول)ش 1371(عبدالرحيم، . عقيقي بخشايشي، -٣٨
  .، تفسير احسن الحديث، تهران، بنياد بعثت، چ اول)ش1377(ي، سيد علي اكبر،قرش -٣٩
  .چا ، تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفين، تهران، كتابفروشي محمدحسن علمي، بي)ش 1336(كاشاني، ملافتح االله،  -٤٠
 . قم، بنياد معارف اسلامي، چ اول بنياد معارف اسلامي،: ، زبدة التفاسير، تحقيق)ق 1423(ـــــــــــــــــــــــ ،  -٤١
  .چا هاشم حسيني، تهران ، كتابفروشي اسلاميه، بي: ، تمدن اسلام و عرب، مترجم)ش1347(لوبون، گوستاو،  -٤٢
،كنزالعمال والافعال في سنن الاحوال، توضيح بكري حياتي و تصحيح صفوة الصفا، )ق 1409(المتقي الهندي، علاء الدين علي،  -٤٣

  .چا سالة، بيبيروت، موسسه الر
  .، بحارالانوار الجامعة للدر اخبار الأئمة الاطهار، تهران، اسلاميه، چ اول)مكرر(مجلسي، محمد باقر،  -٤٤
، قرآن شناسي، تحقيق و نگارش محمود رجبي، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام )ش 1376(مصباح يزدي، محمد تقي،  -٤٥
  .، چ اول )ره(خميني 
  .، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ اول)ش 1374(مكارم شيرازي، ناصر،  -٤٦
 .، تفسير خسروي، تحقيق محمد باقر بهبودي، تهران، انتشارات اسلاميه، چ اول)ق1390(ميرزا خسرواني، علي رضا،  -٤٧
  .، بحوث في تاريخ القرآن و علوم، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، چ اول)م 1980(ميرمحمدي، سيد ابوالفضل،  -٤٨
  .چا ، تاريخ اليعقوبي، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهل بيت، بي) تا بي(بي، احمدبن ابي يعقوب، يعقو -٤٩
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  »تفسير آيات شريف قرآن در  متن قرآن« 
  محمد ساجدي :  نويسنده 

  

   :چكيده 
  .اين مقاله مي خواهد  يك روش جديد در تفسير  قرآن كريم را پيشنهاد دهد  

  .نيز تا حدودي بكار رفته است ) خصوصاً تفسير  الميزان ( و قدما روشي كه  در برخي آثار بزرگان   

يات  در اين نوع تفسير ، با نگاه به كل متن سوره ، و يا مجموعه اي از آيات قبل و بعد مرتبط با يك آيه ، تلاش مي شود تا منظور و مفهوم آ
  . كشف گردد  

  .برده مي شود  در اين روش از  تفاسير  آيات و  مفردات قرآن نيز بهره

  .بلكه  روشي متفاوت ؛ در تفسير است . نيست ) مثلاً نوع تفسير موضوعي آن ( اين نوع تفسير يك زيرشاخه از انواع تفاسير موجود 

  .در اين مقاله ابتدا اين نوع تفسير توضيح داده شده و سپس با ارائه استدلالها و  مثالهايي  ضرورت و ويژه گيهاي آن مطرح ميگردد 

  .و در نهايت نكات مهم اين روش و روش تحقق آن ، مطرح شده است 

  

  تفسير ؛ تفسير در متن ؛ قرآن ؛ محتوي كلي آيات:  واژگان  كليدي
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 مقدمه  -1

تري به  شروع شده و سپس جملات  معاني كامل) به  عنوان پايه اي ترين عنصر داراي معني  ( مي دانيم  درك ما از معني ، ابتدا با كلمات 
  .همچنين  يك  متن ، مي تواند  مفهوم كامل و دقيق تري را از منظور  گوينده و يا نويسنده به ما منتقل سازد .  ما مي دهند  

و بلكه بايد  مجموعه اي از  نوشته ها  و گفته هاي مربوط به نفر  . تا جايي كه برخي مفاهيم حتي با يك متن نيز بطور كامل فهميده نمي شود 
  .ا مورد تحقيق قرار داده و با هم ديگر سنجيد تا منظور گوينده بدرستي آشكار گردد ر

و بلكه  مجموعه اي از . سير و تفكر فلسفي  فلاسفه بزرگ را نمي توان تنها به صرف خواندن يك نوشته و متن آنها فهميد : به عنوان مثال 
  . نوشته هاي وي مي تواند  سير تفكر فلسفي وي را نشان دهد

بلكه . به تنهايي نيز همه مفهوم را منتقل نمي سازد ) و به تعبيري يك متن لفظي ( و از سوي ديگر گاه يك متن نوشتاري  و يا گفتاري 
  .نيز نياز است ، تا بتوان مفهوم و معني مورد نظر را انتقال داد ... استفاده از تصاوير  ، حركات  ، ساير حواس  و 

ت نمي كند  و مفهوم و معني آنقدر بزرگ ، سنگين و غير قابل بيان است كه با ساختارها ، ابزار و كلمات موجود گاه همه اينها هم كفاي
  . بشريت قابل انتقال نيست و ضرورتاً  كشف و شهود ، تعقل  و در نهايت فقط  وحي  مي تواند مفهوم مورد نظر را منتقل سازد 

  .ت كه ابتكار عمل آن دست  ما نيست  و از سوي خالق تعيين مي گردد گرچه بايد متذكر گرديد وحي يك روش خاص اس

در خصوص فهم قرآن كريم كه يكي از ضرورت هاي ديني ماست ؛ بايد گفت در سير تاريخي آن تلاش براي ترجمه كلمات در جهت 
( بصورت عرضي و هم بصورت طولي  بصورت نسبتاً جامعي انجام شده و گرچه هنوز هم)  در قالب مفردات قرآن(فهم معاني عظيم آن 

  . جاي كار و توسعه دارد ) عمقي 

يعني  عمق  توسعه عمقييعني گسترش مفردات قرآن به ديگر زبانها و مناسب سازي با  اصطلاحات و كلمات جديد و  توسعه عرضي
  .بخشيدن به مفاهيم و معاني با توجه به تغييري كه در عمق درك و دانش بشر ايجاد شده است 

كه البته به همت . همچنين گام بعدي كه توسط مسلمانان برداشته شده است ؛ فهم معاني و مفاهيم قرآن بوسيله تفسير آيات بوده است 
  .مفسران بزرگ  به انواع ، موضوعات و روشهاي مختلف به انجام رسيده است 

ه به متن قرآن و ترجمه و تفسير آيات در متن قرآن و نه اما سومين قدم بسيار بزرگ كه ضروري است در اين راستا برداشته شود ، توج
  .بصورت جدا ، مي باشد 

در گذشته نيز  چنين تفاسيري حتي نزد اهل سنت تدوين شده است ولي اولين گامهاي جدي در خصوص چنين كار سترگي  توسط علامه  
  .طباطبائي با تفسير قرآن  به قرآن انجام شد 

  . گرانسنگ ، همچنان ؛ تفسير آيات بصورت جدا مي باشد  البته محور اصلي آن تفسير

  .تفسير آيات در متن به معني اين نيست كه تفاسير قبلي و تفسير آيات بصورت جدا ، از اعتبار ساقط است 

  . بهرحال  مفردات ، مباني و اجزاي تفسير آيات هستند و تفسير آيات نيز مبناي تفسير در متن 

  آيا اصولاً با تفاسير موجود تفاوتي دارد  ؟    تفسير در متن   چيست و -2
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براي فهم اين موضوع ؛ ابتدا با  مثالها و نمونه هاي كوچكي شروع كرده و آن را توسعه داده و ساختار مفهومي مورد نظر كه ايجاد شد ، 
  .سپس  استدلالهايي  براي  اين ساختار مطرح خواهد گرديد 

طبيعتاً معني خاصي بدليل سابقه و اطلاعات قبلي مغز؛ . را بيان كند  "كاغذ  "يم و فرض كنيم فردي كلمه لذا اجازه دهيد  با مثالي شروع كن
  .در ذهن ما شكل مي گيرد 

بديهي است كه اين بار  اطلاعات دقيق تري از مفهوم مورد نظر گوينده در ذهن ما  ".كاغذ ، قرمز را از فروشگاه خريديم   ": اكنون بگويد 
  .است وارد شده

همراه  برادرم  اين كاغذ قرمز را از فروشگاه خريديم  تا  روي آن نقاشي  سرخ رنگي  ": اكنون اين متن كوتاه را مد نظر قرار مي دهيم كه
  ".مربوط به عاشورا بكشد 

  .طب درك شودنياز به ذكر نيست كه چه همه اطلاعات بيشتري از اين متن نسبت به  جملات و كلمات قبلي  مي تواند توسط مخا

اين است كه در اينجا چون با تعدادي از جملات سروكار داريم معاني قابل استخراج  بسيار بيشتر از تك تك  جملات   مسئله بسيار مهم
  . گفته شده مي باشد  

ف دريافتي و چرا كه نوع تفكر آدمي با روش خاصي است كه با مقايسه  اطلاعات مختل. اين نتيجه بديهي و طبيعت فكر آدمي است 
با اين اطلاعات براي خويش مفاهيمي  مي سازد و   تمثيلو  استقراءو  قياساطلاعات قبلي موجود حافظه و انجام دادن انواع استدلالهاي 
  .استخراج مي كند كه حتي  در خود متن نيز ممكن است نباشد 

  . تحت عنوان علمي بنام منطق مورد بررسي بوده و هست  سال است در خصوص  نحوه تفكر آدمي   2500و اين مسئله اي است كه لااقل 

  سؤال دوم اين است كه آيا اين روش ، در خصوص متني با منبع الهي همچون قرآن نيز قابل اجراست؟ -3
ر  چرا كه همه آنچه در  قدرت درك بشر قرا گرفته است و از آنجا كه درك بش. اگر از ديد عقلي جواب دهيم ؛ جواب بيگمان مثبت است 

و در واقع عقل ، چيزي جداي از . تابع  و بوسيله عقل است لذا همه ادراكات بشر، تابع قوانيني يكسان تحت عنوان قوانين عقلي هستند 
  .توانايي درك انسان  نيست 

رآن نيز تحت قوانين عقلي تا  به اندازه فهم و درك بشر رسيده است ؛ پس متون ق)  به معني كاهش يافته(و اگر قرآن نيز  تنزيل  و نازل شده 
  .و لذا علي الاصول از  متن قرآن بيش از آيات جداي آن ؛ بايد بتوان مفهوم و معنا كشف نمود . ، قابل درك  هستند 

  .و البته با كمي مداقّه در اين معنا ؛ مشاهده مي شود كه اين يك مسئله  پذيرفته شده  و ارتكاز عمومي  است  

كه  خيلي  به استدلالهاي عقلي اعتماد ندارند  بخواهيم جواب دهيم  و فرض كنيم آن ادعا مورد پذيرش آنها نباشد ؛ اما اگر از ديد كساني 
و لذا در اينكه پس چرا قرآن بر بشر نازل شده است . در اين صورت  آنها بايد  قرآن را چيزي بدانند كه قابل درك توسط انسانها نيست 

  .جاي ابهام پيش مي آيد 

ر بگويند فقط  افراد خاصي در جهان مي توانند معني و مفهوم آيات را بفهمند  ، تكليف اين همه كساني كه امكان دسترسي به آن افراد و اگ
  محدود را ندارند چه مي شود ؟
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. و انسانها مي داند چرا كه قرآن در آيات مختلف ، خود را جهاني و براي همه بشريت . البته چنين ديدگاهي با نص آيات نيز در تضاد است 
  .و به نظر مي رسد نوعي خود خواهي و اشكال اخلاقي  است كه قرآن را مخصوص به افراد خاصي بدانيم 

را ) ص(و حضرت رسول ) ع(البته  قبول ديدگاه عقلي در زمينه فهم قرآن به معني افراطي گري در اين خصوص نيست كه فرضاً نقش ائمه
  .و تصور كنيم همه چيز توسط عقل فهميده مي شود . بگيريم در فهم و تفسير آيات ناديده 

  .بهرحال اشكال هميشه در افراط و تفريط هاست 

نيز بخواهيم با كورسوي ...) مانند غيب و فرشتگان و ( افراط اين است كه در كوره راه هاي عقلي و دنياهاي غير قابل شناخت براي عقل 
  .چراغ عقل  جلو رويم 

  . كه چراغ عقل و انديشه  را خاموش  كنيم  و تفريط اين است

)  نهج البلاغه 1خطبه . (چرا كه اولِ دين  معرفت خداست. بلحاظ زماني  اول   :بهرحال به نظر ميرسد عقل در دو چيز از شرع  پيش است  
چرا كه  تمام مفاهيم و . حاظ عمقي  بل دوم. بدون عقل ابزار ديگري ندارد ) قبل از آنكه هنوز شرعي پذيرفته شده باشد ( و معرفت خدا 

مطالبي كه از سوي شرع مي رسد و انسان چه با گوش و يا چشم خويش و يا هرطريق ديگر دريافت مي كند ، بايد توسط انسان فهم و درك 
  .است  اين كار عقلشود و 

  . باشد  مي تواند همپاي شرعدر خصوص تشخيص حق و باطل و خوب و بد ، البته عقل  

در  دوم. در خصوص جهان غيب  به عنوان جهان غير قابل دسترس براي عقل  اول در چه چيز عقل دنباله رو شرع است ؟اما 
  .)كه البته  جاي بحث مفصل دارد . ( خصوص معياري  براي صحت عمل كرد خود عقل 

  .برگرديم به اصل موضوع نوشتار 
هتر معنا از متن ، مي بايست نمونه ها و مثالهايي  عملي از  تفاوت درك معنا در اكنون با فرض پذيرش استدلال  گفته شده در خصوص فهم ب

  .روش گفته شده ،  ارائه كرد 

چرا كه اگر اين ادعا  غير صحيح باشد ، هرچه تعداد . البته  از نظر منطقي  پذيرش و يا عدم پذيرش يك اصل ، با ارائه كردن مثال نيست 
  .ثبات آن نميشود مثال نيز كه ارائه شود موجب ا

و برعكس ، اگر موضوعي از نظر استدلالي پذيرفته شد ؛ حتي اگر امروز بدليل ضعف گوينده نتوانست مثال خوبي ارائه دهد ؛ موجب رد 
  . و در واقع با مثال نه مي توان اثبات كرد و نه رد كرد. استدلال نمي شود  

  .ظور نويسنده البته ارائه مثال  خوب است ولي از جهت تنوير و  روشن شدن موضوع و روشن شدن من

  .لذا يك  نمونه از آيات قرآن ؛ با مقايسه  تفسير آن از  تفسير نور و  تفسير الميزان  و تفسير نمونه ارائه مي گردد 

  .البته اگر قصوري  هست ، ضعف  دانش نويسنده است و مورد پوزش 

  .سوره مائده  انجام دهيم   69ر خصوص آيه مي خواهيم مقايسه اي بين تفسير متني و آيه اي د  -4
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مربوط به نويسنده محترم  و بزرگوار اين  http://www.qaraati.netاقتباس از سايت ( لذا ابتدا اين آيه شريف  را   از تفسير نور 
به تفاسير الميزان و نمونه نيز و نكات و پيام هاي آن ها را مورد بررسي قرار داده  و سپس در اين خصوص )  تفسير، حجة الاسلام قرائتي 

  .نگاه كرده و در نهايت آن آيه شريفه را در متن آياتي كه قرار دارد مورد توجه قرار داده و  بصورت  يك جا به آن نگاه خواهيم كرد 

 خَوف فلَاَ صلحاً وعملَ الْأخَرِ واليْومِ باِللَّه ءامنَ منْ  نَّصرىَوال والْصبِئوُنَ هادواْ والَّذينَ ءامنُواْ الَّذينَ إِنَّ: سوره مائده   69آيه    :تفسير نور 
ِهمَليلاَ عو مزنَُونَ هحي   

      :ترجمه

 د،دهن انجام شايسته كار و آورده ايمان قيامت روز و خدا به كدام هر مسيحيان، و صابئان و يهوديان و ومؤمنان آوردند ايمان كه كسانى همانا
  .نيست آنان بر اندوهى و بيم

      :ها نكته

 ولى بوده، آسمانى اديان از يكى پيرو كه شود مى گفته كسانى به است، آمده نصارى و يهود كنار در و قرآن در بار سه كه »صابئين« ى كلمه
 مخصوصى آداب داشتن و مردم با معاشرت از گيرى كناره و ستارگان تأثير به اعتقاد جمله از است، شده پيدا آنان در انحرافاتى زمان مرور به
  .زندگى در

 و نصارى و يهود. بود خواهد بيهوده بعدى انبياى بعثت وگرنه آورند، ايمان آن به بايد جديد، دين آمدن از پس مختلف، اديان پيروان
  .داشت نخواهند اندوهى و بيم دهند، انجام صالح عمل و آورند ايمان اسلام پيامبر به مسلمانان مثل كدام هر صابئان،

 حقّ دعوت قبول براى سايرين از كه هستند الهى اديان از چون شده، برده صابئين و نصارى و يهود نام گذشته، اديان ى همه ميان از
  .سزاوارترند

      :ها پيام

  »... باللّه آمن من«. است انبيا رسالت و قيامت و خدا به ايمان آسمانى، اديان همه مشترك اصول از -1

  »...الاخر اليوم و باللّه آمن من«. نام و ادعا نه است، صالح عمل و ايمان آسمانى، اديان همه در سعادت ملاك -2

  »وعمل...  آمن«. نيست جدا عمل از ايمان -3

  »يحزنون هم لا و عليهم فلاخوف صالحا عمل و... آمن من«. است صالح عمل و ايمان ى سايه در واقعى، آرامش -4

  

  :ون  تفسير همين آيه را از تفسير كبير الميزان نيز بررسي مي نماييم اكن

يا ايها " و اما نسبت به دو آيه قبل صرفنظر از آيه اين آيات از نظر سياق طورى هستند كه مى توان بينشان اتصال و ارتباطى بر قرار نمود،
 و لو انهم اقاموا التوريه و الانجيل" توان بين اين آيات و آيه جه نمىآنطور نيست ، يعنى به هيچ و "... ما انزل اليك من ربك الرسول بلغ

راجع به آن صحبت كرديم ، و ديگر  قبلا "... يا ايها الرسول" يعنى آيه ارتباط بر قرار نمود، و اما ارتباط آنها با يك آيه قبل ، "...
 آيات اين سوره جاى دارند، مانند آيه تبليغ و آيه ولايت بين تمامىآيه كه در خلال  تكرارنمى كنيم ، و به نظر مى رسد كه گذشته از چند

قبلى است ، يعنى آيات از اول سوره تا  آيات اين سوره جهت جامع و وحدت سياقى هست ، زيرا آيات مورد بحث بر همان سياق آيات
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كه آيه دوازدهم است تا آخر آيات  "نقيبا ثنا منهم اثنى عشرو لقد اخذ االله ميثاق بنى اسرائيل و بع  " اينجا و مضامين آيات اين سوره از آيه  
  . آخر سوره همگى در خصوص اهل كتاب است مورد بحث و هم چنين تا

 ...إنَِّ الَّذينَ ءامنُوا و الَّذينَ هادوا و الصبئُِونَ و النَّصرَى 

ل آن ، نه بر ظاهرش ، و ليكن جماعتى از علماى نحو اين را مح البته عطف بر "الذين آمنوا" عطف ا ست بر " صابئون" بر حسب ظاهر
بيايد چيزى را نمى توان بر محل اسم آن عطف كرد، و ليكن اجتهادشان اجتهاد در  در كلام " ان" قبل از آنكه خبر: اند جايز ندانسته و گفته

 " ان" كه در حالت رفع است به محل اسم " صابئون" يهنص است ، به راى اينكه خود اين آيه دليل بر جواز آنست ، زيرا در اين آ مقابل

دانست كه اين آيه در مقام بيان اين مطلب است كه در باب سعادت و نيك بختى  اما معناى آيه ، بايد. است عطف شده  " الذين" كه كلمه
بنام يهودى و طائفه اى به نام صابئين و فرقه اى  ىو القاب هيچ اثرى نيست ، بنابراين ، اينكه عده اى خود را به نام مؤ منين و جمع براى اسما

خدا و روز جزا  گذاريها چيزى از سعادت عايدشان نمى شود، چيزى كه در جلب سعادت دخالت دارد ايمان به نصارا نام نهاده اند از اين نام
 . يمدر جلد اول بحث كرد سوره بقره 62و ما راجع به اين مطلب در تفسير آيه . و عمل صالح است 

  )6/97طباطبايي  ( 97 : صفحه 6ترجمه تفسير الميزان جلد 

  :و همچنين تفسير  اين آيه شريف در تفسير نمونه را نيز مورد دقت قرار مي دهيم 

د، آمدن) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ ( مجمع البيان و تفسير قرطبى از ابن عباس چنين نقل شده كه جمعى از يهود خدمت پيامبر در تفسير
 از طرف خدا است ؟ نخست پرسيدند آيا تو اقرار ندارى كه تورات

 .جواب مثبت داد) صلى اللّه عليه و آله و سلمّ (پيغمبر 

 ما هم تورات را قبول داريم ، ولى به غير آن ايمان نداريم : گفتند آنها

  25 صفحه 5تفسير نمونه جلد 

كه تنها شما به آن عقيده داريد پس چه بهتر كه تورات را بپذيريم  قرآن كتابى است در حقيقت تورات قدر مشترك ميان ما و شما است اما(
 . و غير آنرا نفى كنيم

 . آيه نخست نازل شد و به آنها پاسخ گفت

  :تفسير 

لها و ايرادهاى ملاحظهاى از آن پيرامون كارشكنيها، گفتگوها، سؤ ا همانطور كه در تفسير آيات اين سوره تاكنون خوانده ايم ، قسمت قابل
آنها كه ميخواستند تورات را به  بود، اين آيه نيز به گوشه ديگرى از اين مباحث اشاره ميكند، و به منطق سست) نصارى  يهود و(اهل كتاب 

 .گويدبپذيرند و قرآن را به عنوان يك كتاب مورد اختلاف كنار بگذارند، پاسخ مى  عنوان يك كتاب مورد اتفاق ميان مسلمانان و يهود

داشت مگر آن زمانى كه تورات و انجيل و تمام  اى اهل كتاب شما هيچ موقعيتى نخواهيد: اين ترتيب آنها را مخاطب ساخته و مى گويد به
ا الانجيل و م قل يا اهل الكتاب لستم على شيئى حتى تقيموا التوراة و(تبعيض و تفاوت بر پا داريد  كتب آسمانى را كه بر شما نازل شده بدون

 .انزل اليكم من ربكم

 مبدء صادر شده و اصول اساسى آنها يكى است ، اگر چه آخرين كتاب آسمانى ، كاملترين و زيرا همانطور كه گفتيم اين كتابها همه از يك

آمده است ،  متعددى درباره آخرين كتاب يعنى قرآن جامعترين آنها است و بهمين دليل لازم العمل است به علاوه در كتب پيشين بشارتهاى
آن نشانه ها را در  دارند، اگر در اين ادعا صادق هستند بايد اين بشارتها را نيز بپذيرند، و هنگامى كه آنها مدعيند تورات و انجيل را قبول
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 .قرآن يافتند، در برابر آن سر تعظيم فرود آورند

 پاادعا كافى نيست بايد عملا اين كتابهاى آسمانى را بر : گويد آيه فوق مى

 )5/26مكارم ( 26 صفحه 5تفسير نمونه جلد 

كتابهاى آسمانى است و آنچه از ناحيه خدا آمده ، پس چگونه ميتوانيد با اين  داريد به علاوه كتاب ما و شما مطرح نيست ، آنچه مطرح است
 .، آخرين كتاب را ناديده بگيريد منطق سست

بلكه به  بسيارى از آنها نه تنها از اين آيات پند نميگيرند و هدايت نميشوند: ، مى گويدكرده  ولى قرآن بار ديگر اشاره به وضع اكثريت آنها
 )انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا و ليزيدن كثيرا منهم ما(خاطر روح لجاجت بر طغيان و كفرشان افزوده مى شود 

 ! وب مملو از لجاجموزون در افكار بيمار و قل و اين چنين است ، تاثير معكوس آيات حق و سخنان

كافر غمگين  از مخالفتهاى اين جمعيت: برابر سرسختى اين اكثريت منحرف دلدارى مى دهد و مى گويد و در پايان آيه پيامبر خود را در
 نميرساند مباش زيرا زيان آن متوجه خود آنها خواهد شد و به تو ضررى

 .)  فلا تاس على القوم الكافرين(

اسلام قناعت كنند، و اصول تعليمات انبياء و  آيه اختصاص به قوم يهود ندارد، مسلمانان نيز اگر تنها به ادعاى است محتويات اين بديهى
نخواهند  ندارند، هيچ گونه موقعيت و ارزشى نه در پيشگاه خدا، و نه در زندگى فردى و اجتماعى مخصوصا كتاب آسمانى خود را بر پا

 .كست خورده خواهند بودداشت ، و هميشه زبون و زير دست و ش

همه مذاهب بدون استثناء اعم از مسلمانان و  تمام اقوام و ملتها و پيروان: مجددا اين حقيقت را مورد تاءكيد قرار داده ، مى گويد در آيه بعد
 )5/27مكارم ( يهوديان و صابئان

غمى نخواهند داشت كه ايمان به خدا و روز جزا داشته وحشتى و از گذشته  و مسيحيان در صورتى اهل نجات خواهند بود، و از آينده خود
و اليوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف  ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون و النصارى من آمن باالله(صالح انجام دهند  باشند و عمل

 ). عليهم و لا هم يحزنون

ميان دستورات انبياء تبعيض قائل  پناه مليت خاصى مى دانند و ميل دارند پاسخ دندانشكنى است به كسانى كه نجات را در اين آيه در واقع
 . راه نجات منحصرا در كنار گذاشتن اينگونه سخنان است: آيه مى گويد شوند، و دعوتهاى مذهبى را با تعصب قومى بياميزند،

افراد با يك بيان سفسطه آميز  آور شديم ، بعضى ازسوره بقره كه مضمون آن با آيه فوق تقريبا يكى است ياد 62ذيل آيه  همانطور كه در
تمام پيروان مذاهب را اهل نجات بدانند و در حقيقت فلسفه نزول كتب آسمانى  خواسته اند آيه فوق را دليل بر مسلك صلح كل بگيرند، و

 .دبگيرن از ديگرى كه ناظر به پيشبرد جهان انسانيت در مسير تكامل تدريجى است ناديده را يكى پس

كه بايد در مورد تفاوت مذاهب به آخرين قانون عمل  ولى همانطور كه گفتيم آيه با تعبير عمل صالحا اين حقيقت را مشخص مى سازد
مشروحتر  توضيح بيشتر و(، عمل صالح نيست بلكه عمل صالح به قوانين موجود و آخرين قانون است ،  كنند، زيرا عمل به قوانين نسخ شده

 .)فرمائيد مطالعه 200تا صفحه  191يه را در جلد اول صفحه در زمينه اين آ

باالله و اليوم الاخر و عمل صالحا تنها به يهود و نصارى و صابئان  بعلاوه اين احتمال نيز در تفسير آيه قابل قبول است كه جمله من آمن
 :چنين مى شود ه اين ترتيب معنى آيهآمنوا كه در آغاز آيه ذكر شده نيازى به اين قيد ندارد، و ب ميخورد، زيرا الذين

 اينكه و همچنين يهود و نصارى و صابئان بشرط -افراد با ايمان و مسلمان 
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اهل نجات و رستگارى خواهند بود و سوابق مذهبى افراد هيچگونه اثرى در  همگى -ايمان بياورند و اسلام را بپذيرند و عمل صالح كنند 
 .)دقت كنيد (ى همگى باز است نخواهد داشت و راه به رو اين قسمت

  )5/28مكارم  (

  :بررسي  موارد  مطرح در سه تفسير ذكر شده  در خصوص آيه مذكور 

در مجموع تفاسير مذكور گرچه با زاويه هاي مختلفي به اين آيه نگاه كرده اند و برخي از  نكات تاريخي ، فني و نحوي آن را نيز بيان 
ولي  كليت مسائلي . ات مفصل تر و يا باز كردن  موضوعات مطرح از زواياي مختلف را مد نظر داشته اندساخته اند و در مواردي نيز توضيح

  .گرچه دسته بندي و خلاصه سازي و كاربردي كردن در تفسير نور ؛ بهتر انجام شده است . كه بيان داشته اند تفاوت ماهوي چنداني ندارد 

  :در كل اين نكات ديده مي شود 

 مشترك اديان بيان اصول  -1

 )عمل صالح و نه ادعا ( بيان ملاك سعادت  -2

 باهم بودن ايمان و عمل صالح -3

 رسيدن به آرامش در نتيجه ايمان -4

 )2مشابه بند ( عدم تاثير نام گزاري هاي مختلف  در سعادت  -5

 .جلوگيري از فريبكاري يهوديان براي  اينكه  تورات خويش را مبنا قرار دهند  -6

 ) 2و  5همان بند .( نجات نيست اينكه مليت خاص باعث  -7

 )رد تكثر گرايي ( رد اين نظر كه همه  اديان و پيروان آنها اهل نجات هستند  -8

  )ص(بيان اهل نجات بودن ساير اديان تا قبل از ظهور  پيامبر خاتم  -9
ب را  مطرح قبل از اينكه  به  بيان تفسير متني آيه مورد نظر پرداخته شود  بايد سؤالات  باقي مانده و بي جوا -5

  :سازيم 
 چرا فقط اين سه دين ذكر شده است ؟ -1

 چرا  كلمه ايمان دوبار ذكر شده است ؟ -2

و مفسران بزرگوار نيز بر اين نكته تاكيد و حتي برخي از ( سوره بقره كه بسيار نزديك به هم بوده  62چرا  اين آيه و آيه شريف  -3
 در يكي وعده بهشت دارد و در ديگري ندارد ؟)  ع كرده اند ، تفاسير و معاني  ارائه شده را  به ذيل آيه بعدي ارجا

 اصلاً چرا دوبار  اين آيه  نازل شده است و آنهم به دوشكل متفاوت ؟ -4

نظر خويش از يكي از آياتي كه ) درون ديني ( اينكه گفته شده اين آيه رد تكثر گرايي است ، اتفاقاً  تكثر گرايان  براي اثبات  -5
و چرا كه تقريب به ذهن آن براي تكثر گرايي و يا لااقل رد انحصار گرايي بسيار بيشتر . نند ، همين آيه است بسيار استناد مي ك

 .است از دليلي بر انحصار گرايي بودن آن 
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و به نظر مي .  ولي حقيقت اين است كه به نظر قانع كننده نمي رسد. البته  علما و مفسران محترم  به برخي از اين پرسشها پاسخهايي داده اند 
  .رسد پاسخها  اخص از سؤال است 

در اين آيه مسئله ايمان تكرار شده ، و منظور از ايمان دومى بطوريكه از  ": علامه طباطبايي فرموده اند  2مثلاً  در خصوص  سؤال شماره 
در ابتداى كسانى هستند كه ايمان ظاهرى   "االذين آمنو"كه مراد از :  سياق استفاده ميشود، حقيقت ايمان است ، و اين تكرار مى فهماند

  "اين سمت شناخته شده اند،ه اين نام و به دارند، و ب

ولي وقتي به مفهوم ايمان كه امري قلبي و نه لساني است و ساير آياتي كه  قرآن در خصوص  تفاوت اسلام و ايمان مطرح مي سازد و 
ميشود ، تقسيم بندي ايمان )  حجرات 15و  14مثلاً آيات ( از خود ايمان در ساير آيات شروط ورود ايمان را ذكر مي كند و نيز  تعريفي كه 

در آيه فوق الذكر به دو دسته ظاهري و حقيقي  ممكن است يكي از  معاني و مفاهيم آن باشد ولي به عنوان يك توجيه كامل بر اين تكرار ، 
  . به نظر  اقناع كننده نيست 

نيز  از ديد  –مبني بر  اينكه  ساير اديان فقط تا قبل از ظهور اسلام اهل نجات بوده اند  -ي انجام شده از اين تفسير به علاوه نتيجه گيري  كل
البته  متاسفانه رسم  اين است كه به محض اصطكاك فهم عقلي از آيات با برخي تفاسير مطرح ،  بلافاصله . عدالت الهي ، جاي بحث دارد 

  .عقل  صادر مي گردد حكم به تعطيل و يا نقص 

املتر در حاليكه  نبايد اين احتمال را  نيز به جرأت رد كرد كه  شايد  برداشت و فهم تفسيري  اوليه بتواند با گذشن زمان و توسعه  دانشها ك
  . شود  

  :تفسير متني   -نگاه به متن    -6
يد  مجموعه آيات مورد نظر بصورت يك متن واحد ديده  شود از براي بيان تفسير متني اين است كه  ابتدا با)  و گام مبنا (  اولين گام

ابتدا تلاش مي گردد تا  ) گرچه بهتر است چنين باشد(در اين نوشتار مقدور نيست ) بدون ترجمه(آنجا كه بررسي متن عربي آيات مزبور 
  .كل آيات  مذكور  به يك متن معادل  به زبان فارسي برگردانده شود 

همچنان كه اصولاً هرگونه ترجمه و تفسير ، .( ارسي كردن متن قرآن ، بسياري از مفاهيم اوليه  آن را  از دست خواهد داد  گرچه مطمئناً   ف
ولي با اين وجود بازهم  اعتقاد داريم  مطالبي كه از همين ترجمه ناقص ، از  محتوي ارائه مي ) فروكاهشي غير قابل اجتناب  ايجاد مي كند 

  .ز  نگاه به تك تك آيات خواهد بود شود بسيار بيش ا

اين است كه برخي اصطلاحات خاص قرآن را كه معني و معادل  يك كلمه اي در فارسي ندارند  به نحو نسبتاً قابل قبول   دومين  گام
  .كنيم را به فارسي ترجمه   محتوي آنهاو به عبارتي  تلاش كنيم تا  . تري  توسط مجموعه اي از كلمات فارسي بيان كنيم 

  .كه قبلاً  مطرح شد . بصورت  عمقي  مي باشد  "توسعه  مفردات "و اين نمونه اي از همان  

به مفهوم كسي كه حق را ميداند و مي فهمد ولي بخاطر منافع و يا خود خواهي و يا غرور و يا هر صفت :  كفر و كافر   كلمه -1
تا  "حق كشي  "و يا   "پشت گوش انداختن حق  "و يا  "اعتنا به حق  بي  "شايد كلمه . نفساني ديگر  بر اساس حق عمل نمي كند 

 .بستن چشم به روي حق و حقيقت . حدودي منظور را برساند 
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حواس "شايد كلمه . تا از حدودي تجاوز نكند . كسي كه  پرهيز دارد و مواظب اعمال  ، رفتار و گفتار خويش است  :  تقوي  كلمه -2
 .بتواند جايگزين مناسبي در متن مورد نظر ما باشد   "مواظبت رفتار"و   "جمع

رهبري . دوست ، ياور ، سرپرست ، نگهبان ، هدايت گر ،دلسوز ، كسي كه داراي علم و صداقت و توانايي كمك به ماست :  وليّ -3
رد نياز  براي  رهبري و كه بلحاظ خصوصيات انساني  مثل و مانند ماست ولي برتري او بر ما اين است كه همه گونه  توانايي هاي مو

 . هدايت ما را دارد 

كسي كه افراط  او  –شيطان ، شورش و سركشي در مقابل خدا . كسي كه بر خدا شوريد و در مقابل خدا ايستاد :  طاغوت/ طغيان  -4
  .از حد درگذشته است 

  :سوره مائده به متني  فارسي   71تا  54برگردان  آيات از  -7
يد اگر عده اي از شما از دين خويش برگرديد ، پس خدواند يك گروهي  را به جاي شما خواهد آورد كه آنها اي كساني كه ايمان آورده ا

آن گروه نسبت به مومنان  بسيار افتاده و خاشع و نسبت به كساني كه  نسبت به حق بي اعتنا . را دوست دارد و آنها هم اورا دوست دارند 
( اين .  آنها فقط در راه خدا  تلاش مي كنند و از سرزنشِ  سرزنش كننده گان نيز نمي ترسند . هستند با اقتدار و قدرت عمل مي كنند 

و خداوند هم مي داند چه مي كند و هم هر چه بخواهد مي . از فضل خداست كه به آنها داده و به هركس بخواهد مي بخشد ) خصوصيت 
  .تواند انجام دهد 

خداست و رسولش ، و آن مومناني كه  نماز مي ) واقعاً قابل برگردان به فارسي نيست  "ولي  "كلمه : يح توض( واقعاً  ولّي  شما ) بدانيد ( 
  . خواندند و در همان حال ركوع ، ذكات  دادند 

  .پس هركس  تحت ولايت خدا و رسول و آن مومنان ، درآيد جزو حزب خداست و حزب خدا هميشه برتر  است 

يد مبادا  بعضي از پيروان دينهاي ديگر و كساني كه  چشم خود را بروي حق مي بندند و دين شما را مسخره مي اي كساني كه ايمان آورده ا
  .در خصوص  خدا خيلي حواستان جمع باشد اگر واقعاً مومن هستيد . كنند و به بازي مي گيرند را به عنوان ولّي خود انتخاب كنيد 

اين بخاطر اين . آنها  مسخره مي كنند  و متلك مي اندازند ) و مي خواهيد براي نماز برويد ( د مثلاً وقتي به سمت نماز فراخوانده مي شوي
  .است كه بي عقلند 

ازل شده و در پاسخشان به همان پيروان اديان   بگوييد  آيا  برما خرده مي گيريد  در حاليكه ما فقط به خدا ايمان آورده ايم  و به آنچه بر ما ن
يعني  ما به آن ادياني كه بر شما نازل شده  هم ايمان داريم و شما ، ما را بخاطر چيزي كه براي خودتان  . ل از ما نازل شده است نيز به آنچه قب

  .اصلاً بدكار و فاسد هستيد ) كه ادعا داريد (و اكثر خود شما ها ) براي همين هم بي عقليد ( مقدس است مسخره مي كنيد ؟ 

كه چه وضعيتي نزد خدا داريد ؟ چه كساني بودند كه خدا لعنتشان كرد ؟ و . تر از اين را  هم  را برايتان بازگو كنم مي خواهيد  بد: بگوييد 
و از راه راست نيز گمراه . آنها بدترين جايگاه را دارند .  خدا بر آنها  غضب كرد ؟ و آنها را ميمون و خوك كرد و بنده هاي شيطان شدند 

  )چرا كه به آنها بر ميگردد و در واقع آنها خجالت زده آن هستند. جواب متلك ها و نيش و كنايه هاي  آنها ست  اين پاسخ ،. (شده اند

در حاليكه  در واقع  با بي اعتنايي به حق وارد مي . وقي نزد شما مي آيند مي گويند ما هم به خدا ايمان داريم ) پيروان ديگر دينها ( اما  آنها 
ولي خدا آن . و بدون قبول حق  خارج مي شوند . ه  مي فهمند حق باكيست  ولي  چشمان خود را بروي حق مي بندند  و در حاليك. شوند 

  .چيزي كه در دل خود پنهان مي كنند را مي داند 
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  . و اگر نگاه كني مي بيني كه اكثر آنها ، همه اش بدنبال  گناه و ستم به ديگران و حرام خواري هستند 

  .بسيار بدي و وحشتناكي انجام مي دهند  چه كار زشت و

چقدر سنگ  بناي بدي . چرا  مسئولين مذهبي آنها و دانشمندانشان با گفته هايشان جلوي اين گناهكاري و حرام خواري آنها را نمي گيرند 
چه عاقبت بدي براي . ( و عاقبت بدي خواهد داشت .براي خودشان برپا مي كنند و اين ساختاري كه مي سازند چه ساختمان بدي است 

  )كه روز به روز بدتر شده و امكان برگشت از آن نخواهد بود )  ( خودشان مي سازند 

دست خودشان بسته است و هميشه هم . !  يهودي ها  گفتند  دست خدا بسته است و خدا نمي تواند در اين خصوص  كاري انجام دهد 
بلكه اتفاقاً دست خدا باز است و به هركس بخواهد هرچه بخواهد مي . گفتند لعنت شدند و بخاطر اين حرف زشتي كه .  دستشان بسته باد 

ما هم تا روز قيامت بينشان . ؛ نازل مي كند البته بيشتر باعث  سركشي و حق كشي آنان مي شود ) ص(و آنچه خداوند  بر توي پيامبر . بخشد 
چرا كه ؛  چقدر دفعه ها بود كه آتش جنگ را شعله ور مي كردند و خدا آن را ) . مي داني به چه علت ؟ ( دشمني و كينه قرار داديم 

  .و خدا هم فاسد را دوست ندارد . ولي آنها فقط براي فساد  و تباهي تلاش مي كردند . خاموش كرد 

يم و آنها هم داخل بهشت مي خشيدولي اگر  اين پيروان ساير دينها واقعاً ايمان مي آوردند و مواظب رفتارشان بودند ، گناهانشان را مي ب
  شدند 

البته بعضي .  و اگر تورات و انجيل و چيزهايي كه خدا بر آنها نازل كرده است را برپاي مي داشتند ، نعمت از پايين و بالا بر آنها نازل مي شد
  .ولي بيشترشان  خيلي رفتار و اعمال بدي دارند . از آنها آدمهاي نسبتاً خوبي  هستند 

و از مردم هم نترس چرا كه خدا تورا . ل ما  آنچه بر تو نازل كرديم  بر مردم ابلاغ كن و اگر اين كار را نكني  رسالتت كامل نشده اي رسو
  .و البته خدا آنها كه حق را مي فهمند و عمل نمي كنند هدايت نمي كند . از مردم حفظ مي كند 

مگر اينكه واقعاً تورات ) و از شما مورد قبول نيست ( داريد و هيچ حرف حسابي نداريد به طرفداران بقيه دينها هم بگو شما هم  هيچ حقي ن
البته اين چيزي كه از طرف خدا بر تو نازل شد ؛ باعث مي شود اغلب  .  و انجيل و آنچه از طرف خدا بر شما نازل شده است را برپاي داريد  

  .)و  از اين قضيه ناراحت نباش . ( سف نخور ولي  براي آنها تا. آنها سركش تر و حقكش تر بشوند 

 اگر كساني كه ايمان آورده اند و كساني كه  يهودي شدند و يا صائبي و يا نصراني شدند به خدا ايمان داشته باشند و به قيامت نيز ايمان
  )اميد نجات دارند .( داشته باشند و عمل صالح نيز انجام دهند ، پس نگران نباشند و غصه نخورند 

ي البته ما از بني اسرائيل هم اين پيمان را قبلاً گرفتيم و بر آنها پيامبران هم ارسال كرديم ولي هروقت رسول ما  چيزهايي كه دلشان نم
  .خواست برايشان مطرح مي كرد  يك گروه   تكذيب مي كردند و يك گروه هم با پيامبر در مي افتاند 

پس در مقابل  همه حرفها ، استدلالها و حق هايي كه برايشان مطرح ميشد كور و كر مي شدند .  آنها فكر مي كردند آزمايشي در كار نيست
ته خدا همه كارهايشان را مي و الب. يك بار خدا  توبه آنها را قبول كرد ولي اغلب شان دوباره در مقابل حق كور و كر شدند . و نمي شنيدند 

  ديد 

  تفسير متني     :بررسي اين متن برگردان شده به فارسي  -8
و فقط سعي شده است به زبان . در اين  برگردان به فارسي  تلاش شده است تا  ارتباط ، پيوستگي آيات  و مفاهيم آن كاملاً حفظ گردد 

  .ملموس تري  مطلب بيان شود 
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. اصلاً نمي توان  آن را از متن جدا كرد  اكنون اگر بخواهيم به  مفهوم يك آيه خاص مثلاً  آيه مورد نظر  توجه كنيم  ، به نظر مي رسد  كه 
  .و آيات چنان پشت سر هم  و دقيق  و وابسته به هم  هستند كه نه مي توان چيزي بين آن اضافه كرد و نه چيزي از آن ميان بر داشت 

و بسيار عظيم تر  را در  ولي  همه باهم نيز يك مفهوم عام تر . آنها  گرچه كه  هريك  محتوي  و نكات خاص خود را مطرح مي سازند 
  .خود دارند 

  اكنون ببينيم  چه مزايا و نكاتي  اين نوع نگاه دارد ؟ -9
چرا كه هر آيه ، در متن  خود را  نشان مي دهد و در پيوستگي با ساير آيات نيز نمي . از خطا در تفسير  آيات جلوگيري مي كند  -1

ز تفسير به راي و  تفاسير سليقه اي  و دلبخواهانه  از مزاياي اين نوع نگاه لذا  جلوگيري ا. توان يك معني  غير مربوط بر آن نهاد 
 .است 

 )بحث محكمات و متشابهات . ( آياتي كه ابهام دارد ، در متن ابهام آن  برطرف  مي گردد  -2

چيزي را مي فهمند كه مورد در اين حالت حتي  كودكان نيز متن را مي فهمند  و اتفاقاً همان . فهم متن ، قرآن را  فراگير  مي كند  -3
 .  نظر آيات نيز بوده است 

 .البته بسيار مهم است كه برگردان به فارسي متن ؛ با دقت انجام شود  -4

 .آياتي كه به ظاهر هيچ ارتباطي ندارند ، ارتباط  عميق تر و پر معني تر آنها آشكار مي گردد  -5

 .حدودي مشابه هم هستند ، آشكار ميگردد  تفاوت  مفهوم و محتوي آياتي كه در سوره هاي مختلف و تا -6

 .سؤالاتي  كه در خصوص  آيات مطرح مي شود با متن قابل پاسخ دادن مي شود -7

 .مسير حركت و جهت گيري ايماني را مشخص مي سازد  -8

ديد راحت و افراد خود مي توانند در موقعيت هاي مشابه  نظر قرآن را درخصوص مسائل ج. محتوي بسيار كاربردي تري مي يابد  -9
 .تر دريابند 

 .براي  يافتن حقيقت ها از دل قرآن امكان پذير تر مي شود ) سوره ها و بخشهاي سور ( امكان  مقايسه  قسمتهاي مختلف قرآن  -10

در اصل ، قرآن معيار تشخيص احاديث : چرا كه . كاهش مي يابد ... وابستگي فهم متن قرآن به  روايات و شأن نزول  -11

البته اينكه  رواياتي . گرچه در حال حاضر براي تفسير و فهم آيات  از روايات استفاده مي گردد .  است صحيح از غير صحيح
ولي اينكه  مبناي فهم قرآن چيزي . كه صحت آن با قرآن تاييد شده باشد ، كمكي براي  فهم و تفسير گردند ؛ خوب است و لازم 

و به نظر مي رسد علي رغم اينكه هم اكنون رسم  چنين . ، دور، مي شود  باشد كه خود آن صحت و مفهومش وابسته به قرآن است
 .است ، ولي خيلي صحيح نيست 

در . ( مبناي  قويتر ، مشترك و قابل قبول تري  مابين مذاهب فراهم مي سازد )  بين شيعه و سني ( در جهت اتحاد جامعه مسلمين  -12
 .)عين حال كه تفاوت ها را نيز مي تواند  قبول كند 

و به عبارتي ميدان . معاني و مفاهيمي در ارتباط با آيات ممكن است مطرح گردد كه اساساً قبل از آن شايد به ذهن خطور نمي كرد  -13
 .هايي جديد براي انديشه باز مي كند 
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طعاً به تفاسير آيه در هر صورت ، تفسير متني جايگزين  تفسير آيه اي نيست و بلكه مكمل و مرحله عالي تر آن است و تفسير متني ق -14
 .اي نيز نياز دارد 

و . كه در ادامه مي آيد در راستاي بحث و موجب تاييد و يا رد آن نيست ) 67آيه (لازم به توضيح است  برداشت نويسنده از آيه مورد نظر 
ولي در هر صورت نكاتي را آشكار . كه بهرحال به كليت بحث لطمه نمي زند . ممكن است ايراداتي بر اين برداشت نويسنده نيز وارد باشد 

  .خواهد ساخت 

  با توجه به  موارد فوق الذكر در خصوص  آيه مورد نظر ،  چه معنايي  قابل برداشت كردن است؟ -10
مي ) آيه مورد بحث(  69به نظر مي رسد اين دسته آيات  يكي از مفاهيمي كه ميخواهد به ما آموزش دهد  و نقطه اوج آن در آيه  )الف 
  )و يا به آن جهت گيري درست ببخشد ( سئله نگاه و برداشت ما از حقيقت دين و نيز  ساير اديان را مي خواهد  اصلاح كند باشد م

ببينيد در يك نگاه ، همه دين هاي غير اسلام را  رد مي كنيم و اگر خيلي هم گذشت كنيم  ، پيروان آن را جزو مستضعفين قلمداد مي كنيم 
  .ستند كه لااقل اهل جهنم ني

  .در يك ديدگاه ديگر ، همه  اديان را حق به حساب مي آوريم  و بر آن هم استدلال هاي عقلي و نقلي مطرح مي سازيم 

يك ديدگاه تا حدودي ميانه نيز تحت عنوان شمول گرايي مطرح مي سازيم كه  حق را يكي ؛ ولي همه پيروان ديگر اديان را و حتي افراد 
  .اهل بهشت مي دانيم ) ط به شرايطي مشرو( بدون دين خاص را 

  .در اين آيات به نظر مي رسد  مي خواهد بگويد  اين نظرها غلط  يا ناقص هستند 

  .براي روشن شدن موضوع و  آنچه مي خواهيم بيان كنيم  لازم است  مثالي مطرح شود 

مي رود  و يك نفر از بدن ) ع(راه تا حرم امام حسين  كيلومتر 50فرض كنيم در روز عاشورا  يك نفر به سينه مي زند و يك نفر پياده  
  .خويش وزنه آويزان مي كند و يا مثلاً قمه مي زند 

  و چرا يكي را بسيار خوب و ديگري را محكوم مي كنيم ؟. سؤال اين است كه چه فرقي است بين اينها 

  .يا بحث افراط و تفريط است  ممكن است گفته شود بحث  نمايش عمومي و خارجي آن و سوء برداشت دشمنان  و

  ولي  فرض كنيم  قمه زدن در خفا باشد آيا بازهم اشكال دارد؟ 

تقريباً هيچ دونفري يك جور تكبير نمي . به نحوه تكبير گفتن افراد در نماز دقت كنيم .  اجازه دهيد  مثال را به گونه ديگر مطرح كنيم 
  تعالي است ؟سؤال اين است كه كدامش مورد قبول باري. گويند 

اينكه فرضاً يك نفر موقع نماز  دستش آويزان و يك نفر روي سينه است ، فارغ از اولين شروع . مسئله اين است كه  اينها  اصل دين نيست 
ا به آن كه بدعتي  ممكن است بوده باشد ، امروز كه صرفاً  رسمي و سنتي بين قوم و قبيله اي خاص شده ، و افراد از بدو تولد ، نماز ر

  .همانگونه مي آموزند ،  نبايد تصور شود اينها ملاك  دين داري و يا بي ديني است 

و فردي را  كه در جامعه اي . فرض كنيد فردي كه در جامعه اي مسيحي بدنيا آمده  و عبادت خالصانه او زانو زدن در مقابل شمعي است 
  چه فرقي دارد اين دو ؟. انه اي از خشت و گل است مسلمان بدنيا آمده و عبادت خالصانه او  سجده در مقابل خ



 ١٧٩

  . نمي خواهيم تصور شود وادي  تفريطي  تكثر گرايي مورد قبول ماست 

بلكه مي خواهيم بگوييم در اين آيات شريف بدقت  و به ظرافتي عجيب مرز حق و باطل و دين و بي ديني و محدوده حق بودن ساير اديان و 
  .ها  مشخص شده است و واقعيت هاي پشت پرده آن

  .مفهومي كه در اين آيات بيان شده اگر بخواهد  به زبان فارسي  برگردان شود  شايد بيش از يك كتاب شود 

  )آنچه در بالا برگردان شد فقط ترجمه آيات بود ( 

  .و البته  جهت گيري صحيح را نيز همين مفهوم آيات به ما خواهد داد  

آيه مذكور و بر اساس تفسير متني ارائه شده قابل استخراج است اين كه رابطه اي محكم مابين كل آيات از ديگر موارد خاصي كه از  )ب
در حاليكه  قبلاً اتفاقاً تصور ميگرديد كه مابين مفهوم برخي از آيات . مطرح شده و حتي ساير آيات اين سوره برقرار  و واضح  مي شود 

و حتي ) اين مطلب در تفسير الميزان نيز مطرح شده است .( اي از ديگر آيات ديده مي شد مثلاً آيه ولايت  جد. گسستگي وجود دارد 
اين نوشتار مي . البته بررسي اين موضوع ، از حد اين نوشتار فراتر است . مسئله  اينكه اين آيه مربوط به محلي ديگر بوده است نيز مطرح بود 

  .و اثبات و يا رد آن ، رابطه اي مستحكم مابين آيات مذكور واقعاً وجود دارد خواهد نشان دهد كه فارغ از مسائل تاريخيِ مطرح

  .حتي كشف اين رابطه به فهم لايه هاي بيشتر و دقيق تري  از آيه ولايت نيز مي انجامد  )ج

و لذا اهل كتاب اگر . بود  بقره ديده مي شود اين است كه در آنجا ولايت هنوز ابلاغ نشده 62يك تفاوت كه بين اين آيه و آيه مشابه  )د
گرچه عذاب نيز نمي . ولي در اينجا پس از ابلاغ ولايت ديگر پاداشي ندارند . اصول  دين را رعايت مي كردند اهل پاداش و اجر نيز بودند 

هرحال  اجري نزد ولي ب. البته اينكه وارد بهشت ميشوند يا نمي شوند ؛ به نظر مي رسد اين آيه در خصوص آن سخني نميگويد .  شوند 
  )حال اين اجر چيست ؟ واالله اعلم . ( پروردگار ندارند 

كساني كه ايمان آوردند  و  ": با اين برگردان به فارسي اين نظر نيز به ذهن خطور مي كند كه شايد يك معني آيه فوق اين باشد كه  )ه
، اگر آن اصول را رعايت كنند خوف و ترسي ) يا ؛ ياري دادند ( د كساني كه هدايت شدند و آنها كه باز تغيير دين دادند و  بعد ياري شدن

گرچه بايد تاكيد كرد هيچگاه ما نبايد وقتي يك مفهوم و معني از قرآن استنباط مي كنيم ، آن را معني بلاشك آن ؛ و رد ساير . (  "ندارند 
  ) چرا كه آيات قرآن عميق و  ذو معاني است. شقوق احتمالي ،  قلمداد كنيم 

كه اين . اجباري در  پذيرش اسلام توسط ساير اهل كتاب نبوده و نيست   اولاًآيات قبل و بعد و تلفيق آن با آيه مورد نظر مي رساند كه   )ز
ي حت. و اتفاقاً سنت رسول خدا و  قبول آنها به عنوان اقليت در كنار جامعه مسلمين نيز همين را نشان مي دهد .( مسئله بسيار مهمي است 

 وقتي موضوع مباهله پيش آمد و  اهل كتاب دبه درآوردند ، بازهم  رسول خدا  به پرداخت جزيه  و حضور آنها  و انجام عباداتشان در كنار
  .)مسلمانان رضايت داد  

ي بر خلاف ميلشان مطرح و تا زماني مثلاً دين دار هستند كه  چيز. واقعيت اين است كه نشان مي دهد  اغلب آنها دين واقعي ندارند   دوماً
  ) و البته اين مشكل بسياري از مسلمانان نيز هست . ( نشود  
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شايد گمان مي كردند  اين دين با  پايان دوران . آنها از تداوم دين اسلام  و برقرار ماندن آن با موضوع ولايت  خيلي عصباني شدند  سوماً 
.  دين داري سطحي بين عوام و قدرت طلبي و بر اريكه نشستن توسط خواص باشد  و سپس يك . رسول خدا ، همچون ساير اديان قبلي شود 

  .و احتمالاً اميد داشتند تا در آينده حتي در اين دين نفوذ كرده و آن را مطابق سلايق خود تغييراتي نيز بدهند 

  .است ) ع(ين به بعد به عهده علي بر اساس دستور خداوند اعلام كرد تا كنون هر نقشي من داشته ام از ا) ص(كه  رسول خدا 

  .شند آنها با شناختي كه از علي داشتند و هم علم او و هم سازش ناپذيري او را مي دانستند ؛ مي فهميدند كه  اميدي به آينده نبايد داشته با

پيروان ساير اديان  پيمان نيز گرفته شده نشان مي دهد  كه بر سر عمل به اصول دين و اصل دين ، از )  بقره  62مشابه آيه ( آيات بعد چهارماً 
  .گرچه كه آنها بهرحال  وقتي بر خلاف ميلشان بوده با تكذيب كردن و يا به مقابله برخواستن  آن را پشت گوش انداخته اند. 

تفسير نمونه فرموده  البته نه اصول مشترك اديان آنگونه كه. اين آيه نشان مي دهد اصل مشترك دين و يا در واقع گوهر دين ، چيست  )ح
و  لذا  اين سه اصل مي بايست يك امر فطري ودروني باشد كه هر فرد انساني .  بلكه  اصلاً خود دين ، همين سه ركن استاست ؛ 

  .در هر جاي عالم و هر زمان نيز اين سه مطلب را بتواند از درون خودش دريابد 

بي دين هايي كه اختراعات بزرگي براي : رسشي است كه گاهي مطرح ميشود كه مسئله ديگري كه فهميده مي شود ، پاسخ به اين پ  )ط
  بشريت انجام داده اند وضعيت پاداش و عقاب آنها چه مي شود ؟ 

نيست كه حالا مثلاً يك نفر به آن رسيده و ....  در حقيقت اين آيه مي خواهد بگويد  اين سه امر ، سه موضوع فلسفي ،  علمي ، كلامي و 
و همه انسانها آن را درك كرده و يا اينكه به اين فطرت خويش وقعي .  بلكه يك امر دروني و فطري است.   ر به آن نرسيده يك نف

، البته عبارتي بدان كافر شوند  بهو اگر آن را پشت گوش اندازند و چشم برروي اين ادراك خويش ببندند و . مي نهند و يا نمي نهند 
  .انجام دهند انتظار پاداشي نبايد داشته باشند هرچقدر هم كه كار بزرگي 

متر آن طرف تر درخواست  500مانند اين است كه فردي براي خانه همسايه كار بسيار بزرگي انجام دهد و لي پاداش آن را از  خانه اي مثلاً 
  . بگير خب طبيعي است كه در جوابش مي گويند از همان كسي كه برايش كار كرده اي پاداشت را . ! كند 

اجبار نمي كند كه همه لزوماً بايد دين اسلام داشته باشند ولي  )  فرض كنيم با نگاه صرف فقط به اين آيات ( درست است كه اين آيات  )ي
رستنده چرا كه  ف. اگر همان تورات و انجيل و كتابهاي الهي را بدرستي برپاي دارند فرق زيادي با دين اسلام ندارد و همان حرف را مي زند 

مگر موارد جزئي اختلاف ناشي از شرايط خاص قوم و قبيله اي و . يكي است و براي همه انسانها  يك دستورالعمل واحد فرستاده است 
  . اتفاقات خاص تاريخي 

يعتاً بروز تر و كامل اينكه اين دين طب اول .گرچه بهر حال از دو نظر ، تفاوت بسيار مهم و جدي مابين دين اسلام و اديان گذشته وجود دارد 
  .و طبيعتاً هر عاقلي بايد بهتر را انتخاب نمايد . چون بلحاظ زماني متأخر است .  تر است  

اگر نگوييم مرده چون هم كلمه اي داراي بار منفي ( دين هاي قبلي . و لذا  تنها دين زنده همين است . اينكه اين دين  متولي زنده دارد  دوم
  . لااقل متوقف و ثاب شده اند ) مي رساند بوده و هم مطلب را ن

  .در حاليكه دين اسلام با  ابلاغ ولايت و ادامه آن  ؛ تنها دين الهي  زنده دنياست 
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هرچند كه به ظاهر ايشان غايب باشند . مي باشد ) عج(اتفاقاً  اين  يكي از ادله بسيار محكم در خصوص  ضرورت حضور حضرت ولي عصر ( 
(  

هل كتاب  واقعاً  دين خود را برپاي مي داشتند و خود را  دنباله رو هواهاي خويش نمي ساختند قطعاً  بدليل عقل  و بدليل دين و البته اگر  ا
  . خويش ،  بدون هيچ  مقاومتي دين اسلام را نيز مي پذيرفتند 

قط برخي آداب  و رفتار ظاهري خود را كه تا بلكه  ف. گرچه  پذيرش دين جديد در اين صورت به معني تغيير  در اصول و اعتقادات نبود 
مي آنزمان بر اساس دين خود انجام مي دادند ، امروز با ورود نسخه جديد دين ، همان عبادت و ارتباط با خالق را اما با آدابي ديگر انجام 

  .دادند 

در واقع تعبير . د ديني مابين پيروان اديان است آخرين موضوعي كه از استنباط اين آيه مطرح مي شود ، ارائه راهكاري براي بحث اتحا )ك
  )64آل عمران  ( ".... قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم  "و بياني ديگر است از همان آيه شريفه 

 .گرچه تعمق بيشتر  قطعاً نكات فراوان تري را نيز آشكار خواهد ساخت 

  :متني بايد مد نظر باشد  برخي نكات ظريف كه در  فرايند تفسير -11
البته مقاومت در مقابل تغيير و ايجاد ميدانهاي جديد ، يك قسمت آن  جزو . اولين مسئله ، مقاوت  عالمان ديني سنتي است  -1

و يك قسمت آنهم  ناشي از دغدغه . و هرگونه تغيير بوده و هست ) خصوصاً افراد مسن ( طبيعت و خاصيت طبيعي مابين افراد 
 .ان براي شرايط جديد مي باشد هاي  ايش

و اساساً مومن نبايد ). و جلوي آن را هم خيلي نمي توان گرفت ( بايد دانست تغيير ، لازمه  هستي است و گريزي هم از آن نيست  -2
 .بر يك منوال باشد بلكه بايد روز به روز در حال تغيير باشد و البته روبه تعالي 

همان دغدغه  عالمان ديني است ، ورود همگان به فضاي فهم قرآن و در نتيجه  بروز انواع سومين نكته كه  تا حدودي مربوط به  -3
چه اينكه از طرفي  تلاش و تبليغ . اين مسئله ، بسيار ظريف و ذوابعاد است .    نظريات و حرفها و تفاسير از قرآن  در جامعه 

و از سوي ديگر گروهي از علما با اين دغدغه ؛ و با ذهنيت . گروهي از علما بر ورود همگان به حوزه فهم و كاربرد قرآن است 
تبيين  .  هاي خاص فكري خويش از عدم امكان فهم قرآن توسط همگان و نياز  به راهنما و مفسر قرآن داشتن ؛ سخن مي گويند 

گرچه . تار نيز خارج است فاصله بين اين دو  و مرز بين افراط و  تفريط ، بسيار ظريف بوده كه بيان آن از حوصله اين نوش
 .)كه يكي از هزينه هاي گسترش قرآن در جامعه نيز شايد همين باشد .(  بهرحال  هر حركتي هزينه هايي دارد

 .از سوي ديگر اين دغدغه ها نبايد  سد راه حركت باشند بلكه فقط بايد موجب دقت و تنظيم  حركت گردند   -4

شترين سختي آن در برگردان مجموعه اي از آيات  قرآن به يك متن عربي و يا و بي. پنجم ، سختي هاي خاص اين روش است  -5
 .كه در اين برگردان بايد تلاش  گردد كمترين فروكاهشي متن اتفاق افتد. فارسي منسجم  مي باشد 

تحقيق  و غور در آيات  نبايد  راه. بيان كامل آيات قرآن نيست )  و هيچ  تفسيري ( توجه به اين نكته كه بهرحال  هيچ  برگرداني  -6
 .قرآن را بست و اين چنين گفت كه فرضاً مفهوم اين آيه ؛ چنين است و لاغير 



 ١٨٢

و اين همان  لحاظ . مراقبت از اينكه حرفها و تفاسير مطرح شده در جامعه براي فهم قرآن از چهارچوبه كلي قرآن خارج نشود  -7
 !سترش قرآن براي رفع دغدغه و البته نه جلوگيري از  گ. دغدغه گفته شده قبلي است 

  

 مراحل و چگونگي پياده سازي اين طرح در جامعه  ؟  -12

  :به نظر ميرسد  كارهايي كه در اين رابطه بايد انجام گيرد به شرح زير باشد 
 اقناع  علماي دين در اين خصوص  طي نشست هاي علمي ديني   و روشهاي ديگر -1

 ...ارها و مقالات و گسترش اين مفهوم در بين دانشگاهيان طي سمين -2

البته با تاكيد بر اينكه اين برگردان يك امر ( ايجاد يك تيم كاري و تلاش گروهي براي برگردان متن قرآن به فارسي روان  -3
 . )پايان يافته و جايگزين قرآن نخواهد بود 

 خش بصورت سوره به سوره و بخش به ب)  لااقل معروف هايش (  تلاش براي  تلفيق تفاسير مختلف  -4

 ...در اين خصوص با برگزاري مسابقات و يا سمينارها و ... ترغيب  عموم ، جلسات تفسيري ، مدارس ، دانشگاهيان و  -5

  :منابع  -13
 )قرآن كريم ، ترجمه فولادوند(وب سايت  پارس قرآن   -1

com.parsquran.www://http/  
 ،  تهران ، موسسه نشر شهر ،  چاپ اول   نهج البلاغه،  ) 1389(،)ترجمه ( دشتي  ، محمد   -2

 ) حجة الاسلام و والمسلمين قرائتي ( وب سايت  تفسير نور  -3

704=yehnuma&5=numsooreh&tafsir=page?php.show/net.qaraati.www://http  

 )علامه  محمد حسين طباطبايي ) ( تفسير الميزان ( وب سايت غدير   -4

htm.6008almi/6j/almizan/qoran/org.ghadeer.www://http 

 )عي از نويسندگان آيت االله ناصر مكارم شيرازي  و جم) ( تفسير  نمونه ( وب سايت غدير   -5

7link#htm.50002_tn/5j/nemona_t/qoran/org.ghadeer.www://http  
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  »محاربه«
 محد حسن لواساني دانشجوي كارشناسي ارشد معارف

  چكيده
مجازات آن سخن گفته است، آيه اي كه در مورد گروهي سوره مائده از محاربه و 34آية 

اگر چه واژة محاربه از حرب به معناي جنگ گرفته شده، اما از ديدگاه قرآني . ناسپاس وگستاخ نازل گرديده است
بهر حال چنانچه محارب پيش از دستگيري توبه نمايد، كيفر . وفقهي برخي ويژگي ها در آن لحاظ گرديده است

لبته وضع اين مجازات در راستاي تأمين اهدافي همچون پيشگيري وبازدارندگي، برقراري امنيت عمومي ا. نمي بيند
باور بر اينست كه قانونگذار كيفر در پي نابودي كرامت انساني نبوده، چرا كه . واصلاح مجرم صورت گرفته است

ه واصلاح بزهكار نيز سبب سقوط اين مجازات جهت تدارك لطمه به كرامت جامعه وضع شده، علاوه بر اين توب
گذشته از . كيفر بشمار آمده، حتي در صورت اجراي كيفر نيز حرمت مسلمان بودن وي ناديده گرفته نشده است

دستاورد . از اساس منتفي مي باشد) ع(اين، مجازات ياد شده بنابر يك نظرية فقهي ونيز بنابر تفسيري از امام جواد
  .يافته استاين مقاله در نتيجه انعكاس 

  

  كرامت انساني، مجازات محاربه،: كليدواژه
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  مقدمه
امروزه و پس از نهادينه شدن كرامت آدمي در جوامع بشري و التزام همگاني به پاسداشت آن، حوزة تعامل با وي از ساز و كارهاي 

ت محكوم مي گردد و بر لزوم لغو بي قيد و شرط آنها تأكيد در همين راستا رفتارهاي خشن و مغاير با اين كرامت به شد. خاصي بهره مي برد

بايد گفت دامنة اين ممنوعيت از وسعت بالايي برخوردار بوده و شامل برخي مجازات هاي اسلامي نيز مي گردد كه مجازات محاربه . مي شود

به، مصداق بارز ناديده گرفتن ارجمندي انسان ها مجامع حقوقي كيفرهاي محار -وشايد بيشتر –سرلوحة آنهاست، چه آنكه از نظرگاه بسياري 

قلمداد شده، ضرورت الغاي آن و روي آوردن به مجازات هاي جايگزين عاري از رفتارهاي خشن و بدون سلب حيات مورد تأكيد قرار مي 

 .البته شماري از پژوهشگران عرصة حقوق نگرش ديگري به اين مجازات دارند. گيرد

روشن تر مي شود كه بدانيم بر اساس ديدگاه رايج حقوق بشري نگرش جهاني به قوانين جزايي اسلام، نگرشي  اهميت اين مسأله آنگاه

  .منفي بوده و گفته مي شود از آنجا كه اين قوانين اوليات كرامت آدمي را ناديده گرفته، اساسا اين دين آئيني قابل پذيرش نمي باشد

ر اين عرصه وارد شده، هر يك به ارائة تفسير خويش پرداخته اند، با اين حال از آنجا كه عمدتا از اين رو از گذشته انديشمندان مختلفي د

اين بحث در خلال مباحث ديگر مطرح شده به نظر مي رسد تلاش هاي صورت گرفته كافي نمي باشد و شايسته است پژوهش هاي گسترده 

  .از منظر قانونگذار صورت گيرد تري در راستاي پي بردن به واقعيات اين مجازات و اهداف آن

  آنشأن نزول  ة محاربه وآي: گفتار اول

نْفَوا منَ ا أوَ تقَُطَّع أَيديهِم و أرَجلُهم منْ خلاف أوَ يإنَِّما جزاء الَّذينَ يحاربِونَ اللَّه ورسولَه و يسعونَ في الأْرَضِ فسَاداً أنَْ يقتََّلُوا أوَ يصلَّبو«

يمظع ذابرَةِ عي الآخف ملَه نيْا وي الدف ْزيخ ملَه كضِ ذلَ33سوره مائده، آيه( »الأْر (  

  داند؛  اند، يكي از اين چهار كيفر مي سزاي كساني را كه به محاربه با خدا ورسولش پرداخته اين آيه

رخلاف يكديگر و تبعيد؛ در پايان هم تأكيد مي نمايد كه اين مجازات و خواري قتل، به دار آويخته شدن، بريدن يك دست ويك پا ب

آية شريفه به خصوصيات اجراي حكم اشاره اي نداردكه در  البته. دنيوي آنان است و در آخرت هم عذاب دردناكي در انتظارشان مي باشد 

  .خصوص بايد به سنت رجوع كرد اين

اى از قبيله بنى ضبه در حالى  عده :فرمود) ع(را به نقل از كتاب شريف كافى آورده كه امام صادق  علامه طباطبايي شأن نزول آيه شريفه

رسيدند، حضرت به ايشان دستور داد چند روزى نزد آن جناب بمانند تا بيماريشان بر طرف ) ص(كه همه بيمار بودند به حضور رسول خدا 

ما را مأمور كرد تا ) ص(از مدينه خارج شديم، رسول خدا : گويند اهد فرستاد، اين عده مىيابند، آن گاه ايشان را به جنگ خو يشده و بهبود

يرومند در بيابان مدينه نزد شتران صدقه برويم و از شير آنها بخوريم و بول آنها را بنوشيم و ما چنين كرديم تا همه بهبودى يافتيم و كاملا ن
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) ص( را به قتل رساندند، رسول خدا )ص(نيرومند شدند، سه نفر از چوپانهاى پيامبر اكرم شديم، امام  اضافه كردند كه اين عده همين كه

آنان را در يك وادى پيدا كرد كه به حال سرگردانى افتاده بودند،  را براى دستگيرى و سركوبى آنان روانه كرد، حضرت) ع(حضرت امير

) ص(اسيرشان كرده به نزد رسول خدا ) ع(آن وادى خارج شوند، پس اميرمؤمنان توانستند از هاى يمن بود و آنان نمى چون آن بيابان نزديكى

هم منْ وا أوَ تقُطََّع أَيديهمِ و أرَجلُإنَِّما جزاء الَّذينَ يحاربِونَ اللَّه و رسولهَ و يسعونَ في الْأرَضِ فسَاداً أنَْ يقَتَّلُوا أَو يصلَّب« :آورد، و آيه شريفه

لافآن را در باره اهل  گفتني است در شأن نزول آية شريفه برخي احتمال نزول .)541-1374،5/540طباطبايي،( در اين موردنازل شد» خ

، با اين حال بيشتر مفسرين روايت پيش گفته )1380،154،حكيم(كه پيمان شكستند و نيز در باره عموم مشركان از طبرى نقل نموده اند يكتاب

  . اند را با اختلاف اندكي به عنوان شأن نزول ذكر كرده

از يكسو و دوري آنان از مفسران  )ص( اخلاق پيامبر رحمت البته اهل تسنن در نقل اين روايت اضافاتي آورده اند كه با توجه به سيره و

  .  حقيقي قرآن از سوي ديگر، به نظر مي رسد بدور از صواب  باشد

  به وشرايط تحقق آنتبيين محار: گفتار دوم

  تبيين لغوي محاربه) الف

گيرد كه اين  يعنى آشتى است، نتيجه مي»  سلم«گرفته شده و معناى لغوى آن نقيض »  حرب«از ريشه »  محارب«برخي محققين با بيان اينكه 

اس اين تعريف بين محاربه به معناى مقاتله، و شود و براس مى  گرفته شده كه در آن از ابزار قدرت و زور استفاده) كار زار(واژه از نوعى مقاتله 

  .)148و147پيشين،(شود منازعه به معناى خصومت و عداوت تفاوت قائل مى

آري، مي توان گفت با توجه به شرايطي كه در تحقق محاربه اخذ شده، اين مفهوم با مطلق نزاع و درگيري متفاوت است و در واقع نوع 

  .خاصي از آنست 

  عناصر محقق موضوعتبيين قرآني ) ب

اللَّه در آيه شريفه نتيجه مي گيرد كه مراد از محاربه با خدا  صاحب تفسير الميزان در تبيين محاربه از ضميمه كردن رسول خدا به كلمه

راهزنى  مانان، وكه پيامبر اكرم بر آن ولايت دارد، نظير جنگيدن كفار با رسول و با مسلامري باز مي گردد ورسول عملى است كه به ابطال اثر 

  .)5/533،همان،طباطبايي(سازد دار مى راهزنان كه امنيت عمومى را خدشه



 ١٨٦

علامه طباطبايي استثناي ياد شده در همين راستا همچنين ممكن است دو عبارت محاربه و فساد در زمين در آيه محقق يك مفهوم باشد؛ 

حاربه همان افساد نامبرده است، چون ظاهر آن استثناء اين است كه مراد از توبه، به حساب آورده بر اينكه مراد از مه اي در آيه بعدى را قرين

  . توبه از محاربه است نه توبه از شرك و امثال آن

شايد بتوان گفت عطف محاربه و فساد بر يكديگر در آية شريفه عطف بر پاية آنچه ذكر شد محاربه روشن شد، قرآني تا اينجا مفهوم 

همين تبيين را دارد يا تبييني متفاوت و شرايطي خاص را ارائه كرده است، در ادامه به اين بحث مي  نيز سنت و فقه اماميه ياآ اما. تفسيري است

  .پردازيم

  تبيين فقهي، روايي محاربه و شرايط تحقق آن) ج

مشهور روايات عنوان و حكم شيخ طوسي اينست كه براساس  در مورد تفسير فقهي محارب و محاربه، برداشت يكي از محققين از سخن

وي پس از نقل كلمات اصحاب در  )1382،8،مؤمن قمي(» .براي ترساندن مردم شمشير بكشد«محارب در آيه شريفه، مختص كسي است كه 

ح بر اين باور است كه از سخنان آنان به دست مي آيد كه همگي بر اين معني متفق اند كه محارب كسي است كه سلا تفسير كلمة محارب،

  .)17همان،مؤمن قمي،(بكشد، اما بيشتر فقها كشيدن سلاح را مقيد نموده اند به مجرد ترساندن مردم 

پس از ارائة روايات  ينمحقق يكي از. در اين ميان برخي صاحب نظران، ترساندن مردم را شرط انحصاري تحقق محاربه بشمار نياورده اند

بين آيه و روايات ياد شده استفاده مى شود كه موضوع حكم محارب كسى است كه براى فساد  وارده در اين باب بر اين باور است كه از جمع

را » محاربه با خدا و رسولش«آفرينى در زمين به تلاش برخيزد و اين تلاش وكوشش با يك ويژگى و خصوصيتى همراه باشد تا بتوان عنوان 

: افساد يا ترساندن مردم در شب با برداشتن اسلحه يا تهديد امنيت عمومى چون از آن انتزاع كرد مانند خصوصيت به كارگيرى اسلحه به قصد

  ).179حكيم،همان،(.صادق است دزدى، چپاول و غارت اموال، ترساندن رهگذران يا ساير مواردى كه در روايات آمده و عنوان مزبور بر آنها

 را اينچنين محاربرا نيز شرط دانسته،  آزادي و امنيت دن، سلبعلاوه بر ترسان 1370قانون مجازات اسلامي مصوب سال  183مادة اما 

  .»هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد«: تعريف نموده

اگر چه در روايات ا خير؟ بايد گفت حال كدام سخن به واقع نزديك تر است؟ آيا دايرة صدق محارب از وسعت برخوردار مي باشد ي

با تعميم در اين عنوان  -سى روايت دركتاب وسائل الشيعه در اين باره ذكر شدهحدود كه -رسيده در باب تشخيص موضوع حد محاربه 

چه اموال آنها را هم محارب به كسي اطلاق گشته است كه شبانه اسلحه بردارد يا مردم شهر را با سلاح تهديد كند، مواجه مي شويم، چه آنكه 

، اما توجه و دقت به اقوال وآراء فقهاء )28/307ق،1414حر عاملي، (بگيرد و چه نگيرد، و چه به ضرب وجرح وقتل آنان بپردازد و چه نپردازد
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گي و وسعتي مي رساند كه تنها برخي از آنها قابل استناد بوده و شماري را در عمل بايد طرح كرد و دايرة صدق محارب از چنين گسترد

برخوردار نمي باشد، بلكه در تحقق اين عنوان قيود و خصوصياتي اخذ شده كه به سهولت دست يافتني نيست؛ قيودي از قبيل گرفتن سلاح و 

  . كشيدن آن بر روي مردم وهمراه بودن اين عمل با قصد ترساندن و ارعاب عمومي

ه وجودش نا امني و اضطراب را براي جامعه به ارمغان مي آورد و آسايش و از اين رو از جهت فقهي در واقع محارب كسي خواهد بود ك

  حال با همة اين توصيفات چگونه بايد با او برخورد نمود؟. آرامش را از تك تك افراد سلب خواهد نمود

  چگونگي اجراي مجازات: گفتار سوم

چهار كيفر در اين آيه ذكر نموده است، اما بدون تفصيل حكم،  خداوند متعال براي افرادي كه به محاربه با خدا و رسولش پرداخته اند،

 بلكه در اينجا نيز به سان روية غالب خويش به اجمال حكم بسنده شده و تبيين و تشريح آن به عهدة سنت واگذار گرديده كه عالمان ديني با

  .لحاظ مجموع روايات به صدور فتوا و حكم همت مي گمارند 

سرين نيز به فراخور وصفي كه بدان متصف گشته اند و از آبشخور حقيقي علم يعني سرچشمة وحي و روايات البته در اين ميان مف

و  تقتيل ةمعصومان بهره مند شده اند ، به تبيين كلمات مذكور در آيه روي آورده اند؛ به عنوان مثال علامه طباطبايي نظر به اينكه سه كلم

ا را مفيد شدت و يا زيادت در معناى كلمات دانسته و لفظ أو را كه در بين اين چهار كلمه قرار گرفته تصليب و تقطيع از باب تفعيل است، آنه

ايشان در مورد ترتيب يا تخيير . بدين معنا كه يكى از اين سه مجازات را بايد درباره محارب اعمال كرد نه هر سه را ،دال بر ترديد قرار داده

 )ع( فظ وآيه را فاقد دلالت بشمار آورده، با اين حال متذكر مي شود كه بر طبق روايات ائمه اهل بيتاين ل بين كيفرهاي مذكور در آيه،

بندى شده است، مثلا  مجازات كسى كه شمشير بكشد و كسى را بكشد و مالى را ببرد، با  بر حسب درجات افساد رتبه در آيهحدود چهارگانه 

يا به عكس تنها مالى را بدزدد و كسى را نكشد و يا تنها شمشير بكشد ولى نه كسى را بكشد و  كسى كه فقط كسى را بكشد و مالى را نبرد، و

  .)533طباطبايي،همان،(نه مالى را ببرد، فرق دارد

گفتني است در مورد كيفيت اجراي اين حكم و اعمال مجازات هاي چهارگانه كه در آية شريفه پيش ببيني شده، هچنانكه ايشان اشاره 

از . خود آيه متعرض اين جنبه نگشته، اما فقهاء بر دو دسته شده اند، گروهي قائل به تخيير بين آنها و گروهي قائل به ترتيب هستند كردند، 

سخن علامه نيز تمايل به قول به ترتيب بدست مي آيد، چرا كه يادآور رواياتي مي شود كه بر ترتيب صحه گذاشته، ميزان مجازات را بر 

 بينقابل ذكر است كه اكثر فقها و شايد بتوان گفت مشهور آنان همين قول را اختيار كرده اند كه در اين . بي تعيين نموده اندحسب بزه ارتكا

  . نام برد )1/318ق،1396خوئي،(مي توان از آيت االله خوئي
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  توبه عامل سقوط مجازات : گفتار چهارم

به محاربه با خدا و رسولش بپردازند، در آية بعد بلافاصله از توبة ايشان سخن  قرآن مجيد پس از بيان كيفرهاي چهارگانه براي كساني كه

د به ميان آورده و كساني را كه پيش از دستگيري توبه نمايند، استثنا نموده و در مورد وجه پذيرش توبه يادآور آمرزندگي و مهرباني خداون

  ).34مائده، آيه سوره (» مروا عليَهمِ فاَعلمَوا أنََّ اللَّه غفَُور رحيإلاَِّ الَّذينَ تابوا منْ قبَلِ أنَْ تَقدْ«مي شود؛ 

به عبارت ديگر پس از ذكر چهار مجازات سخت و شديد براي افرادي كه به جنگ با خدا و رسول و نا امني و گسترش فساد در زمين 

جالب آنكه با . ني نموده كه توبه و اصلاح قبل از دستيابي بر آنان مي باشدهمت گمارده اند، يك راه چاره و فرار از كيفر هم برايشان پيش بي

گويا يك تنبه و هشداري به مخاطبان خويش مي دهد كه هان، آگاه باشيد و غفلت نكنيد كه همان خدايي كه چنين » فاَعلمَوا«آوردن عبارت 

ه در همه جا  داراي كاربرد است وحتي شامل دشمنان خدا و حد وكيفري جعل نموده، بدانيد كه همو دو صفت غفران و رحمت دارد ك

دارند، نيز مي شود، منتها به شرطي كه اينان پيش از آنكه حاكم جامعه برآنان تسلط يابد و جرمشان در محكمه رسولش كه سر نزاع با آنها 

  .ثابت گردد، از عمل ناپسند خود توبه كرده، به اصلاح خويشتن بپردازند

توبة محارب قبل از دستيابي بر او را ماية سقوط كيفر ) ع(يرة معصومين نيز اين مطلب منعكس گشته است، امام صادق در روايات وس

همچنين بر پاية يك روايت عامي پس از آنكه كه حارثه بن زيد به افساد در زمين و محاربه . )28/310/6حرعاملي،همان،( معرفي نموده اند

پيش از (ميانجيگري نمايد، آن شخص توبة حارثه ) ع(صحبت كرده، از وي خواست ميان او و اميرمؤمنان با فردي پرداخت و توبه نمود، 

  .)611/11768و4/610ق،1409متقي هندي،( را به عرض امام رسانيد، حضرت هم توبة او را پذيرفته، وي را امان دادند) دستگيري

تا اينجا موضوع محاربه  .يري به صراحت در قرآن و روايات ذكر گرديده استبهر حال سقوط كيفر اين بزه اجتماعي با توبة پيش از دستگ

و برخي ابعاد تشريع و اجراي حكم آن روشن شد، دو نكته باقي مانده، يكي اينكه اساسا چرا براي محارب چنين كيفر سختي لحاظ شده است 

  .و ديگر آنكه مجازات او چه نسبتي با كرامت وي دارد 

  ف مجازات محاربهاهدا: گفتار پنجم

  برقراري عدالت و تنبيه بزهكار) الف

، مي توان گفت در خصوص اين كيفر نيز چنين هدفي مد استيكي از اهداف كلي مجازات در اسلام تأمين عدالت پر واضح است كه 

چند به سلب آسايش بزهكار و  در واقع اين خواستة به حق جامعة انساني ساز و كارهايي مي طلبد كه هر. نظر شارع مقدس قرار داشته است

  .داردمي حتي در مواردي به سلب حيات از وي منتهي گردد، اما نهايتا يك آسايش فراگير را به اين جامعه ارزاني 
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إنَِّما «جزاء بكار رفته؛   در آية محاربه واژةچه آنكه ، برداشت نمودقرآن از ، مي توان اين هدف را سخندر همين راستا جهت تثبيت اين 

أَنْ يقَتَّلُوا أوَ يصلَّبوا أوَ تقُطََّع أَيديهمِ و أرَجلُهم منْ خلاف أوَ ينفْوَا «وسپس مجازات هاي شخص محارب برشمرده شده؛ » جزاء الَّذينَ يحاربِونَ

ده كه بر طبق عدالت هر كس در آخرت جزاي عمل شايد يتوان گفت كاربرد اين كلمه مفهم آنست كه همچنانكه قرآن وعده دا .»منَ الأْرَضِ

در دنيا نيز عدل و  )8و7سوره زلزله،آيات(» فمَنْ يعملْ مثقْالَ ذرَةٍ خيَراً يرَهو منْ يعملْ مثقْالَ ذرَةٍ شرَا يرَه«نيك يا بد خويش را خواهد ديد؛ 

با خدا و رسولش بپردازد، بايد به سزاي عمل خود برسد وجزاي آن چهار كيفر  قسط مطلوب و خواستة قرآن است و لذا هر كس به محاربه

  .مذكور است تا از اين رهگذر تأمين عدالت در ارتكاب اين بزه اجتماعي ميسر گردد

  پيشگيري و بازدارندگي) ب

از كارشناسان برون ديني و بلكه  مي دانيم كه از مهم ترين اهدافي كه در نظام كيفري اسلام مورد نظر بوده و از ديد شمار كثيري

به بياني ساده قانونگذار اين دين براي برخي بزه ها . كارشناسان ديني مخفي مانده، پيشگيري از تحقق جرم در ظرف خارج و واقع است

به طور حتم مجازات . كنندكيفرهايي پيش بيني مي كند تا از اين رهگذر افراد در پي آنها روانه نشوند و حتي انديشة آن بزه را از سر بيرون 

  .محاربه نيز از همين دست به حساب مي آيد و در مقياس كلي حساب مرحلة تشريع با مرحلة اجرا متفاوت است 

هاي سنگيني براي اين بزه خطرناك  در مورد مجازات محاربه نيز اين سخن صادق است، اگر قانونگذار كيفر در اسلام چنين مجازات

به طور حتم آنچه مراد ومقصود اولية اوست پيشگيري از تحقق بزه در سطح جامعه مي باشد، چرا كه هر فرد مشرف به اجتماعي تدارك ديده، 

بهرحال مي توان . اين عمل وقتي بداند در صورت ارتكاب با چنين كيفرهايي مواجه خواهد شد، قطعا در تصميم خود تجديد نظر خواهد نمود

  .خطور نكند يشه اين جرم وجنايت به ذهن كسيزمينه هايي فراهم كرد كه حتي اند

  تأمين امنيت و آسايش جامعه) ج

نيك . شايد بتوان گفت اصلي ترين هدفي كه در خصوص اين كيفر قابل ذكر است، تأمين امنيت، آرامش و آسايش اجتماعي مي باشد 

همواره از اهم برنامه هاي پيشوايان و كارشناسان مكاتب مي دانيم كه با گذر از دوران انتقام خصوصي حمايت از جامعه و حقوق حداقلي آن 

از آنجا كه محاربه و فساد در زمين به نا امني عمومي و . مختلف ديني و حقوقي به شمار مي آمده و اقداماتي در اين زمينه به عمل آمده است

اين مهم از سوي تشريع كنندة حقوق جزا، ضروري در راستاي تأمين مقدماتي  سلب آسايش از جامعه منجر مي شود، به نظر مي رسد تمهيد

  . باشد
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جنگ با  اينان صرفا به جنگ با حاكم به تنهايي يا فقط به: مي نويسد كي از محققان در تبيين علت مجازات محاربين مذكور در آيه شريفهي

ع دارند و بر امت و مردماني كه به اين شريعت اند آنگاه كه با شريعت او سر نزا اند، بلكه به جنگ با خدا و رسولش رفته مردم برنخاسته

شان،  كنند، همچنانكه اينان با اين محاربه شود تهديد مي كنند و سرزمين اسلامي را كه اين شريعت در آن اجرا مي پايبندند، تجاوز و ظلم مي

ديار ) مردمان(الهي و به وحشت انداختن  چرا كه هيچ فسادي بدتر از تعطيل كردن شريعت... كنند  براي فساد و تباهي در زمين تلاش مي

  .)2/141م،1967قطب،( اسلامي نيست

. شود كه از ديدگاه اين محقق، بدرستي يكي از اهداف مجازات محاربه، ايجاد آرامش و امنيت در جامعه برشمرده شده است مشاهده مي

  .بهر حال نقش اين مجازات در تأمين امنيت و آسايش جامعه انكار ناشدني است

  اصلاح مجرم) د

به طور حتم يكي از اهداف اين كيفر علاوه بر اهداف پيش گفته، اصلاح بزهكار است؛ نه تنها اسلام بلكه ساير مكاتب حقوقي همواره از 

ي حبس اهم اهدافشان همين امر بوده و در اين راستا ابزارهايي تعبيه كرده اند؛ بعضي تحميل مجازات هاي بدني را در پيش گرفته اند، برخ

همچنانكه امروزه در بسياري از نظام هاي حقوقي  –بزهكار و سلب اختيار و آزادي از وي را تحقق بخش اين مطلوب بشمار آورده اند 

برخي مكاتب نيز به مجازات هاي جايگزين روي آورده، با قرار دادن مجرم در موقعيت هاي خاص، وي را از نزديك با  -مشاهده مي كنيم

  .ندسازآشنا مي  ،ري كه بر بزه ديده وارد مي گرددپيامد ها وآثا

در اين ميان هر چند دين اسلام نخستين راهكار مذكور را برگزيده، اما شيوة خاصي را در تشريع و اعمال مجازات در پيش گرفته، شيوه 

استثنا نيست، با آنكه كيفرهاي چهارگانه اي اي كه غالبا بدون نياز به اجرا به اصلاح مجرم منتهي مي گردد؛ كيفر محاربه نيز از اين قاعده 

تدارك ديده شده، اما در صورتي كه مقصود از كيفر كه اصلاح مجرم است، حاصل گردد، ديگر حاجت به اجرا نمي باشد، از اين رو قرآن 

إلاَِّ الَّذينَ «ستغني بشمار آورده است؛ مجرم شده و اين مورد را از اعمال كيفر م) و نتيجتا اصلاح(مجيد در آية پس از آية محاربه، متعرض توبه 

يمحر غَفوُر وا أَنَّ اللَّهَلمفَاع ِهملَيوا عرْلِ أنَْ تقَدَنْ قبوا متاب«.  

  مجازات محاربه و كرامت محارب: گفتار ششم

  مجازات جهت اعادة كرامت جامعه) الف

ين دامن زده، آسايش و امنيت فراگير را از جامعه به تاراج مي برد و به ترديدي وجود ندارد كه شخص محارب به فساد و تباهي در زم

جاي آن رعب و هراس و وحشت را براي تك تك افراد جامعه به ارمغان مي آورد؛ مگر نه اينست كه برقراري امنيت از خواسته هاي اولية هر 
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كه بدون آن هيچ گونه رفاه و ترقي و پيشرفتي در جامعه نبايد جامعه است و در واقع زير بناي تمامي ساختارهاي اجتماعي محسوب مي شود 

  . انتظار داشت

كسي كه به چنين امري مبادرت مي ورزد، آيا كرامت انساني افراد جامعه در حق برخورداري از محيطي امن و با ثبات را مراعات كرده 

در چنين موقعيتي شكي . هوس هاي فاني خويش نموده است است؟ به طور حتم وي با اين جنايت كرامت تمامي افراد را لگدمال آمال و

  .رضايت نمي دهد و همگان خواستار محاكمه و مجازات بزهكار مي باشند يتنيست كه هيچ كس به اين وضع

شته و از نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است، اينكه امروزه در نظام بين الملل حقوق بشر با وجود آنكه مجازات اعدام لغو و ممنوع گ

كشورهاي عضو خواسته شده به اين امر تن دهند، اما در اين ميان تبصره اي گنجانده شده مبني بر اينكه در مواردي كه جرمي به امنيت و 

 جهت آگاهي بيشتر در اين زمينه به مادة ششم ميثاق بين(تماميت فردي عموم افراد جامعه آسيب برساند، اين مجازات قابل اجرا خواهد بود 

  حال در مورد جرم محاربه آيا چنين سخن و تبصره اي صادق نمي باشد؟.)المللي حقوق مدني وسياسي رجوع شود

  كرامت محاربموارد پاسداشت ) ب

 دقيق هر چند خود محارب كرامت ديگران را ناديده گرفته، با اين حال اندكي تأمل در جوانب تشريع كيفر براي او حكايت از توجه

  .برخي از ابعاد اين امر را بازگو مي نماييمدارد؛ در ادامه  مرحله م به كرامت وي در اينقانونگذار اسلا

  كرامت پيش از اجراي كيفر) 1

  سقوط مجازات به اصلاح و توبه

به دين اسلام در فرآيند ايجاد جامعه اي آرام و مقرون به صلح و صفا كه كرامت تمامي افراد اجتماع پاس داشته شود،  نيك مي دانيم

جنس اين كيفر به حسب موارد متفاوت بوده، گاه فقط اخروي گاه فقط دنيوي و گاهي بين هر دو جمع نموده  و البتهوضع كيفر روي آورده 

بزه در ظرف خارج بوده و در صورت  شايد بتوان گفت هدف اصلي قانونگذار اسلام از اين روند وضع كيفر، پيشگيري از وقوع جرم و. است

  .ستار اصلاح بزهكار استتحقق بزه خوا

توبة او را مطرح نموده كه اين توبه به اصلاح  بعددر آية لا فاصله در بحث جرم محاربه، پس از آنكه قرآن مجازات آن را يادآور شده، ب

يت از تك به ديگر سخن اين پديدة خطرناك با تمام آثار شومي كه همراه دارد و به ايجاد رعب و وحشت و سلب امن. وي منجر مي گردد

كيفرهايي در انتظار مرتكب آنست، اما باز هم خداوند متعال كرامت اين شخص را لحاظ كرده و در  و از اين روتك افراد جامعه مي انجامد، 
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ي كه راستاي تأمين هر چه بيشتر آن، راه فراري براي او قرار داده كه عبارتست از توبة او پيش از دستگيري در خلوت خود با خدايش، توبه ا

  .به اصلاح وي منتهي گردد و موجب شود تا او ديگر دست به اين بزه اجتماعي نزند و انديشة آن را از سر بيرون كند

بنا بر اين در اينجا مشاهده مي شود كه عليرغم جعل كيفر، راه چاره و گريزي براي مجرم جهت خدشه نرسيدن به شخصيت و كرامت وي 

  .پيش بيني شده است

  از اجراي كيفر كرامت پس) 2

  حفظ حرمت اسلامي مجرم 

نخستين حق اساسي وي ناديده گرفته شده  كه چون هر گاه فردي مرتكب جرمي شود كه به سلب حيات از وي بيانجامد، چنين مي نمايد

  .و محروميت او از حق زندگي رقم خورده، ديگر حقي برايش باقي نمي ماند و به كلي فاقد احترام و كرامت مي گردد

ما دين اسلام از آنجا كه در وضع كيفرها همواره كرامت انساني را مد نظر قرار داده و اساسا جهت حفظ و تأمين اين امر براي جامعة ا

انساني در موارد نادري به سلب حيات بزهكار حكم نموده است، پس از اجراي اين مجازات در مورد محارب، كرامت وشخصيت اسلامي او 

از اين رو معتقد است فردي كه به عنوان كيفر محاربه به صليب . سد و چنين نيست كه كلية حقوق او را ساقط بداندرا به رسميت مي شنا

كه به نشانة احترام به ميت انجام مي  –كشيده شده، بايد پس از سه روز به زير آورده شود و از حق غسل و كفن و دفن و نماز بر جنازه اش 

دفنش  ه،در مورد محارب مصلوبي بر او نماز خواند) ع(، همچنانكه اميرالمؤمنين)1363،41/590نجفي، ( برخوردار است -گيرد

همچنين جنازة اين بزهكار حرمت دارد و نمي توان با ارتكاب اعمالي مانند مثله كردن به او هتك . )319/1و28/318حرعاملي،همان،(ندنمود

  .)78و1370،3/77سيدرضي،( حتي نسبت به سگ هار نيز منع شده استحرمت نمود، چه آنكه در متون ديني از ارتكاب اين عمل 

  انتفاء شبهة منافات از اساس ) ج

  انتفاء بنا بر يك نظرية فقهي ) 1

بر پاية انديشة برخي عالمان ديني مبني بر اختصاص اجراي كيفر و مجازات به زمان حضور معصوم، شبهة تنافي مجازات هاي اسلامي با 

برخي فقهاي عظام اقامة حدود را از شئون اختصاصي امام معصوم و منصوبين خاص . عصر غيبت از اساس منتفي مي شودكرامت انساني در 

لي ايشان بشمار آورده، ادله اي را كه به اطلاق يا عموم بر جواز يا لزوم اجراي حدود در زمان غيبت دلالت دارند، مورد مناقشة سندي و دلا

  .)61و1364،7/57خوانساري،(نوان مستند براي جواز اقامه در عصر غيبت نپذيرفته اندقرار داده و هيچ يك را به ع
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گفتني است اين نظريه از طرفداراني برخوردار مي باشد كه سرسختانه به اين قول پايبندند و برخي از آنها همچون آيت االله خوانساري هيچ 

از اين . دگاه ايشان نمي توان كيفر جرايم حدي از جمله كيفر محاربه را اجرا نمودشان روا نمي باشد و لذا از دي گونه ترديدي در ديانت و علم

مي تواند به بسياري از اشكالات حقوق بشري كه در اين عرصه  –كه از ادله و مستندات روايي و عقلي بهره مند است -رو پذيرش اين نظريه 

  .اين گونه شبهات را مرتفع سازد  بر مسائل و احكام ديني وارد مي شود، پاسخگو باشد و از اساس

  )ع(بنا بر تفسيري از امام جواد  انتفاء) 2

نظام حقوق بشر امروزه مجازات ها و شكنجه هاي بدني را به كلي ممنوع دانسته وبجاي آن مجازات هاي جايگزين را پيش بيني نموده 

چرا كه بر اين باور است اين كيفر بدور از شكنجة بدني بوده و رنج آنها مي توان زندان را نام برد،  مهم ترين و پر كاربردتريناست كه از 

  .وسختي آنچناني بر مجرم تحميل نمي نمايد، از اين رو امروزه حبس بزهكاران در تنافي با كرامت انساني آنان قلمداد نمي شود

؛ هر چند اين عبارت در تفسير »أَو ينفَْوا منَ الأَْرضِ« در باب محاربه قرآن چهار كيفر براي آن برشمرده كه يكي از آنها نفي از زمين است؛ 

تفسير ديگري براي آن ذكر نموده اند، آن حضرت در بياني ارزشمند در ) ع(رايج به تبعيد از محل مجرم معنا گشته، با اين حال امام جواد

  .)28/311.312/8حرعاملي،همان،( پاسخ به معتصم عباسي نفي از ارض را به زنداني و حبس كردن معنا و تفسير كردند

دة پيش از اين ملاحظه نموديم كه خود آية شريفه دلالتي بر تخيير يا ترتيب بين اين چهار كيفر ندارد و برخي روايات نيز اين امر را به عه

 قائل به تخيير شده اندس حلي همچون شيخ مفيد و ابن ادريبرخي  نيز، در ميان فقها )3و 28/308/2پيشين،( گذاشته اند) و حاكم جامعه(امام 

  .)41/573نجفي،همان،(

را به آن ضميمه نماييم، ديگر هيچ منافاتي بين مجازات اين عمل و كرامت ) ع(بنا بر اين اگر قول به تخيير را بپذيريم و تفسير امام جواد  

  .ير رايج هم تنافي چنداني وجود نخواهد داشتالبته بنا بر تفس. انساني وجود نخواهد داشت و شبهة منافات از اساس منتفي خواهد بود

  نتيجه

كاملا متفاوت بدست مي   به نظر مي رسد نگرش ساده و ابتدايي به مجازات محاربه و نگرش عميق با لحاظ جوانب و شرايط دو نتيجة

نسان گردد و اعتراض به اين دهد؛ در نگرش ابتدائي چه بسا خشونت در مجازات و سخت وپر مشقت بودن آن ماية رنجش روان و خاطر ا

حكم اسلامي را بدنبال داشته باشد، چه آنكه فردي با سرزدن اشتباهي از وي بايستي متحمل كيفرهايي شود كه بعضا به فقدان حيات وي منجر 

و اهداف پيش بيني مي گردد و به عبارتي كرامت انساني وي ناديده انگاشته مي شود، اما تعمق بخشيدن به اين نگرش و لحاظ دقيق شرايط 

 شدة آن، پرده از حقيقت تشريع اين كيفر برداشته، نهايت ژرف نگري قانونگذار آن را بر همگان عيان مي سازد و به وجدان آدمي اطمينان مي



 ١٩٤

ضربة بس دهد كه اولا در اين كيفر مطلوب اوليه  اجراي آن نيست، بلكه پيشگيري از ارتكاب جرم است و ثانيا اگر كسي مرتكب آن گردد 

را ازبين برده است ولذا قطعا   -كه زير بناي ساختار هر جامعه ايست -مهلكي بر پيكرة كرامت افراد جامعه وارد كرده، امنيت و آرامش 

  .مستحق كيفر خواهد بود

نظر شارع پنهان جالب آنكه هر چند تأمين كرامت افراد جامعه اساس جعل اين كيفر را تشكيل مي دهد، باز هم كرامت اين بزهكار از 

به علاوه مشاهده نموديم كه بنابر يك نظرية فقهي و نيز يك  .نمانده، در راستاي تحفظ بر آن توبه و اصلاح وي مسقط كيفر معرفي شده است

  . روايي اساسا منافاتي ميان اين مجازات و كرامت انساني وجود نخواهد داشت –نظرية تفسيري 

يشتري در اين دو نظرية مطرح شده و ابعاد گوناگون آن صورت پذيرد، چه آنكه هر دو نظريه اگر چه بر بهر ترتيب پيشنهاد مي شود تأمل ب

خلاف رأي متداول است، اما از آنجا كه از پشتوانة فقهي و روايي برخوردار بوده، راهكار بسيار مناسبي براي پاسخ به شبهات حقوق بشري 
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